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شاد بتوان تصوف و عرفان را عالىترىن مولود اندشه و ذوق انسانی در تمام 
فرون واعصار دانست . أ تحاکه شاهباز بلند برواز اندشه ازجولان بازمیما ند وطا یر 
تعقل وحکمت پرمیر یزد » أ نحاکه سلم تعبد و تشر ع دز نیمه راه دیوار فلك فرسای 
راز آفرنش سر سنگگ مساید انگشترحادوی عرفان دورها را نزد,ك ودشوارها را 
آسان و نادر بافتنی را در بافتنی مسازد وا نجه راکه درمعند ومدرسه بدا شدنی نیست 
هدیٌ جان مشتاقان سکند و آ نجمراکه فلسوف وزاهد وعده کرده‌اند» و از وفا کردن 
بدان عاحز مانده‌اند» بجا منآورد . 

تصوف وعرفان زاسده وعکسرالعمل عحز تعقل وتعبد از درك راز وجود است . 
عرفان بپلوانی است که ساز شکست دو بپلوان دیگر در برابر غول «راز مجپول» 
با به مدان گذاشته ویشت این غول را بخاك رساننده است . ازانروان دو بپلوان 
از یك سوی طریق انتساب بدین پهلوان میجویند و ازسوی دیگر بحکم منافست و 
رشکمندی راه عناد با او می‌بویند . فلسفه وحکمت اگرچه هر کز خود را سگانه 
ازعرفان ندانسته ولی همعنانی باعرفان را نیز نپذبرفته است وتعبد وزهد نیز اگرچه 
برترین تجلیات خود را درقالب زندگیو کرداریزر گان تصوف ارائه کرده و لی‌هیچگاه 
ازدشنه آزیشت بر تصوف‌زدن در یبع نورر يده است. 


مطا لعاتی که تا کنون در باره تصوف وعر فان‌شده غا لبا سطحیو پی اساس بوده است 


" وحز تنی چند ازشارحان و محققان غر بی که دراین باره سخن از روی تحقمق گفتها ند 
بیشترمطالمی که در زمینه تصوف نوشته شده آزنو ع خیا لبافی‌وظنون وتصورات واوهام 
۳ خرافات بوده است » تا بدا نحا که بزر گتردن مکتب معنوی و زآننده‌تر ین سر جشمه 
حکمت را افسانه‌ای شیر ین ولی بی‌اصل واساس وشعری دل‌انگیز ولی‌خالی از حقبقت 
ومعنی و دالاخره ادعاتی باور نکردنی و بیدا نه حلوه دادها ند. 

زندگی و اقوال عرفا که باد مسن حشقت و هستهٌ عرفان باشد غا لا صورت 
معجز ات افسانه‌ای وخرافات و ادعاهای دور از عقل ومنطق معرفی وتفسر شده است» 
درحا لسکه حقیقت حز ا دنست . کمان و تشخص نگار نده همواره این بوده است که 
هستهٌ‌نظری ومبنای عرفان بی‌هیج شکی‌جنبةٌ فاسفی‌دارد واشراق وشهود وخودشناسی 
وخداشداسی و وحدت و اتحادکه اساس‌کلهٌ مشر بها و مکتمهای عرفانی بشمار هرود 
قطعا ازمقء له آراء ونظربه‌های فلسنی است و اگر ,ظاهرسمای تصوف را باچپرء تعمد 
مشا به ھی با پیم بعلت ست که ماھت فلسفه تصوف وماهہت دين و تعصد از دث| بشخور 
و بك سرچشمه مابه‌گرفته است . در واقع میتوان ایمان و اعتقاد تعبدی را که پابة 
ادان است جلو عمومی و سطحی مشرب تصوف و معکوسا اشراق و شپود را حلوء 
دلسفی و عمسق امان واعتقاد دی بشمار اورد . ولی با دد دين نکته تو حه داشت که 
آ نجه بعنوان تصوف وعرفان با تحلیات وسیع و پپناور آن می‌شناسیم در | نجه بعنو آن 
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ماهست فلسفی داد شد خلاصه نمسشود وحنبه اخللاقی‌واحتماعی تصوف که ناشی ازهستة 


فلسفی آن هاشد گاهی صو رات اساس و ماھىت جلوه گر شله و فر ع رویوش اصل 


| هده است ۰ 
ازد ید گاه اد سات وفرهنگگ اران در ساسله تحلات و تصوف مستوان دو نوع 
مشخص و ممتاز تشخص داد : یکی تصوف مکتمی و خانةاهی که خوددارای دوشعبه 


۱۰ 


سقطی و ابن خشف و ابواسحق کازرونی نمانندگان آن بشمار میروند » دوم تصوف 
عاشقا نه که ز ندگی وافوال واعمال منصورحلاج و نو سعید ابوا لخیررا متوان‌حالسترن 
نمو نهان محسوب داشت . دیگری عرفان شاعرانه باتصوف عاشقانه درشعر که عطار و 
مو لوی وحافظ نمایند گی نرا دارند . 

تتبع ابن مبحث دراین مختصرامکان ندارد واین‌کوژه را گنجا ییا ین بحر نیست. 
ازانرو احازه می‌خواهد عنان سخن معطوف بحانب دیگر داشته در بارة مطلبی 
که شاد اندك کمکی به شناسابی حلاج و مرزهای اندشه و مشرب او بکند چند 
سطری بنگارد . 

راز بزرگ عرفان با سر اعظم همان رازی است‌که مر بد پا کباز شیخ ابوسعید 
ابوالخر حویای آن بود و چون استعداد ادراك آنرا نداشت از نبل بدان بازماند . 
همان رازی که گاهی از زبان بایزید بسطامی باعباراتی ازقیل «انینااینلااله الان 
قاعصدو نی» و «سبحا نی‌هااعظم شا نی» صادر شده و گاهی در قول ابیوسعید | بوالخر در 
حق با دز دد که «هر ده هز ار عالم از با یز ند برهی بینم و با یز ید در منانه نیم » انمکاس 
بافته و گاهی در عباراتی چون : «انانکه طلبکار خداسد خدایید 4۶ سرون ز شما 
نیست شمایید شمابید» از مولوی تجلی کرده وبالاخره در کلام بزرگ حسین‌ین منصور 
حلاج درفا لب دا ظاهر شده است . 

این راز که تظاهر خشف وشاعرانه‌اش را در غزل مشہور حافظ بمطلع دسا لہا 
دل طلب جام جم ازما میکرد» ومفهوم عمیقش را در «من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ 
می‌با بیم بی‌هیچ تردیدی لب لباب ومغزوهستهٌ اصلی‌حکمت عرفا نی‌است وشکی ندار بم 
که از هرحیث معلوم ومنظور شخصیت‌هایی نظیر بابز ید بسطامی و ابوسعید ابوالخیر 
وحسن‌بن منصور حلاج وهمحنین مو لوی وحافظ بوده است . 


این راز بزرگی ره «(و حلت د همه خدایی» راجم اس و حعمعت این ععمده 


۱۱ 


گذشته از تو حسیات همکتبی ورسمی که موافقان ومخالفان ازآن کردهاند چنین است ؛ 
هستی و حهان سکران اعم از زمان و عکان بك ذات و بك وجود است . این هستی 
مطلق تنا «بود» حقصقی بشمار میرود واحزاء و الوان طاهر رمانی و مکانی حملگی 
«نمود» است . من‌وتو و او وما وشما وابشان واین وآن ودیروز وامروز وفردا همگی 
نمود وتحلی واعتماری ودرحشقت عدم هستی نماست و ا نجه بود است همان ذات‌واحد 
ووحود مطلق وهستی نپفته دراعماق نمودهاست . س : 
«ما عدهپاييم هستی‌ها نما تو وجود مطلقی هستی‌ما» 

نوحپی چون اىن هر اران هزار در جه و روزنه به ك ستان باز مشود از 
مر کدام‌بنگرم جز یك منظر واحد نخواهیم دید وهرششه ازهزاران‌شیشة رنگین‌را 
بشکیم بك نور واحد نوازشگر چشم ما خواهد بود» وبتوجیهی دیکر کل هستی يك 
نىرو وىك «انرزی» است وتعنات و کثرات همجون حراغپای هستند که ازان منبع 
نىرو گاهی روشن و کاهی خاموش مشو ند . هنگامی که روش مشوند در عن نمود 
مستقل طاهر چبزی حز تعسنات ىك دود و يك هستی تستند و هنگامی که خاموس 
مسگردند نسز از بن نمیرو ند بلکه به هستی مطلق وروی و احد و نیفته‌ای که نمودی 
از ان بودند می سو ندند . زما نی که نود ند حز تحلی هستی واحد نود ند واکنونکه 
نستند باز در همان هستی وحود دارند بعنی هستی و نستی وزندگی و مر گشان در 
هستی مطلق وهستی واحد مستغرق است وچون چیزی جز تحلی و نمود هستی مطلق 
نیستند وآن هستی نیز واحد ومجرد است پس هربك ازآ نها باچشم‌پوشی از نمودظاهر 
و کاذت نما بشگر هستی مطلق است و اصالاهستی مطلق محسوس ومشهود نمتوا ند باشدم گر 
بو اسطه هر ىك ازحلوه‌ها و نمودهای خود . 

اینچنین معنی «اناالحق» بروشنی معلوم میشود . «انا» جز نمود کذب و تعین 


هستی مطلق نیست و «حق» هستی مطلق است » پس در کلام مشپور حسین بن منصور 
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حلاج نه تنها ادعاثی دربارء «من» نست بلکه کلام او شارح حقبقت وحدت وعسن 
استغراق واستپلاك تعینات ونمودها وازحمله «من» درهستی مطلق است و کلمه «انا» 
رمزی از همه تجلیات وتعینات بشمار میرود و بدین توجیه‌گذشته ازهاناا لحق» ناچار 
«انت‌الحق» و«هوالحق» نیز منظور خواهد بود . 

اگر باحسین بن منصور بجرم گفتن «اناالحق»همان معامله را کردندکه فراخور 
فرعون وشداد ودیگرمدعیان الوهیت است بدین سبب بودکه بین«اناالحق» حلاج و 
«اناالحق» فرعون و شداد فرقی قابل نشدند و ندانستندکه بقول عرفا | گر در کلام 
مدعبان الوهست اثمات «انا» وانکار«حق» حلوه گراست از گفتارحلاج انکار «انا» وائنات 
«حق» منظور است واگرا نان مىگفتند «خدابی نست جزمن» حلاج مکو ید «منیو 
مابی وشمابی وجود ندارد جزحق » بلکه هبج چیزهستی واقعی ندارد جزحق» . 


پې ج 


شا بدحسین بن‌منصورحلاج‌جا بترین‌واسرار آهیز ترین‌شخصیت تصوف باشد در باره 
این اعجو به روز کار بش‌از هرعارف دیگر نظرهای مختلف و متضاد اظپارشده است. 
مشایخ بزرگگ در بار؟ او غالبا با احتباط و محافظه کاری سخن کفته‌اند و ظاهرا 
رعایت نظر مردم وسم از رنحش عوام بزرگتر ین علت این احتباط درقضاوت و احمال 
عقا ید بوده است . 

القاب وعناو ین مختلف ومتضادی ازطرف موافقان ومخالفان به حسن‌بن‌منصور 
حلاجاطلاق‌شده واز جمله‌اور اجادو گر »مر تاض»ملحد»ز ندبق»ءصوفی بزر گت که درغلبات 
احوال سخنان نادره برزبانش جاری میشد » عارف وصوفی بزرگک » عارف محقق و 
غیره‌نامیدها ند. تردد دراحوال‌حلاج وسر گردانی‌درراه توجیه‌سخنانوعقا بدمنسوب بهاو 
تا جابیست‌که تصور کرده‌اند دو تن بنام حسین منصور بوده‌اند . یکی حسین منصور 
حلاج از بیضاء فارس که همان‌حلاج مشهوراست ودیگری حسین (حسن؟) منصور حلاج 


۱۳ 


ملحد بغدادی که‌استاد محمدز کر باورقیق آ بو سعد قرمطی بوده وانتسات افو آل‌ار به‌حلاج 
سضاوی فارسی مو جیب بدنامی حلاج شده است. 

حسین بن منصورحالاح بضاوی بعلت افو الوافعال‌خارق! لعاده وسر نوشت جا لب 
خود کی از تابتاکتر ین ودرخشانتر ین سیماهای شعر وادب فارسی محسوب میشود و 
مضامین منصور واربرسردار رفتن‌ودار متعورودارحلاح واسرارهو بدا کردن صورتهای 
گوناگون و در قالب تعبیرات مسو ع در دیوانبای شعر فارسی بجشم مبخورد . ادبیات 
فارسی‌حسین بن متصور را بنامپای منتصوروحلاج مشدا سد . 

احوال غریب واحوال دلیرانه وبی‌پروایی وشوریدگی حلاج آبینه‌ای است که 
چهرڈ وافعی مشرب عرفان عاشقانه را نشان می‌دهد و مستوان از شخصت های تار یخی 
حسین بن منصور حلاج مضاوی و از شخصت های افسانه‌ای شيخ صنعان را مظاهر و 
«سمىل» های هکت دشوایان عرفان عاشفانه و شعرعرفانی فارسی بعنی‌عطار ومو لوی 
وحافظ ودبگران بشمار آورد » واين نكنهٌ جالب را نیزنباید از نظردور داشت که در 
دبوانهای این شعرا گاهی شخصیت منصور حللاج محلوط باباره‌ای ازعذاصر شخصت‌شیخ 
صنمان دا برعکس د وده مشود (. برای تفصل این مطلب رك کتاب «مقد مه بر حافظ‌شناسی» 
تلف نکار ندة این سطور» صفحات ۶۴ ببعد وص ۱۳۷ بعد). 

په چ 

رای ترجمةٌ حال وسخنان حسین بن‌منصورحلاح وداستان پایان زندگی او به 
« ین ٩‏ رةالاو لماء عطار ذیل : رحمه سب سین منصور حالاج» و برای نظرات مشا بخ مخا لفو 
موافق و هتردد در باره حلاج به « کشف | لمححجوتب هجو بر ی ؟ میتو ان مرا <عه کرد ۱ 
همچنین برای| گاهی‌احمالی ازشر ح حال حسین بن منصور حلاج براساس تحققات 
جدید رحوع شود به مقدمۀ فشرده ومحققا نه أستاد ماسنبون بر کتاب «دبوان حسین 
منصور حلاج» ۱ 

در سن‌خاورشناسان وا برانشناسان تعداد کسانی که در زمنه تصوف‌وعر فان حراز 


۱ 


مرتبة تخصص وتبحر کرده‌اند » برخلاف شعب ورشته‌های دیگر ازقبیل زبان وادبیات 
و تار ىخ مسار اندگ است وقطعا درصدر قپرستِ متخصصان عرفان و تصوف مستوان از 
سه دا نشمند وز ر گی ارویابی نی ننکلسن و کلدز بپر وماسنون ادکر د . 

لوئی‌ماسینیون عرفان شناس و حلاج شناس‌بزر گ‌فرن‌مامسماً یکی از بزر کترین 
خدمتگزاران معارف شری ویکی از دا نشمندان کم نظیری است که عمر گرانمایه در 
راه تحشقات اسلامی وعرفانی صرف کرده ودر بسکسوزدن حجاب افسانه وینداراز چپره 
شاهد عرفان وجمال‌تصوف ونمودن حقایق علمی این‌مکتب بزر ى شرقی کوششی‌فوق 
تصور و میحاهدتی ورای حد تفر بر مبذول داشته است . | نجد باعث شده‌است تحشقات 
وتسعات ماسسون ارزشی‌استثنائی وخاس‌داشته باشد این حقمقت است‌که‌ان دا نشمند 
علاقه ودللستگی وعشق معنوی را باعلم و تخصص توام داشته ورقیق‌نر بن وصحیح‌تر بن 
روشهای تحقق‌را همراه باانمان وعقده ومجذو ست مکار گرفته ودرعنن‌حال برخورداری 
از کاملتر بن وسایل‌سفردراین‌راه برخطر ازفضرهری عشق‌راهنمامستغض بوده است: 

بر و بال ما کمند عشق اوست مو کشا نش‌مسکشد تا کوی‌دوست 

اگرچه ماسینیون به‌حلاج عشق میورزید وحق‌این‌عشق‌را باشناسانیدن ماهیت 
شخصت حللاج وحدا ساختن حقبقت وحود ان رند عارف ازافسانه وحکات ادا کرد 
و لی بهنه تخصص ودا نش آومحدود به‌حلاج ومعرفت ارو راء واقو الاو نست‌ویژوهندگان 
وجویندگان مبتوا نند فهر ست ‌کاهل تحقیقات استاد ماسینیون را در بار حلاج (اعماز 
کتات ورساله ومقاله) ود بگرزهننه‌ها درضمن بخش نخست ازحلد اول کتاب ز بر مدا 
بکنند و ازمقدمه نام وعنوان تا لیفات و تحقفات ان دا نشمند بامتن دانش و سنش 
سکرانشآشنا گردند . 
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۱۵ 


کتاب حاضریعنی « مذهب‌حلاج > یکی از سنجیده‌تر ین تحقیقات درپیرآمون 
حلاج وبرخلاف ساری ازموارد مشکی‌است که از صلاحت عطار حکایت میکند و 
گواهی‌است برساحب نظر بودن ملف . 

موٌ لف‌کتاب_ » روژه آرنالدز مدرس فلسفهٌ اسلامی دردانشگاه لبون است ولی 
همچنانکه مو لف خود در مقدمة کتاب تصر بح‌میکند این باده وپیما نه ازافیون‌هوشر بای 
تعلمه‌ات وذوق علمی لوئی ماسنبون نشان دارد » وین است‌که بژوهندگان درتصوف 
وعرفان رابکار خواهدآمد وجونندگان حقیقت احوال‌حلاج را سودمند خواهدبود. 

سه‌شنبه ۲۵ ترماه ۱۳۴۷ هجری خودشیدی 


منو چهر مر تصوی 


مقدمه متر جم 


تعطبل سه ماهه تاستان بسباز گرم تپران مارا (برادران وخو شاو ندان خرد - 
سالمان) وادار کرده بودکه روزی چندساعت ازعمی گرانما به‌رامخصوصا بعدازظیرها 
را در زیرزمین بز رگ منزل بدری بگذرانيم وباورق زدن دیوان شعراء وخواندن 
قصاد وغز لیات شاعران مختلف روزی‌را بشام برسانیم... هر بك ارما جوانان سکی‌از 
شعر اء وعر فاء داست؟ 


بیدا کر ده دود نک #ر دو سی را پرفرق وتار لك ادمات ابران 


ی ی 


جای‌می‌داد وداستان نبرد رستم واشکبوس‌راتماما حفظ کرده بود و با لحن‌وحرکت دست 
وسر | نراچنان می‌خو اند که کف ی خود اوفردوسی با رستم است. دیگری معتقد بود که 
هیچ بك از شعر اء از لحاظ وسعت نظر و سعهة صدر وز سا تی لفظ به سعدی نمی‌رسند واگر 
خداو ندمتعال تصمیم م می گر فت بز بان‌فارسی‌منطو مدای , بسازد مسلما ازسعدی‌درا تتخای! ۱ اظ 
وخوشآهنگی کلمات بر تری نمی دافت . 
«هر کس بز مان‌خو ش‌سعدی‌است من سعدی اخرالزما نسم » 

دیگری باعناوین والقا بی بسار نام حضرت لسانالغیب‌را برذبان می‌راند وبرای 
اومقاماتی قال بود که فرضا بودانی» برای بوداء زرتشتی برای دردشت ومسحی برای 
عیسی بن ھر م وفیالمثل مسلمانی‌متعصب برای حضرت رسولاکرم(ص) منظورمیدارد. 

نو سندهةا بن‌سطوردر آن‌وقت حوانی۱۵سا له بودم‌و از خر من‌شعراء نا مداروعر فاءشهسر 
وطن عز دزمان خوشه چنی می کردم و سفترسعی من ن بودکه باشارات ومعانی اشعار 
وقوف ابم واصالا قضاوتی دربار؟ برتری فردوسی برسعدی بابالمکس ننمايم . 


اشعاری که می خوا ند یم غالا بداستان منصور حلاج ودارزدن او بر می‌خوردم 


۳ مذهب حلاج 


ومدتنها بااندوه وحصرت ازخود می‌برسدم علت دارزدن‌آن عارف ر بانی چه بوده و او 
چه خطای منکری مرتکب شده که حزای‌ان چوبهٌ دار بوده است ؟ 
درهمان سال حکومت وقت بکیارراهز نان حا نیوا دم کشان کاشان موسوم به 
«ماشاعا ی خان» را درمیدان تویخانه (مدان سیه امروزی) بدارآویخت . این مرد 
جنا دت‌سشه کاروانپار! می‌زد نا و پات درمر ک: زا :ران وران کرده بود و به 
غار نگری می‌پرداخت. من بخودمی کفتم :۲ با عمکن‌است که منصورحلاج‌هم این‌چنین 
جنا با تی مرتکب شده کے ا ووت اورابدار آرت بأشد. می دا نستم که این تصور 
خطا است ولی نمی دا نستم برای کذف حشقت ودرك عات اعدام منصورچه با ندکرد؟ 
این ابات نیز حس کنجکاوی مرا بیشتر تحريك می‌کرد : 
سالپا دل طلب جام جم ازما می‌کرد آنچه خودداشتزسکانه تمنامی‌کرد 
گفت ان بار که کشت سر دار بلند جرمش آن بودکد اسرارهویدامی کرد 
این بت : 


منصورعبد خود منم بهرهالاکم دار کو بانگ | لحق‌مید نم دبار کو دبار کو 


ا ۱ ۳ ۳ دعت نورعلشاه اصفها ی 


سری‌است نبان دردل‌مردان ره عسق کارا تتوان گفت عبان جر سر دار 
رازی‌که نبان بود س درده حر فان گردند عان با دف ونی برسر بازار 

ازاستاد اد سات خو دمان که خبال‌می کر ردم محموعه! ست ازفضلومعر فت» روزی 
بانهایت حجن وجا برسدم داستان منصور حااج و اال ق گفتن او وان رازی‌را که 


فاس نموده سرت ؟ جر ا بدستور خلمفه اسالام اورا وڪ اة بغداد گشتند ومولا نا حالال! لد ین 


در معام دفا ء ازوی کرد 


گر ولم در دست غداری بود لاحرم منصور برداری بود . 


ان گناه نا مخشد نی حه دو ده است ۹ 


مقدمة متر جم ۳ 


بحث استاد و ده طولانی شد وا شان حتیالمقدور نمی‌خواستند در بارة منصور 
نظر ی مت یامتقی ابر ازدار ند وشا ند باطنا معنتتد بو د ند که هنوز سن‌من وفیم‌من فا در 
درك معا نی نست و زود است که من بمعنای ن‌«راز» و ان‌معمای « ناا لحق»یی سر م.. 
بازمن با شان گفتم در تمام تار یخی که ما درمدرسه می‌خوانيم صحبت از لشکر کشی و 
کشور کشائی وقتل وغارت و درندگی وخونر یزی است و هرغار تگری دامنش سشتر 
به خون مردمی مناه | لودهتر باشد اورا «حللا لد و«بزر گ» ۰ «سترڭ» معرفی 
می کنیم و حرف مغلون او را هر چند که اخااقا فرشتدای بی گناد بوده «نالایق» و 
«ضعیفا لنفس» پشمارمی | ورم . امااصلا در باره متفکرین ومصلحینو کسا نی که نظرشان 
بدنبای معنوی وجهان معرفت واصلاح اموراجتماعی بوده است حرفی‌بمبان نمیآ بد با 
ار بحث می‌شود مختصرومبپم است 

مانی دسغمبر که بکی از بزر گتر بن مفاخر ایران ومل‌ازاسللام است وطرفداران و 
پیروان اودرجنوب فرانسه وشمال‌ابتالا اجتماع نمودند دارای مسلکی‌فاسفی‌ومرامی 
اجتماعی بود که می‌خواست اختلافات طبقاتی‌را درا بران زائل سازد. راه ترفی‌را برروی 
عموم مردم باژ بگذارد وحاه وحلال تول‌عده‌ای ور نج وملال نزهمواره نصت‌عده‌ای 
دیگرنباشد . اورا وادار کر دندکه ازایران فرارکند وبچی وعغولستان برود و بعدها 
که بایران از آمد اوراکشتند؛ تنش‌رابا کاه انماشتند و بدروازه ت شپر آو بختند. بعدهاهم 
صفت پیغمیری اورا ساب نمودند . دیگری یز بنام «مزدك» آمد و نظراوهم باصلاح 
اموراجتماعیایران بود و با تبعیضات طبفا تی‌مخا لف بود ومی‌خواست تمامی مردم توا نند 
راه کمال ومعرفت‌را بپیما بند و باسدهای اجتماعی مانع از ترقی وتعالی مردم نشوند . 
سر نوشت او هم خو نن ترازسر نوشت مانی‌شد . با حلاج هم سومین‌قرد ادن بذر گان 
سه‌گا نه بوده است؟ ,وا او نیز می‌خواسته که تمام اختارات (شرعی» عرفی» Ca‏ ری › 


کشوری 6 اواری؛ قا یو حقوفی) در دست بك شخص واحد نماشد وسا کنان با سور 


۴ مذهب حلاج 


پپناورما نندگاو و گوسا له مطیع هوی‌وهوس‌خلیفه نباشند. پس‌آزمدتی بحث وقحص باین 
نتیجه بسیار غلطرسیدیم که حسین بن منصورحللاح ادعای«ا لوهیت» می کردو خودش راخدا 
می‌بنداشت. خلیفه دز که تمام اختارات رادر دست داشت نمی توا نست جز خداو ندمتعال 
خدای دبگریرا بشناسد» صحنساز ہا بی کرد وازفقپا وقضاة بهمین تر تیب فتوائی گرفت 
وان بدیخت را بافظیع تر ین وضعی کشت. سا لہا نی‌دراز گذشت ومن‌همواره اشتماق‌داشتم 
به بینم | ا مردی فاضل ومطلم در باره حالاج تحشقاتی نموده ومی‌توان از«رازحلاح» 
ومعمای اعدام اواطلاع صحیحی بدست| ورد باخیر. کشیشی که اصلا هلندی بوده و در 
مدرسه سناو تی بماصرف ونحوزبان فرانسه وتار مخ سنا لمللرا می أ موخت ومظیری 
بود ازشفقت:محت وعواطف عاله أنسا نی‌وفارسی‌رانز بخو بىفرا گر فته دود روزی من 
گفت: کناب سیارجامعی‌در بار منصورحلاج اخرا درفرانسه انتشار بافته ونوسندةآن 
یکی ازفتلاء طرازاول فرانسه می‌باشد موسوم به «لوئی‌ماسین‌بون» . پدرروحانی‌بمن 
گفت در این تعطل تاستان تووفت‌کافی داری که ترجمه حال حلاج و تز به عةّا بد 
وافکارآن عارفرا بیاموزی وازطر بقت عرفانیاوآ گاه شوی. فبل‌ازاینکه مراسم تودیم 
بعملا بد کشش کتاب قطوری را که در دست داشت من داد و گفت : سه ماه و وفت 


می دهم که این کتایرا ادفت بو | نیو لی بدان که | را باانشاد 


ی سخت وصعب_ نوشتها ند 


و تو برای فم آن مجیوری مکرر بکتاب لغت ر جوع نی . باشتاب بخانه بر گشتم 
وبانهایت بی‌صبری بمطا لعه کتاب لوئی‌ماسین بون‌موسوم به «شرح مصائب ونواثب حلاجء» 
پرداختم. معلوم شد که اینمو لف فاضل و محقق دانشمند» ده سال تمام زحمت برای 
تالف آن‌کتاب کشده وسفرهای دورودرازی باقر بقا ومشرقزمین(تر که لمنان؛ سور یه 
عراق » ابران » هندوستان » سوماترا وجاوه وتونکن) نموده وحتی بجنوبی‌ترین نقاط 
صحرای افر بقا رفته تاهرجانثانی ازحلاح بوده ند و بکتا یخانه‌های خصوصی 


مخصوصاً کتا بخانه‌های فصلاء اسالاهمول و بغدا د رفتهو نسخه‌هایى خطی ابا را 


مقدمة متر جم ® 


د دده وازا نبا خو شه‌جنی نمو ده است ۰ حا لا اگر می‌خواهد ازست فتلمنصورحلاج 
این عارف ربا نیاطلا ع‌حاصل‌فر ما تمد کتا بی‌را که دردست دار بدقت مطا لعه‌فر مانید. 


درا نحا حق است که «معرفی لوئی‌ماسن بون بپر دارم ۰ 


جون بمآن می‌رفت که درشر ح حال این‌فاضل عا لىقدر چند بن‌صفحه نوشته‌شود 
و باز هم تمام جزئیات نا گفته بماند اینجانب بانهایت اختصار وایجاز به ترجمه حال 
یشان می‌پردازم . 

وی بتار بخ ۵ ماه رأ نویه ۳ در شیر کوچك دنوژان؟ « وافم در کنار نېر 
«مارن؟ 6 ید نبا آمده پس از ختم تحصللات متوسطه بمطا لمه در حکمته فلسفه وهخصوصا 
مطا لعه در مذهب اسللام بر داخت. درسنه ۴ ععنی‌درسن دسست‌سا لگی‌سفری بدطنحه و 
فاس نمود تااز نزدمك بافقپاء وعلمای مسلمان | شنائی‌حاصل کند. درا نحا بافقپائی‌چند 
آشنائی بافت وبتحقق دراصول فاسفه ودین اسلام همت گماشت . چنان فر یفتهٌاسلام 
شدکه بطر بپای‌ڈراب ومسکراتی‌را که درخائه داشت شکست وبمذهب اسللام درامد 
ومصمم شد درباز گشت بہار سس بطورجدی بفرا گرفتنز بانعربی‌برداند دوسال بعددر 
۷ عازم‌مصر شد ودرا نحا بمطا لعة کتات؛ تذ کر ةالاو لماع شیخ‌فر بدا لد بن‌عطار بر داخت 
وشرح حال حسین‌بن‌منصورحلاج مورد دقت ومطا لمات صوفیانة اوقرارگرفت. اوباین 
شحه رسد که قاهره شبری شده‌ که بشدت تحت تشر تمدن غرب قرار گرفته و رای 
کسب اطلاعات سشتردر بارة طرزفکر عوام! لناس ومردم باید به بغداد برود و بدین‌سب 
قاهررا ترك گفت وعازم بغداد شد. درا بتدا تصوبری‌راکه ازحلاح درمخبلهٌ خودساخته 


بود چیزی افسانه ما نند می‌پنداشت وخیال میکرد که مج عطاردر تخیالات صوفیانه و 
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تفکرات شاعرانه. خواسته تصوبری جالب‌توجه ترسيم‌کند. این‌سفراورابکناروجله و 
و محل اعدام حالاج کشا ند ودر بافت که آن تصو در جا لبی که ازحالاج کشده‌اند حقیقت 
داشته وان مرد ممن و خدادرست را واقعا ب‌افظیم تر دن‌وضعی کشتها ند . درأین سفر 
نزدبك بود خود اوهم اگر کشته نشود لااقل‌مدتی‌را درزندان حکومت عراق‌بگذراند . 

ماس بون بادور بین عکاسی خود ازخرا بدهائی که دراطراف دجله و فرات بود 
عکس برمہ داشت ومطا لبی بادداشت می کرد. مامور ینا نتظامی بگمان اینکه این شخص 
حاسوسی خارحی است ویرا دستگر نمود ند ۱ 

مکی از فضلای عراقی که باماسن :ون رابطة ادبی وعلمی‌داشت و بصفای نیت و 
با کدامانی اومعتقد بود (شیخ محمدشکری| لوسی) نزد مقامات حکومت شفاعت نمود 
آن محتق فاضل‌را ازتوقفگاه بغداد پیرون آورد وبك مپری‌کد باخط ارز بای 
بررویان کلم «عنده» نقرشده است باوداد . این‌هپر که علامت بند گی اسان است‌در 
برابر برورد گارهموازه روی مىز کار ماسن‌بون حای داشت . 

ماسین بون از بفداد دو باره عازم قاهره شد و آشنائی اوبز بان عربی‌تکمیل شد و 
مخصوصادرسنوات ۱۹۱۲-۱۳ دردا نشگاهقاهره توا نست‌پس از مطا لعه‌دره تار بخ ا صطلاحات - 
| لفلسفةالعربیة» بمطالعةٌ آ ار حلاج ومخصوصاً کتاب «طاسی‌الازل» و «بستان! لمعرفة» 
بیردازد ۰ می‌توان گفت تنم موضوعی که شا ندروزهورد عالاقه معنو ی وفکری اوفر ار 
گرفته بود معرفت کامل درحال وز ندگی‌عارفا نه حلاج بود . بالاخره درسال ۱۹۱۲ کتاب 
يسار نفسیر ا که باده‌سال‌مطا لعه ودقت نوشته :ود تواست ععنوان رساله د کترای‌خود 
درفلسفه بشورای دانشگاه باریس تقدیم دارد . 

چون درزند گی حلاج ومخصوصا در روزهای وایسن زندگی اوتشا بهاتی‌چند 
بامصائب و نوائب حصُرت مسح (ع) دد بدار شده وداستان صلیب همواره تکرارمی‌شود 


نام کتاب مرحوم ماسن بونرا «شر ح مصائب و نوا ئب حلاج» تر جمه کردم تاازاین‌جهت 


مقدمه متر جم ۷ 


نظر مو لف رعادت شده باشد . 

این کتان که تمام سوا نح ز ند گانی حلاج را شرح نموده درسال ۱۹۱۴ مىلادی 
دریار س طبم شده و مشتمل‌است بر ٩۴۲‏ صفحه. هو لف درباره‌ای ازموارد ازمحققن 
مترقی استمداد نمودهو با نها ت‌صدافت نام‌تمام! نهاران کر نمودهوخصوصاً ازاطلاعات مر حوم 
میرزا محمدخان قزوینی بهره‌مند شده ودراین‌جا وظیفهٌ اخلاقی‌خود می‌دانم‌که ازآن 
مرد فاضل ومحقق دانشمند بادکنم ویرای روح با کش‌طلب مغفرت نما . 

ماسین بون که واقعآوا نصافا معرفی کنندهحللاج بد نیای‌غرب می باشدهم خدمت بسز انی 
بمعرفت دنا نموده و هم تجلبلی از بکنفرعارف ابرانی بسیارراسخا لعقیده‌ای نموده‌که 
علی‌رغم‌تاز بانه‌ها وشکنجه‌ها وعذاب‌های حکومت عرب‌تادم مر کی ازاعتقاد وایمانی که 
به حققت داشت دست بر نداشته . 
دش خا کستر منصور چه‌خوش گفت | ن رند انکه می گفت انا لحق سر دار کحاست 

آن رند بابد بداند که تادنبای معنوی باقی است وتا عقل وفکر برمشت ولگد 
حکومت داردازجپلو بیخر دیخلفه! لمقتدر باد وازدا کی| یمان و حسن‌عقمدت‌حسن‌بن- 
منصور حالاج صحصت خواهد شد . مرد کا نی‌هستند که نامتان ازا کثرز ند گان ز نده تر 
و محترم‌تراست > «مردهآ نست که نامش‌به نکوئی‌نبرند». زند گا نی‌هم هستند کد از هر 
مرده پوسیده‌آی‌هم بی ٹر تر و مرده‌تر ند. 

س ازا نتشار کتان مذ کورماسین بون شپرت‌بین! امللی بافت و بعضو بت‌فرهنکستان 
علوم سوئد » شوروی » دانمارك اسیانبا ایران هلند» بل دك افعانستان» وانحمن 
پادشاهی آ سیاٹی لندن وانجمن‌شرقی دانشگاه گوتینگن منصوب‌گردید . مدير بت‌مجله 
مطا لعات اسللامی نیز باو وا گذ ار شد وسالنامه حپان اسلام را نوشت. 

| ثارمهم قلمی اوعبار تند از : 

بك نست و دك سر نوشت» شرح زندگی‌ماری| نتوانت ملکه فر اسف تصورات و 


۸ مذهب حلاج 


تفکراتی چند دربارة مبانی قدیمی‌تجزبهٌ صرف ونحو زبان عربی, شرح مصائب و 
نو الب شهید وعارف ر بانی مسلمان ۰ دعای‌حضرت ابراهیم(ع) دربارة قوم مود 
سلمان واگ » مراهله مدننه ودر ستش‌حضرت قاطمه )ع( > تصوف ونقوی در اسلام . کتات 
طواسىز را نىز که آثرحلاج است با تر حمه‌کامل ان بچاپ رساند. 

ماس بون بثار بخ ۳۱ | کتر ۱۹۶۲ در دار س درسن ۷۹سا لکی وفات باقت. 

گمان‌نمی‌رود دیگر کسی‌ما نند اودرد بارغرب‌بدنا بابد که عمریراصرف تصوف 
وعرفان دنبای اسلام بکند. تاحائی که این‌بنده اطلاع دارم فقط استاد هانری کورین 
فرانسوی‌است که مشعل‌فروزان تحقیق و تتبعرا درد نای عرفان و تصوف دردست دارد و 
ابپاماتی‌را که موحود است باهمان نورم‌عرفت دارد برطرف مسازد . ازخداوند متعال 
توفیق این‌عارف وفاضل را مسئلت دارم . 

سالا نی گذشت و دیگردر بارء منصورحلاج حرفی تازه شنیده نمشد ۰-وئی 
دست روز گاربردة تازه‌ای بررویآن رادمردکشد واورا ازانظارعا لمان بنهان‌ساخت 
تأدرسه سال قىل درسنه ۱۹۶۴ ملادی تکتفرفلسوف بو نانی که دردا نشگاه شهر معروف 
فرانسه «لمون» کرسی قلسفه اسلامیرا شاغل مساشد وازشاگردان لو ئی‌ماسن ون است 
کتا پی‌در بارة حلاج انتشارداد وباز ازفرانسه این سرزمین معرفت وادب نورتازه‌ای در 
بارة حسین بن‌منصور حالاح طا لع گردید . نام این‌استاد بزر گوار روژه آر نا لدز است و 
بانهایت اختصارشرح حال ایشان نوشته می‌شود : 

روژه آر الدز 

کتابی‌راکه انك دردست دار ید ترجمها ست از کنات فیلسوف وو نا نی‌معلم‌فلسفه 
اسلامی‌دردا نشگاه لبون آقای روژهآرنالدز. 


وی روز ۱۳ سپتامیر ۱۹۱۱دریارس متولد شد. تحصلات عالی‌خودرادردا نشگاه 


مقدمة مترجم ۹ 


سورین انحام داد . درسالپای ۱۹۳۸-۳۹ و ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ در مصر مشغول تدرش 
گردید . ازسال ۴۶ تا ۴۸ وابستۀ فرهنگی فراسه درقاهره وازسال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ 
استاد دانشگاه عبن‌الشمس بود . 

درسال ۱۹۶۵ دکترای اد سات گرفت و باستادی دانشکدة ادبیات بردو ومدتی 
بعد باستادی دانشگاه لبون منصوب‌گردید . 

ازدیگر ‏ ثار اسلامی وی متوان «صرف و نحو وخدا شناسی از نظر این‌حزم» و 
مقالات: ابن حزم » ابن‌رشد » فخرالدین رازی » وخداشناسی از نظر اسلامرا نام برد. 

این جانب کوشش نمودم نسبت باصلو متن کتاب وفاداریمانم ومعنارا درهرحال 
فدای لفط نکنم وبكاة ما خذی که مو لف محر م نو سل حستد من نيزر جو ع نها م تاشر ط 
امانت درترجمه ووفاداری حتیالمقدور رعا یت‌شود. کاری را که درپیش گرفتم بدرجات 
سخت‌تر از | نچه بودکه درا بتدای امرمی‌بنداشتم واینك بسیارخوشوقتم‌کد پس‌ازچندین 
ماه زحمت و کوششا ین بار گران‌را یمقصد رساندم وام‌دوارم با مطالعه اين‌کتان ازمرام 
عرفا نی ومساك فلسفی حسین بن‌منصور حلاج بخوبی | گاهی حاصل فر ماشد و بدا ندکه در 
هزارسال‌قبل‌جهمردم باعشده وایمانی‌درسرزمین نباکان ماید بدارشده وجگونه حایرانی 
آدمخوار | نهارا بدبار نستی فر ستادها ند وچه داستانهای‌بی‌سر و ته ساخته ویرداخته‌اند . 
بقول شاعری دلسوخته : 
«در مدرسدکس را نر سد دعوی توحند منز لکه مردان موحد سر دار است» 

ارزوی بنده اینست که درحین‌طبع غلطهای چاپی معنای عبارات‌را فاسدوضایم 
نکند و ازهموطنان عز بزی که این کتایرا می‌خوانند صمیمانه خواهشمندم اگرهر نوع 
سپو وخطائی‌دیدند پندمراباچند سطرمطلع فرمایند تاا نشاءاله درطبع‌بعدی ملاحظات 


| درا باعث گردد که خط و خطاهای احتما لىزا ثل گرد ند . 


۱۰ مذهب حلاج 


در نو شمه‌های دىگران می فرما ند A‏ خطان ان کسا نی که ازهر یشامدی استفاده 
می کند تا معا له بامقالا نی نوشته از کاه کوهی ساز ند با ین شرط که نام | نپا زسودست 
حرائدی چندقرار گرد. سجن من اا من حماعت نسمت»ز در احس‌شهرت‌طلمی‌سا رعو اطف 
عا له مشر یر | دروحود | نیا کشک نده 9 از بسن برده است .قول مر حوم نظا می گنحوی: 


انکس که ز شهر اشنائی است داند که متام ما کجائی است 


عبد! لحسیی میکده 
ژنو آبان ماه ۱۳۴۵ 


علی دین) لصلیب یکون مو تی 
ولا البطدا ار ید ولا امد بنة 


مقدمه مق لف 


نام حلاج با نام خاورشناس عا لىمقامى يىو ستە که اورا ساخترومغرت زر سن | شنا 
ومانوس نموده است تعنی با نام فاصل بار ع لوئی ماسین‌بون ۰ 


دوران حرات حود مطا لیه درحال‌شیمدان مسلمانرا ملك ومرام خودساخت ودراین 


س سر 


باره تحقسقا تی کر ده که وسعت وعظمت‌ان بت اوراست . مطالعات اشان حنبه فلسفی 
وعرفانی وشرعی دارد وتمامی‌آن مسال ومباحثرا چنان باءطوفت ورافت انسانی 
توحبه نموده‌اند که دیگر انسان بوقایم خشك و حوادث بی صفست تاریخ نظری 
نمی‌افکند . بهمین‌جپت است‌که نوشتن وا تشارا ہن کتاں چندماهی پین ازدر گذشت آن 
استاد گرا نما ب‌وفاضل بار ع که همگی‌راقر ین تا ثرواندوه نموده‌کاری‌است‌که شاید بسختی 
قضاوت و باتلخی استقبال شود خاصه که جملگی انتظار طبع تانوی کتاں ابشان در باره 
«مصائب و تواب حلاح»را دارند. منظور من این نست که مطالعات جدید و تحقیقات 
تازه‌ای در بره این عارف نامدارواینءبد شهیردنیای اسلام بکنم ویگانه مقصود من 
این است که افکاری را که مطالعة | ثار لوئی‌ماسن‌بون درمن ایجاد نموده تشر بح کنم 
و انعکاس ان انوار را ثابت سادم. بیست و ونج سال‌است که با نورمعرفت أن استادفاضل 
وا اری‌که بطورجاودان بادگار گذاشته توانسته‌ام تجارب واطلاعات سبارگرانبهائی 


۴ مذهب حلاج 


در بارٌ قلسفه اسلام بدست آورم و نوشتن این کناب فرصتی می‌دهد که خودم را به‌ان 
فیلسوف اجل وافکار تا بنا کش نزديك ترسازم . 

| یا نست باشان وفادار بوده‌ام ؟ این سوا لی‌است بسبارحسای‌وجواب بان در 
خور تامل است . 

لوئی‌ماسن :ون شخصتی‌داشت بسارفوی و تنم‌ااو بود که می دا نست چه بگوید و 
می‌توانستآ نچه راکه می‌خواست بگوید. پس‌از ایشان‌امیدی بادامةٌ راه ورسم ایشان 
ندار یم و کسی‌را نمی بینیم که بتواند بان مرد بزر گوار افتدا نما بد. تقلید کردن از | نبا 
چنان است که از دتا بلوه‌های استادان تصاوبری بی‌فروغ وشکلهائی عادی تسویدکنيم . 
بنابراین چه راهی‌را باید پیش‌گرفت وچه بابدکرد ؟... 

غالبا تصور می کر دندکه حلاج موجودی بوده‌که «ماسین‌بون» آنرا خلق کرده و 
بوجودآورده است . آری بین شمایل‌ها وتمثالهائی سرارمختلف‌که موّ لفین اسلامی 
و نو سندگان مسلمان ازاینعارف متصوف رسم کردها ند بایستی با نتخاب یکی ازا نها تن 
درداد . لوئی‌ماسن‌بون سار دقت سرشار وانتقاد دشقی که نموده و بااتکاء باطلاعات 
بسیاری که‌گرد آورده تمام قضاوتهای غرضآ لودی‌را که باعث محکومیت حلاج میشد 
با بر خلاف موحب منگرد بدکه شکل وافعی اورا دگرگون ساخته و اورا بمقام و ر تبه 
مکنفر«شهید» برساند بدور ربخته وبانهایت بیطرفی‌استعداد ذاتی وطرزفکر وسجایای 
اورامورد دقت ومطا لع‌فرارداده است. من نز س ازمطا لعه دق ق در«شرح مصائبو نوائب 
حلاج» و تحقیقات گرانبهای ابشان معتقد شدم که حسین بن منصورحلاح بکنفرعارف 
صوفی‌سنیمذهب مبباشد وبا ید اورا از کسا نی که اصول عرفا نیو ممانی‌مذهمی‌را براستتار 
واختفا واسراربنیاد می نپاد ند جدا شناخت . دران ایام کتمان و استتار عقاید دینیو 
واختفایاراء و افکارمذهبی نزد بعضی ازفرق اسلامی ودر بعضی از نواحی‌دنبای شرق‌شیوع 


سر 


داشت . ان شخصی‌راکه من‌می خواستم «در حستجوی حقيةت هطلق» بيا بم وازاوپبروی 


مقدمه مو لف ۱۵ 


کنم درحلاجی افتم که استاد لوئی ماسین بون بدنیا معرفی کرده است . 

ازطرفیدیگرخواستم‌در نوشتن ین کتاب‌هما نطوری بما نم که استاداحل مر اشناخت 
ومقصود ومنظورم را باطرزفکری ببان کنم که روزی ماسن بون خنده‌کنان بمن كفت : 
«طرزفکرت همچنان رونا نی بافی‌مانده است» . 

استاد این حملهرا برای تعارف وخوشایند كفت و هبجوفت هم نخواست که 
طرز تفکر مرا تغسر بدهد. اومر ا باهمن‌طرز تفکرو باهمین‌عب وعلنی که از نیا گا نم بارث 
برده‌ام بذیرفت. بنظرم جنان! مد که شرط اصلی وفاداری من همان است که شخصت 
خودم را بعنی همان شخصتی‌را که استادم درمن شناخته بود نگاهدارمءز بر | حزاین 
محتمل‌است کهآن فاضل بارع دیگرهرا باز نشناسد. 

ر . آر نالدز 


وه ۱۵۹۶۳ 


ز ید کایی حلاج 


درحدود سنه ۲۴۴ هجری(۸۵۸مسالادی) در سضا وأقم درفارس»| بو عبدالنه! لحسین 
بن منصور که بعدها نام «حالاح» شپرت افت بد نا | مده‌است. 

حلاح پمعنای پنبه زن است واعطاءا ین نام بحسین بن‌منصورازا ین‌جمت است که 
او وجدانهاوقاون مستمعن‌را باایراد مواعظ وحکم باك ومصفا مساخت. اودرسرزمن 
اهو از پنا یر روایات موحود درحین وعظ اسر ارشنوند کان و نپا نی تر دن افکاروا راء | نیا 
را فاش و شکارمیساخت . توضیحات دیگری نیزبرای تعیین این‌نام داده‌اند-ولی آن 
توضحات شا بان توحه ودرخور دفت نستند. فقط با ید متذ کرشد که ویلااقل‌دردور ان 
ا بتدائی اشذائی به‌عر فان وتصوف بشغل حلاحجی اشتغال داشته واین خود نشان می‌دهد 
که زهد و عبادت کسی را با لضروره وادار نمی نموده که از حامعه بشری‌کناره گرد 9 
عز لت جو ید" . 

درسن ۱۶ سالگی شا گرد سپل تستری شد؟ 9 حسب لمعمول بخدمت استاد و 
پیشوای خود درا مد وموقعی که سپل بیصره جلای وطن نمود حلاج نیز با وی بصره 


رفت . علت آین‌حلای وطن این بود ده سمل تستری‌توبه وانابه را احباری و واجب و 


١‏ دو کنيةٌ دیگرنیز برای حلاج نوشته‌اند : ابواامغیث و ابوعمره . با اینکه 
بیضا درایران واقم بوده وهست معهذا درقرون ابتدائی ظهوراسلام خلفای عباسیز بان‌عر بی 
رادر آن سرزمین‌سخت‌دایج نمودند وسیبویه که درصرف و نحوو لذات عرب استادی‌مسلم است 
درآ نجا بدنیا آمده ودرهما نجا زبان عر بی‌دا فرا گرفته است. (الحاقیمترجم) . 


۲- تسترهمان شهر‌شوشتریا ششتراست که اعراب تلفظ آنرا تغیم‌داده‌اند . چ 


۱۸ مذهب حلاج 


لازم می دا نست‌وازا دن عفہکہ حدا دفا ع مسمود. قلسفه و بای حکمت این‌صوفی اساسا 


٭ شیخ عطاردر کتاب تد کردالاوایاء سول تستری‌داجنانکه شاید و بایدمعر فی نموده و 
کسانی که مایل بداشتن اطلاعاتی‌دربارة اوباشند بتک اولیاء مراجعه فرمایند. ۱.م. ذیالا 
نیز شر ح حال‌سهل تستری‌را که ازدائرةاامعارف اسلامی نقلوترجمه شده است دی آوریم: 

| بوه‌یحمد سهل بن‌عبداله بن یو نس« تستری» فقّیه وعارف صوفی سنی مذهب وعر یی زیان 
درتستر (همان‌شه شوشتر باششتر که اعراب | نراتستر تلفظ می کنند) درسنة ۲۰۳ هجرک(۸۱۸ 
میلادی) بد نیا آدده ودرسنة (۵۲۸۳ -< ۸۹۶میلادی) درحالت تبعید در بصره در گذشته‌است. 

وی از شا گردان «ابن‌سوار» بودکه وی ازسنیان بسیادمتعصب محسوب می‌شد ما ند 
«ثوری» ودا بوعمرو بنعلاء سهل».سهل تستری گذشته‌ازاینکه سنیمذهبوعا بدی بو د سيا رمقید ره 
موازین دینی‌ومبادی اخلاقی, فقیهی بود دادای اطلاعات ومعلوماتی بسیاروسیم واز زند گی 
بظاهر آرام وازحالت انزوای اويك سند درخاطره‌ها دانده و آن سند تبعید اوست به‌یصره . 
تبعید اومعارن عصیان وتمرد زنگیان است (درحدود 2۲۶۱ = ۸۷۴ م ) که علماء اهواز 
نظر مذهبی وعقیده شرعی اورا ددبارة اجبادی بودن توبه «توبه فرض» مردود دانستند . 
سهل تستری تا لیفی ننموده و کتایی ننوشته است ولی شا گرد او «محمدین‌سلیم» (سنهٌ وفات 
۷ برابر ٩۰۹‏ میلادی) ازاستاد خود «هزاد عبارت وحکم» جمع‌آودی نموده که باقی 
است . بنابراین انحکم وعبارات سهل يك نوع ارتباط عرفانی ورابطة اصولی ظاهرويك 
سدرسة فقه وحکمتی پدیدارشده که آ نرا اصول «سلیمیه» می‌نامند . اساس آت برافکار وعقاید 
سهل متکی وعبارت است ازاینکه مؤمن ازلحاظ تجربت هم | گرشده است باید با کمال 
دقت تفس خوددا مورد دسید گی و آذمایش قرار دهد. دراین‌باره اصطلاحات واستعادات و 
تر کیبات لففلی‌خاصی وضع شده که عنوان فنی‌داد ند وشخص‌رابه «وحدانیت حق» ودوحدت 
ودجوده زهبر ی دی کند (خر کوشی در کتاب « تهد بب» می نو سد که عمرو ليث صناریرا که 
بیمادشده بود اوشفا دخشید ...) 

استدلالهای سهل همه در ردیف مباحثه ومحاوره ومناظره است. (استدلالاصل‌وفر ع) 
ما ننداستدلالهای متکلمن که باطرزاستدلال‌یونانیان تطبیق نمی نماید. حلاج نیز پس از نکه از 
استاد خود دوری نمود همین عقیده گروید . از لحاظ ساختمان جسمی و دوحی تستری 


می گوید که | نساتازجها دعنصر بو جودآمده است : «حبوه رد بو د ؛ طین». ددح مأ فو ق 


ز ند گا بی‌حلاج ۱۹ 
درادن مستنی بود که اسان همو اره دت نظر بروردگار است و با دل بدا ند که خد او ند 


۴ نةس است(اذاین‌جهت بابو نا نيان | ختلاف نتار دارد) وروح پس |ذەر گهم باقی‌می‌ما ند( ععیده‌ای 
مخالف مبردین) . 

در بادة تسیر قر آنمجید اوبراینءقیده‌است که هر آبتی داجهارمعنی‌است: معنی‌ظاهر: 
معنی‌باطن» معنی اخلاقی «حده ومعنی «حعالعه‌ای» وفرضیه ونظر ادامیه‌را دربارة جبرقول 
دارد . اومیگوید که درحالات وعراحل‌زند گانی پیاعبران ورسولان خدا باید بادقت‌مطا امه 
کنیم تابتدریج عمَام دوحی ومنزلت معنوی] نهارا ددیابیم. برای سهل‌وهمچنین برای «ابن- 
کرام» وداشری» جاهعةٌ اسلاهی‌شامل‌تمام دسامین است باین شرط که توجه‌انها بسوی قبله 
باشد (این‌عقيدة اهل‌سنت بود که باعيدة معتز له واعاعیه حفایرت‌دارد). مراد از لفت«ایمان» 
موافقت وهمسازی قول است باعمل ووحدت‌کامل بین« نیت» و«یئین». خدابرست واقعی‌باید 
نخست مطیم وفرمانبردار باشد و از تعا لیم ودستودهای مذهبی قسویا بیروک نماید . دوست 
داشتن بمعنای حلقهٌ اطاعت بگردن نهادن است. تستری نیز مانند پیشوایان مدهب ژزو کیت 
که گفته‌ا ند: مانند جنازة مرده باید مطیع بود هم‌عقیده بوده است. 

موّمن با ید کار کند وبا اقتداء به‌رسول الله بايد آ ثادی بوچودآودد. (این‌عقيدة نیمه‌معتز لى 
دا کتساب» در برا بر« تو کل» است که «شقیق» و«ابن کرام» از آن تبعیت‌م ی کردند) موّمن‌باید 
همواده بسوی خدا بنگرد «الله قبلة‌النیت» وباید دائما بتوبه وانابه بیردازد : «التو بفرض 
فی کل و قت» تجزیه‌ای که سهل تستری‌ازه«اعمال وافعال‌ارادی» نموده ومشتق‌ازعتایدمحاسبی 
است که غزالی آنرا بذیرفته همیشه معتبر ما نده است. ددعا لی‌ترین‌مرحله یعنی وقتی که‌عا بدی 
علائقد نیوی‌را ترك نمود وخودرا از نفوذ تعلقات دنیوی فادغ ساخت و بوادستگی کامل‌دسید 
باید در آن مرحله بوجود خداوند متعال پطورقطم دیتین‌مستقد پاشد وخدادا مافوق مراسم 
وشعا ئر مذهبی بدا نداین است طر ح کلی وزمینهٌ اصلی‌عرفان و تصوف حلاح که‌موهن‌دا بوحدا نیت 
حق دهبرک می کند . 

دربارۂ سر نوشت انسانی پس از مر گك و عواقب آن سهل تستری همان اصول و مبانی 
مسلكث «امامیه» (عمودا لنورعدل‌مخلوق بهی)دا بطودغیرواضحی بکادمی بندد د کم و بیش بر آن 
هیده است ۰ «عمادالنود» ستون روشنائی‌از کلیه ارواح مومنی که رد نیا خواهد آمد و به« تور 


م<مد ی » فا ّض می گر د ند بو جود خواهد آمد. فعط مر دم مقدسی که به «سیرالر ده دی۵؟ با دهد 





۳۰ مذهب حلاج 





خداو ند کار ما زد با ك قلب خو در أ ازوساوس بد روحی‌مصفا بدارد و نا گز بر باود سو به و 


انا به سردازد و گر نه صفست ومقام مومن از اوسلب‌می گردد ۰ 





##«سیر الانا» می‌رسندازطرف خداوند حق‌داد ند بگویندهمن» داین‌موضوع بحلاج حق‌می‌دهد 
که بگوید : «هوهو» . 

سهل تستر ی‌چنین نتیجه‌می گیر د که محتمل‌است دوزی شیطان تبر که شود واءادءحیثیت 
او صودت پدیرد. آبنءر بی و عبدالکريم جبلی‌نیزهمین نظردا پرودانده‌اند. دراین‌جا متن 
فادسی‌قسمتی اذفصل شثم کتاب «طواسین» داعینامی‌نويسيم تاازطر ازعبادت بندی واستدلالات 
حلاج نمونه‌ای دردست بماند... «... این‌دعوی کن‌دا مسلم نشد الااحمد صلوات الهعلیهو آ له 
وا بلیس,وا بلیس ازعین‌افتاد. | حمدداعلیها للام عين کشف گردید. احمدرا گفته که بنگروابلیس 
را گفت سجود کن»ا بلیس جود نکر د واحمد ننگرست بمین‌وتمالراالتفات نکرده‌مازاغا لبص 
وما طفی»» ابلیس دعوی کرد وازحول وقوه خودبیرون نیامد. احمد دعوی کرد وازحول و 
قوة خود بیرون آمد. محمد گفت: « بكاحولوبك اصوله وقال«یاءتلالقلوب» وقال‌«لااحصی 

در آسمان عابدی ومرحدی چون ابلیس نبود ولیکن عين براو بیاشنتند و از لحوظ و 
الحاظ درسر هجران کرد ومعبود دا بتجرید برستش کرد » لعنتش کردند جون بر سید بتفر ید 
برا ندندش‌ازدرجون طلب فردایت کرد. چون گفتند : اسجد, گفت لاغیر. گنت «وان عليك 
لعنتیا لی وما لدین» گفت لاغیں »در بحر کبر با افتاد و ناببنا شد گفت: مرا راه نیست بغیر تو که 
من محبی ذلیلم . گفتندش تکبررمی کنی,گفت: | گر لحظه‌ای‌با تو بودمیتکبر بر‌منلایق بود فکیف 
که دهر» باتویر بده‌ام اذعن‌نه عزیز تراست‌و بزر گوارتر, حون اول تو دا شناخته‌ام درازل_ 
«من‌از او بهترم » که خدمت من قدیم‌تر است.(در کون عازف تر ازمن بر تو کس نیست و از توددمن 
ارادت است وارادت تودره‌ن‌سا بق‌است وارادت من درتوسایق. من چون غير تورا دجود کنم 
چون بخود نکنم لابد باشد که مرا باصل‌خود دجوع کنم خلفقتنی من‌ناد) نارباز ناد شود 
آنکه تقدیرواختیاد ترا است .» 

نقل از کتاب طواسین که بکوششءرحوم لوثی‌ماسن یون در پادیس‌درسال ۱۹۱۳ طبع 


شده است› صفحات UE‏ الحاقمتر جم ۰ 


ز اد گا نی‌حلاج ۳۱ 


امان بعنی‌رفتارو کردارمذهمی اسانی بر ابر خالق وا فر بدگارخود وهمین‌نروی 
ایمان‌است که مژمنی وفاداررادر برا بر پرورد کار بمقام ومنزلت «ححجت»مبرساند واین 
ممن وفادارپاك سیرت «حجة ال محسوب می گر دد وهمین مو صو ع است که «سرالهی» 
محسوب می‌شود. این‌فرضه مذهمی واین‌عشدة عرفانی اساس‌وشا لودة افکار ومطا لعات 
شخصی حالا ج می باشد . 

ددا در سنه ۲ هحری (۸۷۵ مبالادی) حلاج سغداد و زارت یکی از 
اعاظم متصوفه رفت کد موسوم است به عمروالمکی- وی نزمانند سپل‌تستری مذهب 
سنت داشت وازاحادث نوی وروی منمود . 

عمر وا (مکی مردی بود سخت هتعصب و با تمام احساسات نپانی ودرونی انسا نی 
که ممکن باشد بافکار وعقا ید عارفانهٌ شخص اطمه‌ای وارد آورد قوباً مخالف بود . 

(عمرومکی نامش ابوعبدالة عمروین عمان‌ین کرب بنعصاصا مکی است کهدر سنه 
۷ در بغداد وفات بافته است. وی‌سنی و«اهلآ لد ت» بوده ودس‌ازاینکه جندی 
در صف شا گردان «بخاری»جای گر فت ازوی اعراض مود و بهحشد دوست . 

مکی نمزدر بارة تو به و زا به سسبارجدی بود وعده داشت که مر دم تانب خو در | 
از فر خداو ند متعال امن مىدارد . در تاره «حالت» و «سکرومستی حذ ده و خلس 
آنرا نبزاز زمره عنایات آلپی میدا ند و حزاین‌دیگر باهر چه که انسانی را ار حالت 
عادی حدا ودورسازد مخالف بوده است . ۱ 

حالاج مدت ۱۸ ماه در عداد باعمرومکی ما زد و بعد چون با اما لحسین دختر 
ابو بعقوب‌الافطا ع ازدواج نموداژه‌کی‌دوری حست وبازنزد حشد رفت. |. (e‏ ۱ 

هرچند حلاج بانتیجه‌ای‌که المکی ازطرز استدلال خود می گرفت موافق و 
«مداستان نود وعقده داشت که عنات الپیو توحه دروردگار قلب افسانی را برعایت 


موازین رهد و تعوی رهسری می کند مع ذا تعصب مغر ط المکی درطرز فکر حلاج 


وق مذهب حلاج 


| ثاری باقی گذاشت . 

(ازمکی کتا بی‌بافی‌ما نده بدام «قوتا لقلون» وجزاین کتات ظاهرا کتابد یگری 
دارو بنام «رسائل الى خوزستان» » وی درسال۳۲۸۶ع. وفات دافته است.) درایناه ان 
بود که حلاج بادختر یکی ازعر قاء ومتصو فه بنام ام حسین دخترا بو یعقوبادفطاع بصری 
ازدواح‌کرد وچون مکی بااین‌ازدواح موافقت نداشت حلاح ازاو دوری‌گز بد و باز با 
حنید طر ح دوستی ربخت . این زاهد شهیر و عارف ربانی راهنها و مرشد معنوی 
حلاج شد . 

در بارد مواعظ وحکم این‌عارف ربا نی بزر کک دنبای تصوف بعدا صحبت خواهیم 
کرد ولی‌درهمین‌جا بادآورمی‌شويمکه اوچنین می‌پنداشت که «مرد مقدس» ازهمین‌دنا 
ومر گز دڈ خدا پس‌از مرک از طرف خداوند متعال نست ونابود می‌شوند. بطور نکه 
فقط خدای گا نه بافی‌میما ند وس و اوهم ازاموردنبوی احتراز می‌ورزد ومخلوق او 
ہمان حالت عادی برمی گرد ند که قل از خلقت در ان بود ند .نی درعا لم فکروخال 
و وهم . حلاج مدت ببست سال‌دراین‌مدرسةٌ تلخ وسخت نیستی بخش‌وفنای آور بتدمیر 
نفس درداخت و بعد از ان استادان و بزرگان دیگری را شناخت مانند «النوری» کد 


> ۱ 
دوست «حشد» ومانند اواز تلامذة «محاسی» ‏ بودند . 


۱- محاسبی| بوعبدالله حارثا بن‌اسدالانازی ملقب به(محاسبی) یعنی کسی که بحساب 
وجدانها دسید گیمی‌کند در بصره بدنیا آمده ودر بغداد درسثهٌ ۵۲۴۳ (۸۵۷ میلادی) وفات 
یافته است . محاسبی فقیه وعاامی شافعی مدهب وممتقد برعایت واطاعت از (عقل) بوده وبا 
اصطلاحات د اثارات معتز له افادء مرام می‌کرده است . او اولین‌کسی است‌که با همان 
استدلالها علیه معتزله قیام نمود . سرانجام عزلت گزید و وارد عالم تجرید و تفرید شد . 
پس‌از مدتها عزلت و گوشه نفینی مطالعات خودش‌را بنام (الوصایا) برشتَهةٌ تحربردر آورد. 
در نتیجه حملات« بن حنبل» علیه معتز لهومتکلمین او نیز مجیورشد که‌ددسال ۳۲ ۲ هجر یازمجا لس 


درس نیز امتنا ع وررزد وسرانجام درا نز وا وعز أت مرد . آزاری که ازوی بافی‌ما دد 6 عبار تند 





ز ند گا بی حلاج ۳۳ 


«النوری» فکرحلاح را باعشقبه‌خداو ند متعال| شنا ساخت وبنای‌کارعرفا نی‌را 
برروی‌دوستی حطرت احد بت‌حل‌حالالد فرارداد. ما با بد مطیم او امر خداو ندمتعال باش م 
زرا اورا می‌پرستیم واداین‌برستش انتظاراجروامید پاداش نباید داشته باشیم. حلاج 
شد «عاسق دلماخته دروردگار وخالق متعال» ۲ در حقبقت مدهی عشق » تامل و تعمق 
می‌نمود وازحادة تصوف منحرف نمی‌شد تامبادا دجار انتقاد شدید مسلما نان متعصب 
بشودو بعنوان اعتراض باو بکو ند که«خداو ند متعال! بدا احتماحی به‌عشق | نسانی‌و بنی | دم 
ندار دواز [ نهافقطا تتظار دار د که باحر متا زاو اطاعت و پا خضو عوخشو ع‌ازوی‌مطاوعت نما بند. 


در دود سنه ۲ «( ۸۹۵ .م) حلاج نز بارت مکه رفت تامناسلت جح را تعمل 


# از: الرعاية حةوق اه الوصاء يا کتابالتوهم, سعیاتا لعقلومعناهو » رسا ة1 لعظمة فهم| لصلوت: 
ولی هيچيك اذاین کتا بها بطیع نرسیده‌اند. اسپر نگر ۲هو ۲۲۸م عدعی است که وی کتا بی نیز 
بنام «وداعالنفوس» دارد.ولی تاریخ آن موخر برسنهٌ فوت محاسبی است وظاهرا استاد او 
احمد بن عاصم انطا کیه‌ای آنرا نوشته است . محاسبی نخستین صوفی سنی «ذهبی است که 
اطلاعات بسیار جامعی دربارء فقه والهیات داشته‌است. وی باابتکاری خاص‌به تشر یحو توجیه 
مباحث فلسفی بر داخته وددعین حال جز تی تر بن‌وساده ترین‌سننی‌را هم که»وجود بوده محفوظ 
وملحوظ داشته است. در کتاب الرعاية حموقاله اساس‌ویاية تز کیةٌ نفس که عاصم انعا کیه‌ای 
در نظر آورده کار گذاشته است . اومعتقد است که یکنوع دابطهٌ مشتر کی‌می‌توان بین اعمالو 
افعال انسان پرقراد ساخت.یمنی‌کارهای خادجی اعضاء بدن دا می‌توان بانیات قلبی‌مر تبط 
وهمعنان نمود. دداین باره وارد جزئیاتی بسیار شده تانشان دهد که حالات مختلف درونی 
و وجدانی (احوال) دا می‌توان بتددیج بطهادت‌کامل وپا کیز گی مطلق دساند. باین شرط که 
انسان قواعد وراه ورسم تجرید وموازین اخلاقی‌را کاملا دعایت نماید . بنظر او این است 
معثای «رهبا نیت» که درسورۂ الحدید قر آن شر یف یه ۲۷ وجود دارد . 

تمامی این‌اطلاعات از مقاله‌ای که لوئی‌ماسن‌بون ددداثرها امعارف‌اسلامی‌انةارداده 


بطو ر -خلاصه تر حمه و نمل‌شده است. الحاقی متر جم 





۴( مذهب حلاح 





آورد . در باز گشت پس از يك سال انزوا وگوشه نشینی رابطهٌ خود را باصوفیان قطع 
نمود» خر فه دشمین سشد وا فک وز ند گی‌خودرا صرف وعط و تن کر نمود. 
بدوا بخر اسان وفارس واهوازرفت و س ازدهو‌مسن‌سفری بدمکه به هندوستان وتر کستان 
وحتی تاسرحدات چن وماجن رفت . ابن فعالىت وا دراد وعظ در مساحد و محالس 
حالاج رادرمعرض خطرهای سباری قر ارمی‌دارد. 

افکار عارفانه و صوفنانه حتی ءفتی هم که مأنند عقابد حسن‌ین منصور حالاج 
متکی برمبانی دی ومذهبی باشد مان دارد که اساس دی راکه درحامعه‌ای سط 
بافته است متز ال سازد . 

اوضاع در مشرق دنبای اسلام در آن هنگام مخه‌وصا قرین وخامت بود ۰ پس 
از خلافت حضرت على بنا ب ی‌طا لب( ع) مڭ حز بی مخالف خلقای یامه وعد مخا لف 
با خلفای عباسی دران حدود تشکیل بافنه بود واین مخالفین باعث شدندکه چندین 
طر بقث ومذعب شعی بد بدار گردد درد لوا و سیر اساام افکار مذهبی وعقا دد دی 


ابر ان‌قد دہ 


حای گر فد نود و جناان «حفط و اشاعه‌ان 2۶ دد وافکارا بر ان‌قدیم میرداختند 


aS‏ در بح مذهب شوه داث خر دائمی بر ای خامفه بعداد محسوب شد . باچنین 
وضع بمجرد اشکه کس ار ی از اسالام رسمی‌وفا نو نی کمی دور می‌شد اورا بدوستی باشیعبانو 
مخالفن خلفه اسلام متهم می کردند. ازاین خطرنا کنر بازدرهمان اوان وجودمبلغین 
قر مطی بو د د کهدر ان سر ژمین به تملیغات وسیم ودامندداری برداخته بودند . ین نبضت 
احتماعی و حنیش مذهبی و قلسفی که دنبای اسلام را درشرق نزدبث بلرزه دراورده 
بود» اساس ور دشه و یابه‌ای داشت که برادرحه متکی بود . اصطللاحات و استعارات 
محر ماندای کار می بر دند که می توا نستمد بأسانی تعا لیم صر بح و دق و محدود مانند 

نعا ام حالاحرا با نظر بات و ار راء وععّا ید فر مطی مخلوط نماند» خاصه حالاح که واعظی 


نور سندد ویر ار رشور وحرارت دود دامر دم ۾ مشکو اک معاث رت می نمود تاا نپا را بکش 


ز ند گا بی‌حلاج = 


ومسلك خود در آورد و بوسله آ نبا ننزافکاروعقا دش را منتشر سازد . 
در ان دوران هر کس را که افکار با قعا لنتش موحب نگرانی حکومت هشد 
اسم «ز تادفه» می نادند و بساری از مردم بدبخت‌را بحرم «ز ندفد» دچار فجیع تر ین 
شکنجه‌ها می‌ساختند . سرانجام بس از سفرهندوستان (در خاطرعوامالناس مسلمان 
هندوستان مثا به وطن افسون و سحروجادو محسوب میشد) حلاج متهم شد که وسوسه- 
های | ىسى و الپا مات شطانی در او راه بافته وافسانه‌های سباری در این ژمنته در 
حيوة اوشیوع یافت. اگرهم بدخواهی وشیطنت مبنای این افسانه وقصه‌ها نباشد معپذا 
شیو ع همین داستانپا ذهن مردم را نست باو مشوب ومکدر ساخت . 
درسال ۲۹۴ ھ )۹۰۶م( حلاج برای سوهن بار دز بارت عه و حج رفت و این 
سغر دوسال‌طول کشید. چن بنظر مر سد که این‌دورة عمر مرحلة قطعی ز ند گی حالاج 
می بوده است . در باز گشت معداد روش خودرا تغسرداد ودیگر ازسف های دور و دراز 
روی برتاقت وفعا لیتی شدید درزمینه وعظ درپا تخت خلیفه عیاسی بخرح داد و مورد 
بهتان وافترای‌دشمنان‌خودقرار گرفت. ردائی‌مرقعووصله شد.‌برروی‌دوش‌خودا نداخت. 
بنا برروایات اسلامیلبای‌حضرت مسیح(ع) نیزاین‌چنین بوده وحال | نکه لباس‌حضرت 
رسرلاکرم (ص) صوف سپید بوده است . بنا بر نوشته لوئی ماسین :ون یك نوع تفاوتی 
بین‌هر فع و«صوف» موحود است. لباس دشمین‌سفد علامت اتحاد واتتلاف تمام‌مسلماتان 
سی مذهب و مسلمین معقول ومژّدت بوده وحال| نکه ردای مرقم وتکه تکه که با 
و صله‌های رنکار نگ ده خنه شده باشد شا نه تمام دعاة ولگرد وی‌خانمان و علامت 
مخصوص فلندران هندوستا نی است که در کتاب الفاللة وللة نز نام نپا | مده است؛ 
(نقل‌از کتاب مصائب ونوا حلاج» ص۵۱) . 
ین تر تنب بوشیدن این خر قه مرفع معنای عمق دیگری بافت و گفتند که 


حلاج ازاحرای مواز ین فانو نی اسلام وما ی مدهی مس ما نان رزوی بر تافته و نه 9ص 


۶( مذهب حلاج 





قانونی را که یغمبر اسلام حضرت محمد (ص) آورده است رعایت نمی‌کند بلکه از 
مقام بیامیر ان خود را بالا ترشمرده ومسیح را راهنمای خود قرارداده است. دراین‌حا 
با «دمتن کر شد که از مسیح(ع) مراد عسای مسلما نان است ڏه مسیح عسو بان . 

حلاج درمساجد ومعا بر وبازارها بوعظ و ارثاد می‌پرداخت وبارجال‌بزرگ و 
خدمتگزاران عالی‌رتبهً دستگاه خلافت نیزروابطی محفوظ داشته بود . همین باعث 
شد ک۹ همگی تست باو بدگمان وطن شوند . انهائی که سنی متعصب بودند مفتون 
اصطلاحات و استعارات و کلام صوفانهٌ او شده بودند و می‌ترسدند مبادا حلاح از 
| شوب‌طلمان شیعه‌مذهت باشد. عده ای از شعیان و طر فدار ان حطرتعلی( ع) کدمی خو استند 
برامون خلفه وین اطرافنان او جر با نی مساعد و محبطی موافق باتمنات وحاطل 
خودشان | ساد گردد نمی خواستند خلفه ازمتصوفن وازعرفاء سنی مذهب احاطه شده 


تاش . درسال ۲۹۷ ۸«( ۰۷٩م)‏ ابن‌داوو" اصف-ا نی ( مو سس طر قت «ظاهر به» که مدکی دود 


۱- این‌داود - خلفالاصفهانی. ابوسلیمان » موسس‌طربقت «ظاهربه» است. بروان 
این‌طر یقت معتقدند که برای فهم قر آن مجیدباید بهمان معنای ظاهری سوده‌ها و آیاتا کتفا 
نمود وروایات و سنن دا معتبردانست . این داود درحدود سنه ۲۰۰هجری (۸۱۵ م) در 
کوفه بدنیا آمده و دربغداد نشو ونما نموده وبعداً ددیصره وسیس در نیشابود تحصیل نموده 
وبه بنداد باز آمده و درسنۀ ۲۷۰هجری وفات یافته است. هرحند یدرد اومذهب حنفی‌داشت 
ولی او بمذهب شافعی گرو بد و قدمی فراتر نهاد و «قیاس» و «ملید» یعنی اقتدا بامام دا که 
فتهای سنی مذه قبول‌داشتند اومردود دانست . دربارة اجماع نیز آنرافقط درباده صحا به 
حضرت دسول اکرم قبول داشت وبس. زهد و ورع او مورد ستایش همه بوده ولی بااینکه 
جندین دساله نوشته معهذا رسالات و نوشته‌های اوجندان مورد توجه محافل مذهبی وعلماء 
وعرفاء قراد نگرفته است . شا گردان سیاری‌ گرد خود آورد وبعدها ابن حزم قرطبه‌ای 
افکار وعتاید اورا مبنای ءسلك وطریقت خود قرارداد و به تبایغ اصول ظاهر یه پرداخت که 
دراسیا نیا وافر یقای شمالی وغر بی منتشرشد و طرفدادان سیادی یافت . برای اینکه ذهن 


ز ند لا نی‌حلاج ۳۷ 
می توا ند هرحقی‌ر! که طالب است ازمتن‌ظاهری سوره‌ها وآ بات قرا نی‌استخراج‌کند) 
باتکاء همان تعبیرات ظاهری ازا بات قران فتوائی عليه حلاح صادر نمود وباعث شد 
که ویرا تحت نظرومراقت «بلسی» وقوای انتظامی بغداد قراردهند . 

حالاج توا نست سال بعد فراراختبار کند وبه «شوش» برود ودراهوارمختفی‌شود. 
اورا باز دست‌گیر نمود ند | سنه ۱ --- ٩۱۳‏ م ) در تسحه نخستن محا کمه‌ای که 
در بغداد عله او تر دیب داد ند حلاج مدت هشت‌سال‌درز ندان‌ما ند وسیس دومین‌محا كمه 


وی | غازشد وحر بان ادن ما کمه میک ھەت ماه طول کشت ومسپی شل بمحکومت 


# سماری نوشته شود : ابومحمد علی بن‌احمد بن‌سعید بن‌حزم دررمضان سال ٤‏ ۳۸ (برابر 
با نوامبر ۴٩۹م)‏ درحوالی شهره کورده به» درایالت «مودسی» که اعراب «قرطبه» می‌نامند 
متو لد شده و درهمین ثهر نشو ونما کرده و ۱۵ اوت سن ۴ ۱۰۶م در سن ۷۰ سالگی (۲۸ 
شبان ۴۵۶ هجری) در گذشته است. وی هردی سیاستمداد ومسامان وعادف دبانی بوده و 
صفت مورخ دا نیز باید برسایرصفات معنوی اوافزود. مدتی وذیر المستطهر باله بوده ولی 
دوران وزارت اوطو ی نکشید زیراسی‌از۷هفته خلیفه دا کشتند واین‌حزم‌را دردی‌قعدةالجرام 
۴ بر‌ندان افکندند . وی از متفکرین مسلمان اسیانیا است . در ابتداء شافعی مذهب 
بود د بعد بمسلك وطر مت «ظاهر به» در آمد . اثرعمدة وی عبارتست از «الفصل من اعل 
الاهواء والتحل» و دراین کتاب داجم بدین موسی (ع) ومسیح (ع) و کیش‌زدتشتی و اسلام 
وجهاد فرقة اصلی دیون اسلام بحث‌هائی نموده که بسیار جالب دقت است . بااینکه تعصب 
شدیدی بمسلك ظاهربه داشته معهذا این کتاب دقیق‌تر ین‌دساله‌ای است درباده فرق‌اسلامی. 
کتاب «نقط العروس» در ۱۸۸۹ ددقاهره طبع شده وقسمتی از آن توسط دا نشمند «فر پدلندد» 
ترحمه وجاپ شده است . کنابهای دیگروی عبارتند از «دطوقالحمامه فی‌الالنة والالاف» که 
در قاهره جاپ شده است. «الاخلاق والسیر» و «کتاب فیالمنطق» و «کتاب الزهرء » 
( بنظر بعضیازمحققن «نظوداززهره گل و بنظر بعضی دیگر منظود ستادة ونوس است) ظاهر به 
مسلکی است که اساس فتهی دارد و منسوب است به ابن داود بن علی بن خلف اصنهانی 


متوفی بسال ۲۷۰ ه . (نقل از دائرةالمعارف اسلامی. الحاقی مترجم) 


A‏ مذهب حلاج 


او یمر گی. (در حضور حمند که وز بر خلفه دود محا کمه بعمل‌می أ مد ودر ۱۸ ماه ذ شعدد 
۹ بمر گ اوفتوی دادند . نقل ازکتان طواسن ص ۵ الحاق مترحم) 

دوستان حلاج کمکی باو نکر د ند وحتی به نفی‌عقا ند او نز تن دردادند مخصوصا 
شلی" که از بزر گان واساتند صوفبه بود . فقط بکنفرشرط وفاداری را نسبت باه 
باثبات بزر گواری‌سا! ورد ون کسی بود که محرم‌تر ازدیگران بافکاروعقا مدصوفانه 


حالاح دود واو نیز ازفرط عشق افر ندگار حود را جون حلاج سرایا مفنتون و محجدوت 


٦‏ ابو بکر دلف بن جحجدرشیلی ازمتصوفین سنیاست که دریغداد ازخا ندا نی ماوراه 
النهر ی (ازاسروشنه با نا ea‏ دو دند) درسنۀ ۲۴۷ ھ سد ۸١‏ مبلادی ید نیا آمده ودر 
سنه ۲۴ a‏ )۶۹۴۵( درسن ۸۴ سالگی در گذ‌نته وحهره در زیر نقاب اك کشمده است . 
در ابتدا وی والی‌دهاو ند شد و کمی س اذجهل‌سالگی تحت نود جنید وخیر نساح داخل‌حلمة 
صوفیان گر دید ویزهد و توا بر داخت و درمجامع متصوفین بغداد باشوق و دوقی سرشار که 
سشتر جه لفظی‌داشت تاحنبه عملی به تبلیغ عا رد و آراء مب فيا نه پرداخت . عافیت غم‌ا نگیز 
دوست وی حسین بن دنصود حلاج ترس ورعت شدیدی دراو بوحود آورد و دریرایر وزير 
خلیفه د4 نفی و رد عقاید حلاج در دا خت ومی گویند دریای دار وہ لیس (e4 ¥ ۵۲ ۰٩(‏ 
اورا بکفر متهم نمود. پس از فتل قجیع وفطیع منصور حلاج بر ای حفظ جان خودخواه از 
روی تأثر واندوه خواه برای احتراز ازعتوبتی که ممکن بود متوجه اونیز گردد با اینکه 
از روی بیخبری وغفلت (زذیر | شبلی جنان مفتون وهسحور افکار صوفیانه شده بود که دیگ 
از اوضاع د زیا حبر ی نداشت) دور علن 2 آشکار و در در ایر مر دم ز ند کی نا دونداری 
می کر د افعال دور ازمتانت وعقّلءر تکت مہشد ومجاا ابی می گفت که مو حب اعجاب‌شنو ند گان 
دی گر دبد. ین دضع باعث شد که شبلی‌د! جندی :دارا امج ا نین نداد اسوم نمو دند و او در 
آ نا نیز در مما بل محترمینی که بعیأد تش ہی آ عد ند راجسع بافکار وعقا رد صوفیانه مواعظی 
ہی کر د : این دارالمحانین را که ينام دممارستات» نودته‌انه از مۇ سسا تی است که «شغب» 
مأدر امه « لمفتدد دالله» بنا کر ده دود . این خلفه هیجد هم از خنفای عباسی‌است که قتل‌منصور 
را باعث شد . دوایت کر ده‌اند که شبلی می گفت : Y=‏ ومن‌هر دودار !ی يك فکر و رت عهمدة 


واحد بودیم. مرا جنونم نجات داد و لی‌اورا عقلش بهلا کت رساند. زیرا او آنجه می دا (ست 36 


ز ند گا نی حلاج ۳۹ 


خا لق بکنامی‌دا نست. نام اوها پن‌عطا»است. از بنجا است کد شرح مصالب و نواب حلا 


۴«می گفت وهن آنچه می‌دانستم کتمان می کردم . درباده عزت دحرمت شبلی صوفیوعارف 
دیگری یعنی روز بهان نی شیرازی در کتاب «عبهر العاشتین» می‌نویسد (ص ۱۴۶ جاپ 
تهر آن) شیرهر غزارتوحید وشهسوادمیدان تجر بد ابو بکرشبلی رحمةالله علیه . کتابی اذاین 
عارف صوفی مشرب واین «شهسواد میدان تجر بد» باقی نمانده وای عباراتی‌را که گفته وبنام 
«اشادات» می باشد باقیء| نده ودره‌جموعه‌ای تدریسی بنام«تعلح» بعردف‌می با شد. شبلی گذشته‌از 
اعمال دورازمتا نت وافعال نا بهنچاری که کرده است و ریاضتهای مضحك وحقارت آمیزی که 
تحمل نموده (ازقبیل نمك مالیدن پپلکهای چشم برای بیدادها ندن و نخوابیدت) در آنجموعه 
دکرشدء است . در روایات افسانه مانندی که راجع به منصور حلاح باقی مانده نقشی دا که 
نسبت بهشبلی می‌دهند بسارمهم وجالب توجه است ذیرا شبلی درخنا و درخلوت حلاج را 
می پر ستیده ولی درعلن و برابرمردم اودا نفی‌دطرد می کر ده است. از لحاظ عقاید صوفیا نه 
می‌تو ان گفت که شبلی دارای همان عقاید وافکارجنید می‌باشد . از لحاظ مذهبیاءانها لکی‌ها 
پروی می‌نموده است وعمین موضوع باعث شد که جان بسلاعت بدد برد «درمجامع فضائی و 
وانجمنهای فقهای اسلامی که معمولا بامتصوفه خصومت داشتند بتتدیس او همت گمارند . در 
وا گذاری خرقه وسیررطریقت شبلی ما نند حلةه‌ایست بین جنید و نصر آبادی و باید بخاطر 
سيرد که اصر آ بادی ازشا گر دان وتلامیذ شبلی بود . 

مدفن شبلی‌درمددسة اعظميةٌ بغداد ده کناد مضجم ابوحنیفه است ومورد احترام مردم 
بفداد می باش . شبلی شاعری زبردست وتوانا بوده بطودیکه جنید دربارۀ وی می گو ید : 
هرملتی تأجی برسردادد , تاج سر ملت ما شبلی است . این جند سطردا نیز برای حتم 
داستان شبلی وقتل حلاح .يآوريم که درتذ کرة الاولیاء نیز-ندرج است: درموقع بردارزدن 
حلاح « هر کس سنگی می‌انداختند شبلی موافقت,! گلیانداخت. حسین منصور آهی کرد. 
گنتند اذاین همه سنگ هیچ آه نکردی از گلی آه کردن چه معنی‌است ؟.... گفت اذآ نکه 
آنها نمی‌دانند و معذورند . از او سختم مي اید که او می‌داندکه نمی‌باید انداخت . 
در کتاب «الممقلاء المچانین» تا لیف حسن بن محمد بن حبیب نیثابودی در باد مجانین 
نامی مانند بهلول و سمنون المحب و شبلی مطالبی مفید نوشته شده است . متأسفانه این 
جانب بان کتاب در ژنو دسترس نیافتم . باتمام رفتار ناجوانهردانه‌ای که شبلی نسبت به 
حلاج نمود حای تعچبت است که وی دد نظر مر دم عارف و فاضل همواره محترم و معزز 


بوده جنازکه شخ نجم| لدین خیوقی که تقر با دوفرن ونیم پس از شبلی می‌زیسته این عد 


° ۱ 
اغاز می شود . 


#۴ دو بیت آخلاقی‌دا سروده و شبلی دا مظهر بزر گواری بنداشته است . 


حاکمان در مان معردنی همه شبلی و بایزید شوند 
باز چون بر سر عمل آیند همه چول شمر و چول یز بدشو ند 


۱- داستان این‌عطا ورفتاد شهامت آمیز آن عادف دبانی‌دا از کتاب «شرح مصاف و 
نوائب حلاح» بانهایت اختصار استخراج نموده وذیلا می‌نگادد : 

«ابوالقاسم رازی (دفات سال ۳۷۸ هجری  ٩۸۸‏ میلادی) از قول أبن ممشد 
در«متون ادیعه» (که ظاهرآهمین بو بکرممشد دینوری است که ازاعاظم متصوفه بوده است) 
دوایت می کند که دردینورمردی بود که جعبه‌ای داشت که آنر! ازخود جدا نمی کرد و روز 
وشبان آنرا باخود همراه داشت . دوزی جمبه دا اذاو گرفتند و در آن مکتوبی از حلاج 
یافتند که درصدر آن نوشته بود «اارحمن والرحیم» ازفلان به فلان. این‌مکتوب دا ببنداد 
فرستادنه وحلاح دا نیزاحضاد نمودند . مکتوب را بوی نشان دادند وپرسیدند آیا این‌دا 
تو نوشته‌ای ؟... گفت : آدی . این خط من است دنامه‌دا من نوشته‌ام. گفتند : تومدعی 
بودی کهماً موریتی پیغمبر ی‌داشتی‌وحالادعوی خدائی‌می خواهی بکنی. گفت نه! من‌ادعای‌خدائی 
ندادم ولی این موضوع ومسئله‌ایست که ما آ نرا «عین‌الجمم» می‌نامیم . ماصوفیان این‌حالت 
ووضع رادرك می کنیم ودداین‌جنین‌حالتی‌خداو ند متعالاست که می نویسد دمن‌فقطما ننددستی 
هستم که خداوند بوسیلة آن تحریرمی‌فرماید. یا کسان دیگری هستند که باتو هم‌عقیده‌باشند؟ 
آدی این عطا ؛ ابومحمد جریری وابوبکرشبلی . پس‌از این واقعه جریری وشبلی‌خودشان 
رابنهان کردند امااین‌عطا... - جریریدا بازیافتند واز اواستنطاق‌کردند. وی گفت «این 
مر داذدین بر گشتهو با یداور! کشت.» شبلی نیز درجواب باذپر سیها گفت: «هر کس‌جنن‌اظهاداتی 
بکند بایده‌منوعش‌نمود.» بعداذا بن‌عطا استعلام کر دند واو گفت: باعقا لت حلاج موافقم...این 
موافقت موجب هلا کت او شد . 

روایت دیگری ازسامی بنا بره‌حمد بن عبدال!ارازی دداین‌باده باقی»ا نده که خلاصة 


ان دبلانوشته می‌شود : این نوشته در«متون ار بعهه دهبی و نسخ خطی در لندن وجود دارد. عد 





u _ _ 


ز ند گا نی حلاج ۳ 





اورا سشتر بحپات وعلل ساسی کشتند و لی محارات وفتل او دارای ك معنای 





#دوقتی که حسین بن‌منصود دا باعدام محکوم نمودند حامدبن‌العباس وزير خلیفه بود. 
حاه‌د ازحلاج خواست که وی «اعتقادات» خودش را پنوسه و حلاح عةاید خود دا برشتة 
تحر بر در آورد. وذیر آنرا به‌فتهای بنداد داد واودا محکوم نمودند ولیابوالعبای ابن‌عطا 
عقیدم حلاح‌دا تأیید نمود. ازا بن‌عطا نظرش‌را کتبا در خواست نمود ند واد نوشت که عقیدهُ حلاج 
صحیح‌است وخود من نیز با اوهم‌عتیده می‌باشم. هر کس با اوهم‌عقیده نباشد مردی است بی‌ایمان. 
بعد بامر حامد این‌عطارا بداد گاه بر دند واوددمحکمه درصف نخستین‌متا بل‌قضاة ففتهاء نشست. 
وزیرازاین گستا خی ین‌عطا خشمگن‌شد, نوشتهٌاورا باو نشان داد وپرسید: | بااین خطتواست؟... 
آری این‌خط من‌است. بنابراین تو بااین اعتقادات موافتی؟... ابنءطا گفت: چرا بااین 
مرد (حلاج) بدرفتازی می کنی وازاوجه میخواهی؟ معنای این‌دفتاد بر از کینه‌توزی وحقد و 
حسد چیست؟ اموال‌مردم‌دا می گیرید» وبنفع خودتان تصرف میکنید وحالادیگر بفکر آزاد 
وایذاء وقتل آنها افتاده‌اید ؟ شما باین گفته‌های پر ازعزت وحرمت جهدکاردادید ؟... 

وزیرفر یاد کشید: آرواده‌هایی‌دا... دژخیما نی که بعنوان محافظ حاضر بودند بامشت. 
های گره کرده بردهان و فکین ابن‌عطا حمله‌ور شدند. اینعطا گفت: خدایا | گرمرا دحار 
این‌وهن‌ها می کنی بر ای مجازات حضودمن‌ددبرابراین‌جنین‌مردی است؟... وزیر به‌باسبا نان 
فر یاد کشان گفت : کفشها,ش‌دا ... محافطن کفشهای ابن‌عطا دا ازپاهایش بیرون کشیدند . 
حالا با کفشها برسرش‌بکویید. امروزادت پناهی‌دا فوراً آن دژخیمها اجرانمودند و آ نقدد 
با کنشها بسرش کوبیدند که خون ازمنخرین‌اینعطا خارح شد. وزیر گفت:حالا بز ندان.... 
حطارفر باد زدنده ای وذیر این باعث بلوا وقیام مردم خواهد شد. بالنتیجه این‌عطا دا بخانه 
خودش بردند . ابن‌عطا بگزاشتن نمازیرداخت وازخداوند متعال استفاثه نمودکه حابدرا 
سخت‌تر ین مر گی‌بمیراند. خدایا دستها وباهای‌اورا ,بران.هفت دوذپس‌اذاینواقعه این‌عطا 
در گذشت (بعضی‌نوشته| ند چهارده روز بمد). اتفاقا حامد بن‌العباس بافظیع‌ترین وضمی‌مرد. 
بدین تر تیب که دستها وباهایش‌دا بامر خلیفه برید ند وبچشم خودش حریق خان خودش را 
دید . مردم می گفتند : نفرین ابن‌عطا دامنگیرحامد شد . 

شيخ فر بدا لدینعطاردد تذ کر الاو لیا ازاینعطا ستايش بسیار نموده و اودااماما لمشایخ 
وسلطان اهل‌تحقیق می‌نامد . ضمناً افسانه‌هائی جند آورده که قبول‌صحت آنها برای این دنده یږ 





۳۲ مذهب حلاح 





دسی ومذ‌هبی است که بر توتازه‌ای بر ری تحارب واقدامات صوفا نه اومی‌افکند ۰ 





#امری است محال وخوانند گا نی که ما یل بوقوف بر آن داستا نها می داشندمی توانند به‌تذ کر ق- 
الاولیاء رجوع فرمایند . موضوع قتل‌نه تن,ازده پسرابن‌عطا بنظراین‌جانب داستانیاست که 
اصلا محال است بعقل در آید. آنچه درڈرح حال او قابل توجه می‌باشد همان است که وی 
بر خلاف شبلی وغیره تادم مرگ ازعمیده حلاح دربرایر خلیفة عرب و وزير آدم کش اودفاع 
نمود (الحاقی مترجم) . 

بیفایده نیست که باختصار جند سداری دربارۂ آن خلینهٌ عباسی که قاتل واقعی حلاج 
بود نوشته شود : 

| بوالضل جعفرالمتتدر بان دومین پسرالمعتضدباله می‌باشد که بتادیخ ۲۲دمضان۲ ۲۸ 
در بنداد بدنیا آمده بود ودرسن۱۳سالگی بجای برادر ارشد خود المکتفی بخلافت منصوب 
ژد (۱۳دکفهدةا لحرام ۲۹۵) بنی‌عم ادا امعتزا امنتصر باه اودا آزمسند خلافت بتادیخ ۲۰ 
ر بیم‌الاول ۶ برداشثت ودر روزهای ۱۴ تا نوزدهم محرمالحجرام ۳۱۷ الفادر بان اورا از 
خلافت محروم نمود و روز ۲۸شوال ۳۲۰ در کناردروازة شماسیۀ بفداد اورا کشتند. 

این خلیفه مردی ضعیف‌النفس وتن آسان وباقتضای سن‌اوقات خودرا بیشتر درمصاحبت 
زنان سیاه وسیید می گذراند. بدواً تحت تأثرمادر ذن خودش«ام دستنبویه» قراد گرفته بود 
و بعد مادرخودش «ام‌شغب» براوتسلط معنوی یافت. این‌زن که ملقب به «سیده» بود درقر ز ند 
خود نفوذی سرشاریافت . ام شفب ز نی نیکو کار وخبر خواه واز خونریزی وسنك دماء گریز ان 
بود . اولین مریضخانة بفداد دا اوساخت ونامش‌دا «ییمادستان السیدة» گذاشت . سنان بن 
ثایت و دازی هريك در این بمادستان جندی بتداوی بیمأران همت گماشتند . ضح 
خلافت عرب در نتیجۀ اختلافات داخلی و منفعت‌طلبی رجالدر بارو نهضت‌های استقلال طلبیو 
تفر قه‌هائی که دراساس دین اسلام بدیدارشد انقراض خلافت عباسیان دا رماور واضحی اعلام 
می‌داشت. خلافت وسلطنت برسرزمن‌های بهناوری که ازءلل وقبایل بسیارمختلف تشکیل شده 
و وحدت نظری بین آنها | گروجود دارد عبارت بوده از برانداختنتسلط اعراب البته‌کاری 
بود بسیادمشکل . تاشعاراسلامی یعنی«برادری ویرابری کلیة مومنن» مرعی ومحترم بود و 
تبعیض نژادی اساس برادری وبرابری دا برهم نزده بود پنای خلافت استواده‌انه ولی از 


وفتی که بر بر ی عر تب و تعوی ملت غا لت برهللمفلوت نمابان سی هر ىك از دللمخصو سا اد 





ز ند گا نی حلاج ۳۳ 





بقمه داورقی صفحه قبل 


ابرا نیان که ازهرحیث خودرا مافوق اعراب می بنداشتندلوای استقلالو آزادی‌دا برافراشتند 
وبرای اینکه یکفی وارتداد محکومشان ننمایند خودرا به محبت ال علی علیها لدلامءعروف 
نمودند و ازهرموقعی استفاده می کردند تاضربتی بخلافت عباسیات بز نند درزمان مقتدر بال 
ذوق به تجمل و تن پروری و عیاشی بجائی دسید که خواجهٌ سیاه پوست او ابوصالح مفذح 
الخادم الاسود زمام تمام امور دا در دست گرفته بود وحتی وزیران خلیفه از او ملاحظه 
می کردند . شب و دوز مقتدد درصحبت زنان حرمسرای می گذشت تا سرانجام ددسن ۳۸ 
سالگی اورا از ذحمت خلافت دهایی دادند . 

اما سر نوشت حامد ین العباس وذیر خلیفه المقتدد الله . حامد بسن۸۸ سالگی دسیده 
بود و مردمی بیگناه ولی متمول دا ازهستی ساقط نموده و ثروت هنگفتی اندوخته بود . 
نا گزبردشمنان سیادی نیز قصد جان اورا داشتند . ۱ 

بس‌ازقل حسین بن‌منصور و تشنجی که قڌل فجیم او در کشورایجاد کرد حامد بدیدن 
رگیس‌در بار خلافت موسوم به«نصر» رفت وباو گفت که : برای فرارازدشمنان خود میل‌دارد 
که درخانۀ او بنهان شود وحاضراست برای قبول این‌ددخواست مبلفی نیز به «نصر » دبر دازد. 
جزء دشمنان حامد مردی بود موسوم به «محاسن بن علی بن‌فرات» که سالیا نی‌قبل ازطرف 
حامد مورد تحتیروتوهین قرار گرفته بود د دراینموقم پددش بجای حامد بوزیری خلیفه 
منصوب شده بود . میل مفرطی داشت که انتقامی ازحامه دکشه و آن حساب کهنه دا با این 
وزير معمر و متمول و نایکاد تصفیه کند . دئیس درباد «نصر» بیشنهاد حامد بن العبای را 
با گاهی خلیفه دسانه و گفت که «او حاضر نیست کسی که تمام داداگی وپساندازردم داغصب 
و بخانةٌ خودش برده درمنزل جای دهد. » محاس بن علی بن فرات ازنفوذ خواجه باشی 
خلیفه | امفلح واز نفوذ معنوی‌مادر خلیفه‌سیده‌امشغب نیز استفاده نمو دواذ تمامی‌این‌ما جرا آن دورا 
مطلم ساخت . بتحريك ام شغب و المفلح حامد دا دستگیر نمودند واموالی دا که بحیف از 
مردم ستده بود بازپس گرفتند والبته مقدادی قلیل‌از آ نرابمقام خلافت تقدیم نمودند . بدا 
" حامدرادرپوست بوزینه‌ای جای‌دادنه و گرد بازادها ومعا برشهرمی گرداندند ومی‌دقصا ند ند. 
مردم ورهگذدان‌نیز مر يك‌باقتضای طبع‌خودشان لگدی باین‌وذیر که ددپوست بوزینه مشغول 


رقاصی دود هی‌زدند و افعال ننگین تر وفبیح‌تر ی نیز در باره اومعمول می‌داشتند که هیچ انسات 








۳۴ مذهب حلاج 


بقیه پاورقی صفحه قبل 
۴ با | خلاقی آ نرا ویز نمی کند. سرانجام لوحت مر‌افبت عده‌ای‌سر باز آن وز بر را به<و اسط» 
فررستاد ند و بعدها گفتند که وی در راه نم مرغ مسمومی .حو رده £ مر ده است ۰ حلاصه 
آنکه‌این وزیر در راه واسط خرقهٌ بوزینه‌ای دا تھی کرد وازجله مستعار در امد ودردامان 
خاك جای گرفت. این دود بطور خلاصه‌روایت صولی‌در بار حأمد ین لعباس و ز بر مقتدر با له وقاتل 


حسن بن منصورحلاج ۰ 


بد ونيك را هردویا داشن است خنك | نکه‌جا نش از خرد روشن‌است 
بدی‌مکن که‌دداین کشت ارزود زوال بداس دهر همان بدروی که میکاری 


(الحاقی مترجم) 


وجاء ت سکرةا اموت‌با لحق» 
ذلك ماکنت‌منه تحید(ق»۱۸) 


مستی مر کت 


شخصت‌های قوی وکسانی که خودشانرا مورد فحص وبحث قرار می‌دهند و 
نمی خو اهند جر دان حوادث و تسلسل وتناون وقایع] نپارایبارآوردا ین قبیل‌شخصیت‌هارا 
نمی‌توآن مشمول طقه‌بندبیای اخلاقی و درحات معنوی شاخت و القان و عناوین 
ودرحات فضلت وتقوی را نمی‌شود دربارة آ نپا اعمال کرد. این‌ردف مردم مجذوب 
ومفتون هدفی‌هستند که خودشان از بدات حال وابتدای عمر بر گز دده‌اند. و در یج به 
آن می‌رسند وآ نرا می‌بابند. برای نیل بمقعودگاه تمام عوامل جمع می‌شود و 
کادکامیابی بدست کسی می‌افتدکه طالب وحوبای آن هدف و خواستار آن سرنوشت 
بوده است . این‌فسل شخصت‌هارا نمی‌توان باستناد اعمال و کردار و گفتارشان قضاوت 
نمود زیراکردارو گفتارظواهری هستند که‌برای شناسا ندن باطن وحققت] نپا کافی نست. 
منظور آ نپا بودن است نه جلوه‌گری . مقصودشان هستی است نه تجلی . وجود و 
هستی آ نپا سری است که نه می‌خواهند فاش‌کنند و نه می‌خواهند | نرا اعلام نما بند 
زرا می‌دانند که افشاء واعلامان- بخودشان ودیگری- مترادف‌است باترسیم صورتی 
ازخودشان باساختن بتی‌که بالمال موجب پیدایش کیشی اددروغ و تزو برخواهد شد 
وسرانحام وجود واقعی‌را بفنا ونستی خواهد کشاند . 


وقتی باروح مؤمن و زاهدی چون حلاج نزديك می‌شویم بايد درفضاوت در 


۳۶ مذهب حلاج 


کارهای او و کفتار او ورعاها و مواعظ تهییح‌کننده اوکه بوسیلۀ دوستان باطرفداران 
باشاگردان او بما رسیده است خودداری‌کنيم . ازا نچه بما رسده است چه استنباط 
می‌کنيم وچه استخراج می‌توان کرد ؟... | باحلاج مردی برحوش وخروش وافراطی 
وده است ؟ با حنون داشته ومردی بوده براز کر وبطر وخودخواهی بايك حقه باز 
و شعنده‌کار و «شارلاتانی» بوده‌که برروی صحنه نماش می آمده تامعر کدای بگرد و 
ساز چند «چشمه» حقه‌بازی وچشم بندی و دست زدن تماشا چان صحنه نما ش را 
ترك گو ید ... 

آری تمام این نسبتمارا باومی‌توان داد وا گرقبول‌کنيم که تمام اعماللو کردارهای 
اوطا بق‌النعل بالنعل وبالتمامه ناشی از او بوده‌اند . ولی درحقیقت با این روایات و 
و مروبات خواستهاند يك «من» و «مراءئی ابجاد کنندکه در بارة دیگران این ضمیر 
اول شخص مفرد بامزاح واستعداد خود آنها تطبیق می کند ولی باحلاج و افکار او 
مطابقت نمی‌نماید . زرا که وی اصلا یایند باین فکرها و اندشه‌ها ننوده است . 
بنا براین حلاح بخودش تعلق نداشته و نمی‌تواند خودش را بما تسلم کند . مواحپه 
نمودن انان باطنی و اسان ظاهری نسز در این مورد امکان بذبر ثیست و همین 
موضو عاست که مارادچاراشتماه نموده و مسنا و مبدای تمام خطاها واشتماهات شده‌است . 
هستی‌حلاج نه درخوداواست ونه برای خوداو. بعداخواهيم د یدکداو درو اقم از حدفکرماو 
ازدسترس‌وجدان ماخارج است وماوراء ومافوق اشعهُ نوری است که بسوی او پيفکنيم 
و واقعا نمی توان ازاوتصو :ری ابت ومشخص‌ساخت واورا درحالت و وضع ا تی نشان 
داد . حلاج وفتی هم سر بجیب تفکر فرومی برد و بمطالعه درنفس و مکاشفه می‌بردازد 
باز بفکر باز بافتن‌خودش نیست واز تصوبری که ازاودردنیا ترسیم شده او نمی‌خواهد نقش 
وهئت خودش را بار بسا ید . اوواقعا شخصی است که بااحللام ورو باهای مخصوصی سرو 


فراز | سمان‌ها چىزی را می با رد که دروحود باطنی ودنبای داخلی‌خود او وحود دارد. 
اما اوچه می‌بیند ؟... تشریح این مطلب چنان است که بخواهيم تجر به‌ای‌را 

کے فد آن از داشرء فم و حدود توانائی عقای و ادرال ما خارج است در 
درحات عقلی وطبقات فکری خودمان قراردهیم ؛ معپذا بکوشیم که احلام ورو باهای 
اورا بی نکه درقا لب محدود وسر بم‌الانکساری جای‌دهيم بفپمانيم وتعبیر کنيم. میتوان 
چنین استنباط نمودکه وی توجه بمر که وفنای خود داشته بطوریکه الپامی خدائی باو 
اعلام کرده باشد که وی را بدارخواهنداو بخت و اوبرروی صلب حان خواهد سپرد. 
کسانی هستندکه هبچوقت بفکرمر گ خودشان نستند تاروژی که می‌سنندبا ید 

مرد . برای این گروه مردم مر گ طفی زشت و شحی‌ کر به و مخوف است که قوای 
حیوتی أ نها را فلج ونا بود میسازد ونزع روحی‌آنها موحش وطولانی می‌شود. ا نهائی 
که در تمام عمر : مر گک و نىستى أ شنائی‌داشته! ند وخطرمر کی را احساس می نموده! ند 
برای انشا مر ک مانند بکنوع انشقاقی است و بك مر حلها ست که انپا را ار | نجه 
دوست داشته‌اند دور ومپحور مسازد . برای اینها مرگ دك عائق خشن وىك وغه 
نامطبوعی است که حيوة زا قطع می‌کند وا نرا برای هميشه داتمام می‌گذارد . عده‌ای 
دیگر بی‌وحشت واضطراب خاطر شکرمر کی می‌افتند و می گویند روزی که | نا تمام 
وظاثئفشا نرا دراین دنبای دون انجام دادءاند بايد پمیر ند ند و باخاطری | سوده از داردنا 
وداع خواهند نمود ؛ و بازیگر با با هترپیشه‌ای که نقش خود را بر روی صحنه‌ای 
با دان رسا نده‌استازصحنه نما ش خار ح خواهد شد.عده‌ای از نظاررفتن اورا با کف‌زدنها و 
عده‌ای دیگر باببان تاسف واندوه تلقی مي‌نمایند . این رفتاروعکسالعمل نظار کان 
در نتیجه ظپورمر گ وپیدایش نیستی بوجود میا بد وجلوة آن عاملی‌است که باحيوة 
کاملا بیگانه است وهم اواست‌که رفتار وعنس‌العمل مردم را عن مسازد. ماسعي 


می کنیم صور بی ازان باستنار عواملی که وفات سا ىرىن لاست مأ وادهاست بساز یم ۰ 


برای تمام این مردم مر گک مانند مهما نی‌است ناخوانده باپرده‌ا ست‌که نا گهان 
می‌افتد» خواه نماش خانمه دافته باشد با نه وبا هشت موسقی دانان « سمفونی » 
را خوب بایان رسانده باشند با د... برای حسین بن مذصور حالاج و در نظر او مر گی 
مانند توافق وهماهنگی‌کامل ونهائی تمام عوامل موجود محسوب میشده ومر گی است 
که بز ند کی معنی وحشقت ونوائی اردانی می‌دارد . 

غالبا این مطلب مورد بحت قرا ر گرفته کهآ با زندگی مرحله‌است برای‌تفکر 
و تعقل در حشقت مر کی بامرحله است برای تعقل وتفکردرحققت خود زندگی.این 
موضوعی است که < وهم ام8 » (اسینوزا) نمز ارا طر ح نمو ده است . برای حالاج 
موضوع حوة وتفکك ازمماة وسوا کردن زندگی ازمر کی اصلا وحود ندارد زرا او 
حبوة را از مماة محزی نمی‌بندارد . 

ما در مارد این فرضه و نظرصوفانه باز صحت خواهم کرد . این فرضه که 
عبارتست از دوحالت و دو تاه خدائی ازقرآن مجید الپام گرفته است.زیرا خداوند 
متعال کسی است که حجان می بخشد وحان‌می‌ستاند. حبوءة و مماة دردست اوست" خداو ند 


متعال است که مردگان و احباء می‌فرها دد؟ وبا نها حان ارزانی‌می دارد. خلاصها نکه 


۱- سور مباد که البقره یه ۰۲۵۸ سودة آل عمران أيه ۰۱۵۶ سودة اعرافآية 
۷ سورة توبه آي ۰۱۱۷ سورة يونس آية ۰۵۶ سوده حجر آية ۰۲۳سوره الموّمنون يه 
۳ سوده المؤمن آیةٌ ۵۸ سورة الدخان یه ۸» سود ق آیهٌ ۰۴۳ سور حدید آیث۲» 
درتمامی این آیات مباد که موضو ع حیوة ومماة بایکدیگر مشترك می‌باشند . 

۲ در این باده آیات سیاری در قر آن مجید وجود دارد.گاه فعل « احیاء » 
استء‌مال شده است و گاه فعل بصورت اسمی.( سود البقره یه ۷۳ ) و بهرحال خداو ند 
متعال است که جان می‌بخشد و جان باز می گیرد . گاهی لفت «محبی » خوانده می‌شود 
که‌آن خود یکی از خصایص ذات الهی‌است. سور دوم آيةٌ ۵۰ , سور سجده وفضیلت يه 
۳۵ فا نظرالیآثاد رحمةالله ؛ کیف بحیی‌الادض بعد موتها ان‌ذلك محییالموتی وهوعلی کل 


سی ۶ قد در ۰ 


مستی مر تک ۳۵ 


صوة ومماة دردست خد! است ویو" 

سا براین‌جون موضو ع مر بوط بدومخلوقیاست که هیا ومیدا انیا نیز از خصصه 
های حضرت باری تعالی است وحدت خداوندکه عارف ربانی ان عقده دارد وحدت 
اصلی و بگانگی اساسی حبوة و مماة را تضمین مننماید. بناء علبهذا «دوستان و 
رفیقان» مرا بکشید زیرا حيوة من درمرگ منجای دارد › - مر گ من‌درزندگانی‌من 


است وز ند گا نی من درمر گک من جای گز ین است. ( 


تلو نی با تقاتی لائما ان فی قتلی حسانی دائما 
۱ . ت ۳ پ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳ 
ان مو تی فی‌حیانی با فتی کم افایق موطنی‌ختی متی 


(دو بیت فوق ازقصيدة دهم‌که دردبوان حلاح مندرج است عیناً نقل شد . ) 

آری برای من امحاء ماهیت وجوهر من شریفترین و فخیم‌ترین مواهب است 
ماندن من درقا لب خصائصم بدترین الام ونوائب میباشد. ماندن وزیستن آن چنان که 
هستم _بعنی زندگانی است که دمر گک منتپی نشود درواقع ما تلد ز ندگی نامای و نناتی 
وحیوانی است . حلاح نه‌فقط عبارات واصطلاحات را دگر گونه می‌کند ومی‌گو بدکه 
حبوة درواقم مماة است ومر گک زندگانیاست ازاین مر حلهٌ اخلاقی و روحی ندزقدمی 
فراتر می نهد وباین فک رکه می‌گوبد «بمیر وبشو» نیز اعتنائی ندارد ومی‌گوید برای 
اینکه حقیقة باشم باید بمیرم- اگرمرگ واقعاً يك وففه‌ای درحيوة است چر ازودتر 


آ نرا پدست نیاوریم ؟ اما درحقیقت مرگ تتیجهٌ منطقی وقطعی‌زندگی است وهرفتحی 


. سور الملك یه ۲ فخرالدین‌دازی نیز مبحثی دربادة حيوة و مماة دارد‎ ١ 
بعضی معتقد ند که مر گك یعنی نیستی‌وفنای خصایص‌حيوة (دانش و نیروح عقل دقددت)عده‌ای‎ 
دیگر که درازی» نیز اذ نها است مامد بودند که مر گف دصفاء وجودیه» می با شد ودرمقا بل‎ 
: حیوع ور اردادد زیرا نیستی دا نمی‌توان آفر‌ید . ای ۲ دیلا نوشته می‌شود‎ 


دا لذی خلق| لموت وا لحيوة لیبلو کم ایکم احسن عملا و هوالعز یز الغنود.» 


درزندگانی واقعی بمثا به مرک است . 
اشکال ازا ینحاست که طبعاً وقتی که شخص باین‌قسرل اندیشه‌ها می‌رسد از کلمة 
«هر گ» بمعنای مجازی| نرا بخاطرمی | ورد ما نند«مر گک دنا» »> «هر گی هوی‌وهوس‌ها» 
و بدون شك و ردید همین نوع تفکرو تخل هم دامنگیر حلاج وتمامی عرفا و متصوفه 
می گر دد . برای ترك دنا و احتراز از علائق دنبوی حلاج تصو بر وصولای مرگ را 
جلو نمیآورد دبرا | گر بچنین کاری ممادرت می‌ورزید اقدامش‌جنبةً منفی می گرفت . 
نه . حلاج هبح جنبه منفی بمطلب نمی‌دهد و مر گرا امریاصولاواساساهشست می‌دا ند. 
درمقطم شماره ۴۵ دیوان وی این عبارت خوانده می‌شود : 
» زندگی روزانه و حبوة می‌خواهند مرا بفرسند ولی نمی‌دانند که من به 
ارزش زندگی دی برده‌ام بجیزی که خداو ند متعال هنسع فرموده دل نمی دم 
وحتی بجبزها ئی‌هم که مجازفر موده است رغنتی ندارم. صوة دست راست خودشرا به 
سوی من دراز کرد رمن هم دست راست وم دست چیش را رد کردم ۰ بنظر م امد که 
زندگی‌دچار نبازمندی شده است و بپمین حرت هر چه داشت بخودش وا گذاشتم ۰ چون 
ھجوقت بااو یکی نبوده‌ام لذا سمی از تحشروملال او ندارم . اونمی گو دکه دراین 
دنىاخواهدمرد وفقط می گو دد«درا ین د نناز ند گی نخواهد کر د. » وقتی‌دسگرهی گو بد کها ین 
دنا زندانی‌است‌وازخداوند متعال‌استغائه می کندکه وی‌را ازاون زندان برهاند . ولی 
بنظر میا بد که دراین مرحله منظور او از زندان « حيوة اجتماعی » باشد . « من دل 
از هرچه تو نیست برمیگیرم.زیسرا جز توحش چیزی بین آنا و خودم نمی‌بینم . 
ولی باتو وهن همیشه رابطةٌ وداد وعطوفت ویگانگی ومحرمیت وجود دارد. افسوس 
که من درزندان زندگی هستم ومحصورم ازمردم . خدابا مرا نجات ده » مرا از این 
زندان بیرون بر و بسوی خودت رهبر بم فرما «د :وان حلاج مقطع › 
خوت بکلی کل حبك با قدسی کاهفنی حتتی کانكك فی نمی 
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7۶7 ۰ ۲ ما ۲ , ۳ و و 
«اقلب قلسی یو واه ار سوی و حشتی مه ومنكث به آنسی ¢ 
ہا اتا فی سا لحياة ع نالاس اقبت نیا لیما کر 


این ست راک ششمین بیت قصیدة اول حلاح است درا ج نقل 6 : 
با من به علقت روحی فقد تلفت وحدا فصرت رهننا تحت اهوانی 
بنابراین » مر گ»آن مرگی‌که حلاج بفکراو است همان مر گ جسم وتن است 
که‌اورا بقبرو مزارهدابت‌می کند. حلاج بطور مثبت بفکر حيوة ومماة است. ز بر اهی‌بیند 
که این هردو دردست خداوند متعال است . او مر کی ونستی حوة و وحود و دنارا 
درخدامی بسند و باین نتجه می‌رسد که مر گ همتراز ز ند گی‌ومماة همدوش حوة است 
هما نطور که مادم مکمل روح ودنبا همراه دین است 

دبا تعمتی فی حلا تی و راحتی عد دفنی» در زند گی برای من نعمتی و در 
مماة برای من‌راحتی ورفاه (دیوان حلاج» مقطم ۵ . در | نجه خداو ند خلق فر موده 
می اضداد نماد کشت زرا همه چىز اواست واوست که واحد و یکتا می‌باشد. معتقدشدن 
بو حوداضداد تمد بل نا ید بر بد ین هما ند که درو حدا بت خدا تردیدا ورم ومعتقدشو بم که 
ذو سّی‌وحوددارد که خدا را برآن تسلطی نست ۱ 

ز بارت کعبه شاهد و نما ند اجتمام شر بت است با الوهنت و مقدمه سوم 
بزرگگ و روز براز عظمتی است که بشریت با الوهمت توام می‌گردد و احباء و رستاخیز 
احساد انسانی است . چون‌ان نماننده وان شاهد به حققت دوست دیگرسفر نمکه 
معظمه معنای خود را از دست می‌دهد وحتی عملی‌می‌شود خطرناك. درا بك نوع 
عقب نشینی است که شخص را ازپیوستن بوحدانیت واز وقوع آن وحدت باز پس میرا ند 
وحال آ نکه مقصود اصلی این بودکه تن را بحر کت درا رند و جسم را از نقطه‌ای 
به نقطه‌ای دیگر انتقال دهندکه زود تر بوحدت فائ ضآید . حلاج در «قطع ۵۳ دبوان 


حود ھی گو ید : انسانی را حسمی ورین 9 باطنی تايناك و رو سی حاودانی ا حس 


۴۲ مذهب حلاج 


قضاوت و داشتن عقل و داش بطرف حقیقتی که او را أفر بده باز می گردد ولی جسم 
او در زمین و خاك بحال‌پوسنده باقی مبماند : 

نكل الجسم نورى السَمیم صَمّدی الروح مان عل 

«عاد اوح ی ازسایبا فیا( گل فی الترب رمی» 
جسم نمی دوسد و لی «هیکل» اعضاء بدن و | نجه که او را مخالف با اجسام قرار 
می داده و آانجه او را ساکن و بحر کت مساخته است می دوساند. و لی‌در جسم يك 
حقیقتی نهفته است وان حقیقت الهی است که دران مستقرشده و جسم را بفعا لبت در 
می | ورد ۰ وی این جسم باز گشت نمود دیگر بردن‌آن بمکه موحبی ندارد و دوشا ندن 
جسم به «اجرام» که نشانةٌ طهارت و پاکیز گی روح است معنائی ندارد . می‌توان 
آ نگاه در جسم خود تمام مرآسم و مناسكت جح را احرا نمود . در مقطع ۵ دبوان 
حلاج نوشته شده است : « برای مردم مك زارت وحود دارد . من بادد بز بارت کسی 
بروم که درجسم‌وجان‌من‌ودرخودمن‌جایگاه دارد.دیگران گوسفند و بره تقدیم‌ی‌کنند 
ومن خون و تفس و جانم را | شار ھی نمام . بعضی از مردم دورمعید طواف می کنند 
ولی نه با حرکت اعضاء بدنشان. | نما بطور مشترك ودست جمع دور خدا می گرد ند 
( ان خدائی که در جسما نها سکونت نه‌وده است ) وخداوندا نبا را ار دخول بحرم 


وان ساحت مودس همع می فر ها دد 


ی ی ی وه گم تکل عرفت ی گت مه 
کت 1 ۹ 1 ۶ وم مم 
للتاسح ول ح2 الیل سکنی تېدىالاضاحىواهدى مجن ىودمى› 
د طوف بالسّت قوم لابجارخة بالل و طافوا اغنام عن الحرم »۰ 


بعشنده اونی ماسن بون منظور ك جح معسوی بو ده است ۰ از این صحیح در نمستّلد 
مطلب را تعسر مود دشر ط انکه در نظر بیاور یم که بعقرده حلاج روح مخا لف جسم 


نیست و حح معئوی را با حج در عالم خیال و تصور یکی نه پندارم . « نفخه معنوی 


مستی مر ف ۴۴ 


و روحی را خداو ند متعال‌درمن‌می‌دمد وما نند همان نفخه‌ای که اسرافل درصورمید مد 
و قامت را اعلام ممدارد همچنان نفخه‌ای نیز در من دسسده می‌شود . » 
دبالله بلح تن الروح فی‌خُلدی ‏ لخاطری نف اسرافیل فیالمور» 
وا لی بطوری ان نی رایت فیغیتی موسی لیا اتور 

اشاره به تغییر و تبدبل جسم از طرف روح و تشسه‌ان بمعاد و قامت مسلم و روشن 
است . بنابراین زارت معنوی همان است که در حسمی که خداو ند وران سکونت گز دده 
تعمل می أ ید و فقط نىت و فکر و تصور درکار فست . بنظر او حالتی وحود دارد که 
تجربةٌ متصوفه نرا مشخص نموده است . لوئی ماسین یون درجای دیگر می‌نوسد 
که «ا بن‌عطا (مداقم حلاج ) اظپار داشت که در ٽا لحرم مقام حضرت اب راهیم جای 
دارد و در قلوب مردم نیز مقامپائی‌برای خداوند عتعال‌محفوظ است . اگر بستا لحرم‌را 
ستون‌ ها و ارکانی است فلوب ی | دم را نز ارکان و ستونهای دیگری است . ارکان 
و ستونپای بیتا لحرم از سنگ و رخام است ولی عمادها و ستون‌های قلوب انسا نی‌از 
اححار کر مه و نور فهم و دانش تعسه گرد يده است». ندادن سسب است که قربانی کردن 
این عواطف نپانی قلب‌کاری است احل و بالاتراز عد قربان (نقل ار کتان مصائت ۳ 
واب حلاج ص۲۷۷ ). بدون شك در این‌حا مراد و منظور از قلب معتای مجازی 
اوست . با اینکه بین غالب متفکر ین مسلمان قلب در نتبجه وظائف عالی و ممتازی‌که 
دارد واجد مقام سیارمحترم و معززی است» معپذا در نظر حلاج قلب با همه پچ و 
خمپا و روپوش و جلدش جزقطعه‌ای‌گوشت ومضقه چیزی نیست . لوئی ماسین بون هم 
در بارء وحدت عرفانی و صو فا نه حالاج می نو سد که : « هرچند سطامی از برورد گار 
فدای‌کامل قلب را می‌طلبد ولی حلاح احیاء و تجدید حبوة قاب مومن را استغاشه 
می‌نماید.» ( تقل از کتاب مصائب و نوائب حلاج ص۴۸۶ ). طبیعی است که وقتی 


۳۴ مذهب حلاج 


را بذیرفت . بی از نچه‌گنته شد نباید تصور نمود که در خود گذشتگی و امحاء 
معنوی خود جسم شريكك نیست . برخلاف جسم در این قربانی وقدبه شر بك و سپیم 
است ووقتی حلاج می گو بد که «من نفس و خو نرا نثارمی کنم» واقءا با مدمعنای‌حققی [ نرا 
در نظر | ورد . 

بنابراین حبوة مانند مماة بك عطه وبك فدبه است. مر گیا خر ین‌قدیه است 
قبل از روز نشور وبعث . اصلا فدبه وقر بانی چیست جزابراز امتنان‌کامل از اعطائی 
که بشخص شده است ؟ یاهیج چىز کفر | مىز تر ازاین نست‌که‌ان عطه را رد کنند. 
انسان می‌تواند عطا با ومواهب الپی‌را بدو تر تیب رد کند وا نپا عبارتند ازتباه کردن 
آن عطبه بابی‌اعتنائی کردن‌کامل به‌آن . ترتیب ثانویآ نست که عطبه را تملك نمایند 
وأ ثرا تمدیل بمال کنند . عابدی که ترك دناگفته وکوشا اس ت که جسم خود را زار و 
نزارسازد وباتحمل ر باضت‌ها بانروی معنوی برقدرت حسمی ومادی خود آن چنان 
تسلط بابد که دیگردر نظراومر گی موجب هیچ رعب وترسی نباشد (زیرا اوجسم خود 
راچنان دار و نزار کرده‌که گوئی اصلامرده است). این چننن عابدی عطادای ر با نیو 
مواهب الپی را که عبار تست ازحوة و مماة رد نموده است . درنقطهٌ مقا بل آن عابد 
تارك دنبادر نظر ا ور مرد دنىاداری راکه ازمزایای زند کا بیان چنان هسعم می‌شود 
که گوئی رشتهُ حیوة بطورقطم ناشدنی‌بااو ارتباط دارد. این شخص باهرعاملی خارجی 
که بخواهد سرعادی زندگا نی اورا برهم رند مقاومت هی کند ون عام لرا بدور هیر اند 
ومعتقد است که اوبامر گ ازدنیا خواهد رفت ومر ک هم چیزی نیست زبراکه اوبعنی 
خود او است که حبوة و مماة می‌باشد . این مرد دنبا نز موهمت الپی را رد می کند. 

پذیرفتن یك عمایه بعنی‌قبول‌کردن‌آن همچنان که هست و بکار بردن‌آن‌بطوری 
که همیشه تصوبروفکردهنده و واهب‌آن در نظرحاضر باشد. تحر بم و تقدس وعشقی که 


شحص بواهب ابر ازمدارد را طه هستفیم با توحپی دارد که شحص نسست بان عطه 


مبدول می نما بد. بپر ا ندازه که و اهب‌معز زومحترم ومقدس باشد برمان اندازه نز موهب له 
با مد معز( ومحترم و مقدس باشد ۳9 در معرض بی‌حرمتی قرار نمی‌دهند واا 
مانند اما نتی که ازطرف و آهبی مقدس بهثخص سیر ده شده معزر ومحترم نگاه می‌دار ند. 
هیه» بمعنای فوی لغت و کلمە»ءعمارتازاىن ا هکت E‏ و برو ند ومشغول 
کار خودشان شو ند و از واهب E‏ ت ا ذه . مها 6 هم-٩‏ ۷ ا 
بکنوع وحدت معءنئوی سارحساسی بسن واهب وموهت | بحاد و بررار گردد . ازطرف 
بنی | دم تىز با ید حبوة ومماة ها فا مانند دك عطیه الپی تلقی وقول شوند واین هه 
وعطدا ست که وحدت معنوی خا لق ومخلوق» خدا و ننده‌اش‌را فر اهم ما ری را 
واقعی‌عبار تست ا سر تسی مقدس ومشرو ع از موهت الپی که شاملز ند گی‌ومر ک 
است بپر دور شو نم وین هردورا موهبت الپی وعطه خالق معتال بدا نیم 

برای اننکه شاسته شول‌مر گث باشیم واا ان درثان ودرخور اواست 
چد در ریم E‏ ما نند حوة وا ز ند کی تلقی کن. دردیوان حلاج‌مقطع ٢‏ 
چنین نوشته شده است : (ترجمه نقرمی) 

« تو درقلب من‌جای‌گز بده‌ای» درهمین قلبی که اسراری بسارازحانب توا مده 
وان ان نموده‌ ند . تورا در ورود باین خانه خبرمقدم یی دیع . خوشخت 
کسی که با توهمساه ی‌دارد.درون! بن‌خا نه‌تاحدی کها گاهم سر ی جز خودتو حود كار 
اگراراده ومیل تواین است که من بمیرم باطیب خاطرمیل تورا می‌پذذبرم . من‌هرچه 
راکه توبپسندی می‌پذیرم . هرچه تواختبارکنی همان نیز اختیارمن است.» 

کل ضایر ۱ فلس نك الدار بلفل نات لجازه 

«مافیه غيرك من سرعلِمّت به فانظر ین لفیا لد ارد بار 


a 2 3 ۹ 0 2 ۳ 2‏ 
«و للها اہر ان‌طا لت وان صرت فمو نسی امسل فة و تسد کار » 


۴ 


دانی لراض ا ا با قاتلی و ل بتار اتا 


۹ مذهب حلاج 


این «رضا» تسلیمی منفی در برایر مرک نیست. حلاج وقتی که درباطن جان و 
حبوة خود حضورباری تعالی را درك می کند مر کت را مانند عالبترین نشانهٌ حضور 
الپی استقبال می‌نماید . در نظر اوحبوة وافعی‌اورا بمعنای هر گف وحشقت آن رهبری 
می کند وبهمین جېت است‌که اوطا لب مماة میباشد وا نرا ازجان ودل مبپذیرد . 

| یاحلاج درعالم روّباهای پیفمبری خود پیش‌بینی‌کرده بود که‌چه مجازاتی در 
بار او اعمال خواهند نمود؛ا سا با مدا نجه‌راکه تالامىڭ وشا گردان اوروات نمودها ند 
معتبردانست و نوشته‌های آنپارا مورد اعتماد بنداشت ؟ 

بدون‌شك با بدبر أن نوشتد‌ها وروادات نظر أ نتقادیافکند. او ئی‌ماس بون ین نقدرا 
نموده و ما نز مانند ادشان قول می‌کنسم که روح عرفانی‌ومتصوف حلاح را نمی‌توان 
ار دقت ومطا لعه در متون موجود استخراح نمود و این اسناد قادر نیستندکه در برابر 
انتقادات دقیق وموشکافیپای تاریخی وعلمی بسژال ما جواب مقنعی بدهند . 

دردنیای اسلام حلاح بشکلپا وتصاوبردیگر گونی شناخته شده است. بعصی‌ها 
بمقتضای افکار وعقاید وآراء مذهبی خودشان که ثناختن آن سبارآسان است او را 
رد وانکار ورفص کردها ند . بعصی دیگر تحت تاثیرافکار برازا کار وطرز زند گانی او 
قرارگرفته ودرروا بات وتالیفات خود طوری جلوه دادها ند که مورخی طرف و مثبت 
نمی‌تواند بی‌چون وچرا آن روابات‌را نز ولی درهرحال برای این‌روایات 
وتعسرأت باید ارزش وبپای‌بساری قائل‌شد. برای ماحای تردید نست که حالاج معتقد 
بوده‌که اورا می کشندا نهم بامر گی‌زجر ناك وشدید... در نظراومر گ شدید وزجر ناك 
جنبه مثبت مماء را دارد . اومی‌دانسته که مر گت اوتماشائی‌خواهد شد (دراین‌جاناید 
بلغت «تماشائی» معنای تحقر آمبز داد واین‌جانب دوست ذیل را برای تماشائی بودن 
مر گی اوشاهد میا ورم : ۱) ازغزل معروف خواحه حافظ : 


آنکه دام هوس‌سوختن ما می کرد کاش می | مد و ازدور تماشا می کرد 


مستی مر کک ۴Y‏ 


۲) نام گوننده را فراموش کرده‌ام : 
مرا بعشق توام‌می کشندوغوغائی است توهم بیابتماشاکه خوش‌تماشاثی است 
(الحاق مترجم) 

همین‌حا لت شاهد و گواه «حق» و«حشقتی» بوده که حلاج درحستجوی اآومی بوده 
است . هرجان بنده‌ای از زجر وشکنجه ومرگ بامذلت بکنفرهرد نسکوکار وحق- 
گزار متا ثروسخت متا لم می‌شود . بعضی چنین می‌بندار ند که آن زحر وشکنحه برای 
محازات‌گناهی است که آن شخص روزی مرتکب شده است . مسلمانانی بودند که 
در باره حلاج این چنن تصوری راکرده! ند . یکی ازدوستان او روات کرده است که 
«روزی در کوچدهای ببضا بشت سرحسین بن متصور راه می‌رفتم که نا گپان سایه کسی 
ازبالای بامی برروی او افتاد . حسین بطرف بالا نگرست وچشمش برروی زنی 
خوبروی افتاد . حسن رو بمن کرد و گفت: گناه این‌نگاه» خواهی دید » روزی دامان 
مرا خواهدگرفت محتمل است این محازات در بعمل | ید»دلی در هرحال مجازات 
ری خواهد داد . روزی که اورا بدار می | و بختند من دی مردم و نظار گان بودم و 
می گر ستم. ازبالای دارچشم حلاج بمن افتاد وگفت : موسی, آن کسی که سرشرا بلند 
کرد و | نچه را دیدکه آزدیدش ممنوع بود امروز باید بالای سرمردم جای‌گرفته و 
باین دار آو بخته شود. (نقل از کتاب مصائب ونوا حلاج ص‌۱۵. راوی موسی ابن- 
ایی درالسطاوی است) . 

این افسانه معنای محازات را فوقالعاده تنزل می‌دهد . فکراین چنین کفری 
الپی و مجازاتی خدائی که گوئی خالق متعال می‌خواسته در دقابق | خرعمر گناهکاری 
را بسیاست برساند»باطرزآندیشه وعقاید حلاج تطبق نمی کند. لوئی ماس بون‌متوجه 
شده است که در نوشته‌های‌عارف متصوف |[ عمرو | المکی نبزاین‌چنین رواستی‌است واین 


دود باعث می شود که سست بحکا ی کهان دوست حلاج اورده است؛ طنن و بد گمان 


FA‏ مذهب حلاج 


بشویم . معپذا اگر ازفکرغلطی که این روایت درخواننده ایجاد می‌کند بگذریم از 
خود می‌پرسیم که‌نگاه] نهم باآن وضعی که برای‌حلاج پیش آمده وبا آن شراثط واوضاع 
و احوال موحب چه‌گناهی بوده است ؟ و آن‌گناه متوحه کی است ؟ متوحه آن زن 
می‌شود؟ این تعبیر بسیار بعید وغیر محتمل است. ازاین گذشته چه خودستائیو تفاخری 
در این باره از طرف حسین بن‌منصور حلاح تراوش می‌نماید. مگرنه اینکه مدنها 
قبل بجبران آن‌گناه تن در نداده بود؟ عواملی که درروابت وحکایت این موحود است 
وبد تعبیرشده نمونه‌است که درمتن دبوان حلاج نیزیافت می‌شود. ابنك مقطع‌شماره 
ك دبوان حلاج را و الا نقل می کنیم 


2 وک« مر و ور 7 ام ی م لے مر ۶ 
دوای الارض تخلو منك جا تعالوا طلبونك فى السماع» 
1 , ^ ۱ 

> ۳9 و ۶ ,1 ۳ "1m‏ 2# ر ب ۱ وه و م 1 
«تراهم ونظرون الك جرا ر هسم درون متا لعماء» 


ترجمه تقریبی آن دوست بدین فراراست : دکدام زمین از توخالی است؟ تامردم 
دران برخزند تا تو را درآسمان وسموات بجونند . 

تومی بینی کهآ نها درظاهر بجستجوی توهستند ولی دراین‌حالت‌کوری ونابسنائی 
تور نمی توانند دید . » 

درروی همین زمین ودرا دن‌خا کدان و بسن همىن موحودات ومخلوقات‌است که يا رد 
حضور خداو ند را در یافت و درهمین‌جا است که می‌تو ان به عظمت و حلالتش بی‌برد . 
اما اشاح وارواح وسایبه‌ها | نچنان فراوانتدکه اسان چشم به بالا می‌افکند تا اصل 
و مبدا را با بد ولی‌چمزی نصسش نمی شود . حلاج و سباری ازمردم همسن کاررا کرد ند. 
ابن اشتباهی بود وخطا - حلاج حقیقت را بزودی کشف کرد وخواست بنمایا ند که 
خداو ند متعال در کر خاکی سکنی ندارد وخود راکه موجودی خاکی است برای 
تسلیم بچوبهٌ دارآماده ساخت تانگاه‌های مردم بطرف بالا وسوی اوتوجه نمایند. با 


چنین تصحیحی که درروا بت مذ کور نه‌ودیم می‌توان دانست که مساعیو کوششهای‌حللاج 


اشا r‏ ۱ ردها 


ازا تدا مو حه a‏ ودف و معطو ف دج ۵ معصو دی دو ده است . دز شم CC‏ وسار 


٣ل‏ 
ودر همین‌طف‌های خا کی است که خد او ند یا ند طا ه هر شود. 9 رمقطع شما ره ره ٣١‏ می کو دک 
دولا سی شرب با لماء من‌عطش الارانت خالا منك فى نکاس 


تحلی مود . » 


حلاج در این‌جا در بارء مطلبی فلسفی » شرعی و الہی باصطلاح موضع گرفته 
وتلو یا افکاروعقا دد افلاطو نبان را که می‌خواهند بگویند انسان حقبقی‌از غار سرون 
است مورد انتقاد فر ارمی‌دهد . حالاج چه می‌خواهد دراین مورد یکو ند ؟ می گو دد 
مقام حفرت باری تعا لی | نجنان رفع وقخیم است که ماوراء و مافوق فوه مدر که و 


۳ 


نىرو ی3م | زا نی‌قر اردارد و با ین وه مدر که‌ای که مادار بم ذمی توا نسم خدای متعال, ۱ 


ازا نجه a5‏ در حور وحود او نمی بندار دم حدا وسوا کنيم. :دون شك خد او ند متعال 


س 


دست که ده چون | مک 9 ایا ناو شرا 


این ساید و این ط ی 


جبز با او شاهت ندارد . » اما از لحاظ علمی و نظری این راه منفی کسی را بهدفی 
نمی‌رسا ند ۱ 

برای متعوفه رسیدن بساحت مقدس‌گیریائی درصورتی میسر می‌شود که مخلوق 
ازحان وول باخلقت خود موافق وازاینکه خداوند متعال آ نها را آفر ده سیاسگزار 
باشند . موافقت بعنى تسلیم ورتا بارادة خالق قدرت کامل وشاهد 
حا کمست مطاق ویکا ند دروردگار است . در وران مجبد درسورة سیدده «فصلت» | به 
مبار که ۶ مصر ح است که « .... بعد ا سمان «درداخت که دران هنگام حز دود و 
عار جزی سود و ا سمان وزمن فرمود : خواه و ناخواه باشد » خوات داد ند : 
امدیم از سر فرما نبرداری . > 


« نم استوی الی‌السماء وهی دخان فقال لها و للارض ائتیا طوعا اوکرها فالتا 


۶ ۵ هذ ۵ب حلاج 


انا طانعن» . معدا اسان بن تمام مخلوفات مستعد تر دن‌موحودی است :رای شول 
و موافتت وشپادت على بر ای تحلی دادن بارادهٌ الپی , وحدت اسانی باخالق خود 
بهترین حجت و دلیلی است بر وحدانیت و اعتلاء مقام البی . اگر قبول‌کردن خلقت 
شهادتی است برای وجود پروردگار چرا همین موضوع نباید دربرابر مر گ نیز معتبر 
باشد وشپاد تی موب گردد برای وحداتت حق . ۰,۰( در ایحا با جد باه و آورشو بم که ۳ 
برقر ان محید خداوند متعال‌است که دهندة حوة ومماة می‌باشد .) 

یکی از شاگردان حلاح موسوم به این فاتق دك تشبت واحترام معنی‌دارتری 
برای تا سد و تصد یق‌مجازات‌حالاج بعمل | ورده ومی گو بد شی‌حطرت باری‌جل‌حلا لدر ! 
بخوان ديدم و پر سیم « دمک رحسین ین منصور چه‌خطا بی مرتکب شده بود؟ » خداو ند 
فر مود : «من حصفت را باو نشان دادم و بد او کشف کر دمو لیاومر دم را یات و نهم 
خود سوی من کشا ند و با لته اورا بمیحارا: ی رسا ندم که تو دسدی .۰ » (نقل از کتات 
مصا دب و توأئب حالاج ص ۱۰) 

این خود باز نشان می‌دهد که میل بیافتن دلیل برای قتل حلاج مردم را بچه 
گفتدها و بندارهای غر ةا بل فہمی می کشاند. این مر گی سرزندگانی درازو بزرک 
حلاج دود . در این روات اخر نز همان اشتماهی که در روات ما قل وحود 
دارد تکرار شده و در هامش حشقت حای گر فته است . اری » حالاج مر دم را سوی 
برورد گا ر جلب می‌نموده است » بحساب و نفع خودش ! این عبارت را چه معنائی 
است ؟ بك معنای فانم کننده دران وحود دارد وان بد ین وراراست که جون خودرا 
عاسق د لساخته و تسلیم محض درورد کار ۳ ی دا نسته حساب شخصی خود ۳ ذز بحسات 
خداو ند متعال متعلق ومحدوت می‌داشسته است . این نظر کاملا صحیح است. بنابراین 
جرا باد اورا برای محاز ات بدا أو مز ند . ابن فاتقدر | نيحد که در : نظر حلاج حققت 


مسلم دو ده وعط مات و لفا تى مى د دده که بر ای تبلغ مك نظر عار قا نه بکارمی ر فته وی | نيا 





معتی مر ك ۵۱ 





نمی توان وافعا مردم را دسو ی خد او ند متعال کشاند و رای نل بمععود وله دیگری 


می با ست دافت. درمقطع شمار ت 5 ۶۲مصر ح ۱ ست که: 


«بان ببان الحق ات آبانه و بان ا انت منه لسا نه 
«اشرت الی حق بحق و ا ای حق فان امانه» 


وفتی که شحص بطوراتم و اعمل با خدا و ند متعال و حول و <و دی افت ان وفت 


می توا ند و حود خداه ندرا بخلق ا بت کند ۰ 


را و ۲ ٍ را ا ۹ 2 5 ر ۳ س 7 
«وخلت ماسو 5 لد ك علی الحلق ر و ا 4 55 ت 
۳ ب م2 و 9 سس 2 ۳ 2 ریا 

1 ما ره وه مه 


وطوراعلی لا لباب فرت نیو مزق» 

وقتی که حلاج بدار او بخته شده بود ووحدت وی با خداوند باین تر تیب بوفو ع 
می‌سوست ؛ درا نمو قم حلاج بجد اع-لای فصاحت کلام رسد وفعاحت وی | نجنان 
مردم‌را بحق و حقیقت مومن‌ساخت که هیح‌عبارت واصطلاح وجمله‌ای نظری نمی توانست 
با ن‌حد مردم را بحقیقت حق هعفد سازد. | نيجه که ورز ندوی ار لحظات واسنزندگی 
پدر خود بانپایت سادگی نوشته بخوبی کاشف وضع حلاج می‌باشد . این متن مورد 
اطمیذان ومحل اعتماد است زرا نوسندة أن ذه مي‌خواهد به تسیر اوضاع بیردآزد 
ونه به تصدیق آن تن دردهد . اوشخصا معتقد است وبا كمال صراحت می گو دد کد ددر 
اوعلنا ودرملاء عام اصلی را تبلیغ می‌نمود وعقیده‌ای را ترویج میکرد که «من نیمی 
از از ! سشتر نم ی‌داأنم» قسمتپای اسا سی نو شنه بسرحلاج ذلا تر حمه می‌شود : 

۱ ...... و رنه نی حللاج) علا بارشاد و وعظ می‌برداخت و عفیده‌ای راترویج 


می نمود که من نمی | زا زر ا فوم مید انم . . سرا نجام مح مد بن‌دآود عا اوقفام نمود و 


- معقطع ۷۲ زد ان حملاج 


و باعده‌ای ازفقیا به نشیم رفتار یدرم برخاستند . بعد اذاین مماحثاتی ساو وعلی بن- 
عیسی راجم به نصرفشوری وبعد بین او وشیلی و سایرشیوخ صوفی روی داد . بعضی 
ف حلاح مار واوو ا تق ق ا EE‏ وعده‌ای 
می گفتند که او معحز ھی کند وجون ا دعاهای اوباحابت می‌رسد . خااصه 
آنکه در بارة او زبان مردم بکار وگ دش افتاد تا اشکه خلغه اورا نمود و 
اف ۱ 

رر ر صضن E‏ حلاج نصرقشوری بملافات خلیفه رفت و 
اجازه داده شدکه برای حلاح درزندان اطاق جدا گاه‌ای بسازند. بدین تر تیب بود 
که بر ای اوخانه محفری متصل د«محسی ساخته شد و درخارحی ۳ باد وار مسدود 
HS‏ دورق و ود ل منزل ساختند و کت ان داد نت کر قوط بداخل 
ران واھ رت . مدت يك سال حلاج و ووو و ا رد ی ر ف 
مدت ملافات ممنوع شد e‏ بنج ماه هچکس بدیدن او نیا مد فقط دکبار د ندم کد 
ابوالعباس پن‌عطا الادمی‌الاملی مخفیانه بدیدن اوآمد ویکیاردیگرهم ابوعبدالند بن- 
خقف از او ددن نمود . 

من شیها بمزل مادرم که خارج از خانه پدری بود می‌رفتم ولی روزها را با 
بدرم می گذراندم . عد مرا هم حس وردند ومدت چپار ماه با او در ز ندان ماندم و 
هن نوقت ۸ ساله بودم . وقتی که‌آن شی فراز امد که قرار دود درطلو ع فحر او را 
ار نتان خار ج کنند یدرم استاد ونماز خواندن برداخت و دوبار سحدة شرعی‌را 
و و پس از ختم ENE a Eas‏ قسمت اعظم شب 
5 . بعد از مدتی بش دون وخاموشی » وراد وان مش : حق! حق! بعد بریای 
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و رو بهکعبه استاد و درحالت جذبه و خلسه با خدای متعال براز و ناز ومناحات 
بر داخت و مى گەت «چگونه شد که تو بدا ىت حال مرا فر ام آوردی» صارءٌ 
مراگرفتی تامانند مظهری از تو بین خلق حلوه‌کنم ... چطور شد که الحال بمرک 
تسلیم می‌شوم» مجازات می با بم و بدار آو بخته می‌شوم وهر | خواهند سوزاند. خاکستر 
مرا بدست بادها و نسی‌ها خواهند سپرد . حقیر تر ین ذرات خاکستر مرا مانند عود 
برای تو خواهند سوخت و لی همان ذرات باز بحسم بر خواهند کشت و حصعتی خواهند 
شد عظیم‌تر ورفیعتر از کوهساران بلند .... » 


وقتی که ص فرا ر سرد 9 اورا اژ زر ندان سرون آوردند د ددم که رر ز نحر ها 


یر قصد وین عبارات را از برمی‌خواند : 
» د بمی کر منسو ب رال شى ع من العیف» 
«سقانی ملما قرب کفعل) اضف با لسیف»! 
مت بارت اک دعا ا میم والسیف» 


« کذامن شرپ‌الراح مع التئین فیا لصیّف»۲ 
| تر حمة تقر هی این جار بىت بدن فرار است : آن‌کسی که از من دعوت 
کرد و اورا داھج ستمی ربطه و نست نست » شر تی برای من ريخت شه بهمان 
شربتی که خودش نوشد.بهمان تر سی که مز بانی اذ مسهمان بذیرائی‌می کند . چون 
حام دور می گشت نطع محاز ات و شمشر آوردند ۱ این است سر نو شت کسی که در 
تاستان باشر ( با با اژدها) باده گساری کند شخ فر بدا لدین عطار که از مر دان 9 


ہر روان حجدی حالاج ډو ده شرح ۰ ر دار شدن اور ا ان چن اورده است : 


چون شد آن‌حلاج در دار ران زمان حر انا لحق می نر وش دسر دبان 
حول زسان او همی ڏشہا خی حار دست و سای او انداختنه 


۔ در اخبارالحلاح «دعانی تم حیانی » آدده . 
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زردشدچون خون بر فت‌از وی سی 
دود در مالد ان خورشد راه 


گفت چون گلگونهة مرد است خون 


مد هب حلاج 


ی 


سرح حول ماند در ان‌حالت کس 
دست ببریده بروی همچو ماه 


روی را گلگونه زان‌کردم کنون 


ا ناشم زرد در چشم کسی سرخ رونی باشدم أ نیا سی 
هر که را من ررد اي در نظر طن ر د کا نا سر سندم مگر 
چون مرا آزتن سر یکموی پیست حر چہ۔ ن‌گلگونه | نه | نحا روی نیست 
مرد حونی چون نهد سر ر یر دار شر مر داش آدزمان | ید کار 
جون جهانم حلقه ی بود چہین جا نی مرا بیمی نود 
هر‌گرا با اژدهای هفت سر در تموز افتاد دائم خواب وخور 


رین چنین بارش سار او فتد کمترین چرزش سر دار اوفتد 


شيخ عطاردر کتاب «جوهرزات» فصولی درمناقب وفضائل حلاج دارد واین اثر 
عطار که درحدود ۳۲ هزار بست می باشد مشحون نفصو لی است در تذل حلاج. ۱ 
این گذشتد نیز کتات دنک ری دارد پنام «حللاح نامه» . لوثی‌ماسین‌بون این‌هردو قتاب 
راداشتهاست ولیان جا فب نمی دانم أن دو کتان گر انیا بحلة طبع ا ر استه شدها ند یاخىر 


سم زج یم من کناب حو هر ات » مر دو ط است سافتن راه سار گاه الپی بعنی 


شناختن‌خود و نفس خوو.ر براخدای متعال أ نسا نر | صو د در خود اقر ند. این بی ا اخ حر تن 
دراثر گرانمهای حود « وره ودر ا» پسمحن که و حه نمو ده و منصوررا شاهد ( حلت 
وحود » دانسته است . در سمت 5 نوی «جوهرذات»اصل موضو غ بعنی نل بممن‌معصو د 
و رسدلن به حق 


سر ح سان و بعسه وان / فرق 6 ل مافی الله“ می نو سك ۵-٩‏ دم عسی 


همان دم خدائی و همان موهيتي است که خداوند از ابلس باز پس‌گرفت . 


- از منطاق| لطیر عطار»› اپ تهر ان , ص۱۵ ۱ ۰ ۱ f٠‏ 








بعد» عطار بخواننده خود خطاب می کند و می گو ند : توهم | گرخود را درعشق آلپی 
غرقه نی بمر تمه هصور خواهی رسید ۳ ۱ 

اورا بمسدان ور دند وس از ا نکه با نصد ضر به تاز انه باو زدند دست‌پا وباها اش 
را بر مدنت و بعد اورا رصلہب کشدند ومن می‌شنندم که دران حالت ذار و نزار با 
خداو ند متعال صحت می کرد . جون شام فرا رسد (« دوقع نمار مغرب و) | مدند 
و ازطرف خلفه اجازء دادندکه اورا ازصلیت بز بر اور ند.بعضی گفتند ا مر وزدیروفت 
است امرخلیفه را فردا اجرا کنیم » سرانجام او را صبح فردا از صلیب بیان آوردند 
تاسرش را ازتن حدا کنند . من دران حال شندم که با صدای اند و فر داد زنان 
ھی گفت : آ نجه راکه طالب حق می‌خواهد حضرت احدت است که می‌خواهد با او 
باشد وبس . بعک انا بات قران را خواند : (ازسوره مار که شوری اه ۷ . 

«رستعحل پا الذین لاب منون با والذین آمنوامشفقون منیا و سلمون انا 
احق الا أن الذین بمارون فیالساعه لفی ضلال بعند» . 

بعنی«شتات جو ند بدان ( شیامت ) انانکه | مان تدار ند هان و | نانکه امان 
وروند ترسانند ازان ومی‌دانند که‌آن (قفامت) حق است ؛ ها نا | نانکه‌شك دار ند 
درساعت (فامت) هر | یره در گمراهی‌دوری هستند ‏ . این | خر دن‌عباراتی بود که شنندم 
رورا سر اورا بریدند » بدش را در بور ابی بجدند و روی ور ا نفت ر شختند و 
| تش‌زدند. بعد خاکستر اورا بالای مذاره بردند و برهواباشدند تا بادا نرا متفرق‌ساخت. 

این بود روات مرگ حسی بن منصور حالاج . وافعه‌ای حبرت انگز وضمنا 
تحسین | مز که بدون شت شدت وساد کی ان انسان را دجارحرت وشگفتی‌می کند. 
از پاره‌ای جہات این فاجعه انسانرا بفکر مرگ حضرت مسیح (ع) بر صلیب 


و لی 


میا ندازد که درا نحل روات شدی است . باز در ادن بار ه صحیت خواهیم نمود. ْ 


o‏ مذهب حلاج 


فعالا چند تفس ری ضرورت دارد . 

حلاج a5‏ منظورش جاب وهدا ت مردم سوی خدای متعال بود ار طرف 
معاصران‌خود چنانکه شاید وباید شناخته نشد و دربار او یحث و قحص‌های بسباری 
روی داد . گفتار وکردار اورا طبق مواز ین شرعی مرحود می‌خواستند بسنحند . 
برای فم مو اعط وتعالہم اوباستی مسال ومباحث مربوط بخداشناسی و خدایرستی 
انهم از لحاظ علمی و نظری آشنائی داشت وگرنه بابك مطالعةٌ سطحی دره‌فرمول»- 
های او شحه مطلون حاصل نمی گردد . اومحکوم شد ولی محکومیت او محعول و 
نار و | وازسر کذت بود . اورا بحرم کفر وار تداد و ز تدفه محکوم گردند» و حال نکه 
مجازات واعداماو بطور نما بان وا شکار نشان می‌دهدکه اومردی سارمتد ین و خدایرست» 
وقربانی نمودن‌وجود خود » روشن‌ترین دلیل برصحت ایمان وعقیدة مذهبی او بود . 
او می‌خواست بدین وسیله خودرا بپایگاء رفیم ومقام منیم خدای متعال پرساند . 
خود او بر صحت مسلث ومذهب خودا یمان داشت ومعذای! بن لغاتی که او برز باناورده : 
مکر» مکر» جزاین چیزی نیست . 

بعفی ازمتصوفه تشا ہی دن مصلون کردن حوّرت هسیح (ع) (جنانکه درقر آن 


سس 


محرد امده است . سور اعراف اه )با اعدام حالاج ددا کر ده و بنداشتها ند که 
حلاج وافعی ¢ ان مرد مقدس و مدهمی » و اقعا بدار او بخته نشده ودر لحظات وا سین 
کس‌دیگری را بحای وی بر صلیب کشدها ند . 

ین‌عر بی در رۇ انی حلاجرا د دده و از حالاح‌شننده بود : «جون‌من‌از خاندسرون 
رفتم که حود را در دونودت درخدا مدو ومستحل کنم وعمران را بر داست امت حود 
منصوب نمودم دستم‌ای خلق يخا نه من‌رسد. جون می‌دا نستم که بأنودن من اوضعف 
خواهد بود مردمی برای وبرانی خانه من اجته‌اع‌کرده بودند . پس‌ازاینکه ازجذبه 


محص 9 حا لت اسه مانند بر گشتم 9 نز د مك سدم ددم که او مشغول دجم مصأ دی 9 





مستی مر کف oY‏ 





محازاتپا است . 

عارم | مد که دران خانه‌ای مسکن کنم که دست مردم وران راه‌دارد ون نقحه 
الپی ورایحةٌ خدائی (روح خودم) راکه درآ نجا گذاشته بودم بازپس‌گرفتم . | نوقت 
گفتند که حلاج‌عرده‌است. نه! خیر. اونه‌رده است فقطآن خانه ویران شده ولی‌ساکن 
ان خانه فل ازو یرانی خانه ازان خانه بسرون رفته بود.»" 

این تعبیرات وروایات بطور کلی ارتباط دارند باصول‌واساس خداپرستی وعالم 
اسرارالپی ومباحث باطنی. بدون تردید می‌توانآنها را ازانعکاسآبات قرا نی‌دانست 
زیرا لغت «مکر» مارا باد آیه‌ای از قرآن مجید می‌اندازدکه دران خداو ند متعال 
می‌فرماید : «ومکروا ومکرالنه وال خبرالما کر س" 
و آیه‌ای راکه قبلا نوشتبم عینآ به شریفهٌ همان سور مبار که است وال (مکر کردند 
برودان در فقتل عسی که او را بکشند و خدا جزای مکرانها را داد وعسی را 
با سمان برد و خدا بیتر بن‌مکافات دهندگان است مکاران را). بدین ترتس خداوند 
ءپودان را که شبه مسح را بصلیبآو بخته بودند فریب داد. لوئی‌ماسین‌بون باردکردن 
نوشته‌ها واستدلالهای این لعربی«چنین‌میفهما ندکه ظاهر آحلاح‌هم بآن روا بت نظرداشته 
و لحظه‌ای امندوار بوده‌که اونیز ازآن مجازات وشکنجه‌نجات خواهدیافت.ا ین تصور 
از این‌جا ناشی می‌شود که حلاح باحبرت و شگفتی كفت : حقبقت » حقبقت ۰ عنی 
حقبقت وارد که مرا شکنحه خواهندداد ومجازاتم‌خواهند نمود.(ر.ك. بکتات 
حلاح ص ۲۹۶ بادداشت ۴ . ) بپرحال ممکن است‌که حلاج هم مانند حشرت 
مسیح (ع) درجبلا لز تون بك لحظه دچار ضعف انسانی شده وا رژو کرده باشد که جام 


زهر ازو دورشده باشد . درا ین باره وقتی که سوالی می کند باز بحث خواهيم درد . 


- نقل از کتاب شرح مصائب ونوا حلاج صفحه ۳۸۲ 
۲- سوده مبار که آل عمران أيه ۰۵۴ ۵۵ 





AA ۱‏ مدهب حلاج 





می در سد جکو زد شد که ...0 


ان‌جشسن بنظر می رسد که مي‌توان معذای دوفر باد را در بافت- مکر» حققت . 
اگ معنای نکی‌را مکمل‌آن لت دیگری بدا نیم نها شکه معنای 1 نہارا درحیت‌مخالف 
بکدیگرقرار وهم والته در این مررد متوجه به متن بات قرا نی در بار حضرت 
ا (ع) ھم باشىم. درا a‏ ران متعاو ب دو دل دوفعلمکروا ومک رال (1 نا« هودان» 
مکر کر دند و خجداو ند as‏ معنای مخصوصی بخودمی گرد ومخصوصا 
برای بکفر متعوف وعارف؛ ز برا انسان‌گمان می کندکه خودش‌مبتکر ان عمل واقدام 
بو ده و حال ail‏ در حشقت خداو ند متعال است که اقدام می‌فرماید . پودان در 
فرب دادن مسح ۱ 2( در حشققت ور س خداو ند را خورده‌اند . مسلمانان فز برای 
کشتن و محازات حلاح باتپام زندقه فرب خورده‌اند زبرا آن کافری را که خبال 
می‌کنند می‌کشند آن مردی نست که در لحظات مر کی از شپادت بخدای بگانه روی 
در گر داند . باید بعلور قطعی تر وشد دد" ری گفت | نیا بنام اصول شر دعت ومبانی دسی 

حلاج را به مرگ محکوم کردند | گر این اصول شرعی و مبانی دینی‌که ره‌زمسلم و 
سر نهائی وظاهری آ نما بوده » جزفریب و مکرچیز دیگری نبوده است ما دیدیم که 


۳ | نما را تخود شان وا گنا شه و برای او َم ذات وحدانت است که دین و 


مدعت وكش آومی باشد دره‌قطع بنج اهم که عننا نقل می‌شود : 


مس هر 1 * ور 6 تا و ر ر 

?€( ری لاد ان جدا ةا قالشتیا اصلا له شعت حما 
/5 ۸ م س ر ۹ ص 3 ل 

فاد تا للم ر ۶ دشا وا اعد عن الا صل الوق و را نما 
1 ۳ و pee,‏ ه روم 2 3 

« طا له اصل دعر لکد جمیع! أوسا ای والمعا تی‌قیفهما» 


تر حمه تعر می این اببات: «در داره اد بان تشک نمودم وسعی کردم | فا رابفهمم 
تومیر 
ودر بافتم که ٫كاصل‏ و جود دارد با شاه و شعره‌های بی‌شمار » بنا برا بن بکسی نگو کها ین 


مستی مر گگ ۹ 


دورکند . در واقع خود آن اصل است‌که بايد طاییده شود آن اصلی که خود جمیم 
بزرگوار پا ومعانی را روشن‌می‌دارد وآن وقت است که انسان خود بخود بدرك آن 
کامروا میگردد  .‏ 

این فک کهقا نون درفا لب الفاظی که حای گر فته دك مکر خدائی است ووسبله‌ای 
است ده بپلو ودورو به که مسلما فنای کسی را باعث می‌شود که بخواهد از ان سوده‌ادی 
بجوید . این فکر نزد اغلب متصوفین مسلمان دافت می‌شود و سطامی این‌فکررا باتمام 
تتا سج وعواقبان پرورانده است. (منظور ازبسطامی» با یز ید بسطامی است ودراین‌جا با 
نیا مت اختعار أ نجه را که درداثرةا لمعارف اسالامی در بارة با یز دد نوشته شده است 
در جمه می کم : «اسامی بابز ید بسطامی بدین فراراست: | بو وز بد طیغور بن عیسی بن- 
آدم بن‌سروشن. ظاهراً ابن صوفی شهیر درسال ۲۶۱ هجری (۸۷۵م) بدنبا آمده و 
درسنه ۳۲۴ وفات بافته است . جد وی ازمغان بود ودربارة خود اوچیزی زیادی 
نمی دا نیم 9ص مسلم است که وی عارفی شپر و زاهدی نام اور بوده است . بمو جب 
افسانه‌های بسار که با تز سنات بسشمار راجح باو ساخته‌اند با ید عبار ات و کلمات 
صوفا نه بساری کفته که معانی آ نما را جنانکه شا ید و بایت درك ننموده‌ا ند ومعتقد ند 
که وی بمعر اج رفته است . | نجه که ازحکمت وعرفان اومی‌دا نم ناشی از اشارات و 
استعاراتی است که شخ فر بدا لدین عطار وسایر عرفاء نقل کرده‌اند. | نجه ازاین‌متون 
مستوان استنباط نمود این است که ببایزید سطامی اعتقادکامل بوحود و وحدا نیت 
خداوند متعال داشته و او اولن کسی است که اصل «فنا» و« مموپ:ز۱0 » «نروانه» را 
شرح نموده است. همین نروانه است که مهم تر دن‌اصل مذهب بودائی است.طرقداران 
ویروان اوراگاه «طىفور بد» و گاه « سطامہه» می‌خوانند . مزاروی‌که هما کنون مورد 
احترام وتوقیرمعتقدین بتصوف می‌باشد در سطام واقم است و قبهٌ | نرا سلطان محمد 


او لجایتودرسال۰ ۷۰ هجری (۱۳۰۰-۱۳۰۱ میلادی) بنانمود.» بوسیله دوست وهمکار 





عر دزم اقفای شید راوه ر دس ادارءٌ روابط فرهنگی وزارت امور خسارحه عکسی 
راکه ازارامگاه با نز ند بدست آوردم در آسحا طبع وداستا نی را که شمخ احلو 
استاد سجن و عارف کم نظیر «سعدی شرازی» در بوستان آورده است نقل می کنیم ۰ 


این خود معرف حرمت وعزت با دز بل سطا می توا ند نود : 


شنندم که وفتی سحر گاه عمك ر گرهتا به آمد برون بایز ید 
یکی طشت خاکسترش بی‌خبر فرو رختند از سرائشی سر 
همی گفت زولیده دستار و موی کف دست شکرانه مالان بروی 
که ای نفس من در خور | تشم زخا کستری روی درهم کشم ؟ 
بزرگان نکردند در خود نگاه خدا بنی‌ازخوشتن بن مخواه 
بزرگی بناموس و کنتار تست بلندی بدعوی و پندار نیست 
ر مغرور دنتسا رد دين مخواه خداستی از خو شن بین مخواه 
تواضم سر رفعت افزادت تکبر يخاك اندر اندازدت 
بگردن فتد سر کش تند خوی شدت باید بلندی موی 


موه 


وین شرح حال سیاره‌ختصرعارف شپیررا باین رباعی سار لطیف وشوا ختم 


می‌کنيم : 


ای عشق توکشته عارف وعامی‌را سودای تو گم کرده نکونامی را 
ذوق لب میگون تو آورده درون از صو معد با یز مد سطامی و۱ ( 


با تعمق در عفا بد و اقکار حالاج شا به فکر او ۲ افکار «بول مقدس » ( St.Paul‏ > 
در نظرمان دد بدآرمی‌شود سن دول می گو دد : «تو که تام ودی داری و تو که متکی 
۱- منابع این‌اطلاعات : وفیات‌الاعيیان ابن‌خلکان , دسالةٌ تا لیف قشیری » تذکرة 


مستی مر لت ۸ 


بقا نون دین ومذهب هستی ... توکه می‌توانی خررا از شر تمبز بدهی بدان که تورا 
قا نون شرع :امن باه رسانده است و تو که درس دنداری بدیگران مبدهی چرا از 
دادن چنین‌درسی بحودت دریع میورزی ؟... « یپودی واقعی کسی نست که درظاهر 
ودرخار ج ودی است ۰ جه با مت بگرئیم ۰ أ ا وا نون معصمت است ودین گناه؟ 
خبردین‌ومذهب گناه ومعصت ند و لی‌من‌معصست را ازطر دق دين و مدهب شناختم. 
بعد! گناه ومعصست فر صنی بدست | ورد ند و باصدور اوامر در باطن ودر نفس هن همه گو نه 
حرص و ولع وآز پدبدار ساختند . بدین ترتیب آن اوامری‌که بایستی مرا بز ندگی 
وحوة رهبری کنند مرا دمر گ و نستی کشا ند ند ۱ 

باانکه «بول معدس» دروضع روحی وحالت معنوی دىگرى می[ ست دعر | 
از دورو به بودن قانون شرع دچارحیرت‌شده بود وظاهرا برای متصوفین اسلام نیزهمین 
حالت تحرو بہت دد دار شده بود.حلاج نبزمانند «بول‌مقدس» فکرمی کند ومی گو بد: 

دا ا بايد بانیروی ایمان قا نون شر ع‌رامضمحل‌سازیم؟ خیر!! برخلاف بانیروی 
ایمان قا نون شرع را با ید قدسی تر واستو ار ترساز دم . بحای وران نمودن باید اساس 


و پایه‌های دين را فوی‌تر و استوارتر نمود . «حلاح درمقطم شماره ۶۷ دیوان خود 


می گو دد : 
۳ س 2 3 2١‏ ۱ ۳ 2 ۳ 1 
2 سر 2 و ور 2 , 7 2 ۲ 5 1 
د کف اسو کف الپو 9 صحیج انی ۵ و 6 


معدی 9 ترحمه تفر سی ان بشر ح ددل است : AD‏ من دا تو حہل آلهپی باری 
نمی گنم »هر چند ا نجنان که بابد بآ ن تو جه نمی نمایم. چگو نه می‌ توان ازان صرف تو حه 
نمود وجگونه می‌توان بان باژی کر د؟ درحهفت حود من نها ده صحیح وحدانت 


خاو ند می باشم ۲ مسلما نان بو حدا نیت حق کمال تو حه وا دار ند ۲ از تسایند ان 


غغلت نمی‌ورز ند معپذا همین موضو ع برای | نا عنوان بك مشغله عادی وسر گرمی 





- ۶۲ مذهب جلاج 





را بدا کرده است . این‌جا است | نجه حلاج را از دیگران مدّما یز می‌سارد مجدی که 
اورا بهتل می‌رسانند وهمین‌حا است | نجه ترمت زنندگان را وادار می کند که او را 
گر ب بدهرد وخودشان نبزفر دب یحور زد ودرا ین‌حا است که حصعت آ شکارمی گردد. 


عسن مقطح 5 حلاج نفل می‌شود : 


کی ر ”و ”سے م مر و 2 9 
اذا بل اسب الكمال من الفتی و ذه لع روصلا لحب من لكر 
ار گر 72 مر ۳ 2 2۸ 
بو مه ا ا اس م 41 xa‏ 7 26۱2 
سید صدفا حت اشرده الپوی بان صاوة | ایا سعین من لکفر 


ترجمه تقریبی : «چون عاشقی‌جوان بانپایت جوانمردی فرامی‌رسد وسرمست 
از وحدت خود با دوست خود می گر دد ۰ در أن جسن موقعی با یك امت کندکه گواه 
وشاهد عشق او کست . دراین حالتدعا ونماز برای‌کسانی که عاشقند کفر است .» 

می‌گویند حلاج پس از بایان نماز فرباد کشید مکر ! مکر ! می‌دانسته است 
که نماز تاجه حد اورا بمدار ج بالا برده بود وطسعی است درچنین موفعی او متوحه 
تا سنائی‌و کور باطنی دشر بان قانون برست شده باشد . او که تاصبحدم می‌خواست فکر 
مردم را روشن و سنا سازد وران موقع تمام حواسش متوحه همین اندیشه شده بود 
که مسلمانانی که صرف قانون را اجرا می‌کنند و س با وی چه رفتاری خواهند 
نمود. دراین هنگام بود که چون مرگ خود را فوری و حتمی دانست و در بافت که 
موقم فرا رسیده » خواست خودرا بمردم یکنفر خدا شناس وخدا پرست جلوه دهد 
نه بك کافرمر تدکه برای مجازات اورا بصلب می کشند و می‌کشند. وهمن‌فکر که او 
را به مقام الپی نزديك می‌نمود باعث شدکه فر بادکشان بگوید : اناالحق . انا لحق. 
حشقت مر ک» این مر گی که هدبه‌ای الپی وعنایتی ربانی‌است و ازتمام مواهب الپی 
ياك ترومنزه‌تراست . حققت حور و وحودکه باموافقت خود محکوم دد بدارمی‌شود. 


مردی که فول می کند بدن تر دمب مرد نمی خو اهد ول جسم مجردج 9 ر حرد ده 


مستی مر ٹف çr‏ 


اوراسنند بلکه می خواهد کسی را بسند که وی برای آن کس این محازاتا را تحمل 
نمو ده و رای او خود را شہادت رسا ذه است و دست توانای اور ا تعد س میتما ند ۰ 
حلاج می گفته که سعادت ازجا نب خداوند بمامرسد و لی‌درد والم خودخداست. 


درمقطع شماره ۷ دران معنی می گو دد ۳ 


3 لز مر 1 9 و / 2 #1 , 7 ٩‏ 

«ار رداک ۷ ار ىك لواب 9 لیکنی ار وداک للعغات» 
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«فکل مارپی قد نات منیا سوی ماذون وحدی با لعذان» 


«من تور می‌خواهمو ترامی‌طلبم ولی‌نه بر ای ثواب بلکه تورا می‌جویم ومی‌خواهم 
برای عاب . تمام چ زهاتی که برای من لازم دود رسد حز | نجه مرا در عبن عذاب 
و حدو لذت بخشد.» 

ندارا و ختن و بعلیب کشدن او انحام واحرای همین ارزو بوده است و يدون 
تر تہب «عدای متضاد «مکر» وحشقت» دران جا بطورعمہقی اشکارمی‌شود انپائی که 
اورا بعنوان‌کفروار تداد و ندقه بمرگ محکوم نمودند دیگران را فریب داده‌اند و 
خودشان نز قر مب خورده‌اند زرا | نها گفتهاندکافری را بمحازات رسا ندیم و خبال 
می کرد ندکه ان متهم ومحکومرا اعدام کردها ند وحال | نکه فعط خدای متعال است که 
مر گ‌اعطاء می‌فرما بدو مر گ هم تغییرصور تی‌است که حضرت‌باری‌تعا لی‌ارزا نی‌هی‌فرما بد. 
وفتی که حلاج بدین حقیقت رهیری می‌شود تغییر حالت می بابد و برمیخیزد و خرفه 
خود را همانطور که حضرت ردول اکرم (ص) درموفم تزول بات قرآ نی بدوش 
می‌انداخت (سور ا لمدثرا یه ۳-۲-۱ ابپا! لمدثرق‌فا نذر ,ور بك‌فکیر»وثیا بك فطپر .) 
حلاج نز خرقه صد بارة خودشرا بدوش افکند و نه فقط روی بهمکه استادیلکه 
دو دست خود را سوی کعبه بلند کرد وبعد بعا لم خلسدفرو رقت ود یگردعائی نکرد و را 


خدای حود مشغول راز و مازشد ۴۲ اسر ار نها نی حود را ره مناحات از گفت ۰ 


در آین‌جا می‌رسیم بان سوال وجسواب . چطور شد که در موقع حساس‌حلاج 
دچار تردیدوشك شد ...۱ با ابن‌سوّال حاکی ارملامت است بانومیدی ؟ حالا که 
حلاح واقعا و حضقة مرگ خود را مي‌بند چه باید بکند ؟... نه! این سوّالرا این 
واب است که شکنجه این محازات باسنی وسکر وحدت وحود مخلوط است . این 
جسم تکه تکه شده‌ای راکه بخاکستری تبدیل‌خواهند نمود حجم وهیکل خودرا در 
نقطه‌ای ازدار دنبا ازدست می‌دهد ودربرا برسا براجسام مخالف وخارجی میماند ولی 
حقبقت اوبه‌ان جوهروعصارة باك ال ملم کر و | نحاست‌که خدای متعال اورا 
درپناه حکمت بالغهٌ خود نگاه می‌دارد . این خود بك موضوع جالب توجپی است‌که 
در آن حالت جذبه و خلسه حلاج بفکر جسم و تن خود می‌باشد و این با 
می‌نما بدکه وی بحالت روحی وحسمی توحه شابانی مبذول می‌داشته است . فراموش 
رک یمکه هرچند جسم و هیکل بخاك شبره تىدىل می‌شوند ول ی حشفت انسانی محو 
نمی‌شود و از دن نمی‌رود . موضوع بعث و نشور و معاد در نظر حلاج حصفبی است که 
درخود این دنیا نیزمصداق خارحی دارد . جسم نیزمانند هرچه خدای متعال | فر يده 
بها و ارزش مسلمی دارد بشرط آنکه‌آن جسم را مولودقدرت خدائی دادم . بهمین 
حبت است اگر گفته شود آن شخص را که بمحازات رساندند حلاج نه بلکه فردی 
عادی با شبپی می‌حقیقت بودکه چشم سنندگان را فرب دهد. این‌فرضه است که 
به واقعد و دشامد صوفانةه حلاج معنی و حقیقءت دیگر می‌بخشد . ومعنای شعری 
را که حلاج در آن وقت خوانده بود واضح‌تر و آشکارتر می‌کند : ہا مستی‌وسکر 
خلسه | میز نیست که مانند ,ك موهیت الپی اورا باشدت و صولتی فراوان از زیر بار 
گران هکل و جسم رهائی می بخشد . قطعی است که خدای متعال آن سکر را در 
اوپدیدآ ورده و خود پرورد گار است که اورا تحمل زحر وشکنحه وفطم گردن و سر 


می‌ر سا زد . 

ينك میرسیم با خرین کلمات ولفاتی که حلاج برذ بان آورده است وان | بات 
شر یغه ۱۷ و۱۸ ازسور؛ مار که دا لشوری؛ است: نجل ای ن ینوی این 
منوا مشفقونَ نها ون 1 ۳ ۱ ی ان ال ینبم ارون فی الشاعة 1 نی‌ضالال بعید. 
اله لطیف پمباده ررق من بشاء نو الفوق العزيز 

ترحمة | بات: شتاب کنند بقیامت | اتک امان ندارند بان وا نانکه اسان 
دار ند از ان ترسانند و می‌دا نند که قامت راست است؛ بدا نید بدرستی که آانانکه 
شك دارند درقامت هرا دنه در گمراهی دوری هستند . خدانست به ند گا نش سار 
لطف کننده است» هر که را خواهد روزی دهد و او توانای غالب‌است 

أ ا بز بان آوردن | یه ۷ نمایندة اضطراب درو نی حلاج بوده است در برابر 
معمای مر گ . برای رفع هر گو نه سوء تفاهه ی» لوئی‌ماسین بون انا به شر يغه را چنین 
ترجمه و تفسرمی کند « کسانی که ایمان دارند مر گرا باییمی احترامامیز استقمال 
می‌کنند.» شکی نیست که حلاج هميشه باحرمت واعاتاتظارمر گرا داشته و مرک 
راباعث «وحدت‌وحودی» باخا لق خودمی دا نسته‌است» می توان بر سد که دایمن شپسدراه‌حق 
در لحظهٌ آخرین خواسته است اشاره‌ای بان واقعه که درتمام عمرانتظار وقوع آنرا 
داشته بکند باخبر ؟ 

در لغت عرب «مشفقون» که ورا به شر دفه| همده معنی خوف مسنتر است و لی در 
رابرچنین‌معنائی تباید عقب‌نشینی کرد. «خوف» نیزحالت صوفیا نها بست وحلاج خود 
می گوید : «بحق نزديك می‌شوم ولی «خوف» مر ادورمی‌کند ويك شوق و میل‌مفرطی 


که در اعماق و حود من‌مختفی أ ست مرا مضطرت می‌د ارد» ۰ تقل از فصده شماره يك 


رو 2 ر 7 ما ےو س 2 ۱ 
م 2 ۰ ۰ ۳ " ۳ دم ۹ یر ۰ ۲ ۵ 3 
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بو ۱ مذهب حلاج 


ترحمد: «یاو نزدىك می‌شوم و لی خوف مرا دور می‌ر اند وشوقی که دراندرون 
من متمکن است مرا بلرزه درمی آورد .» 

حلاج باخواندن این بیت حالتی را که دران لحظه براش دست داده بود 
شرح وسان‌کرده است. نه فقط می بیندکه ساعت واپسن‌حقیقت دارد بلکه, موقعی کد 
ساعت معپود فرا می‌رسد او نبزهمان خلقتی می‌شودکه بوده و هست و دعوت حق را 
می‌بذ برد وخودش‌را بخدا نزديك می‌کند اما نرس‌اورا ازخدا دورمی‌سازد.این حالت 
در رفتار أ کار متصوفن اسلام مشاهده شده | .نپا می گو دند که درمجلس «خلوت» 
و «انس» الپی بدون ابراز این خوف احتشام ود داخل شد. باید درنظر 
بیاوریم‌که حلاج دراین مورد لغت «خوف» راکه پائین‌ترین‌درجه انواع ترس ورعب 
مباشد بکار برده است.انتخان همین لت وخواندن همان بىت حالت باطنی‌اورا بطور 
کاملآ شکارمیسازد . جوابی‌ که حلاج ازفرازدار با بوبکرشلی‌داده بود نبزمی‌ف‌ما ند که 
حالت معنوی وفکری اوازچه قراربوده است . شبلی پر سید که (تصوف چست ؟ » وی 
جواب داد «پائین‌ترین مقام آنرا این‌جا می‌بینی » وبعالی‌ترین مقام آن نمیرسیولی 
فردا | نرا بچشم خود خواهی دید . در سر ربانی ورمز الپی است‌که من به بو شهادت 
خواهم داد و بو ازنظر توپنپان خواهد بود.» ترس ازمر گ بپمان ساعت واپسین تعلق 
دارد » هرقدرهم‌که این مرگ علت وجپت مادی داشته باشد معهذا در نتیجهٌ ترس از 
شکنجه و آزار اعتلاء وعظمت دیگری کس می کند. وقتی که باشلی‌صحبت می‌کند 
وفرداصبحآ به قران مجیدرا اژبرمی‌خواند حلاج قبلاضر بات تاژیانه‌را تحمل نموده 
و اعضاء بدن او تکه که شده و تمامی شب را در روی صلب گذر | نده بود . مر گک 
برای او نحات و استخلاص و آخرین وهلهٌ رهائی بود که او از جان و دل ارزوی 


انا داشت ۰ دراین دن زحر اشنده وشکنحه د نذه نا گهان درس و رعبی هم جاىكىر 


مستی مر کب yy‏ 


می‌شود . باید تکرار کنیم‌که چه درقر آن مجید وچه در نظرصوفبان «خوف؛ انسانی- 
ترین و طسعی تردن مرحله «ترس» است وان درز ند گا نی متصوقه و خرفه‌وشان نیز 
ارزش واقمی خودرا محفوظ داشته است . در نظرحلاح تن‌وهیکل مانند چیزی زشت 
و گر یه » مورد بی‌اعتنائی فرار نمی گبر د. جسم ژنن در حینی که مر گ فرامی‌رسدما نند 
شاهدی دربار گاه کر بائی حلوه گری می کنند . بك رمز و سر ماوراء طبیعی دراین 
«خوف شحاعت | مىز » وحود دارد. می گوئیم «شحاعت آمز» زرا ىك فر دخدا ناشناسو 
عرمومن که درتمام عمر بدون رعادت موازین احکام مقدی دین‌زندگی کرده ییا نکه 
از مر کی دروانی داشته باشد | نرا ارزو می‌کند . در آینجا قطماً می توان از خود 
در سید حطور می‌شود که این جسم اسا نی که در نسیحه شکنحدهای نا گفتنی بی‌حر کت 
به کنحی افتاده بازمتوجه اسرارالهی است که خود وخدای خود وحق وحقبقت را تر 
پشناسد ؟ چطورمی‌شود که اوشر کت در«حالتی» می کند که ظاهر 1 فقط حنبه معنوی و 
روحی وذاتی دارد نه جنبه مادی وحسمی ؟ حالاج در جوات این رازمی گوید اساس 
همه این‌ها ایمان واعتقاد بخدا وروزبادسن است و بهپمس حبت بثر فادراست ه‌فقط 
مصائب ونواش‌را دون اظپارعجز تا خرعمر تحمل‌کند بلکه بدون مبل‌به‌فنا ونیستی» 
درحالت «خوف» » اما «خوف مذهبی» زندگی می کند تاوقتی که مرگ فرازا ید درا 
که مرگ مقدمه وفاتحهٌ احماء باعظمت وعزت او خواهد بود . بپمین حپت است که 
حلاج می گو دد 

«توفر دا سنی و س‌فردا که جدروی خواهد داد.» (آن رورس بکشتند 2 دیگر 
روز سوختند وروزسوم ساد دادند. ) می گو نند دران وت که می‌بردند که بر دارش 
گشند به‌این چند پیت متذ کر شد : 

توا ها لعب با لتس ولاغربت لا و كرك مرون بانفاسی» 
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۶۸ مذهب حلاج 


دولا خوت الى قوم أحَدمم الا و ات حدنی ب جلاسی» 
داشن تر ین درحه تصوف ان چبزی است که روی این‌دارمی‌توان دید » جسمی 
که در«خوف معنوی» شر کت می‌ورزد » ولی بالا ترىن‌ در جه آن» وفتی است که روح 
ومعنی وحقیقت جسم رادیش‌می کشد تا بااوشاهد قدرت نا محدود و خلاقه «حق» باشد 
و به‌بیند که چگو نه جسم مخلوقی با آن روح و حقیقت «وحدت وجودی» می‌بابند 
وعطه وهدبه ربا نی‌را درخودشان وازخودشان می‌بندار ند . 
این‌معنی دیده نمی‌شود و از نظر نظار گان‌که ما نندکودکان دراشتماه غوطه‌ور ند 
شپان‌می‌ما ند. باایناحوال‌شهادت‌مر | نحاحاضراست و کسا نی که‌جو بای‌حشقت می با شزد 
ان‌راه ی توا ند دود .ین گروه مردم ماوراء ظواهرمی‌رو ند و سر چشمه ومنبع فا‌راز 
می‌رسند ومی‌فپمندکه‌ان حسمی که مشغول تحملصائب روا وشکنحه است طرد 
وترك نشده وتوحه دار ندکه خدای متعال عنایت خودرا از اودر بغ نداشته واورا بقصاة 
دیگری تسلیم نفرموده وحتی ثخصی که زیر شکنحه قرار دارد مشمول عناتی است که 
از حقیقتی بسارعالی ومتعالی براونازل می گردد» مگرحلاج نگفته بودکه : 
۱-9 لى بعك بعدك مد ما شغنت ان القرت و المع واحذ» 
«و آنی و و ان ارت الجر صاحمی و كص ج اروت واج 
لكا لحد ذ ىا لتوفيق فی مخض خا لص لعف و کی ما ۳۳ ساجد» 
ترجمهٌ تقریبی این سه‌بت ازاین فراراست: دیگر برای من دوری ازتووجود 
ندارد. ازوفتی ده در بافتم که قرب و بعداز لووضع واحدی است. هحران از تو بر یمن 
جنمن می نما ند که با تو هستم.ز برا محہت وعشق به تو مرا از تو دور نمی‌سازد . حمد 
می گذم تورا ازروی اخلاص برای اننکه بنده وعبد موم تودر برا بره چکس حز خودت 
سحده نمی کند . 
بدرین‌ تر تیب اعتلاء مقام الپی‌را نمی‌شد شهادت‌داد اگرمخلوق می‌توانست بدون 


هىچکو نه خوف دوری <ود را بخدا نزد دا سازد .و لی خوف و هحران 9 شکنحه 


هستی مر گیل ۹ 


وعذاب دك جسم خسته و کوفتد هیچ بك عاملی‌منفی نستند . همه چیز ازخدا بما 
می‌رسد وهمه شهادت بوجود ربانیت می‌دهد . هرچه پیشترخودشانرا درعوامل منفی 
مستغرق بدانند بسشترشاهد وحود وحضورکسی می‌شوندکه مافوق همه‌کس وهمه چیز 
جا ومقام دارد . 

«عرفاء ومتصوفه برای اشات وحود حق ونشان دادن این‌معنی که | نجه‌هست از 
اداست بانهایت دقت وکمال زبردستی افادژ مرام نموده و از عطاروفخرالدین عراقی 
ومولانا جلال| لدین رومی‌گرفته تاهاتف اصفپانی ازهچ اشاره‌ای دریغ نورزبده اند. 
درا ینجاچندسطری از لمعه پا نز دهم فخرا لدین‌عراقیر اشاهدمی آورم: محب‌سابه‌مجبو بست 
هرحاکه رود بی‌اورود؛ سا ره ازنور کی جدا باشد. وچون درپی‌حکم او رود بحکم ان 
ری علی صراط مستق م» کټ نرود جدناصه او دست اواست. 

حلاج را برسد‌ند که برچه مذهبی ؟ گفت : برمذهب خدا .... ال , اگر از 
ناهمواری زمنن سابد کر نماد آن‌کژی عین‌راد می‌او مود چهراستی ابرودر کزی‌است. 
مصراع : از کژی راد تی گمان 1 بت . آ.م.» 

وفتی حلاج مرک خود را مسلم د کسی را که همه‌چزازاوست وهمه‌چز بهاو 
رجعت می کند آن‌کس را مر کراصلی حبوة خود قرارداد. 

مکرردرقر آن مد گفته شده است که خدا بگانه خالق است وهم اداست که 
دنبارا می گرداند, اواست که بذرافشانی‌می‌کند» اواست‌که نباتاتو گماه‌هارامی‌رو با ند 
و ارانہای حنوة بخش‌را ازل می‌فر ماد وازسنگی حرف آتش سرون می ورد 

| نجه که در بارة اشاء ددروح و نباتات صادق است برای انناء مشر نز صادق 
می باشد. انسانی که ازمشتی خاك وگل وقطرهای منی بگوشت و استخوان تىدیل شده 
(سورة المؤمنون»آ بات ۱۳و۱۵) «ثم جعلناه نطفة فی‌فرارمکین» ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا المضغة عظاماً فسکونا العظام لحماًء ثم انشأناه خلقا آخر؛ 


قتبا رك لها حسن ا لخا لقین» بعد بم رحلهٌدومین خلقت می‌رسندکه البته‌آن‌نزازطرف خدای 
متعال‌صورت‌می گرد. بنا بر عقدة مفسر ینآ ین «مرحله ٹا نوی‌خلقت» عبار تست اروقتی که 
ساختمان‌فا لیا سا نی‌با بان بافته وحبوانی‌شده‌است حاندار تاوقتی که دارفا نی‌ر اودا ع کند. 
خدایمتعال بس ازمر گ باز حان اعطاء می‌فرما بدا به ۱۶ ازسورء مبار که المومنون «ثم 
انکم بوم! لقيامة تبعئون».این باز گشت بز ندگا نیوا بن‌موضو عمعاددر بسیاری‌از | بات شر فة 
قرآن محد آ مده است و بطورنمونه وبرای شاهد درسورة البقره أ بات ۱۵۵ و۱۵۶ و 
درسورة اللیل ای ۱۳ را بادآور می‌شویم . باستناد همین بات کر یمه است‌که عددای 
ازفقپاء باصل وقانون علت ومعلول سسارنزدىك شدها ند و نظر فاسفی‌وعقىدة «مالبرانش» 
Malebranche‏ رانز تأ سد می نمامند . (مالرانش از علماء و حکماء فرانسوی و برو 
اصول مافوقا لطسعه بوده است . وی درسال ۱۶۳۸ متولد شده ودرسنه ۱۷۱۵ وفات 
یافته است . وی درکتاب مهم خود موسوم به «درجستجوی حقیقت» عقيده فلسفی و 
حکمتی خود را شرح داده و بطور خللاصه با د گنت که نظروی را بطه جسم و روح 
ووحدتآن وفقط ازراه خداشناسی حاصل‌می‌شو دو دس »و ی‌مشت در ورد گار کاری‌صو رت 
بذ بر نسست. ۱.م) می گو بندکه دراین‌د نا بطورکلی‌همه اسساب وحپات اتفاقی هستند و 
تنپا سب واقعی وجپت اصلی ومرکزی خدا است وبس. ولی این‌عقابد واراء جنبه 
نظری وحالت فرضی دار ند. ا گرفرض کنیم که این عقّا ید واراء ناشی ازافکار عارفا نه 
وصوفیا نه است والهامات صوفیانه موجد آنپا می باشند | نوقت باین نتیجه می‌رسی که 
معنای آ نپا واقعاً حشقت است . فقه خداشناس می‌گوید که انسان از طرف خدای 
متعال خلق‌می‌شود و بدنیا میا ید ومی‌میرد وازطرف و باز زنده می‌شود. بکنفر صوفی 
مانند حالاج می‌گو بدکه در خدا و در قدرت خلاقۀ اوست که انسان زنده می‌شود و 
می‌میرد و بازاحیاء می‌گردد . بدیپی است‌که نوع وخاصیت این تجر به نهقا بل‌تشر بح 


است و نه فا بل اشاعه و تقلمد . نا دك بنداشت که اسان موحودی اس ٠‏ «داخلی» که از 


مستی مر گیگ ۷۹ 


خارج چبزی دربافت می‌داردکه‌گاهی آن چیزحامل خوبی است وگاه شامل بدی . 
تباید تصور نمودکه حبوة تنہاارزشی‌مثبت‌است برای رسبدن به‌تکامل‌ودر نتیجۀ ز ند گی 
است که اسان بان هستی وبان عصارة واقعی دسترس می بابد و ناد بنداشت کهمر گی 
فنای هستی ونفی زند گی است . اگرااین‌طور نود زندگی واقعا مر گ محسوب مشد 
ومعنای منفی لغت شامل‌وی می گردید. تباید خودرا در نفس‌خودمقد ومحبوس‌ساخت 
زبرا خدای متعالآ نچه راکه می‌خواهد بعمل مي‌آورد و بنابراین و در این شراط 
چگونه ممکن است‌که اززبارتش‌محروم بمانیم. (سورة النساءا به ۱۲۵وسور سجده 
و فصلت بات ۵۴ و۵۶) - حلاج درمتون این بات ومعنای | نپا مطالعات بسیاری 
کرده و بدین ترتیب معتقد شده بودکه درمر کی آن لحظهُ بی‌نظرشپادت بحق؛ وجود 
دارد واصلا خود مر ک شپادت است ومر گ به‌حبوتی‌که آویذبرفته بود معنای حقبقی 
و واقعیش را می‌بخشد و همین است‌که ارزش وقدر و منزلت وبپای شہادت را مسلم 
می‌سازد . حلاج درمقطع ۲ ازدیوان خود می گود : 


ار وق باب 

افوا کت روف بظاهر ۲ 
«تاه ال ق فی‌عنیا: مطلمَة 
الوا لوم تخو وب 
ورب یلم فی کل قل 


۳ ر 4 و ۱ 2ر 4 
«وماخلوامنهطرف! لعن لوعلموا 


فی جا بالق من نور بطیات» 
الم باطبّه للذات بالذات» 
صدا ول تر فوا غر الاشارات» 
نحوالپواء بناجون لسّماوات» 
محل حالاتپم فی کل ساعات» 
و ماسلا َب فی کل آوقات» 


تر حمه تفر سی : خدائي که حود سر تمام اسراراست نهان می‌شود وا ثار قابل 
استدراکی درطرف افق زبرقشرهای نور و روشنائی باقی می‌گذارد . اما چگونه آن 
چکونگی ازخارج شناخته می‌شود.ز برا | نچه که در داخل است حزو اسراری است 


مر بوط بذات | لپی‌ومخصوص به‌خودپرورد گار . خلائق برای جستن اودرشامی‌مظلم غوطهور ‏ 


۷ مذهب حلاج 


سر 


می‌شو ند وحز اشاراتی‌در نمی‌باند. ازروی وهمو تصور بسوی خدامی‌رو ند واز | سمان‌ها 
وسماوات می‌برسند خدا کحااست . ولی خدا بن‌خود ا نهااست درهرحالتی از حالات 
| نپا ودرتمام ساعات خالق‌متعال بامخلوق خود است. باث‌طرفةا لعین‌هم خلائق‌ازاودور 
نمی‌شو ند زرا او نیز هیجوفت لحظه‌ای از | نیا دوری نمی جو دد. 
باریعةيدةحلاجخلاصه می‌شود دراین چند بیتی که امیدواريم با توضیحاتی که 
قبلا داد‌شده معنای صوفیا نه وعارفانهٌآ نپا برای همه قابل فپم باشد : 
هان با دوستان من» بگو که من‌پسوی بحر بیکران رفتم و کشتی من در هم 
شکست . من در مذهب صلیب خواهم مرد نه بطحا می‌خواهم ونه مدینه» . مقطع 
شماره ۵۶ ازد وان حلاج 
الا ال اجبائی بانس ر كتا لتتروانکسرا که 
علي‌دین لیب کم تی ولا لها ارید و لاالمدینة 


قانون جذبه و خلسه 


در تفسیری که مفسر دن قران محند از سورة مبار که « الا نشراح » نموه ند 
بار.ای شك وتردیدها دیده می‌شود . ما ترحمه و ملاحظاتآقای «بلاشر» هءهباءه8۱ 
را ملاك کارخود فر ار داده‌اایم . قطعی است که حلاج ان سوره راطق ااپامات شخصی 
خود تفسیر و مورد مطالعه قرار داده و مسائل مر بوط به‌شخص خودش را مرکز ومحور 
آن تفسیرات جای داده است و اشعار حلاج را که ذبلا می‌نوسیم برای بیان مدعا 
کافی مىدا نیم : مقطع شماره ۶۲ از دیوان حلاج 


, ۲ 29 ۲ 9 و رم و رم 2 م2 ر | ۱ ٌ4 ,2 
حَمَلْتٌ بالقلب مالا يحمل البدن والقلب بل مالا تحمل البدن 

۳ , ر و 2 # Um‏ ر و 
بالیتنی کے ت ادنلی من دبک عنتا لا نکم 11 نی اد" 


«بردل بارگرانی بردم که تن از حمل ان عاجز است » اری قلب می‌تواند باری را 
ببرد که اشتران مکی از حمل أن عاجزند . 

ای کاش من از لحاظ چشم وگوش نزدیکتر ین کسانی بودم که بتو پناه می‌آور ند 
و می‌توانستم در تو نيك بنگرم و از تو خوب بشنوم ۰ » این باری که بدان اشاره 
می‌شود بار ایمان است . درقر آن مجبد نوشته شده است ( سور احزاب| به ۷۲ ) 
« انا عرصْنّا | لامانة وال وال فاي آن متها و اشقن نها 
وحملپا الاشَانْ| ا کان طلوماً کرو 


(ما 1 ن امانت را بشنهاد کردیمبراسمانه و زمن و کوه ها و س ابا کردند و 


سر باز زدند از اینکه دربر گیرند و اظپار نکنند آن امانت را و ترسدند از عدم 


۷۴ مدهب حلاح 


اظپار ان وانسان را دربر گرفت ونان کرد و اطپار ننمود بلکه انکار و مخالفت 
نمود بدرستی که اسان به‌نفس خود ستمکار و سار نادان است ) « شاید دراین ست 
حضرت لسان لغس حافظ : 
اسمان بار امانت نتوانست کشد فرعه فال بنام من دیوانه زدند . 

اشاره‌ای بهمن معنی باشد ۱ . م » 

اسن اه شر ىغه را تفسیرهای مختلفی نموده‌اند . بعضی معتقدند که منظور از 
ان امانت همان اعلام وجود خداوند است بعنی جزخداو ند متعال آفر ندگار دیگری 
وجود ندارد » بعضی ها می‌گونند آسمان ها و زمین و جبال می‌توانند واین لباقت 
را دارند که شوانند بزبان خود شپادت بوحدانت خداوند بدهند . بعضی دبگر 
مانند امام فخررازی ( تفسیر » مجلد ۶ صفحات ۵٩۳‏ و ما بعد ) معتقدند که 
این امانت عبارتست ازشناختن بروردگار درخود ایمان . این روایات و مشخصات 
مغد است زیرا بما نشان می‌دهد که درنتسحه چه عوامل و تحت چه شرائطی راه و 
رسم حلاج طر ح شد و عکسالعمل او در برایر آن افکار چگونه بدبدار گردید 
| گر قبول دارم که موجودات غير ذویالعقول می‌توانند شهادتی بدهند بايد قبول 
کنیم که سکرانسان و بدنهای ما نز می‌توانند شهادت بدهند . این شپادت مخصو صا 
وقتی د بده می‌شود که انسان مسائل ایمانی را طر ح می کند و درمماحث مر بوط بقا نون 
مذهبی و شرعی باستدلال می‌بردازد ۰ معپذا درحقیقت آن «امانت» «امانت ظاهری» 
نست و قرارگاه و حائی حز دل ندارد . در فلب انسانی است که ان « امانت » 
حای‌گز دن می‌شود ولی بدبختانه قلب انسانی متمایل است به بی‌عدالتی و نادانی و 
مبل دارو که آن امانت و معرفت را از متعلقات خود بداند و بپمبن جپت نرا فاسد 
و خودشرا نابنا می‌سازد . 


هما نطور که خداو ند متعال بەپىغمىراكر مان جنان «گشاد گی ستته؟ (سعذ‌صدر ) 


فا نون جذ له و خلسه ۷۵ 


عذابت فرمود که بتواند آن اطلاعات و معلومات را حمل‌کند بی‌آنکه بعمل‌جراحی 
احتیاج افتد و شور انشا ها درهمان جسم انسانی نگاه داشت همانطور نز برورد گار 
بقلب کسانی که درصفای امان طالب شناسائی او باشند حائی برای معرفت وشناختن 
خود ارزانی می‌دارد . خوب » بای دید در این موارد تن و سکر چه سی‌کنند ؟ 
خد أو ند اتا نیز فراموش نمی کند او را از بار ۳ که فرسوده‌اش می کرد رها 
فا رود ها ات E‏ در سورة « انشراح » بدان اشاره شده چیست ؟ در این 
باره مفسر ین عقا دی مختلف اظپار می‌دارند . می‌توان دو تسیر را از سس سار 
یا او E o a‏ 
و مخاطبه با نفس » مورد توجه قرار داده است . درتفسیر نخستین گفته می‌شود که 
ا بارهای رسالت را که‌برشانه‌ات E‏ می کرد سك کردم تابتوانی بتر وظفه 
پیامبری را انجام دهی و نسبت بتعپدات خود وفادار بمانی و در تمام جپات و صور 
حقىقت ll‏ حفاظت کنی . خداو ند متعال دون تر تسب وطفة نت «ص» 
را اسان تمود . تسس ثا نوی اشاره قیر دق به «هست» که عبارتست ارهمان ترسی 
که مبتنی بر توقیر و احترام باشد و نیز آشاره می‌کند به «فزع » که پیغمبراکرم 
در نخستن مالاقات با جبرائل بدان دچار شد؛زیرا با نزول حبرائیل برق و رعد یدید 
| ھنو ور ان ات بود که جبرائیل با مه برداخت و نزول وحی 
سوره‌های قران شروع شد. متن ای سوره فکررا برای وعظ و ارشاد مساعد میسازد. - 
ایمان چىز ى اس قلب برای خان Er‏ دارد-ولی وعظ و ارشاد درمسائل 
دی و ایمانی چىز دی چ است و نمی‌تواند از كمك و مساعدت جسم کون : 
دی استعا نت ذات برورد گار با از عرده انحام وطفه خود ماز می‌ماند با اینکه دجار 
سد ی ومالال می گردد سا al‏ از عظمت حشقت دجار فزع می‌شود و باطل 3 


عاطل مما ند ۰ ا دمر ایمان و و عمل بر ای حلاج امری بو ده ات اساسی و کاری . 


۷۶ مذهب حلاج 


اصولی . ابمان مر بوط است بقلب (آنهم به حقیقت معنوی واخلاقی لغت) و بدن را 
با ان سروکاری نسست وحال آنکه دربارة وعظ وطفه اصلی ومهم با بدن است وقلب 
را با ان سروکار بسیاری نست . مذهب اسلام با شپادت اغاز می‌شود وان عبارت از 
این است‌که خدائی نست حزخدا ‏ البته ناد ایمان کو دة این شپادت رسده 
باشد و او ایمان را در قلب خود جای داده باشد و این شپادت باب بوسلهٌ بدن نز 
آشکار و بدیدار شود . وسبلهٌ اول زبان است که آن لفات گفته و از دهان خارج 
می‌شوند . سابر اعضاء بدن نیز هر بك اوامر مذهبی را به‌سهم خود اجرا خواهند نمود 
و بدین ترتیب است که حقیقت نورانی که بابد از ابمان کامل ساطع و لامع گردد 
از پیکری پاك که بر بی‌عدالتی وجهل فاق آمده خارج و آشکار می‌گردد . اسان 
موّمن نیز همیشه با جهل و پیدادگری مبارژه دارد و بر او فاق می‌گردد هرچند که 
خود او نز بحپل و بیدادگری تما بلی‌را داراست . 

«می‌توان این چنین تعبیر نمود که » انسان ظالم و جاهل بوده است » و بایین 
نکد تو جه نمود که حضرت! دم اطاعت ننمود و این سس فرمان نایرداری در اعقاب 
او باقی ماند ولی ما تفسیر امام فخررازی را قبول کردیم ذیرا رازی این | به را شاهد 
می | ورد که طبع انسانی سدی تما یل دارد . » 

درهمین سور مبار که « انشراح » خداو ند متعال با پبامیراکرم صحبت می کند 
و مخاطب او محمد بن عبد ال ص» است و باو می‌فرماد که او را درانحام مامور بت‌و 
نشر کلام ا مساعدت و باری خواهد نمود - ایا این مطالب ممکن است شخص 
دیگری هم خطاب شود ؟ ا حلاج می‌تواند این | بات را درباره دیگری هم فا بل 
اجرا بداند ؟ و دربارة شخص خودش آنرا معمول بدارد ؟ دراینجا می‌رسیم بموضوعی 
مذهبی واساسی که متصوفن مسلمان بان توح داشتها ند . 


| گرطبق اصول قشر بون درا ن بارهقضاوت کنیم با ید بکوئیم که محمد بن عبدا لله دص» 


قا نون جذ به و خلسه ۷ 


خاتم انساء است و وحبی که نازل شده فقط آورنده بك قانون قرا نی بوده و عموم 
ناس بايد قمام توجهات خودشانرا برای اجرای مفاد آن با حالت خضوع و خشوع 
محض معطوف دارند . اکثُریت مسلمانان همین عقده را دار ند ولی این فا نون مذهی 
با اینکه برهمه نافذ است معپذا با خرافاتی چند آمبخته شده است . ایمان » مردم 
را بپاکی قلب دعوت می‌کند و صحبت ابمان صحبت پاکدلی است . نمی‌توان کاملا 
ازا نجه نوشته شده است بروی‌نمودز برا باد خداو ند متعال را برستش‌نمود نه‌عبارات 
و حمل را . در «نىت» آدمی باك خدمتگز اری و مطاوعت را مخمر ساخت . قران 
کلام الپی و حاودانی است ولی اگر فرد انسانی آنرا گرفته ولی وح ی کننده و نازل 
کنندهآ نرا فراموش‌کند چنان است که به‌بت برستی تنزل‌کرده باشد زیرا درا ین‌صورت 
ییامی الپی را که خود مخالف بت برستی می‌باشد» به تی تىدیل کرده است . 
محمد‌بن‌عبدالله «ص»این کلام الهی را آورده و ازاین حبث برتمام آدمیانی که پس‌از 
اشان بد نا آ ند مز بت و برتری دارد ولی رسول اد هم آن کلام را از خداو ند 
متعال دربافت داشته و فرآن برایشان نازل شده و همین نزول آ بات قرا نی برایشان 
است که محمدبن‌عبدالله را بر سابرین برتر ومرجح میدارد . پیغمبر نیز ازاین لحاظ 
مانند عموم اشاء مشر است ولی برای تمام بندگان خدا سرمشق و هادی و دلیل و 
راهنما است . حلاج درمقطع شماره ۲۱ خود می کو ید : 

د مه الشبوة سباح منود ملق الوحیفی مشكوة تأمور » 
ترجمةٌ تقریبی آن بدین ترتیب است : « پیمان نبوت مشعلی‌است از نور یزدانی و 
آن مشعل وحی, درفلب اسانی جای دارد . » 

بنا براین در نظرحسن‌بن منصورحلاج آزطرفی «نبوت» و «ییامبری» است و از 
طرف دیگر (و حی» لو ئی‌ماسین ون در ست مخ کور در دیوان حلاج لغت « وحی »> 
را بالهام تعبیرمی‌کند تا بدون ابپام بتواند ثابت کند که حلاج بکنفرصوفی وعارف 


YA‏ مذهب حلاج 


ربانی بوده و وی ادءای بسامبری نداشته است . | نچه باز در این جا حلب توجه 
می‌کند.این است که در متن اشعار مقطع شماره ۲۱ حلاج لغت «مشکوة» استعمال 
شده است که ازان درسوره مار که دالنور»۱ ده ۵ نام بر ده شده‌است . دال نورا لسموات 
والارض, مثل نوره‌کمشکوة فیپامصباح المصباح فی‌زجاجةا از جاجة‌کانپا کو کب دری.» 
بعنی ( خد أو ند روشنی خش | سما نپا و زمن است مثل نور او مئل «چراغدانی» است 
که دران جر اغی افروخته باشند که در قندیل بلوری است کد مانند ستاره‌ای نورانی 


و درخشنده است ...ان چراغ از درخت مبار کی روشن می‌شود وان درخت رسو نی 
است که نه‌درمشرق است و نه درمفرتب و روغن‌آن قىلاز انکها تش ان رسد روشن 
می گردد... ( این آنه شر یمه مفسر ین سباری بافته و تفسیرات گو نا گو نی از آن 
نموده‌اند  .‏ امام فخررازی باتفسرمتصوقه موافق است و می‌گویدان مشکوة سنه 
انسانی و شمشه قلب مؤمن و چراغ علم است و معلومات و شجرٌ مبارکه فرشتگانی 
هستند که خداوند انا را نزو ند گان خود می‌فرستد . عده‌ای از مفسر ین معتقدند 
که منظور از «شاهت» نورالپی که بدان اشاره شده همان ایمانی است که در قلب 
مومن با در قلب رسول خدا محمدبن‌عبدالددوص؛یا در هرقلب هر مومنی جای دارد . 
راجع يه «مشكوة» امام فخررازی می نو مسد که وفتی چراغ درمشکوة نست اسعهان 
متفرق مىشو ند.ولی وقتی که جراغی را در مشکوتی حای داد ند أن اشعه جنان بپسم 
می‌پیو ندند که نورآن باضعاف زیادتر و درخشنده‌تر می‌گردد . - (تفسیر رازی مجلد 
ششم بندهای ۲۸۱ و ۲۸۳ ) هم‌چنین وفتی که چراغ را میان ظرفی زجاجی قرار 
دهند اشعهآن در بکدیگرمنعکس ومنکسرمی‌شوند وشفافی ششه نیز بردرخشندگی 
نور می‌افزابد «ضمنا نورچراغ باروغنی که‌باعث اشتعال آن می گردد تغییرمی‌پذ‌برد . 
وقتی که‌ان روغن کاملا پاك و بی‌آلاش باشد شعله درخشنده‌تر و اگرروشن آ لودگی 


داشت درخشنددگی شعله ناگز بر کمترمی‌شود. بین تمام مواد دهنی که شعله می بخشند 
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هیچ یك مانند روغن روشنی بخش نیست .» 

خداو ند نورحشقت است و بپمین جهت هم نوری است که افلاك و بنی آدم را 
هدایت و رهبری می‌فرماید . این نور درنتیجه وحی و تنزبل به‌پیامبر رسید وما نند 
اشعهٌ خورشید درتمام دنیا پخش شد و زیر علامت وحدت و قدرت و حکمت خالق 
كتا جپان را تابناك و روشن و منور ساخت . همین نور درقانون ربانی‌که قران 
مجبد است حای دارد . تمام انپا مر بوط به رسول خدا است ولی در فلب هر 
انسان » در قلب پیغمیر و درقلب هر مومنی یك « مثل » و شبهی از این نور وجود 
دارد ( تفسبر رازی » مجلد ششم » صفحات ۶۰ و ۲۸۳ ) بدین ترتب فلب کانو نی 
است فروزان از ایمانی پاك . امام فخررازی حتی این فکر را تلقین می‌کند که 
فلب «يك‌کانون بصری» نیزهست و بهمین سب است که لوئی‌ماسین‌بون شعر حلاج را 
که در الا آوردم بدین تر تسب تر حمه نموده است : « قرار گاه الپامات الپی در 
نا نخا نه قلب جای دارد . » 

حلاج حالت خاص وماموریت پیغمبری‌را قبول دارد وباصطلاح آنرا برسمیت 
می‌شناسد و دراین باره نه خود را همتراز امیر می‌شمارد و نه حانشین او فرار 
می‌دهد و نه می‌گویبد که او قواعدی وضع می‌خواهد بکند که قانون شرع را ساده‌تر 
وهموار در سازد . بعصّی از صوقبان شعی مذهب افراطی ان احترام سرشاری را که 
سا یرمسلما نان نسبت بقر آن محید معمول می‌داشتند ملحوظ نمی کردند وحتی تجلیل 
و تحبلی را که‌انسا نسبت به‌بسغمیر روا می‌داشتند چندان رعات نمی نمودند.و لی 
حلاج مطلقاً با این سهل انکاربپا موافقت نداشت و قوباً بقر آن‌مجید و قوانین 
شرع و فرمایشهای رسول الله احترام می‌گذاشت . وی در حالت مکاشفه و خلوت - 
نشینی در کلام ال مدتها مطالعه نموده و صرفاً اکتفا به متن الفاظ و طاهر کلمات 


هل مذهب حلاج 


نمودن بظاهرچنان است که شخص نسبت به‌نفس خود نیزبیگانه و خارجی باشد . 
حلاج دربارهُ‌کلام ونطق وخطابه و معانی عبارات و الفاظ وضع اشکار و ثابتی اتخان 
نموده بود . او با متعصبین سنی مبنی بر اینکه قران کلام خدا است کاملا موافق 
بود و لی می‌ گفت : « کلمات و ادوات و اثفاظ خلق شدها ند دلی نفس و دم انسانی با 
تلفظ وبرای خواندن نپا بايد تحريك شود بنابراین کلمات و الفاظ عبارتند از نطق 
بندگان ناطق پروردگار ولی ذات بروردگار از تمامی آنچه گفته شد مبرا و مستئنی 
است . بنابراین هیچکس نمی‌تواند و آن قدرت را ندارد که ماوراء و مافوق‌کتابت 
و تلاوت قرآن برود و خداوند به‌بندگان خود وسائل تکلم و تلفظ را عطاء فرموده که 
قران را بخوانند و آبات آنرا به حافظة خود سپارند . این کار بوسیله قاب انجام 
می‌شود و در قلب است که نور فپم و دانش و ایمان می‌تابد . 

از أ نچه تا بحال نوشته شد می‌توان بمعنای حقیقی سطور ذیل که لوئی‌ماسین ‏ 
بون در بارة حلاج نوشته است پی‌برد . وی می‌نویسد « طرز فکر حلاج تجر بی و 
آزمایشی بوده و او معنا بگذشته می‌نگرسته تا ازا نچه در گذشته روی داده تجاربی 
ددست اورد و آنا را بکار بندد و همواره لغات و عبارات و | بات قران را وسله 
سان افکار خود فر ازمی‌داده است».حلاج از روی عقیده وایمان حضرت رسولاکرم«ص» 
را باك ترین نمونۀ مردی موّمن می‌دانسته و اقتدا به رسول اکرم می‌نموده تا بتواند 
ماقی‌الضسر خود را بان نماد . تا چه حد این-وضع روحی و حالت معنوی درعا ام 
اسالام مچاز می باشد ؟... 

این موضوع محل بحث و جای فحص است . آنچه برای ما واجد اهمیت 
می باشد این است که منصورحلاج از همان بدات حال واقعاً و اصللا مردی مسلمان 
بود . نه فقط عبارات و حملی را که به لب میرآنده بلکه طرزفکر و استدلال اونبز 


تمام حدت و سطوت وشوق و ذوق او راکه از خلوت‌نشنی وعز لت گز نی سر حشمه- 
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گرفته و با کمال ملایمت و تأنی و با تعمق و دقت تعالیم قر آن را آموخته و انمکاس 
کلمات الپی را درقلب خودش بافته و با اقتداء به رسول اله همان تجر سات معنوی و 
عقلی و دسی را می‌خو استد محری و معمول دارد . در اغاز دعوت دسی حلاج در 
حلقهٌ صوفبان و محفل کسانی که «اهل الحدیت» بودند دأخل شد و در محضر نان 
تمام سنن و آداب ومراسمی راکه بز ند گانی‌حضرت رسول«ص» تعلق داشت فرا گرفت . 
بن آن آداب وسنن سباری جنبهٌ قضائی داشتند و باتکاء آنها و با رعایت مقتضات 
قرن ميشد بنای قانون شرع را استوارتر ساخت وآداب وسنن دیگری نیز بودند که 
با روایات عبرت‌انگیزی نىروی امان را تقوت می‌نمودند . در نظر حالاح حور ت 
ختمی مرتبت نمونه کامل وجامع زندگی مذهبی باطنی و داخلی بشری بود . در باره 
صحت این‌مراسم وسنن که جنبه اخلاقی ومعنوی وعرفانی دارند بحث نمی‌کنيم و فقط 
این نکته را با سس گفت که ما دچاراشتراه عظیمی‌میشویم| گر شخصیت محمد بن عبد الهص» 
رافقط از لحاظ تشکیل دهنده بك جامعهٌّبشری و یك مرد جنگی‌محدود سازیم. ایمان 
عمق و با برجای و ثابت حضرت رسول«ص»در بار ارزشپای معنوی و فکری ما نند 
روز روشن بوده و بین صحابه ابشان ابوذر از لحاظ احساسات دی و اجرای اصول 
رهد و ورع وتفوی شهرت سار داشته واین خود نشان مسدهد که از آغاز کارمذعبت 
اسلام» نزد بعضی ازمومنین و کسانی‌که نزديك رسول الله بوده‌اند» يك معنای باطنی و 
داخلی داشته است . 

یکی از مقطعات دیوان حلاج بخوبی نشان می‌دهد که حلاج دربار تمامی 
ابن موضوع حساس و دقیق چگونه فکرمی کرده است : 

منظورمقطم شمارءٌ ۶۵ است که متن عربی آن ذيلا نوشته می‌شود : 


۱ ۳ 


ارجم الى 1 ان الفاية اله فلا اه آذا ال الاو 
و انه لمم الق الذي ل فیا لیا لیا لتقد یس معنا 
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it E ۳‏ ره al‏ ت س ۱ 2 ق 

فاد ی سای من حلمنعقدا عن التہچی الی خلق له قاهوا 

ی چم م و ر 2 و ۱ ز وخ ۳ م O‏ ت ۲ 

فان تشك تدر فول صاحب که حنی ل فی الشاث هن‌اهو 
2 2 7 ا 

و .م2 ها iol‏ موم ˆ 9 9 ۱۱ 

قسالهیم دهد اعللاه و اسفله وا لسعین دنج اقصاه و اء 


ترجمه تقر یی آن بهسارسی این چنین است : بخدا رجعت کن.زبرا وه همگی 
خداست و هر جه کوشش کنی جزاو دیگری نیست . 

او با کا .اس که می‌دانند معنای «مع» چیست (میم _بعنی محمد« ص»وعین 
على «ع» ) . 

او ار :همان کان کو هی کر که با او کت وهنوی رک 
داری در حد شی که شك را منم می کند مطا لعه تا 


ی 


(هیم» راه را بر روی تو برای رسدن او ار بالا و سفلی باز می کلد و «عبن» 
نمز از دور و تزديك راه را بر روی تو می کشا بد ا م( 

با برعقيدة حلاج » نباید صرفاً اکتفا کنیمبفهم مأموربت حضرت رسول‌النه‌دص» 
وسوره‌ها وا بات قرا نی و روابات جاریه . اصل و هدف ومقصود فقط ذات حق‌تعا لی 
است و بس . کوشش مرد صوفی این است که از الهامات شروع کند و بکوشد تا 
بوحدانیت حق :رسد . حرف «میم» نماننده محمد «ص» است و حرف « عبن » نام 
علیدع»داماد او است که شیعیانی متعصب حتی وی دا مافوق رسول الله قرار می‌دهند 
و معتقدند که نور خدائی که واهب همه چیز ما می‌باشد دراختار او است . حلاج 
می‌گوبدکه موّمن واقعی احتاج بپر دو دارد بعنی بابدهم بمکاشفه معتقد باشد و هم 
بالهام وقلب‌پاك مرد ممن می‌تواند باین دوموضوع‌ائلآ ید زیرا محمدین‌عبدالوص» 
ماو دالت فوا مصد عظمت وحلالت ودر باری تعالی را نشان داده وتات 
نموده است که قدرت خلاقۀ خداو ندمتمال است که مراقب حال خردتر ین و کوچك‌ترین 


موحودات هم می «-اشد . حصرت علی بن ابی‌طالب«ع» نمز نما دنده نور معرقت و 





قا نون جذ به و خلسه Af‏ 


ا و وو یت ق وی شا نگ دنت ي 
یا خود از دوری و نزدیکی و از هیبت و انس وها بپسره‌مند گردند . دو 
حرف م و ع ا (مم» را تشکیل می‌دهندکه بمعنای «با» است . خداو ند 
با مومنین صافی نیت وپا کدل است و انسان وقتی باین مرحله می‌رسد که صمیما نه و 
و در با طر دق و این دو راه متوسل گردد بعنی به محمد «ص»و 
علی«ع». در این جا باید با د آور شویم سه این دو شخصیت مافوق دیگران در 
صورتی از نو متمایز مشوند که شخصت اولی را رسول خدا بدانیم و معتقد 
باشیم که حضرت رسولاکرم«ص»ازطرف حضرت‌باری تعا لی مامور بت خاصی داشتها ند 
که کلام الپی را بمردم ابلاغ فرما یند . ولی هردو از لحاظ الپامات الهی بیکدیگر 
شاهت دار ند.ز برا فلب هردو از نور ایمان منور بوده و هردو از ان نور خدائی .۰ 
حپانی را روشن کرده‌اند . حضرت علی«ع» تدم و سبقتی بررسول اکرم ندار ند:و لی 
عده‌ای ازشعبان افراطی اشانرا برحضرت مخ تاو «ص» مقدم میشمار ند . 
وقتی که حلاج درآغاز جوانی و ابتدای صباوت داخل زندگی زهد و تصوف 
شد مسلمانی بود سنی مذهب»معتقد بقرآن و فانون‌اسمانی که پزمین ازل گردده و 
ازهمان اوان مشتاق بود که تما وه عا و ا تیار ِ نها نکه مدعی بسغمبر ی 
تنل که اه قباطت از روی ایمان کامل راه و رسم پیفمبر اکرم را تعقیب 
کند . این اوو این «ایدئال» را در تمامت عمرداشت و تعقب E‏ تا نامداد 
روزی‌که عصاث و نوائب او »روی داد . همان سر گاه وان صحدم نمز باز فصاز 
کھ ات و مر تیب افد فرو برد و بتلاوت قران برداخت . تردىدی نیست که 
اجرای این مراسم مذهبی (خواندن نماز صبح وتلاوت قر آن) نزد او مر بوط باجرای 
عادتی نبوده وکلمات وعباراتي را که برلب‌آورده مستقیماً با اعماق قلب بال او سروکار 


اا . | نعکاس همین صد ها درقلب او ات و با بر هنن دما پائ مقدس مو حب 
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تحر یك صمیمی‌ترین احساسات و باعث تعلق خاطر | نپا به حققت مذهبی و عواطف 
نهانی‌انسانی می گردد . این حالات کاملا با تقررببا بطور کلی نامشان ازا بات قرآنی 
آمده و با تفکر دراین نشثات وحالات است که می‌توان با نها دست بافت . همانطور 
که لوئی‌ماسن‌بون نوشته است : « اگر قران منظورش تعبین راه برای نیل بمقصود 
نمست معپذا صراحت دارد که فقط با مساعدت روحی مقدس و طب و پاك می‌توان 
به‌حقیقت رسید... وبهمین نېج و با اناز واختصار به رسول‌الله می‌فرما ید این‌رسالت 
و مأموریت معنوی و روحی تادید الروح القدس» امری است ماوراء طسعت و سر ی 
است الهی » . ( بەسورة شریفةٌ الاسراء یه ۸۷ ر ك .) این پاسخ قرآنی و معروف 
مدلل مبسازد که بسن برگزید گان یکنوع را ,طه قلبی و عالاقه معنوی دربارة اجرای 
اوامر البی و استعانت روحی وحود داشته است . ( به‌سوره‌های ذیل : سورة المقره › 
آ به ۲۶۲ - سورةال عمرانآ به ۱۲۲ - سور النساء | به ۱۰۴ - سورة مائده به ۱۱۳ 
سورةٌ انفال أيه ۱۰ سور رعد أ به ۲۸ - سورة التحل به ۱۰۸ - سورة الاسراء 
یه ٩۷‏ سورة حج یه ۷۷ ر ۵ . ) 

فهر ست احوال صوفیانه در کتب و رسالات مر بوط به تصوف با ذکر شواهد و 
امثال داده شده است من حمله در رساله قشری «الی حماعة ا لصوفة ببلدان الاسلام» 
و غیره (این کتاب را قشری در سنه ۴۳۷ نوشته و عقیده حلاج را در صدر رساله و 
فصل نخستین کتاب خود حای داده است ) . بطور نمونه درسوره الیقرها به ۲ وسوره 
آل عمران به ۱۷۷۲ و سور النساء آنه ۱۰۴ از طماً نینه و راجم به «رضا» درسورء 
بوس آنه ۷ و سور فجر اه ۲۷ و درسوره آل عمران آنه ۱۵۳ از راه واگذاری 
امور بخداوند و «توکل» بحث می‌شود . این احوال و این حالات برای حلاج حکم 
« دعوت‌الپی » را دارد و درقلب او بنابر گفته « ماسن‌بون » مانند يك دعوت مور 
و شورانگیزی بوده است . حلاج بعنوان یکنفر مسلمان واقعی و سنی مذهب که 
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ور فته و مفتون حبات‌مذعبی بوده صورت ظاعری فانون الپی معتقد و ننور قلبی و 
روشنائی درونی مقد بوده که خداوند باو ارزانی داشته و با این دو عامل خداوند 
متعال او را به «حال» اشنا می‌فرموده است . این وضع روحی حلاج درآغاز جوانی 
بوده ولی بعد دورتر رفته و می‌توان گفت که هم در داخل و هم درخارج‌آن «حال» 
قرار گرفته است . اذاین جپت می‌گوئيم داخل زیرا که با وقوف باین مطلب که 
خداوند کلام الپی را نازل فرموده و بنابراین پروردگار تكلم فرموده است بايد 
بشواهدی نز رسد که آن «شواهد» را نیز خداو ند می‌فر ستد . حلاج دعو نپای الہی 
را از | ثاری که | نیا درقلب اتسا نی می گذار ند حدا می کند ولی در ابتدا حشبقت را 
ازحالات وحدی وخلسه‌ای وحذبه‌ای حدا نمی‌دا ند وحتی تصور می کند کها بن‌حا لت برای 
مبتدبان لازم و مفید است ولی بعدها باید ازاین مراحل موقتی و منزلگاه‌ها باعنابت 
برورد گار گذشت و بمنبع اصلی فض نائل مد تا ارواح وانفاس بمقامات قدسی ارتقاء 
بابند . نکتة مهم برای حلاج این‌است که نباید در راه تصوف و عرفان به تغییرات 
محسوسی که پدیدار می‌شود چسبید و راکد ماند - برخلاف باید همواره پیش رفت 
و انحراف و :راجعی حاصل ننمود تا بخداوند متعال رسد . (ازکتاب شرح مصائب 
حلاج «ص» ۴۹۵) باید سوی سر چشمه اصلی ومنبع وافعی بش رفت . و لی حلاج 
گاه ماوراء و آن طرف حد هم می‌رود و در انحاست که روش او با سایر متصوفه 
اختلاف بدا می‌کند . در زندگی متصوفه ومخصوصاً دراسلام بك خطری وجود دارد 
وان عبار تست از «جشدن ىك لدت نپانی روحی واستفاده از ىكث نوع خوان و روّبای 
معنوی و فردی و عشق بخداوند متعال که خارج ازحیات مادی وواقعی قرار دارد .» 
(شرح مصائب حلاج ص ۴۶۵) (مو لف می‌نویست که این خطر درمسیحیت نیز وجود 
دارد ولی چون عسوبان در وحود صوفانه حصرت مسیح و در شهداء مسبحیت ایمان 
خود را منعکس می‌بینند این خطر از انظار بسیار دور شده است .) حلاج خود را 


۸۶ مذهب حلاج 


ار این خطر بر حذر داشته چنان می‌نما بدکه او خود را مانند ملغی مذهبی می‌دنداشته 
و ارزو و آزما نش این بوده‌که حققت «خدا» را بیمه نشان بدهد . بی | نکه سرای 
این کار مدعی باشد که وحبی به او نازل شده و با حامل کتابی است الهی . حلاج 
نمی‌خواهد د رگوش قلبش صرفاً تقلید برسول الله بکند ولی مایل است بعنوان یکنفر 
واعظ و مرشد » درصحنه بپناور کنتی مواعظ و آراء و عقاید ببغمبر اسللام را نشر کند 
تیا نکه معلومات و اطلاعاتی را که بکنفر متصوف مبتّدی برای این نوع کار دارد 
درخود ذخبره کرده باشد و این زندگی پر از فعالیت که تن وجسم او را در معرض 
خستگیها و خطرها والام و اوجا ع قرار می‌داد ادامه دهد بی‌ آنکه از آرامی وسکوت 
وحالت مطا لعه و مکاشفه نپائ یاو چىز ی بکاهد. شا ید علت این بوده‌که وی این «وظاف» 
را چون در راه خدا و یرای شپادت انجام می‌داده از تعقیب آن کارها سر باز نزده 
و این خدمت را بجائی رسانده که شرح آن آمده و باز خواهد آمد . برای اینکه 
بپترعقاید حالاج را نمیم و بافکار او تزديك تر بشویم باید درنظر بیاور یم که از 
لحاظ او این جذبه درونی و سرونی» این نشئه باطنی وظاهری هر دو بپم می‌پیو ندند. 
این «ثنویت» که با قانون الپی تطسق می کند و بریبغمبر اکرم «ص» نازل شده‌است 
و باصفای قلب موّمن سروکار دارد در ممالك اسلامی با چند اصطلاح بیان گردیده 
که غالبا شنیده می‌شود و آن عبارتست ازه‌ظاهر» و «باطن» (البته مراد از ظاهرقسمت 
نما بان و آشکار است و منظور از باطن معنای نهفته و درونی و مستور متون) حلاج 
ابن تضاد و طباق را می‌دانسته و محترم می‌شمرده و بعنوان مکنفرمسلمان نمی‌توانسته 
جز آن مبنا و مبداء دیگری پیسابد ولی در رعایت ظاهر و در معنویت باطن بطور 
متساوی یکنوع رفاه و آسایش شرعی می‌بافته است : از بکطرف تمتع لذیذی از 
تفضل‌پروردگار و از طرفی دیگر آسودگی وجدانی و رفاه باطن از سازش بامقتضیات. 


این دد لوت ظاهر وباطن ك «هن ٩‏ صمر شخص اول دل بك اورده که نمی توا ند نه‌از 
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داخل قلب او و نه در خارج ددن وھکل او شاهدی صاقی وشفاف برای انعکاس نور 
حققّت خداباشد. «اناالحق» حتی اگرعابدی ربانی وصوفی ظاهر را فدای باطن کند 
معپذاآن «من» باطنی و نهفته متعلقو وابسته به «من» ظاهری خواهد شد وبهمن علت 
است که دباطن» و«ظاهر » هردو با بکد بگرمتحد توام ومدعم می‌شو ند و بصورت وجودی 
واحد و مطلق در میا بند . قلب اسانی می‌توا ندان امانتی را که دایمان» نام دارد 
نگاه دارد ولی قلب انسانی نه عادل است و نه دانا . اگرخداوند متعال بقلب‌گنجاش 
و وسعت اعطا فرماید در آن به روی حقیقت که منبع فیاض تمام قدرت و محموعهُ 
تروت اوست باز می‌شود . حلاح در مقطع شمارة ۴۴۳ خود می گو ید : «مرا قلبیاست 
که چشمانش سوی تو نگرانند وهمه دراختبار تو هستند .» 
د لى قلت له اليك عون باظرات كله فى بيك » 

دوش انسانی برای تحمل این بار توانائی لازم ندارد وخداوند می‌فرماید : «مگر نه 
من این بار را از دوش تو بر گرفتم ؟ (شاید مراد : «ووضعنا عنك و زرك الذی انقض 
ظهرك» باشد) با ابن وصف می‌توان فهمبدکه این به چه معنائی در نظر حلاج داشته 
است . اری مساعدت بروردگار و تفضل اوست‌که وظیفه و بار بدن را سبك کرده‌است 
و ازاین پس » ای دوستدار خدا » بدان که فقط جم و تن تو و این قالب ظاهری 
هلاکت پذیر تونیست‌که با خستگیپا و زحمات و ملالتپای وعظ ومبارزه برای ترو یج 
یمان رو برو می‌شود بلکهآن روحی است‌که خداو ند متعال درتو دمیده‌که با تمام‌ان 
مشکلات و دشوار ها روباروی می گر دد بپمن حپات است که حلاج در مقطم شماره 
۶۴ خود می کوید : 


e‏ ره و ماو درا ا 
فقلمی و رو حی وا لصمیر و خاطری وتسرداد انفاسی و عقد جنانی 


ترجمه تقر یبی آن : «توقلب و روح وضمیروخاطر و مایهٌ حیات و بند دل منی» و در 


همین مقطم بازمی گوبد : «جسم من بتو تعلق دارد و مر کز نها نی ترین افکار من توئی. 


یب مذهب حلاج 


هیچ فکری بی‌واسطة توبخاطرم خطورنمی‌کند و زبان من چیزی جزعشق تو بر لب 
نمی‌راند . اگربه شرق بنگرم با به فرب » ترا می‌بینم و اکر به‌پیش رویم بنگرم 
جزتوکسی را نمی‌بینم . دربالا و درسفلی و در راست وچپ همه جا توئی » توئی که 
جای ثا تی نداری و توئی که جای دبگران را معلوم و معن می‌سازی . توئی که همه 
جا هستی وفنا نا یذ بری .» 

این‌است] نطوری که حلاج تن وجسم خودش را دربرابر حضرت واجب لوجود 
می بیند و برای وجود خود بطور مستقل مر کزیتی قائل نبست وهرچه هست از فیض 
برورد گار می دأ ند ۰ اگر سفری می کند و بز بارت اعتاب عالمات می‌رود با به موعظه 
می‌بردازد همه را ناشی از اراد آفرید‌گار می‌بندارد . 

درشرح حالی که سرش دراین‌فسمت از زندگانی بدر خود نوشته چنین خوانده 
می‌شود : روری بدرم سکی از شا گردان خود گفت از بسرمن «حمد» تا باز مدن 
من‌نگاهداری کن زرا من باد به ددار کفر بروم , کفار | نحا را بخدایرستی هدایت 
کنم تا نها نیزخداوند تبارك و تعالی را بشناسند و بپرستند و از بت پرستی روی 
بسرتابند . بدرم رفت و من از او اطلاع می‌سافتم و از خود یمن خبر می‌داد . او 
به‌هندوستان رفت وبرای دومن بار از خراسان گذشت به‌ماوراء النپر و تر کستان و 
تا سرحد ماچین رفت » درهمه جا مردم را بخدا پرستی دعوت نمود » و برای أ نپا 
کتابپائی نیز نوشت که من با نها دسترس نیافتم ..مردم این سرزمینها را بخدا پرستی 
رهنمونی و تشویق می‌نمود و پس‌از مراجعتش نامه‌های بسیاری بنامش می‌رسید . 
مردم هندوستان او را « ابوالمغت ٩‏ و «شفیم» و مردم چين وتر کستان‌او را «محقق» 
مردم خراسان او را «روشن‌بین» | بنابر تذكرة الاولباء ومردم فارس وی را «ا بوعبداله 
صوفی» و خوزستانمها او را «شیخ حلاج الاسرار» خطاب می کرد ند . عده‌ای از اهالی 


بغداد او را «محدذوب» و«واله» لقب داده ومردم دصر ۵ او را «مصطلم» نام نهاده دود نك. 
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(تذكرة الاولیاء ءچاپ طهران » ص ۱۱۶ ۰ مجلد دوم) 

این روایات ساده وسخت نشان می‌دهد که حالاج بر ای سفر بددار کفر وشرك 
جه اهمستی قائل بوده است . ولی اهالی این سردمننهائی که حلاج برای دیدن و 
ترو مح خدایرستی می‌رفته کم وبیش مسلمان شده بودند و بنابراین موضوع صرفاً 2 
منحصراً بردن دین وایمان محمدی درکار نبوده زیرا قانون اسلام بان کشورها رفته 
دود و صحا ره حضرت رسول«ص»و خلفاء دران حدود بترو یج و تشویق اسالام همت گماشته 
بودند . بنابراین آن بت بر سی کد حلاج می‌خو است باآن مبارزه کند کجا بوده‌است؟ 
دران ممالك هنوژ عده‌ای بودند که بوحود چندین خدا معتقد و بعضی مشرك بودند. 
ناگفته نماند که مسلمین بیاره‌ای از بپودیان و مسبحبان هم نسمست شر ك می داد ند 
لوئی‌ماسین ون می نو دسد که «اهلالحدیت» بعنی شاقعی‌ها و حنبلی‌ها عنوان شرك را 
بعضی از مسلما نان سپل‌انگار که درانجام وظائف شرعی‌سستی وتهاونی روا می‌داشتند 
اطلاق می کردند. و می‌افزابد که «تجر به متصوفه ومخصوصاً تحر بُ حلاج نشان داد 
که چه درعزلت وخلوت‌نشنی وچه در زندگی آمیخته بقعا ليت صرفاً خداو ند متعال 
تنها و بگانه محل توجه فکر و مافی‌الضمیر مردم ( چه مردم مؤمن و چه مردم غير 
مومن وعادی ( نسست زرا ان پروردگار و ما طبعاً و با لصرورة افکار وحر کات واعما لی 
ننزوحود دارند که خواه ناخواه خطر«شر » را یدید می | ور ند...» 

حلاج آن شر کی را محکوم می کند که عدارت باشد از سوء استعمال و حال 
رسدن بخدای متعال » مثلا وقتی که فرائضش دینی را وسله رسیدن بمقصود و نیل 
بپدف نپائی قرار دهند. (شرح مصائب ص ۶۷۵) بنابراین فعالیت حلاج در وعظ 
و ارشاد عبارت بود ار دعوت وجلب مردم به‌اینکه بیایند و دربرابر یکدبگرشهادت 
بدهند به‌وجود حق ۰ همان حقی که درظاهر و در باطن تجلی می کند > همان حقی 


که خدا در جسم وحان و دل بند گان حود حای داده است . 


قينا این فعالت خطر ناك بود . هرچند او برای شپادت در برابر پروردگار 
وخالق متعال قعا لست می‌نمود ولی مردم می‌بنداشتند که او می‌خواهد مانند ببامبری 
دیگر جلوه‌گری کند ؛ اسلام وقر آن‌را ازین ببرد وحتی تلویحاً می‌گفتند که محتمل 
است او مدعی ر و بیت شده باشد وسرایای وحودش را نور آسمانی بدأ ند . مومنننی که 
ازشنیدن این شایعات وترهات منزجر و متغیرميشدند و می‌ترسید‌ندکه او روزی چنین 
ادعائی کند حلاج را بدروغزنی و خبانتکاری متهم می گرد ند. متأسفا نه وضع بپمین 
تر تمب دش آمد . نامم‌ای گو نا گو نی که طر فدار انش باو می‌دادند دلىلى است برای 
اثبات آن موارد اتپام . دشمنان و مخالفین او در صدد امحاء و افنای او بر آمدند و 
بمقصود خود نیز رسدند ؛ تمام این فاجعه و «درام» حلاج درهمین حا است . یا 
انسانی می‌تواند شاهدی برای وحود خدا باشد و شپادت خدای متعال برخیزد ؟... 
برای اینکه خوب بمغز و قلب این فاجعة المناك برسیم بابد سعی‌کنيم معنای واقعی 
«شاهد» را دريابيم با لااقل معنائی را که حلاج ازان مستفند و بپره ورمنشده است 
بفیمیم. ازشپادت لفظی و زبانی بايد فوراً صرف نظر کنیم زیرا این شهادت امری‌است 
که جنه خارحی دارد هر چند که درشر بعت اسللام بنای کار برشهادت نپاده شده‌است. 
«شپادت می‌دهم که خدائی نست جز خدا و محمد امىر و رسول‌الده است .» از ان 
که بگذريم میرسیم بشپادت قلبی ولی‌باید دانست که قلب دربرابر که و کی‌باید شپادت 
بدهد ؟ ابن شپادت قلبی بك اطمننان نپائی و صمیمی و مستقنمی را در بر دارد . 
اگر کسی بخواهد که شاگردان و تلامىذ خود را در راه بارسائی و خدایرستی باورد 
تا خودا نها مخصاً آن «حال» را درآءکنند ممکن‌است این راه و رسم اهمست سباری 
ان «حال» بدهد وچئن نمودار شودکه شاگردان وتلامین بان مرحله نائلآمده| ند. 
حلاج این اشتباه را اشکار ساخته و با آن مبارزه کرده است . وی محتقد بوده که 
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و اقّف فرمود است ۰ با بر این با وك ىك شپادت وحودی را درد همست اورد ۰ بعبی با یك 


انسان را که مخلوق و مصذو ع خدای متعال است و لاغبر » خود او نشان داد که 
خالق مخلوق را به‌بیند - بسیارخوب - جماعات بشری و توده‌های مردم چه خواهند 
دید ؟ مردم قسمت نهائی و پابان ابن عمل شمادت را می‌بینند ولی شخمی را که 
شهادت داده نخواهند دید بهتر ین نحوةٌ شهادت شاد این بود که پوسیله علائم و 
حر کاتی اشکار اجرا شود.و لی حر کت و اشاره چیزی و شهادت چبز دیگری است . 
این حرکات و اشارات برای تقرب بدر گاه باری تعالی است وحلاج معتقد بوده که 
معنای شپادت را نمی‌توان در ان حر کات و اشارات باز باقت و باید کاری کرد 
که موّمن مستقما ۳ بی‌و اسطد بخدا برسد و بدین رتسب شپادت دهد . حلاج 
مصر ا معتقد بوده است که ,اید رفتار « شاهد » طوری‌باشد که خدای متعال نیز دران 
شپادت دخبل باشد و درچنین صورتی اشارات وحرکات دیگرنمی‌توانند معنائی دارا 
باشند . با این احوال می‌بينيم که اشارات و معانی که دارای ثنویت هستند هر دو 
متفقاً ومشتر كا وتواما سوی خداو ند می نکر ند و درمرحلهٌ سوم‌که مرحله نپائی‌است 
شهادت صورت می‌گیرد . این طور رسیدن بحق وحقیقت نتيج بکنوع بحث جدلی 
و گفت و شنود «دبا لکتك» است ده امکان دارد برای خود انسان ارزشی داشته باشد 
ولی در باطن و حققت خدای متعال را کاری باین اشارات و حرکات نست و مافوق 
و ماوراء این تخبلات حای دارد . وفتی که در قران مجبد از ارزش خلقت صحیت 
می‌شود در نظر بیاوریم که خداوند درا نجا حاضراست ومطلبی را گوشزد می‌فرما ید و 
برای این حاضر نشده که تلاقی اشارات ومعانی را فراهم فرماید, تلاقی این دو عامل 
مر بوط بطرزفکرما بندگان خداست که طالب کشف حققت ویافتن بك نتج مت 
می‌باشیم . وقتی که بمرحلهُ سوم پرسیم | نوفت با سرشپادت واین رمز اشنا میشویم و 
با ہك عقیدهٌ ابت و راسخ قلبی ونهائی و ایمانی که جبال شامخه را می‌تواند - اک 


۹۲ مذهب حلاج 


خدا از آ نپا نگاهداری نفرماید - متلاشی کند و ازهم بریزد و همین ایمان باطنی 
است که جسم و نفس ما را نیز - اگر خدا نگاهداری نفرماید - به فناء و نستی 
مبدل سازد . در این جا باد توحه بتعا لیم قرأ نى داشت : خدای متعال انسانر ا 
آفرید و او را بسجایبائی مباهی فرمود ولی انسان خال می‌کندکه خود بك حشقت 
مثبتی است که بان موجود متعلق است و از این حاست که اگرخدا او را در کنف 
حمات خودقرار ندهد انسان‌پسوی فناونا بودی خواهد رفت . حر کات واشارات - ۱ گر 
بحکم خدا بعمل ند - مین و معرف بك معتی و بك حقبقت خواهد شد و | نچه 
که بنظر او اساسا حقبقی ومشت وقوی می| مد درحشقت فنا و محو شدن در حققت 
حقاست ,و فدرت و واقعت‌آن بخالق وافریدگار تعلق دارد و س › عللائم و اشارات 
وقتی معنی می‌بذ بر ند که نایدید شوند نه وقتی که بهمان عنوان اشارات و علامت 
دا دار بمانند » ناید ید شدن بمعئای معدوم شدن نست و اگر نادند شدن بمعنای 
معدوم شدن بود نا گز بر خدای متعال مستقما خود را با نسانی أ شکار و نما بان مساخت 
و دیگر رمز غامض و رازی‌که مربوط برفعت شأن و علو مقام پروردگار می‌باشد از 
بین می‌رفت . | کردراین معنی بگوئیم که قلل شامخدٌ کوه » هم سطح وهمتراز دشت 
و دمن مشد دیگرچه چیز برای نکر ستن باقی مبماند . اگر راه نستی و فنا نباشد 
کی می‌توان بخدای متعال که او لن نبروی خلافه است تقرب حست ؟ فنسای انسان 
مخلوق باعث می‌شود که آن که نمرده است و نمیرد بر شناخته شود . فنا چه چىزی 
رااعلام می‌دارد و به کها نرا اعلام می‌دارد؟عحب‌است اگربگوئيم که مخلوق! فر بد گار 
پبرروی نیستی ابراز وجود می‌کند. باید مخلوق خالق کل و بنی‌آدم برای اثبات 
وجود خود و برای اینکه نشان بدهدکه دارای ایمان است اشارات وعلائمی بدیدار 
سازد وا گر از عپدهٌ این کار برنبایت چنان است که دیگروجود ندارد . 


بنا برأین شا هد بروردگار با دد از این مر حله ۳ نوی اشارت ا علامتی داشد, 
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توانائی‌او را دو عامل بناتوانی تېد:د می کنند که گرد او را فرا گرفته‌اند یکی علامت 
که بخودی خود وجود خارجی‌ندارد و باود بطور غیرمستقيم ازطرف کسی ظاهرشود و 
دییگری علامتی که صاحبآ نرا ناپیدا ومحوکرده ومعنی وموجودیتی دیگردارا نباشد. 
بهمین علت است‌که حلاح می‌نوسد: (طواسین.فصل بستان المعر فة .مجلد ۸) «هر که 
خدا را به‌صنم شداسد اقتصار برصنع کرده باشد دون صانع » « عرقته صنعه فقد 
اکتفی با لصنع دون الصا نع » وباز حلاج درمقطع ۳ خود می گو بد: «آن! کان لغتا لحق 
للحق بیناًء فما باله فیالناس یخفی مکانه» اگرلغت حق نشان دهنده حق باشد پسآ نکه 
درس مردم مکانش پنهان است کست ؟ 

برای مرد مومن و صافی مشرب ممکن و مسر است که سوا ند شاهد خدا 
متعال بشود ولی شاهدکسی است‌که بتواند در برابر دنگران شپادت دهد و در این 
مورد مشکلات و دشواربپا همچنان بافی است . آن جماعات و مردمی که حلاج را 
مید ند ند وصدا ش را می شنید ند ۰ ا می توا نستند تمس بدهدد که آو بدین وسىلة سار 
درد ناك وحساس |شاره می نما ند که شاهدی‌حققی است؟این احتمال سیارضعیف می نمأ ند و 
عکسالعملی که مردم نشان داده‌و نامپائی که به‌حلاج داده‌ا ند بنشتر ما را بتردید و 
شك میا ندازد. معپذا همان کلامی را که خدا در بارةٌ حضرت رسول «ص» نازل فرمود 
حالاج دربارة خودیه کار برد. (سورء هبار که البقرةا به شر بُ ۲ ۲۷)«ای‌بیفمبر نیست هر ترا 
راهنمائی‌مردم».خدا راه می نما ند هر که را خواهد وا نچه انفاق‌کنید ازخوبی پس‌برای 
خودتان است وانفاق نمی کنید مگردرطلب رضای خدا وهرچه انفاق می‌کنید ازخوبی 
سزای‌آن تمام میرسد پشماوشما ستم نمی‌بینید.»درسورة مبار که «مائده»۱ به شر فة ۶۷ و 
۸ می‌فرماید: «بگوای بہود ونصاری نیستیدشما برچیزی تا اینکه بپای داربد توراة 
وانجیل را وآ نچهرا که فرستاده شده بسوی شما ازجا نب‌برورد کارشما وهر ا نشه‌پنفزا ید 


سسہاری ازا یشان را چىز که فر ستاده شده است بسوی تو از حا نب‌برورد گار توسر کشیو کفر ۱ 
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بس اندوه مخور برقوم کافران .» » «ان کسانی که | ىمان آوردند و ان کسانی که ود 
شد‌ند وستاره برستان و ترسایدان هر کس !یمان آورد بخدا و روزقیامت و عمل نسکو 
کند يس ته‌ترسی براشان باشد و نه اندوهی .» شك نست که حالاج خود را «شاهد» 
می‌دانسته وچنین می‌بنداشته که ابتکار شپادت دراختبار او قرار داشته واین حرکاتو 
اشارات درحدود توانائی واختشار خود او بوده است . او اعتقاد داشته که خدای‌متعال 
محر او بوده و هرچه از او سرمی‌زده بامر و ارادة الپی صورت می گرفته و شپادت 
او شپادتی سبحانی و الپی است . وی با تمام شدت وحدتی که در وعظ وموعظه کار 
می‌برد ابمان داشت که اینکار تز بمبل و مشت الپی صورت می گرد ته در نتسحة 
اراد خود او . 


او معنون بود که خدای متعال است که ازطرف او تكلم می کند ۳ درمقطع ۶ 


خود هی گوید : 5 
2 ۰ و ر هيا مر مب و 7 س بت / 7 2 ۱ 2 
« اشرت الی‌حق بحق و کل من اشار الى حق فانت امانه" 
J‏ ہے مها ره ۳ و رر 4 ۳ 7 مر ۳ 
تشیر بحسق و الحق؛ ناطق و كل لسان قداناك اواته »> 


آ با دراین باره حلاج دچار اشتباه وسپو وخطائی شده است ؟ما ابن سوال را هما نطور 
طرح می‌کنيم که خود حلاج قطعا طرح می کرده است و نمی‌خواهيم بعنوان یکنفر 
روان‌شناس با پزشك مخصوص پیمار بپای روحی روش حلاج را مورد دفت و مطا لعه 
قرار دهیم . نکته‌ای که واقعاً درخور ستایش و تین می‌باشد این است که حلاج 
چقدر روشن بن و حدی و دربارۂ شپادت خود سخت کش وبی گذشت و اغماض بوده 
است . از انتقاد روش خود دریغ نمی‌نموده و عباراتی راکه در دهان شطان گن‌اشته 
بعند ثست که در باره خود شنز اعمال کر ده دا شد . مقطع ۴ «تضرع ابلس» : 
ی مب مب و اجر یې ای وب 


۳ 0 بت ۳ 2 7 

ت ِ0 سر 2Q‏ رر م 2 سه ر ما و۵ و 
ار" ألو عد وعدا الحة حفا ان فے الدء بدءا شد رد 
راد ی لو و جن ل ہی : دع مری . 
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م اراد الکتاب هذا خطایی قرو و اعلموا بانی سيد 
ما داز خوآهیم دانست که شطان نز شاهدی برای اثبات وحدانیت خدا می‌باشد و لی 
او ارادءٌ خود را مافوق تواناشی بکنفرمخلوق قرار داده و می‌خواسته باور خود را 
تعقب نما ید وهمین موضوع باعث فنای او شد . برای اجتنات ازچنن خطائی حالاج 
خود را درمعرض مشکلاتی دشوار تسر ازمشکلاتی که شطان بدان متلا شد فر ارداد. 
| گر بخواهیم درحقیقت خدای متعال را بپرستیم و درعین حال ابتکار نظارت دراحرای 
وظائف شرعی را نیز دراختبار خود فرار دهیم خلاف وضد ونقیضی ظاهر می‌شود که " 
ترافع آن ازعپدة ما خارج است و اگر دراین مورد هیچ جپدی نکنیم و کاملا نقش 
منفی برعپده بگیریم وخود را تسلیم پروردگار کنیم باز ضد و نقیضی بیشتر وعظیم‌تر 
تو لید کرده‌ایم . آری > حلاج می‌دانست با چه خطراتی روبرو شده و برسر راه او 
چه مپالکی بدبدار گردیده است . شیطان هم بہمان مخاطرات برخورد و اگر او 
جهد نمود تا در مرحلةً مردودی و ملعونی باقی بماند و بیشتر تنزل نکند چه باید 
در باره حلاج گفت که وی با علم د اطلاع بوصم شوم و نحوست بار شطان و برای 
عبرت گرفتن ازسر نوشت او ازسقوط کامل وشکست تام وتمام بسمناك بود و درعین‌حال 
ندا تی باو مىر سید که از آن نمی توانست سر کشی کند ۱ بی‌شك سخت‌تر ین احتاط ها 
برای او دراین باره ضرورت داشت ولی‌تمام سرمابة امید و رجاء را هم نمی‌توان در 
گرو احتاط قرار داد زرا ممکن‌است آن احتاطات نز به‌نتسحه منفی منتهی گرد ند. 
داید از تصوراننکه پش فتی حقیقی حاصل گردیده خودداری نمود و هررشته‌ای را 
که‌بوحدان باك هدایت می‌کندنگاه داشت. مخصوصاً با ید متوجه شکست‌ها وسقوط‌ها 
بود زیرا بعضی ازآن بی‌توفقها و شکست‌ها خود ماه تشفی خاطراست . اطمینان 
بخش تردن وسله آن است که همواره و لاینقطم بسوی جلو بنگر دم تا پبیتیم فاصلة 
موجود تاچه اندازه می‌باشدا نهم نه برای نکه قوا را متمر کزسازیم تاآن‌فاصله را قطم ‏ 


۶ مذهب حلاج 


کنیم بلکه برای این منظور که وا نیروئی که دار م فادر بقطع آن فاصله نمی باشم 
وفقط تفضل وعنابت پروردگار است‌که ما را بقطعآن امیدوارمی‌سازد . این طرزفکر 
نیز معلول و نتحة تفضل اہی است حلاج درمقطع شمارة ۷۰ خود می‌گوید ‏ 


رکب لس باحو و معنتی العبارة فيه دق 
رکفت | لوجود بعبن وود و قلبی على و لاسرق 


حلاج خدای متعال را در تمامی و حود هعنی و حشقت خود می‌بنند و بااین حال 
می‌داند که او نمی‌تواند خدا را در اغوش بگیرد و اراد خود را براو تحمیل‌نما ید 
زیرا خداست که او را مسخرخود ساخته و هستی ومعنای او را در دست گرفته است. 
حلاج در «تامی» شمارة بك 
مثالك فی عى و وكوك فی فی و موا فی قلبی این تب ؛ 

«ترجمهٌ تقریبی : شکل تو در دبدگان من؛ ذکر تو برزبان من و مأوای تو در قلب 
من است » س کحا نپفته‌ای ؟» 

باید چنین بنداشت که در نجه همین عظمت قدر و حلالت شان است که 
خدای متعال در مخلوق خود حای‌گرفته چنانکه بی أو مخلوفی نخواهد ماند . اوست 
که همه چیز است و اوست که به تنپائی همه خسر است . هر چه هست اوست و 
از اوست . 

با این عبارات وبیاناتی که درتمامی | نها فطع وبقین وجود دارد نمی‌توان 
حتی تصور ایثرا نمود که حلاج دچار اشتباه وشك وتردیدهائی بوده است بهر حال 
هیچ از این عبارات مستفاد نمی‌شود که او در قطعی بودن عقابد و افکار خود شك و 
ترددی داشته است . تجر به و آزماش این صوفی و عارف ر بانی از دابر قهم ما 
حارج است . شکبون ممکن است ت بگویند که وی دچار اوهام وتصورات پرچی بوده و 
فرضا اختلال حواسی بر او عارض بوده است . دوستان و حتی دشمنان او بی نکه 
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هیچ ىك طیت امراض روحی باشند اظپار داشته‌اندکه وی دچار حنون شده بود . 
بی نکه نوع حنون او را نصر بح کرده باشند . گاه ترجیح دادما ند که نو سندشهادت 
حلاج شپادت بك نفرانسان وبك فرد عادی بوده است . پسر اوشرح حال مختصری 
راکه در بارة بدرخود نوشتها ین‌چنین بایان می‌دهد:« ىك روزشنمدم که ابر اهیم‌بن‌فانق؟ 
که شا گرد ندرم بود می گفت سه روز س‌از کشتن بدرم » شی درخواب حضرت‌باری 
تعالی را ددم وچنن بخاطرم می | ند که من روبروی خدای متعال بودم » بر سندم 
مگرحسن‌بن منصور چه‌گناهی کرده بود؟ خدا جواب داد:من حقبقت را براو آشکار 
کردم ولی‌او بحساب خود مردم را بسوی خدا رهبری گرد ومجازاتی را که تو دیدی 
در باره‌اش احرا کردم ۰ این عربی نز در بکی از روادات صوق ا نه جنین می نو سد که 
شبی در خواب | نحمنید دم از پیغم‌بران او لوا لعزم که تشکیل‌شده تا در بار حلاح شفاعت 
نماینت و از خدای متعال عفو او را استدعا کنند » کی از بساممران گنت : اصلا جه 
شرورتی هست که در بار او شفاعت کنیم زرا او وقتی که گنت : «توسلی که محمدین 
عبد الله «ص» نموده مادون مقام و منزلت او بوده است . » رعات احترام را نست 
به رسول اکرم ننموده و دیگر شفاعتی نباید بعمل آورد . دراین مورد حلاح اشاره 
به سور مبار که « الضحی » وآ بات ۳ و ۵ نموده (بنابر تفسبر الحلالن) : «پرورد گار 
تو ترا بخودت وانگذاشت ودشمن نگرفت ترا بلکه تو دوست ویر گز ند خدادی ...» 
۰ زود بأشد که بدهد تو را دروردگار توعطاهای خود را و حندان عطادهد 
تو را که‌راضی‌شوی* بعضی ازمفسر ون گفته‌ا ندکه علت نزول این بات این بوده که چند 
روزی برای رسولا درم آباتی نازل نشد ومشر کان و ددلان چنن شهرت دادنه که 
رسو لال دىگر مورد عنایت حضصرت باری تعا لی نسست . خدای متعال به‌سغممر اکرم 
وعده فتح وظفر داد تا مشر کین را بدین شریف اسلام داخل فرماید و همان مضرین 
گفته! ندکه رسول‌النه«ص» فرمود: تا بکی‌از افراد ملت من درجپنم است راضی نخواهم 


۳ مذهب حلاج 


بود واز بای نخواهم نشست» حلاج بهچنین تفسیری نظر داشته وقتی که به رسول ا 
اعتراص نموده و گفته است که بیغمیرا کرم فقط ازمعصست کاران وز رگ امت خود شفاعت 
نموده نه ازتمام ابناء پشرچه موّمن وچه‌کافر. ینابر روایت این عر بی‌حلاج می‌خواسته 
بپتر از رسولاکرم«ص» اقدام کند وبرای تمام حامعهُ بشری شفاعت نماید و با وعظ 
و پند و اندرز تمام بندگان خدا را بصفای ایمان مانوس و آشنا سازد . ولی حلاج 
فراموش نموده بودکه شفیع اصلی خود حضرت باری تعالی است وپیغمبرا گرم فرموده 
است (تفسیر زمخشری ازا بهٌ مبار که ۵ ازسورء الضحی) «ز بان من بفرمان خدای‌متعال 
متکلم آمد و بامر او شفاعت نمودم وهرشفاعتی که من کردم بفرمان و اشارةٌ ذات - 
بروردگار بود ز برا من در برابرذات کر بائی چیزی نیستم.» حلاج چون معتقد خطای 
خود شد خود را تسلیم دست فانون ومحازاتهای شرعی نمود . ادوقتی که مرده دیگر 
در برا بر پیغمیر اصللا ظاهر نمی‌شود و بهمین سیب است که انجمن امروز برای طلب عفو 
وی تشکل شده‌است . 

این رفتار و روات أبن عربی تا حدی وضع حلاج را برای ما روشن میسازد. 
این عارف انداسی معتقد بوحدانیت خدا بوده و می گفته‌است که بك وجود را هستی 
مطلق است و بس و آن عبارتست از وجود خدای متعال . انسان پی‌وجود خدا فاقد 
هستی است واین چنین انسانی را بابد هیچ شمرد . ولی دربارة «محب‌اله» او را نظر 
دیگری است وچنانکهآقای هانری‌کورین خاطر نشان نموده است : «رابطهٌ محب‌الله 
با مولا و آفر ید گارخود را بطه‌ایاست نا گسستنی‌بن حبیب ومحب »آقای ها نری کور بن 
در کتاب «تصورأت خلافه در تصوف این‌عر بی صفحات ۷۵ و ما بعد» می نو سد که «خالق 
وآفرید‌گار و رب او را با مخلوق او رابطه‌ای است تفکياك نایذیر وغیرقابل تقسیم . 
این رب نه روح ونقس خود شخص‌است ونه‌ان شرح و تفصلهائی اسن که فقپاء نموده 


وانرا در ماقی‌الضمیر اناء شر می‌دانند . آن رب قوه و نبروتی است که خود شحص 


قا نون حذ بد و خله ۹۹ 
پس‌از شناختن آن نیرو در ضمیرخود احساس می‌نماید . زیرا معرفت بافتن بان نیرو 
همان است‌که باعث وحدت وحود می گردد و ساز نسل بان مقام است که می‌توان 
گفت تو... » حلاح این چنین نظری را ابراز نداشته است وبتصور او معرفتی که خدا 
از خود دارد سری‌است افغا ناشدنی ومعمائی است لا بنحل وقتی که او می گوید خدا 
یوسبلهُ او تکلم می کند هیچ منظورشاین نیست که او ز با نی‌است‌که خدا بان وسله‌باخود 
تکلم می نماد. درمقطع ۶۴ می گوید : 

«فما جال دی سر ی تر خاطر و لاقال إل دی هواك لسانی» 
(ترجمه: هیچ فکری که غیراز اندِشْهٌ تو باشد ازضمیرمن نمی‌گذرد و زبان من جز 
عشق بتوچیزدیگرنمی‌گوید ‏ ) 

تضر عات حلاج ازقلب مخلوفی تراوش می کند که فقط حوابی‌است به اشارات 
الپی . درفصده شماره بك خود می گو دد : 
وس با سرّی و تجوانی الک لک 1 فشّدی و معنائی 

ادعو أ* بل ان تدعو نی الىك فيل نادیت اباك ام ناحمت ابائى 

با عین‌عین وجودی با مدی همی با منطقی و عبارانی و اعیاشسی» 
ای سر و ای نجوای من ای فصد و ای معنای من»ا بن جا هستم و با تو سخن می کو دم 
و تو را می‌ طلم ...نه 

توئی که مرا سوی خودت می‌طلمیی ۱ جگو نه ممکن است من ترا بطلیم اگر 
خودت این طلب را بمن تلقین نکرده بودی ای عن‌عن و آی عن وحود من و ای 
مقصد و مقصود من ای نطق ومنطق وعبارات و گفتار من... تو . 

(دراین‌جااشاره بها به شر یغه ۵ ازسورةمبار که «ا فا تحه» می باشد) که می‌فر ما بد: 
«خدایا تو را می بر ستم و از تو باری می جورم . » 


وقتی که حالاج روی بخدای متعال می کند ناد واقعا هکل وشمائل او را 


۱۰۰ مذهب حلاح 


درنظرآورد وحلاج را دید نها ثینه‌ای‌که درآن خدای متعال خود را می‌بیند. و لی‌دد 
همین حال نیز حلاج‌ان «من» وهانا» را درقلب وآن کانون نورالپی خود نهفته می‌دارد 
وبعداً آ نرا در سر وجودش جای و مقام می‌دهد وأ نوقت است که شخصیت حلاج با 
مرام و مسلك صوفانه‌اش با بکدیگر توآم مسشوند و باو قدرت خلاقه و کرامت و 
بزر گواری 2 ننکخو اهی می بحشند . در ادن اعماق وحود سری و معتوی است که او 
می توأ ند شپادت بدهد . این شهادت برای اعلام حلالت وعظمت خدای متعال است‌و 
برای‌ان رازی است که همواره نپفته باقی می‌ماند. این «من» مرموز ومعما آمیز که 
کا بخدا تعلق دارد وان «من» که برای او فقط خدا وجود دارد و بس‌همان خداست؛ 
خدائی که باو حبات و هستی بخشده و او را هست نموده و دراین بابه و این مر تبه 
کست که بتواند حزخدای متعال چهره نمائی کند. این برورد گاراست که همه چىز 
است وجز او هبح نیست . همه چیزاوست زیرا که مافوق همه چیزقرار دارد ویگا نه 
و «لاشر ك» می‌باشد. همه را او هست گر ده و بوحودا ورده است . این شاهد خدای 
متعال بفتو ای حقبقتی که در و حودش‌مخمر است شهادت می‌دهد و لی همىن عمل شپادت 
ازحد شپادت تحاوز می‌کند زبرا که خدا فقط و منحصراً در وحود او سافی نست . 
دراین حا ازروی جسارت به تشبیما تی‌می پر داز م : ملا من می توا نم بر له کسی شړادت 
دهم زبرا دیده‌ام که آن کس عمل خبری انحام داده است . این شپادت من مبتنی 
است بر بصیرت و آشدائی براحوال فلان شخص › با من می‌توانم فی‌المثل :رای دوستی 
شهادت بدهم زیرا با او روابط مودت دارم و معتقدم که او در چنان موردی مرتکب 
عمل ملامت انگیزی نمی‌شود. من شهادت می‌دهم وتضمین می‌کنم که فلان شخص 
مردی صالح و متقی و در هر کار است . اسن دو نوع شپادت هردو در مورد بروردگار 
صادق و بحا است زیرا ما شاهد اعمال و کر دار حضرت‌آافر بدگاريم (اين شهادتی است 


که در سوره‌ها و بات قرا نی با نپا اشاره شده است) ۰ شهادت دىگردر مورد نوری 


قا نون جذبه و خلسه .۱ 


است که خدا درقلب موّمن تافته (ا ن شهادت از تعسر‌صوفا نه وعارفا نه کلام خدا ناشی 
می‌شود) و لی برای شاهدان خدا يك نو ع ثالثی نز وحود دارد وان عمارت ازاین 
است که آن دوستی را که در مثل ثانوی گفتیم فقط آن دوست نباشد ولی خالق و 
آفر نننده ان دوستی باشد بطور که صرفا را بطه مودت درس نست.بلکه‌ان شخص 
خالق ان دوستی است و ما را بعتوان دوست ومحب خود بوحود اورده باشد و بی - 
عنا بت او اصلا ما با بداثرةٌ وجود نمی گذاشتیم > دراین مورد شپادت برای او چنان 
است که برای خودمان شپادت داده‌باشیم و گواهی می‌دهیم که ار کت اوست که وحود 
دارم و او نیز در نتبجه عنایت و دوستی خلافه‌اش بر اعماق هستی و وجود ما تسلط 
دارد. بدین تر تیب ما برای خودمان ( رای خود او » عنی اوی وافعی وحقعقی ) 
شپادت می دعم وشهادت ما ازحد خودمان گذشته وبرای کسی که خملی از ما دز ر تر 
و والا مقام‌تر است گواهی داده‌ایم . حلاج وقتی که شهادت می‌دهد شپادتش مر تبط 
بخدای متعال می‌شود دعنی که هم برای خودش و هم برای حضرت باری حل حلا له 
یکجا شهادت داده است . 

قبل از اینکه باظپار ات حلاج میتی براینکه او با خدا بکی‌است پرسیم با ید 
قدری تامل کنیم و به انات دیگراو که مشعر بر این است که خدای متعال مافوق و 


ماوراع همه چىز و همه کس قرار دارد بنگر یم ۰ حلاج در مقطع شماره ۶۸ خود 


می گو ید : 
۱ ۳ میا ۳۳ 2 ۳ ا ا و ۵ ۲ ۳ 2 2 ص ۳ 
7 وا سر سر ی سدق ی تحفی على رهم سل ی 
۷ ر وا صت ر مو 2" .و 


ای سر اسرارمن تو | نقدر نارك و بار بت مسشوی که از نظر هرز نده‌ای پان مسشوی. 
با اینکه ظاهری و درعین حال نپفته‌ای » درهرچیز برای هرچیز متجلی می‌شوی » 


این سر اسرارمن عبارت وتر کب شاعرانه فرضة «من» و «انا» است این سرهمان 


۱۰۳ مذهب حلاج 


ضمیرشخص اول می‌باشد که خدا بوجود آورده است . مراد از سر اسرار من ذات 
بی‌همتا رمقصود خالق متعال‌است. اصطللاحات وعباراتی که حلاح انتخاب نموده بخو بی 
و وضوح نشان می‌دهند که او معتقد «بوحدت وجود» است وین‌آن دو سر بگانگی 
خلقت و وحدت هستی | شکاراست ۰ خالق متعال بالاتر از حد تصور ما است . هرچه 
هست اوست و هیچ | فر بده‌ای نمی توا ند فکری‌کندکه‌ان فکرطبق ارادةٌ الپی نباشد. 
در این جاست که کشف اصلی حلاج نمابان می‌گردد . اژاین جلالت قدر و اعتلا 
به‌مقام الهی که او بین «ظاهر» و «باطن» می‌بیند باین نتیجه می‌رسد که او می توا ند 
بانپایت سخاوت و گشاد دستی » سخاوتی صوفانه وفنا نابذبر » شپادت بدهد و این 
شهادت او شامل همدکس خواهد شد. بنام این‌سخاوت بی‌یابان وی برای تمام بندگان 
خدا شهادت می‌دهد و ازعهدة اینکار برمیآ بد زبرا آنها نیزموجودی هستندکه خدا 
افریده و ازعنایت الهی بهره ورند . با استفاده از تعالیم فران او بان حقیقت راه 
بافته‌که خدا قر آن را ازل‌فرمود تابوسلهٌ این کلام آسمانی بندگان به درگاه وی راه 
باپند. این نزول قرآن شریف وفتی صورت گرفت که مردم آفر ده شدند . شفاعت از 
موّمنین حامعه اسلامی همان توسل | نها قران است قران وفا نون شرع برای هدایت 
مردم براه راست از بسمان نازل شد تاا نپا را بار گاه خدا راه و ارتقاء دهد . وقتی 
که ازاین صراط مستقیم به‌هدف ومقصد نپائی بعنی خدا رسیدند دیگره‌اهتدا» بعمل 
آمده وخالق متعال با تمام موجودات و مخلوقر روبروی هم قرار دارند. بهمین جهت 
است که حلاج می گو بد که «او باختلاف مذاهب وتنوع آنبا توحپی ندارد. برای همه 
آ نیا ارزش ومنز لت قال است وا نیا را یا بکد نگ مخلوط و ممزوج هم نمی کند > 
زبرا حلاج مقید برعابت دین اسلام است ومی‌گوید باید قانون اسلام محترم ومجری 
بماند و مؤمن وکافری وجود نخواهد داشت اگرهمگی بوحدانیت حق معتقد باشندو 


قدرت خلاقه أا فر یدگار را فول نما نند. قران شر دف تمام ند گان خد | را شناسانی 


قا نون حذبه و خلسه ۱۰۳ 


خدا دعوت نموده‌است . عددای این‌دعوت را بذ برفتها ند و عده‌ای انرا تین بر فته ند. 
سزا و حزاهایی نبز مقرر می‌باشد. وعده و وعد هم وحود داردکه اهمست این دعوت 
را ثابت می‌دارد . روّسای دین موظفند که موّمنن را باطاعت محض وادار ساز ند و 
مومنن‌با ید دربرا بر پروردگار خاضع وخاشع باشند و از غرور و نخوت وخودخواهی 
تبری جویند . این است راهی که قران پش بای موّمنین فرار داده است . حلاج 
همین راه را بش گرفته بود و س‌از طی دشواربپای مر احل راه بمقصد خود رسید 
ولی با رسیدن پمقصد دیگردنیا تغبیر شکل می‌پذیسرد . حلاج در مقطع شماره ۵۴ 


خود می گوبد : 
۳ :5 ت ۰ ۾ “ٌ a٤‏ 7 دیا رم ص ر 
فلك شر ء و فبه سك اسساء ‏ لالنوژ بدری به کلا ولا ال 
ر م 8 ۱ خر هر م2 2 مر 7 سرم و 
3 تور 9 < ۷ س حن اشد هلاه وا الجود والاحسان والكرم 


ap‏ #۶ و م 3 اس 


فخذ حدینی حبیبی ات تعلمه الم علش حا وک اه 


د در قلب تو نامپائی نپفته که روشنائی و تاریکی را با نها راه نست. 

روشنی طلعت تو سری است که وقتی آنرا می‌بینم جود و کرم و احسان را 
درمی سابم 

ای حبیب من » پس بحدیث من گوش فرا ده زبرا تو می‌توانی آنرا دریابی» 
لوح وفلم هیچ يك فادر بفهم آن نیستند. ٩‏ 

بنظرما این چنین هی | بدکه تمام فرضیةٌ صوفیا نه حلاج را که ما کوشش نمودیم 
حتیالمقدور روشن سازيم در ت شماره ۴۸ می‌توان بافت و عبارات وحمل این 
مقطع را با عبارات وجمل مقطع پیث بسشن ارتباط سباری‌است 

عم الاعا 2 رم فی حفا لطف فی بارق اج من حلی له 

وا لحال سر مقن طور؟ و ارنمثه ران شاء دفشی عار ی اخوان ی 


سس 
سیر 





۱۰۴ ملهپ حلاج 


تالگز یه كلاو اش ده هع الحقيقة ل باحص من طلله 
«تر حمه نقر سی : اعا نت وعنامت او که مانند رمز ی بنظرما میا بد مثل برق تا گپان 
از افق رحمت الپی‌حستن می کند ومانند برق نیز همه را روشن مدارد . اه او بمن 
می‌نگرد و گاه من باو می نگرم و می‌بینم که نیت او این است‌که ما نند دربا ما را از 
فیوض خود برخوردار سازد . همه چیز گواهی می‌دهند که هرچه هست اوست و من 
نبزهمین عقبده را دارم و درحقیقت هرچه هست اوست . » 

| گرعصارد وحقیقت روابت ابن‌عربی را بخاطر پسپارم متوجه می‌شویم که حللاج 
معتقد بوده‌که پیغمبراگرم «ص» بنفع عموم ابناء بشر وعظ می‌فرموده و عموم بندگان 
خدا را ارشاد می‌نموده است وآنهم انحصار بقانون شرعی موّمنین نداشته وبلکه 
شامل تمام مردم بوده تا هرفرد انسانی به‌حقیقت الهی و باین ءاطفه‌ای‌که در نپاد و 
سرشت هرفرد انسانی وجود دارد پی ببرد. اگرخوب دراین باره تأمل کنيم می‌بینم که 
شماتت حلاح (اگرشمانتی واقعاً وجود داشته است) اصلا هتوجه شخص رسول اله نست 
بلکه متوجه‌کسانی‌است که ببغمبر را فقط بشوای بك جامعه مذهبی می‌بنداشتداند و 
او را فقط ناشرقا نون الپی می‌دانسته‌اند. این اشخاص‌بعظمت مقام رسول الله بی‌نمرده 
و او را مادون مقام واقعیش قرار داده‌اند. پیغمبر فرستادة خدای متعال بوده و همین 
سب عموم بندگان خدا را بشناسائی وپرستش پروردگار دعوت و ارشاد فرموده‌است. 
با نها می‌فهمانده است که جملگی مخلوق خالقی هستند وببیین صفت «مخلوقی» بايد 
بخالق خود ایمان آورند و او را ستایش وپرستش کنند . قانوني را که رسول اله 
آورده برای نپا وسله‌ای است که ندای او را بشنوند و ازجپل وغفلت روی برتا بند 
تا با خاطری آ گاه وبینا و فارغ ازجهل و بی‌خبری سوی خدا بشتابند. | گر حضرت 
محمد «ص» برای معتقدین ویروان خود شفاعت نماد و در حدود همان مواعظ و 


سس 


ووانىن با نها «وعده» هائی بدهد وخطاهای نپا را با «وعند» تهدید نماد امرطسعی 
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است . پیغمبراکرم از پبروان مؤمن گناهکار خود شفاعت خواهد نمود و از آنهائی 
که قانون او رأ بذیرفته ولی ازسرغفلت قصوری نموده‌اند باز تشوق به تو به می نماد 
وا نبا را وعده شفاعت و برخورداری از هشت می‌دهد. حلاج روزی به شبلی گفته دود: 
«ینامیران می توا نند ازعنا بات وتفصل‌های الپی مستشد شو ند وحق دار ند تا حدی که 
خدا تفضل فرماید ازعنابات او متمتم شوند و بدیگران نیز اعطاء کنند . پیغمبران 
مقداری ازاین عنادات را در اختشار خود دار ند ومی توا نند ازا نیا دیگر بندگان خدا 
را بپره‌هند ساز ند . (شر ح مصائب حلاج» ص ۷۳۹) مسلم است که وظائف بغمبران 
بطورکلی با بکدیگر شابهند » زیرا جملگی برای ابلاغ فوانین الپی وضع شدد و 
همگی با صمیمیت تام وتمام بند گان خدا را بخدا پسرستی دعوت می‌کنند . حلاج 
بتجز به وتحلیل ونشان دادن چپره‌های مختلف پیامبران فی‌پردازد و نبوغ وابتکار او 
دراین جا و دراین باره بخوبی مشهود می گردد . حضرت ابرآهیم را نشان می‌دهد که 
در بارة بعث و نشرمطالعه می‌نمادد » حطرت موسی را نشان می‌دهد که در درخت نور 
الپی را می‌بیند و می‌خواهد با خدا تکلم کند» حضرت رسول «ص» را نشان می‌دهد 
که بمعراج می‌روند ( دراین جا منظور ازمعراج » عروج رسول اکرم بآسمان هفتم 
است. سان قران محند دران باره چندان روش نست و لی مفسر دن قران در تقسبر 
سوره الاسر اء معتقد ند که حضرت ختمی مرت بها سمان عروج فرمود بموجب سور 
الاسراء حضرت رسول «ص» شبی ازمکة معظمه به مسجد الاقصی سفر کردند. ( سور 
الاسراء یه ۱ ۰ مصائب حلاج ص ۷۴۱ ) حلاج پیامبران را مانند وجودهای قدسی 
نمی‌نما با ند بلکه| نها را با سما وچپرء مردمی عادی نشان می‌دهد که همواره تجلبات 
| نیا رو بفزونی می گذارد. اکر او وحود قدسی ترسیم می‌نمود دچار زحمت سيار 
هىشد ز برا وحود قدسی نمو نه‌ای است که باس امثال آنرا بعد‌ها ساخت و فراهم| ورد 


وحال آازکه مردم مقدس را بادن در تب نمی توان آ فر ند و بدست | ورد . لين تر تب 


ef‏ مذهب حلاج 


شما یل وتمثال حصرت محمد «ص» روان ان حضرت را براهی هدایت می کند که در 
آن نور خدائی درتو افکن است واین راه با طرقی که سایر سغمیران نشان دادها ند 
اختلاف دارد . حضرت موسی‌کلم‌الند خدا را مانند فانونگذاری معرفی می‌کند و 
بەر وان خود می‌فپما ند که وی برای برستش آن قانو نگذار به وعط و ارشاد فام 
می کند . حضرت رسول خدای متعال را یمتا به داور کل معر فی هی نما ند و خود را از 
طرف او مامور نشر و ترو یج مذهب و ارائه طر بق می‌شناساند وحلاج نشان می‌دهد 
که حطرت محمد «ص» در حه عنا یت خاصه و تفصضل بسروردگار جنانکه در سوره 
«الاسر اع» آمده :دور تر دن افق رسد ونگاهش لحظه‌ای از مخلوق وحبرشل وحتی از 
شکل واندام حضرتآدم بر گرفته شد و درفضای وسیع وغیرقا بل‌قیاسی چنان غوطه ور 
شد که اعتر اف نمود شرح أن حالت برای او امکان دذ‌بر نست ۰ این بسا مد و این 
روّیای سپل و ساده وفلسفی پایمان او صفای تازه‌ای داد و به روح او « سکننه »ای 
بخشید " پیغمبر درابنجا وحدت وجودی با حضرت باری تعالی نیافت زبرا وظیفةٌ او 
ترو یج خدا برستی بود که در وهله اول خالق را از مخلوق متمایسز مدارد.ولی 
عدا روح انسانست با خدا متحد می‌شود . ( شرح مصائب حلاج > ص ۷۴۳ ومانعد). 
دراین موضوع ك وع استدلال و بح «د با لکك» وحود دارو که بعدا بدا 
رجوع خواهیم نمود و لی هم از حالا متوحه میشو دم که مامورىتيىغمىران صر فا محدود 
بگذاردن وتبلیغ یك‌پیام نیست هرچندکه برحسب عادت جزاین وظیفهٌ دبگری برای 
۱ سکینه عبارتست اذحالت آرامش روحی وحسمی که متعاقب نزول سوده‌ها و آیات 
قر آنی برای حضرت دسول اکرم دست می‌داد . حلاح معتقد بوده است که این حالت قبل‌از 
زیارت معنوی خالق متعال واقع میشد . استاد ماسین‌یون « درشرح مصائب ونوائب حلاج › 
ص ۷۴۲ ۰ می‌نویسد که برای حضرت موسی وبرای حضرت محمدبن‌عبدالله «ص» این حالت 


سکینه دست میداد ۰ هروقت که رویای آنها حنْبة الهی بیدا می کرد و آن حود مقدمه معنو ی 


و دوحی تجر دآ نوا از عالم مادی بعالم غرمادی و وفوع وحدت وجودی بود . » 
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آنها تعیین نگردیده است . حلاح دراین مورد با متعصبین سنی مذهب همداستان‌است 
و تصور نمی کند که به‌ییامیر وری تافته که شخصت او را تغیر داده باشد ولی درعن 
حال معتقد است که فرستادهٌ خدا دارای مك وظفهٌ شخصی نز هست که خدا | نرا 
خواسته و آن عبارت است از اوردن وگزاردن پیام . اگر بايد آن پیام را بانهایت 
صحت ووفاداری‌تکر ار نمودیاید معنی ومفپوم واهمستآ نرا بك چپره نورانیو الهام - 
بخش به‌بندگان خدا ابلاغ‌کند واین چپره‌ای است که خدای متعال انتخاب واصطةاء 
نموده است تا بوسله او مخلوق را سوی خود قرا خواند . 

حضرت رسول اارم «ص» اکر برای مسلمین وآن‌کساتی که وانون شر ع رااورده 
دعای خبری کند تا از باداشهای معبود برخوردار شوند و آنهائی که با خضوع و 
خشوع تسلیم فا نون شرع گردیده| ند ازمزابای دیگرمتنعم گر دند البته این عملی‌است 
خبر ولی حلاج معتقد است که این مساعدت هرچند مشروع می‌باشد ولی همردیف 
و همتراز با حلالت قدر و عظمت آن وظفه نست زرا معنی وحققت‌ان رسالت و 
مأموریت عدارت از ادن بود که مردم را واقف سازند که در برابر افر ند گار هیچ 
می‌باشند واین اجر وباداشی راکه برای پیروان خود تقاضا می‌کنند جز بك نوع تضمین 
خارجی چیز دیگری نیست . همانطور که ابلاغ قانون شرعی او را از اشتعال و 
افروختن معنای‌ان قا نون باز نمی‌داشت هما نطورهم دعای خراو برای مسلمین ویروان 
خود نشان می‌داد که وی شاهد وضامن ایمان باك وصفای نیت همگیآ نها می‌باشد . 
منتها شهادت | بشان‌با لضروره از راه قوانن‌شرعی باد بگذرد واین‌کاری است دشوار 
هم برای دیگران و هم برای رسولاکرم که آنرا با همان صفای عارفانه و صوفیانه 
داز بدست | ور ند . 

اگر روایت ابن‌عربی‌کم وبیش دربارءٌ حلاج ہما اطلاعاتی می‌دهد ولی در بارء 


سا در مسائل واحد ی چىز ا معنا تی شسست ۰ حلاج هچو فت محمد بن عد الله« ص »> ۱ 


٩ ۰۸‏ مذهب حلاج 


رارد نکرده وفقط طرق شرع را بیموده وطبق همان معنی وحقیقتی که راهنمای 
رسول‌اللة بوده او نیز بیش رفته و بنقاط دورتر رده وازکرامت الپی برخوردار گردیده 
و موهبتی باو عطا شده‌که مانند جائزه و باداش نیست بلکه با این موهبت الپی او 
توانسته است اصل ومننای هستی خود را درباید و ازعمل خلاقه الهی که او را بوحود 
آورده وقوف حاصل‌کند . ازآن رژبای فاسفی وحالتی که عارفی ربانی را بقانون 
روحانی وشناساتی چپرةٌ سغمبر راهنمائی می‌کند بك روّبای مت که ماوراء قانون 
سرع جای دارد نائل شد ووحدت وحود صورت گرفت و عمل خلافه پر ورد گار و فرامت 
آفر بدگار باهمه معماها واسرارش براو نما بان‌گردند . این وحدت و یکا نکی کاری 
بود سمار دىق ومحرمانه بطوری که حتی فادر نشد برای خودش فطره‌ای ازشنم‌های 
روضةأل را بر گرد . اوبدین ترتب شاهد الپی شد برای تمام کائنات » زیرا خدای 
متعال همه چیزاست برای همه کس وهمه چىز . 

این مطلمی است که ا بن‌عر بی نتوانسته بدان وقوف بايد سار سپل و ساده‌بود 
که برای مشرو ع نمودن محازات حلاج خطا و معصتتی در طول ز ند گانی او بدست 
[ور ند وهما نطور که برای بسیاری از مردم ازاین قبل معاصی وخطاها جعل کر ددا ند 
برای او نیز معصتی تر اشند تا بمحازات و شکنحه او ظاهری فا نو تی تعسه کنند . 
فکر «وحدت وحودی» بحدی در نظر مردم عادی خارق لعاده حلوه‌گری می کند که محال 
است بتوانند | نرا دربایند و طرز فکرحلاج را درك کنند و این سابه روشن معنوی 
و روحی را شپمند . 

تصاوبر و تابلوهای مر بوط بحالات روحی و بارگاه‌های فلکی و کبربائی و 
رو باهای مذهبی بحدی حاذب و گر نده هستند که محال و فر صتی بافی نمی گذار ند که 
مردمی بیایند و بطوری دقبق به‌تار وپودهای پسیارظر بف ونازك تجر ب حلاج رسیدکی 


نما مد ۰ با دد مر دی صاحب نظر و دق و موشکاف ما نندیروفسور لو ئی‌ما سین ون ا دد 
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و باهمتی خستگی‌نابذبر و صبروشکسی‌خارقالعاده ونظری ژرف‌بن بمطالعه بپردازد 
تا چپرء واقعی حلاج را ازمبان تصاوبر نادرست و «کار بکاتور»هائی کهاشنا مان غدار 
وی از او کشیده! ند بیرونآورد . عده‌ای ازآشنایان حلاج درترسیم‌آن تصاوبر سوعنیتی 
شا ید نداشتها ند و لی | نجه هسلم است ای ن‌است هه علی‌رغم صفای نیت » قادر بفهم و 
درك عقا ید و افکار وتحر به حلاج نبودها ند . 

حلاح بعنوان شاهد ذات الپی‌که اس واساس حقیقت خلاقه است عازم ممالکی 
دور دست شد وسوی مشرق رهسیار گردد » همان مشرقی که خدا مشرق‌آن مساشد 
و نورالپی ازا نجا می‌آمد و اوست که آن سرزمینها را با انوار خود روشن و تابنا 
می‌سازد هما نطور که «اندرون» و «باطن» موّمنین را با نورایمان روشن و مصفا و منور 


می‌د ارد ۰ حلاج درمقطع شماره YY‏ خود می گو دد : 


دلا نوار نورالدین فى الخاق انوار وللسرفی سرالمسرین اسرار 
وللكون سی الا کو ان کون کون نکن ا قلبی و بهدی و تختار 
ال ین العقل ما از واصف فللعقل اما و عاة د و اشا 

« بر جمه تقر سی : سرای انکها ہا بم نما نند خد | د ر باطن هر مو حودی وحودا ور نده‌ای 


نپاد وقلب مرا برای نگ‌هداری آن مو حود محفو ظ نمود و اوست که مرا | تخاب 9 
هدایت کرده است باچشم باطن و معنی بنگرباً نچه شرح دادم زبرافکروعقل می توا نند 
بشنو ند و دریابند و به‌بینند .» بنظرما منظومه‌ای که بپتر ازسا برمقطعات تمامی‌افکار 
حلاج را وشن می‌سازد مقطم ذیل شمارة ۳۳ است : 


ع لکل کیت بحمله4 بعضی ومن سل بعضی لسن تحملنی آرضی 
ەر 4 َر 2 4 ۱ موه 
ن کان فی سط هن الارض مش فقلبی علی سط من‌الارض فی قبض 


ترجمه تقریبی : «باتعجب از خود می‌پرسم که چکو نه کل وجود من می‌تواند جز شی 


از وجود مرا حمل‌کند زبرا آن جزء وجود من آنچنان گران وزن است که زمین هم 


فادر بحمل ان نست . درصور تسکه او رای استراحت با مک در روی تمام دپنای رمین 
گسترده شود باوجود این درسینةٌ من جای‌می گیرد.» 
برای بك ظاهری که عبار تست از بازبپای لفظی حلاج اشاره بو جودیرورد گار 


هی نما دد و درمقطم ۶ خود می کو ید : 


غلك با نفس بسا تسلی العز فیا لژهد و التخلی 
فد فام بعضی پیعض بعضی و عام کی بلي کي 


ترحمه تقر سی : «آی‌نفس من به‌تسلی خود برداز. عزت وفخر در رهد و خلوت نشنی 
است . بفکر نوری باش که مشکوة وچراغدان او مکاشفه وتحلی‌است . جزئی از من 
(روح من) به جزئی ازدلم پرداخته . وسرتا پای وجود و کل من مشتاق برسیدن کل 
کل من نی آفر ند کار منباشد . 

هسته و مغز مواعظ حلاح همین است و نبرو و فدرت وعظ او از همین هتسم 
سر چشمه می‌گیرد. با تمام این احوال مسئله لانحل می‌ما ندیعنی| با حلاج درا ندیشه 
پود که خدا خد! است با انکه او بهو حدت وحودی حق‌تعسالی رسده وخود او خدا 
شده‌است. | با درصورت اخر گفته‌ها و مواعظ او درشنوندگان وی واقعا مو ثرمی‌افتاده 
است با خر ... حالاج مردی فقبه و خدایرست و فملسوف بوده و عباراتی را که‌گفته 
جملگی واحد ابپامات اساسی واصولی می باشند . | با او فةط بمعنای نی و نظر دات 
معنویآن‌کلمات اکتفا می‌نموده با اینکه با آن‌گفته‌های ذووجپن ومبپم فکرمستمعین 
خود را با حقایق ناگفتنی می‌خواسته مانوس و اشنا سازد . شنوندگان بطورکلی از 
| نجه می شنو ند شکلی ظاهری درمخلهُ خود مساد ند و هر فدرهم که ان مسموعات 
قابل آن نباشند که پقالب شکل درا نند معپذا شنونده برای آن قالبی طبق فهم و 


ادر اد حود تعسه می کند همین حہت است که گفته‌های مدهبي و شرعی و عرفانی 
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حلاج طبق رای و عقنده شنو ند گان ما لب شکلهای طاهری در | مده و در اطراف 
درا کنده و منّشرشده است . مردم عادی بندرت از حدود صورتبا وچیره‌های مادی 
تجاوز می‌کنند.ولی برخلاف مردم عأرف وفاضل نز کمتر ازحدود دنبای تعقل وتفکر 
تنزل می‌دابند . این دسته مردم کوشش دارند که با آن مواعظ وحکم جپشی گر ده و 
بطرف افق‌های ناشْناختهٌ دنبای تصوف وعرفان پرواز نمایند آشکار و واضح است که 
عقا بد و آراء حلاح را مردم دراگ نکردند . خود او نمز بان معنی توحه داشت واز 
آ نها می‌خواست کوششی‌کنند تا بحقیقت کفته‌های او وقوف یابند . درمقطم شمار؛ 
۸ خود می‌گوید : « ای مردم غافل چاهل | ,ا خواهید فپمید که من کیستم و چه 
می گویم ؟ عبادت من بخدا عبارت است ازشش حرف بی‌آوا (پیسدا) که دوحرف‌آن 
فقط آوائی دارند . ازاین دوحرف نبزیکی اصلی‌است وبکی غیراصلی. بك 
د الف » قبل‌از حرف بی‌آوا بگذارید تا مقام انوی را در آن لغت بگیرد 

أ نوقت خواهند دید که من درجای موسی فرار دارم و در برابر نوری استاده‌ام که 


حدس می‌ز نید چیست. اصل عری أن ذبلا نوشته می‌شود 


با غافلا لحالة عن شانی هلا عرفت حقیقتی و ببانی 
اعمادنی له تة احرف من بینپا حرفان ممجومان 
حرفان اصلی و اخر شکله فی المجم منوت لیا مما نی 
مج ye fore‏ , م وا طر وی مر 

فان ندا راس الحروف اماما خرف قوم تس حرف نانی 
yT‏ يب هم ری 1 ۰ ° l<,‏ 
ابصرتنی بمکان موسی قاتا فی اور وق لطورحینگرانی 


( معمای مذ کور « ن مو سی » أست که می‌شود « نا موسی» | م ( 
اگر در مورد رسول ا کرم « ص ^ مامور بت اشان عبارت بوده است از وعظ و 
ارشاد وشهادت وسار قار سند ایل بو ظا تف اشان مر بوط نبوده است .زرا وطفه اشان 


این بودکه بندگان خدارا سوی حق تعالی فرا خوانند. ایشان می‌دانستند ومی گفتند . 


۱۹۲ مذهب حلاج 


که مردم چبزی را می‌فپمند و «اصولی» را درمی با بند که ا نها مر بوط باشد» پیغمبر 
اکرم «ص» بفکر کسانی بودکه به‌اشان ایمان‌آورده بودند ولی حلاج کسی را ندارد 
و درعالم تفر بد متکی بخدای متعال می باشد و باهیچ جامعه‌ای ازجوامم پشری سرو کار 
ندارد با این وضع »این چنین دنیا برای او زندانی بیش‌نیست . برای او فقط دنیائی 
لازم بود حقبقی و دنبای تابع بك فانون مذهبی وشرعی ,ولی دننائی که او با آن 
رو باروی بود دننائی بود درحققة غراحتماعی» وحققتی راکه او در بافته‌بود ار تباط 
داشت بکائنات وعالم تکوین و کیفیت خللاقهٌ جهان وافلاك . 

در بارة سفرهای دور و دراز او احتمال شك و تردد بدا می‌شود و می‌توان 
پرسید آ با واقعاً این سفرها دراطراف و اقطاع دنبایکی از تجلبات صورتهای ز ندگانی 
صوفیانهٌ او بوده است ؟ کاری بدخست‌گیها و رنج و ملالهای جسمی وبدنی این سفرها 
ندار نم که تن او را بحداقل نرو مئتهی مساخته است.ولی درهرصورت برای | نجام 
سفرها باد پیش نیائ ی کرد ۰ سازمانی‌با نپا داد وشرائطی را انجام داد و تصمیماتی 
اتخان نمودکه ابتکارشخصی درآ نپا نهابت تاثر را دارد . حلاج مايل بودکه برود و 
با تپا ت با بداری و تعصب حفقت را ترو یج و تبلیغ کند . وبرای اینکه ناین نت خود 
برسد واین مقصود را انجام دهد بایستی وسائل انجام این‌آرمان و ارزو را تهبه‌کند. 

ماقبول می کنیم که این‌فعا لیت واین مساعی اوبرای وعظ و ارشاد در کشورهای 
دور دست فرضاً هم که واقعاً برای انجام يك وظيفةٌ الپی و ماموربت شرعی وصوفیانه 
بوده جنانکه شاید وباید انجام نشده ولی شکست وعدم توقیقی هم برای او دست 
نداده است . او رحمتی تحمل نموده. و لی حون بنای کار برروی سپو و اشتماه سوده 
بالطبع نتیجهُ حاصله نیز بی‌فایده وبیاثر بوده است . حلاج صراط مستقیمی را طی 
نموده و راه راستی را بش گرفته و معتقد دو دد است که تا ان راه را بایان نرسانده 


است وحداناً نباید ازبای بنشند . 
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با کمال مرأقبت و دقت توجة به‌پیشرفت کارخود دارد.دراین يك‌بیت عر بی‌خود 
چىىن می گو دد : 

قد نت فى نعمة الپوی بطرا فاذرکتنی عقوبة اللطر 
ترجمه تقریبی : «من سرمست نعمت سعادت عشق وهوی بودم عقو بت این عشق افراطی 
دامنگرم شد .» آ یا این اعتراف‌و اقرار مربوط به‌چست ؟ و دزچه مسرحله‌ای از 
زندگی برای او روی داده است ؟ جواب این سوّال اسان نست.ولی می‌توان چنن 
بنداشت که این عشق‌افراطی و«بطر»ان.مر بوط به‌شدت وحرارت حالت روحی‌او بوده 
که می‌خواسته با شدتی سرشار وحرارتی‌سوزان و گدازان حقبقت الپی را اعلام دارد. 
حلاج بخو دی واقف بوده که جوش وخروشهای وی با تصورات وافکارشخصی او سار 
توام بوده است . مطلب اعجاب انگیزان است که خود او از محازات سخن می‌راند و 
این حجتی بدست‌کسانی می‌دهد که حلاح را ناشناخته و بعقاید او پی‌نبرده مجازات 
او را بجا وبحق تعبیرمی کردند. ولی صحبت از عقو بت نست,زیرا خود او می گو ند 
که بجزای خود رسیده است . ازهمه گذشته حلاج ازلغت «عقوبت» این معنی راکه 
عرارت باشد از «محارات در نجه ارتکاب خطا ومعصت» درك نمی کند . او خود را 
در تراز و سطح قانون مذهبی می سند . باقتضای منطقی که مر بوط تحار صوفانه 
می باشد حلاج معتقد است که چون با وجدی بسار و نشاطی سرشار اشنا بوده باستی 
درد وشکنجه‌ای نیز بسیار پاداش آن نشاط ها راادا کند . حلاح می‌گفته است که 
«عقو بت خود اوست وحال انکه خوشی وسعادت از او بما می‌رسد . » باداش و اجر 
مانند بك تضمینی خارجی است وحال آنکه عقوبت وجزا نشانۀ عفو و بخشاش‌است. 
درمقطع شماره ۷ خود می گوید 

رید لا ارس لواب ولکتی اريك للعقاب 


زر 
کی 3 لب سط 


۳ 9 ! م ر 4 4 
صر ٠‏ 4 7 ۱ ۳ 
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«تو را می‌خواهم نه برای ثواب بلکه تو را می‌طلبم برای عقاب » بتمام خوشیهائی که 
می خو استم ل امدم حجز وحجد و لذت عذاب .۰ می تو انیم فبول کنیم که حلاج هیچوفت 
فرب نخورده و گمراه نشده وسفرهای دور و درازش باو ثابت نموده‌اند که وی همان 
راهی را که پیش‌گرفته بود باید تعقب کند . ما یك ار روشن و ثابتی ازاین رقو 
پیشرفت او در دست داریم وآن در شرح حالی است‌که ازبسراو باقی مانده‌است . 
وی می‌تو سدکه «درباز گشت از این سفر افسانه‌ها و مجعولاتی بسبار در باره 
یدرم شبوع یافت . اما باز بدرم بار سفر بر بست و برای سومین بار بزیارت عازم شد 
و دوسال این سفرش بطول انجامید . درمراحعت دبدیم که یت با کدی ا 
وه ره ای و ها تقد EEE‏ بوعظ وطر ح 
مسائل اصولی و مباحت شرعی برداخت که من نمی ارفا را می‌فپسدم . (نقل از 
کتاب شرح مصائب و نوا حلاج ص ۴۵۹ ) این روایت سیار ساده است و همین 
شاد در است که باو ارزش دار سسبار اعطاء می کذد . تون پسر حلاج از تغبری 
ی ای کی ی یارآ کی غو لے کم خی 
باصطلاح موضو ع قابل لمسی وجود دارو که حائز کمال اهمست است : در باز گشت از 
این سفرها این صوفی ای که به‌تبلیغ مذهب همت گماشته بود درتمام سال باجرای 
مراسم و مناسك مذهبی پرداخت و بعداً در بفداد رحل اقامت افکند. اذاین ببعداست 
که موضو ع «تعا لیم مذهبی» دش می ا ید و او به‌نشرآن عقا و افکار مذهبی که ¥ 
ازان حرفی در مان بود می‌برداژد . بنابراین | نجه می توان استنباط نمود این‌است 
که ان «تغییر» پاید عبارت از همین باشد و س . و لی | با ازمحا لس وعظ و تذکبر و 
خطا به‌های| بتداگی او ما چه در دست داریم وچه می‌دانم ؟ متن و زمىنة آن خطابه‌ها 
و مواعظ دردروایات» مندرج ا شرح مصا دب و نواثب حلاج > ص ۸۵۳ ) منظور 
از لغت تروایات» يك عنوان قنی‌است‌که بخطابه‌ها و مواعظی داده شده‌که ازحلاح 
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باقی مانده است . این احادیث مر بوط می‌باشند به‌قواعد وآداب زهد و ورع و انجام 
وظائف و فرائض شرعی وتقر یبا تمامی آ نها مورد قبول «اهلا لحدیت» بودها ند . اما 
أ نجه حللاج گفته دارای حالاتی است که « لوئی‌ماسن بون » بانپات دفت آنا را 
تشر بح و تحز ده و تحلنل نموده است . این دا نشمند محقق «روابات» حلاج را طبق 
معا نی و حالات انیا جمع | وری نموده و طمقه بندی کرده است و شا بر حالات روحی 
ومعنوی حلاج با ز ند گی صو شا ند وعز لتی که احتمار نموده پود تطییق داده تا بدعاهای 
ادا و انتپای نماز برسد . تمام حالات قلبی و راز ونبازهانی را که حلاج با خدای 
متعال می نموده در متون این « روایات » می‌تسوان بافت . اندرزی که این روایات 
می‌دهند بطور کلی مانند نوری است الپی‌که قلب هرصوفی با کدلی را روشن می‌سازد 
و عارف ربانی را باطنا بموا فن شر ع وحقیقت دین آشنا همنما دد . خلاصه آنکه با 
اجرای‌آن تعالیم شخص مؤمن بامشیت و اراد الهی و باحقیقت ربانی وحدت میا بد 
( شرح مصائب » ص ۶۵ ) . این سنن و روایات را بصورت عادی و معمولی نشان 
دادها ند.یعنی بحای آنکه | نا را با سلسله» ذکر کنند آنپا را با اتکله به «اسناد» و 
سلسله مر ا تی | ورده! ند که مانند بله‌ها و زننه‌های نردیان انسانرا بسالاترین مدارج 
خدایرستی رهبری می‌کند و از انحا نز بفکرا بدت | شنا می گردد که عرص عمو د یت 
واظپار ندگی بدر گاه خدای متعال ازفرائضآن مسباشد . بطور نمو نه (اسناد) روایت 
شمارۂ ۶ را نقل می کنیم : 

« بپاس این دين وآ نی که صحت واستواری آن به‌حقیقت پیوسته ‏ بپاس این 
اطمنان والقانی که کسب شده و بپاس علم مطلق ...».«عبارت» روایت شماره ۹ بدین 
فراراست : « بیاس کمال ومعرفتی که خدای متعال اعطا فرموده و بنام درخت سدر و 
نام زندگان حاوید » و روحی که هبچکس را بدان راه نست ... » عبارت روایت 


شماره ۱۰ دادن تر امب است ۳ دیاس بست ا لله 6 بياس قوس الپسی ونام ان ماوای 


۱1% مذهب حلاج 


بپناوری که جایگاه حصرت داری‌تعا لی است C&C.‏ ا نوج اسناد 6 گواهی و شہادت 
عده‌ای از مر دم دست که نتوان صحت گفتار شان را مورد مطا لعه فرار داد و گفت فقط 


قدرت حافظه نام آنپا را باقی نگاه داشته است . این‌قسل «اسناد» شپادت و گواهی 


سیر تسس 


عده‌ای است که هنوز ز نده‌اند وهمه | نہا را می‌شناسند ومی‌توانند انپا را به‌ستتد 
هما نطور که ا عبارا تی ما ناد «صحر | درطلو ع قحر » «به‌تندی برق » يەسىز ی نبا تات › 
به رنگ‌گاپا و... » (روابات شمارة ۸ و ۱۱ و ۱۶) با به عبارات دیگری ما نند «قسم 
به‌اسرار نهفته‌ای که فقط قلب موّمن | نها را درك می کند»قسم به‌فطروسو گند به‌کرو پیانو 
لوح محفوظ » ( روابات شماره ۴ و ۷ ) . منظور از لوح اشاره است به‌سوره شر بفه 
البروج یه ۷۰ « وال من ورائهم محبط . بل هوقر آن مجید . فی لوح محفوظ . ؛ 
(البته منظور از لوح محفوظ اشاره‌ای است .بها به مذکور زیرا اصل قرآن نزد حضرت 
باری تعالی محفوظ است .) 

طاهراین«اسناد» تاحدی شاهت دارد با مدای سیاری ازسوژه‌های قران کر م 
من جمله درسورة «الضخی» وا به شر فة ۱ و ۲ قسم به‌روشنائی روز ووم بشب وفتی 
بباید تاریکیآن ( والضحی - واللیل اذا سجی ) » قسم به خورشید و روشنائی آن » 
قسم به‌ماه که پس‌ازخورشید میا بد (والشمس و ضحیپا ۰ والقمراذا تلیپا و اللیل اذا 
بغشیها) » این شکلهای مر بوط به‌قسم با مر بوط به‌شهادت همیشه درموردی بکار رفته 
که شپادت و گواهی با شخصی مادی مر بوط باشد . باز دده می‌شود که سو گند 
« به‌نام روح و به‌نام کسی خورده می‌شود که آن روح را فر ىده است ( سور ۰٩۱‏ 
أنه ۷ ) و گاه قسم خورده می‌شود بەقام وا نجه می نو سد ومللائك » دراین جا منظور 
البته قران محبد ولوحی است کهآ نرا حفظ می‌کند-(سورة ۶۸ به ۱ ) . روایات 


حلاج نسز افتدا بپمن تر بات لفطی و همین فسل عارات نموده است » ولی دز 
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باره‌ای اژموارد حلاج توسل بموجودأت معنوی و روحی می‌جودد و گاهی نمز حقا یق 
محسوسی را بعنوان شاهد و گواه نام می‌پرد وا نپا را آثار خارجی ومظاهرقدرت الپی 
معرفی می‌کند. جمله سازی وعبارت بندی حلاج با عبارات وآ یات قرا نی‌گاهی‌این 
تفاوت را دارد که حلاج عبارات خود را بانظم وترتیب می‌سازدکه از حدود محسوس 
و مادی خارج می شود د داخل دنبای معنوی و رو جی می گردد تا سرا نجام یف سرالپی 
و وجود خالق متعال ما را رهبری نماید . این عبارات گاهی مانند انعکاس صدائی 
است‌که بکوش مردم آشنا ومانوس بآن صداها می‌رسد وقلب و روح شنونده را به - 
منیم آن صدا هدایت می کند . نوحپی بمعنای روایت سزدهمین بشرهائید : « دسم 
به اقوت سرخ و درخشان ۱ قسم به نور و روشنائی که مولد همه چىز ند قسم به‌شکل 
که مین ومعرف وحود است » قسم به محد وعظمت الپی که خدا می‌فرهاند: من رحيم 
و رحمن و رئوقم » من بخشنده و کر یمم و من دوست ومحب بندگان خودم ... ده 
من گست ٩‏ آن کسی که همیشه مرا به‌باد دارد و نام من وعشق به‌مر! فراموش نکند» 
حلاج بسا این « روایات » ومواعظ خود در ابتدا حلقه‌ای از زور دور خود اسحاد 
می کند که همه چىز را تحت الشعا ع خود فرار می‌دحد و ناظر ان و ند گان خدا را 
جنان فر فته أن نور و أن لمعان می‌سازد که حز او دییگر بهیچ چبزی توجه ندار ند. 
بعداً باین نورحالت فعاله وبعدازآن قدرت خلاقه می بخشد وسر ا نجام عظمت کبر بائی 
و مجد وشو کت حضرت باری‌تعا لی را ظاهر می‌سازد وآن است « عالی‌تر ین مدارج و 
والاثر ین مراحل روحا نی که عملی است ایزدی و الہی ٠‏ (کتاب مصانب و نوائب 
حلاج » ص ۸٩۷‏ ۰ بادداشت ۵ ) پس‌از رسیدن بان مرحله و قبول این حرکت 
می‌توان بمعنای وافعی و زندهٌ حدث دیل بی برد . خدا می‌فرما ند که رحیم و رحمن 
و رئوفم »این عبارات درقران مجیدنیز آمده‌است واها دربارة اشکه دوست ومحب 


بند گان حود نیز هسم با مد گفت ان رافت و رحم مظاهر خارحی دار ند و لی دوسبی و 
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محبت امری داخلی و دروتی است و این دوستی متعاقب آن رأفت است و نسروی 
خلافه‌ای است برای نىکو کاران و برای و ات فک ات 

کت ان و متن واحد تمامی این روابات «خدا» است کد در متون«حدت» 
هم نام خدای متعال هستهٌ مرکزی آن میباشد . حلاج گاهی از ذات الهی بعنوان 
ضمیرسوم شخص صحبت می کند.و لی هبچوفت ازخدا با ضمیر اول شخص جمع «ما» 
سخنی نمی را ند جز دریکی از روابات که می کو ید «ما داد گر وقاضی کل» و بلافااصله 
با عبارت «من پادشاه که مالك سلطنت کائنات مبباشم . » | نرا تکمیل می‌کند. ترجمه 
روات شمارة ۱۴ بدین شا انس تا فرها وو خواهیم 
دادکه من شاه شاهانم و دان وور قیاع ایام ارس دو هی و 
حللاح با این عبارت‌ثابت هس کید وه وعظ او مر بوط بترو یج و تبلیغ مذهب مخصوصی 
نبوده وفقط می‌خواسته «خدا» را بشناساند . بنابراین ادعای پیامبری نکرده و اگر 
از حضرت محمدبن‌عبدالنه «ص» دورتر رفته آن تجاوز درحوزة وحوصلهٌ قانون شرعی 
اوقم که موف اد تا بان ون ای ان En gag‏ 
برای اشات وحدانت خدا بوده وکاری به‌تزول قران E‏ جبر تیل امین ندارد . 
می‌گوید : «خدائی نیست جز خدا و هیچ چیزی نیست‌که به‌او شبیه باشد .» این جا 
اة حلاج ازحدود قانون شرع ومقام دیامبری فراتر می‌رود . او شاگردان خود 
را از خواندن وتکرارا نه «شهادت»منم می نمود و می گفت آ تفر کف د لاا لمالاار 
ممنوع است . خدای متعال خودش می‌تواند ما را پاداء أ به « شهادت واقعی » وادار 
اوو واقت هار وف تدش ما و عمش که 
ازقلی خود «من» و «ماء را دورسازيم و «او» را درقلب و روح خود جای دهیم . این 
حضورقلب بیثر و شهادت است... جذبةٌ روحی وان حالت وصف تابثریر «وحدت 


وجود» به‌خوبی نشان‌می‌دهدکه «شپادت» حجاب و روپوشی بیش نبست و این حجاب 
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درموقم وحدت « آفر بدگار وما » خودبخود ساقط می‌گردد و ازبن می‌رود . حلاج 
رفتار کسانی را سخت تقح می کند که خیال می کنند .فقط با اداء شهادت واقعاً خدا 
یکی است کار درست تمام می‌شود . او این شپادت را شرك می‌داند زرا به گمان اواین 
ردیف مردم با خواندن! به شپادت می‌خواهند خود رابا خدا شر بك ساز ند. کسانی که 
این چہین فکری درسردار ند چنان‌است که «ما» و «من» خود را فراموش ننموده و 
تلو مسا مشر ك می‌شو نداما غافلند که خدا یکی است وشر کی ندارد و نمی‌خواهد شر یکی 
داشته باشدد. خدا بەز بان بند گا نی که انتخاب نموده همىشه «وحدانیت» خود را اعلام 
فرموده است . در «روابات» حلاج چنانکه قبلا گفتیم خدا با ضمبر مفرد شخص اول 
صحت می فر ها ند :, من با بند گان خود هستم وفتی که آ نپا از من اد می کنند و 
هنکامی که در بارة عظمت و حلالت و رأفت من تفکر هی نما دند > من نزد يك | نا 
می بم هنگامی که دچار اضطر اب ووحشتی بشوند وا گر بمن ایمان داشته باشند 
چون مرا طلیند مستدعباتشانرا مستجاب می‌دارم . با اطفال نمی هستم که من بدر 
ا مادرشان را بر گرفته‌ام و با | نپا می‌مانم تا به‌سن بلوغ بر سند . برای کسی که 
عظمت وقدرت وحلالت مرا بدخاطر بسیارد واز صولت وشو کت من غفلت نورزد برای 
آ نپا نبز سلطنت نشین دهناوری دارم . من نزددك قلب کسانی هستم که مرا دوست 
دار ند و به‌سوی من هی نگر نده ن نیز به‌سوی | نها می‌نگرم (دوایت دوم) ا گر بخواهيم 
ازعبارت وافکاری که درادن روابتآمده ىك تمجه معمو ی بگیر سم ومعنای محرد و 
پاك و تابناکی به دست اورم پاید بگوئیم که اقتداء به‌معانی و مفاهیم آبات قرآن 
نموده است . بەتقلىد قران شر نف از خدای متعال غالبا ذکر می‌ شود و عظمت وفدرت 
وحالالت حضرت باری‌تعا لی را وصف می نما دد (در عطوفت نسمت به‌اطفال تیم وامثال 
آن) فقط درپایان این روایت متوجه میشویم که از وجود خدای متعال دیگر حرفی 


ىسى و دما بران مطلب از جدود قران مود خار ج شده است ۰ حلاج دراین جد بت 
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از ابتدا تا انتپا مانند صوفی‌ای مفتون ومجذوں ازطرف خدای متعال صحبت می کند» 
آ نچنان که گوئی کلام او کلام خداست . آبا واقعاً دراین حدیت خدای متعال است 
که تکلم می‌فرماید با حلاج ؟... 

پیغمبراکرم کلامی را که جبرئیل ازجا نب پرورد کار آورده بود تکرارمی‌فرمود 
ولی در این جا چنین استنباط می‌شود که خدای متعال بوسلة حلاج و بواسطه او 
دارد صحبت هی کند و خدا او را مانند شاهد و گواهی اعتلاء داده و بها سمان‌ها برده 
است . بااین احوال چنان مینمابدکه حلاج درشخصیت خود سابه روش‌هائی مشاهده 
نموده است . درمقطع شمارةٌ ۲۵ می‌کوبد : 

«رازی بر ئو اقشاء و اشکار شد که دیرزمانی ازئه بنپان مانده بود . قحر تازه‌ای 
دمید ولی تو هنوز درتاریکی وظلمت جای داری . توئی‌ که محرم اسرارت را درقلب 
خود » زیرححات نگاه داشته‌ای . اگر تو نمودی قاب تو فطعاً آن راز را مستور و 
مکتوم نمی‌داشت . » قول حافط شراز : 

ميان عاشق و معشوق » هیچ حائل نیست 

توخود حجاب خودی حافظ ازمیان بر خیز . 

چنن می‌توان بنداشت که رفتن او به زبارت مکه وتوقف دوسالۀ او در مه معظمه 
وخلوت نشینی نام وتمام او باعث شد که روح خود را تطهیر ونفس خود را پاك و 
تابناگ کند . روز وداع وموقم بستن راه سفر برابر اجتماع زائران نمازی‌گزاشت 
وگفت : «ای هادی لمضلن » ای پادشاه با افتخار ؛ من بعظمت مقامت عارفم ومی‌دانم 
که مافوق وماوراء تمام افتخاراتی؛فخر برتو ؛ بین تمام شپادتهائی که برای وحدانیت 
ذاقت داده‌اند هیچ یك بالاتر از این نیست که بگویم « لاا له‌الاله » این عاقلانه‌ترین 
عبار تی است که خدایرستان برزبان عقل رانده‌اند » ای خدای من تو مىدانی که من 


عاجزم ازانکه از عهده شکر تو برا یم ۰ بنا دران حودت سوی من عنات و قدر تی 
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کرامت فرما تا بتوانم از عطا دای تو سپاسگزاری کنم این است تمنا و استدعای من» 
حزان کاری ندارم وحزاین هم سودائی درسرمن نسست . » 

این دعا نشان می‌دهد که چه عشقی در باطن و درضمیر حلاج درشرف شکفتن 
بوده و اوچگونه باحققت الهی راز ونباز داشته است. وی می‌گو ید : «عشق‌این است 
که وقتی هم فاقد صفاتش شدی بازهم دربرابر معشوقةٌ خود بایستی .آن وقت است‌که 
ازطرف ذات پروردگار بصفات عالیه آراسته میشوی.» در این جا موضوع رابطة بین 
عشق ومعرفت طرح می‌شود . حلاح از فرضيهٌُ «النوری» که می گفته عشق پاك مسب 
معرفت می باشد بروی ننموده وععتقد است که در زندگانی صوفىا نه عشق بی‌دلسل و 
عشق فاون معرفت و علم جثان راه بستی و تنزل را می دو د که س‌ازچندی تہدیل 
می‌شود به‌لذتی شخصی و البته دراین صورت دیگر عشق الپی نیست ز برا فقط جنبه 
لذت انفرادی وشخصی حاصل می کند. عشق به‌تنهائی بما قدرتی نمی بخشد که بتوانیم 
حقیقت را در با بم و آنرا بدست‌آوریم . برای انجام این تقاضاهای اساسی و اصولی 
حیات صوفیانه کافی نیست. بنا براین بايد به‌علم توسل جست . علم هم دارای چهره‌ها 
و صور مختلفی است . بعضی ازعلوم متکی برحواس ما هستند و برخی دیگرمتکی بر 
افکار ما می‌باشند . بنای بعضی از آنا بر وحی وتجلی و کشف است و برخی دیگر 
مىتنی براحادث نموی وستن و روایات است و کاھی فہم أ ني مر بوط مقوه فکرانسانی 
است.ومن حبث المجموع با آن وسائل می‌توان ده و حود بروردگار بی درد وخالق كتا 
را شناخت ولی علل وسب‌های درجه دوم را نمی‌توان درك نمود.هر چند که | نا 
کمترین اثری درامر خلقت وافر ینش کائنات دارا نستند . با این احوال علمی وجود 
دارد کهآ ن مافوق وبالای‌تمام علوم مقام دارد و آن علمیاست که از راهی ماوراءا لطبعه 
ما را براز الهی و سرخدائی عارف میسازد . آن علم «علم‌اله» است و حلاج دربار 


این علم بطوری عمیق تفکرو دقت نموده و برای نیل بمعنی وحقیقت‌آن - حقیقت 
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واقعی‌آن _ از حدود خارحی علوم قرا نی نز دورتر رفته است . انسان نه می‌تواند 
ارا با مساعی فکری خود درك کند و ته با رهد و تقوی و خلوت‌نشنی بدان راه أ یك 
بطوری که باید ادن علم باو الپام شود . آما این علم چست ؟... أبن علمی نمست که 
خدای متعال در ببارة مخلوق دارد . آن کسی که می گ وید : همانطور که او مرا 
می‌شناسد من نیز او را می‌شناسم اشاره به علمی مینماید که خدا دربارة مخاوق خود 
دارد زیرا هرچه هست مخلوق ومصنوع وا فر یده اواست. لوئی‌ماسین‌بون برای‌توضیح 
مطلب می‌افز اید که : «علمآلاخر درحین انجام امور مر بوط بها فر ینش با اختتام‌کاری 
از کارها بما قپم و ادراکی ارژانی می‌دارد که رابطه حقبقی بین اشاء فنابذسر را 
دربا بیم واز نفوز قدرت الپی در آنها وقوف حاصل‌کنيم وبفهمیم که خدا تمامی‌آنها 
را تر کیب فرموده وپبکدیگرمر تبط ساخته است » لوئی‌ماسین‌بون می‌گوید این نیز 
عقل و درایتی است‌که خدا بما ارزانی فرموده تا بمعنای « تکوین » بپتر و سشتر 
اشنا شوم . 

حلاج وقتی عازم سفرهای مذهبی شد باین علم وقوف داشت.ولی هنوز أ نرا 
چنانکه شاید وباد درضمیرخود پرورده بود ۰ افهمی کسانی که ویآ نپا را مخاطب 
خود ساخته ود چه دشمن وچه دوست - ومحعو لات وشا عات وداستانهای احمقانهو 
الاخره بپتانپای ناروا و تپمتهپای زشت که متعاقب وعظ وارشاد وخلوت‌نشنی او روی 
داد اگر برای‌کس دیگری جزحلاج پیش‌آمده بود قطعاً عمل واقدام او را به شکست 
منتپی مساخت‌بولی برای حلاج تمام آن پیشامد‌ها مانند تفضلی شد که از طرف 
برورد کار برای تطهیرروح وتحلیل مقام حلاج از اسمان نازل گردد.همهٌ خواهشهای 
نفسانی و «ما» و «من» از لوح ضمیراو محوشد و علم و اطلاع او به‌عشقی تىدیل شد 
که درقلت و روح وی بنهان مانده بود . درمقطم شماره ۲۴ خود می گو بد: 


«عشق تا نهفته است در معرض هلاکت است . عشق وقتی بمرحله امن و امان 
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می رسد که با خطر ی رو برو شود . آن وقت است که بايد برحدر بود و از او مرافبت 
کرد . عشق عطرا کن‌تر می‌شود هنگامی که باد تپمت وافترا برآن می‌وزد ؛ درست 
ما نندا تشی که چون براو نسمی وزد سوز نده‌تر و فروزان‌تر می گر دد . حالا که ایرها 
بالا میا نند و رهگذران و نقالان وافسانه سرابان دارند با حعل داستانیا به حشت 
من لطمه مز نند » دراین موفم می‌خو اهم بباعشق توشفا بابم » تو مرا از شندن 
محهءو لات گر و از دسن روی أن داستان سرایان کور وتابىناساز . » 

حملات نهائی این منظومه دراصل عر بی بسیارمبهم و ذووجهین است وما | نرا 
با ابتدای آن منظومه هم آهنگک ساختیم . درمبان اتهامات و اکاسی که جان حلاج 
را در خطر انداخته‌بود(برا ازلحاظ سیاسی‌هم او را عنصری خطر ناك معرفی هی کرد ند) 
در چنن گروداری عشق بخدای متعال مانند حرقه‌ای ازسنگک چخماق دراو بدبدار 
شد. ازخدا استغاثه نمودکه باو نیروئی بخشدکه فرار نکند و دراین پیج وخمز ندگی. 
دارفانی را وداع نگوید. حلاج عزلت گزید واز پایتخت که در آن خطرهای بسیاری 
برای حان او وحود داشت رون رفت و گوشه نشنی اختار نمود . می‌خواست همه 
چىزرا بسند وهمه چیزرا شنود ؛ می‌شنمد که طوقان لحظه بهلحطه نزد مك ترمی‌شود 
وابرهای سیاه ومظلم بالای سراو گرد میآیند » اما اونمی‌خواست مخفی شود.زبرا 
پنهان شدن یعنی نهفتن عشق الپی . اگراو چشم وگوش خود را به‌بندد از آن عشق 
ربانی محروم می‌شود و بنابراین بهیچ قیمتی حاضر نمیشد آن فیض ربانی والهی را 
آزدست بدهد . خدای متعال به بیغمتر فرموده بود : مگر نه انکه نام و شهرتت را 
تجلیل نمودیم و«ذکر» تو را تمجيدگردیم. دراین جا حضرت باری‌تعالی برای صحبت 
کردن با رسولاکرم «ص» ضمیراول شخص جمع « ما » استعمال فرموده که نمابنده 
عظمت وشو کت ویادشاهی است و لغت «ذکر» بکارامده که مرادف با «فامای» لاتسنی 


است ۰ مفاجر او دن ساکنان کره ارض همواره تکرار خو اهد شد و از اشان خاعار ات ۱ 





۱۳۴ مذهب حلاج 


عطمی سادگار باقی خواهد ماند . خالق کل و افر بدگار کائنات از او تحلمل قرموده 
وبنابراین مقام پیامبر مافوق تمام افتخارات حپانی جای خواهد داشت . دراین جا 
حلاج با خدای متعال نزدیك‌ترین وصمیمی‌تشرین روابط را دارد . دیگرموضوع 
«ذکر» درکار نیست وموضوع «اسم» است‌که شخصی‌ترین چیزها اس وهمین « اسم > 
است که ازقدیم تر ین دوران وحتی کېن ترین‌قبا بل چادر نشین و«بدوی»! نرا می‌ستودها ند 
وشرافت وعرض وناموس خود را بدان مر بوط می‌دانسته‌اند. انك مردمی می‌خواهند 
«اسم» او را بدا نند.و لی دراین حای کسی هست که درعمق ان حذ به فرار دارد و«او» 
صاحب شو کت وحلالت و عظمت کبربائی است . او دیگربا افتخار و شرافت شخصی 
خود کاری ندارد . فاضی‌این! لحداد شبی ذ گر حلاج را شید که می گفت : استغائه من 
از تو این است‌که بیاس این فرابت مقدسی که وحود بافته و تو بائن امده و بمن 
رسیده‌ای مرا بخودم وا مگذار وحالا که مرا ازخودم رها کرده‌ای باز مرا بخودم 
تسلیم نفرها....بر تعداد دشمنان من درشهرها وبرعدة مژمنینی که مر گ مرا می‌طلبند 
بیفزا... ( مصائب ونوائب حلاج > ص ۱۲۲ ) روزی دیگردر بازاز نزديك درمسجد 
می گفت : «آی مردم وقتی حهیقت برقلبی تسلط می بابد انچه را که حققت نست از 
دل برون می‌راند » وقتی که خدای متعال سکی از بندگان خود تفضل می‌فرما بدا نچه 
را که غیراز عطا بای الهی است در او نابود می‌سازد » وقتی که یکی از مومنن را 
برمی گز بند«دبگران را وادار می کند که از او تنفر حویشد تاان مومن بخدا سشتر 
نز دك شودو از او بپتر مطاوعت کند (شر ح مصائب ونوا » ص ۱۲۵) .» 

بنابراین ظهور وبروز این حالت جذبه و عشق متصل است بوجود دشمنان و 
حلاج این وضع را سول داشته است . در واقع | نها دشمن نسستند آ نپا محری اوامر 
پرورد گار می‌باشند وبنوعی ارادهٌ حضرت باری تعالی را انجام می‌دهند . حلاج برای 


الات وفاداری حود بذات بروردگار تمام متا عب ومصا دب را فول می کند. نمی خواهم 


قا بون جذبه و خلسه ۳ 


بكوم که حلاج ووه باصر ده ۳ نو ی داشته و۱ ند راکه دیگران نمی د دد ند .او می د دده 


میج خر 
۳ 


ولی با ید بدا نیم که او بوضع سیاسی‌ان دوران! شنانی و صرت داشته ومی‌دا نسته که 
ازاین حبث چه خطرهائی‌متر جه اوست ونا گزیر بفکرمرگ افتاد.ولی حواس او بیشتر 
متوحه همان عشق الهی بو د که گا نه مشغله فدری و راز حبات اومحسوب مسشد . 
دیگر شکرسفر و اراد خطابه وموعظه برای تبلیغ حقیقت نمی‌افناد و می‌خواست 
همأ نطور که خدا او را آقر مده است نما ند و تمیدء واصل وعصاره و ذات خود وفادار 
باشد و اگر بادد حشققت را اعلام نمود درهمان اقامتگاه خود بترویج حق و حقیقت 
ببردازد . درسندی کد تار بخ تدوین وتحر بر اومقارن زندگی حالاح می باشد ومحتمل 
است‌که «واسطی» شا کرد حلاح ملف آن باشد این عبارت خوانده می‌شود : «اگر 
در گفته‌ها ومواعظ خود تردبدکنم و به‌نفی گفته‌های خود بپردازم ازصفت فخروشرف 
خودم را مپحور خواهم نمود › اکرمرا بکشند و :دار بکشند دا داها و دستهای مرا 
دعر نك محال است که در گفتدهای خود تردیدگنم 6 این‌است علافه او به‌تحر بدای که 
اندوخته و اطمننانی که به‌تفضل و گرامت برورد گار خود دارد . اگراین عاراتی که 
ما اوردم وندانہا توسل جسیم شامل ىك نو ع «سکنه» و تسكن خاطر ی باشند که 
باطبع وحالت حلاح جندان وفق نمی‌دهند » باز بما می‌فپمانند که او تا چه پابه به 
«فتوت» و بزرگواری معرعد بو ده وعلی‌رغم دشمنان! شکار ونهان » و با وحود خطرهای 
گونا گون می گفته است : «اناا لحق» و منم ان حفقت خلافه . 

همین موضوع شهادت است که دشمنان‌او را خشم‌گین تر وشخص او را سدتر ین 
عقو بت‌ها دچار می‌سازد . لوئی‌ماسمن دون چنین می نو سد : درنمازی‌که آ خرین‌شب 
گزارد. خدای متعال را مخاطب ساخت و گفت : «توخود من اختار دادی‌که عنوان 


شا هد با تو صحبت انم (ا ضمیر اول و دوم شخص مهرد صحبت کنیم) توعصارة مراگرفتی 


سر 


۳ آنرا مما به“ مظیر و نما نده‌ای بکار در ی ؛ دراین | حر ین مر حله حالات من | مده‌ای ۱ 


r‏ مدهب حلاح 


تا تحلی کنی... > این خر دن مرحله از دومن دوران زندگانی حلاج بود( سر ح 
اما این حالت جد به 9 خلسه واصطلام > چست که بو ی احاژه می‌داد دران حالت 


بگوید دا ۹ 


ها تفس | امس یه 6 ار جعی لیر باك 
راضية مرضیة. > فادخلی فی عبادی ۲ 


و ادخلی جنتی .(فجرء ۳*۱۷" 
انحذاب و اصطالام حلاج 


تا این حا توانستیم حلاج را در راهی‌که برای افتن هستی ووحود ببداکرده 
بود همراهی و پیروی کنیم ز سرا نشانه‌ها و علائمی وحود داشت که براحتی شناخته 
می‌شد و بما فرصت می‌دادکد از این عارف ربانی بروی‌کنم . نشانه نخستن همان 
فکر و معنی تکوین بود که خدای متعال بآن صورت مادی اعطا فرمود و باعث شد 
که باقی بماند. با این نشانهُ اولی داستیم که بچه جمت ربکدام سو پیش بروم. بعداز 
امن قانون دين است که خدای متعال أ نرا به‌ینامیر اعلام فرمود و بنابراین هر چه 
هست در قرآن مجید است و در شخص محمدبن‌عبدالن « ص > . دیدیم که و طائف و 
تكالىف بیغمیرچه وتا چه حد بوده وتا چه درجه معراج محمدی ار تفا ع ماقت . ما 
ا نگاه ه موجه حالت جذبه واصطلام و برواز تیور مبز حالاج شدیم . ازاین سعدا ن 
نشا نه‌ها وعلائم دیگروجود ندارند و برای درك طبیعت وحالات این پرواز واین جذبه 
جز توسل به‌تشبیهات نظری وعلمی چاره‌ای دیگر نداریم . البته دیگرموضوع مر بوط 
است به‌تجر به‌ای صوفیا نه و عارفانه که تشریح و تبیین آن ٥یسرنیست‏ و هر کس طبق 
ادراك خود می‌تواند | نرا بغپمد . این تجربه می‌تواند صورتها و تصاوبر شاعرانه‌ای 
به‌اشخاص الهام کند و با افکار وعقاید الپی درخواننده ومستمع ابجاد نماد ولی در 
نسست ومعمای‌ان همچنان سر ستّه خواهد ماند . 


هرحال راز أن کشف شد! 


ی 


در مورد منصور حلاج ما در بسرایر دك مشکل بزرگی فر ار دار م 6 او اشعار 


سباری سروده و لی درهیچ بك ازمنظومه‌های خود ازصفت و نو ع وخصوصات«حالت» 
و«جذبه» سخنی بز بان نباورده است » شاید علت این است که‌ان «حالات» را وصف 
ناشدنی می‌دانسته و با عباراتی مرموز بیان می‌کرده . | نچه در «طواسین» شماره ۵ 
تا ۱۶ ازفصل پنجم آمده‌برای نمونه نقل می‌شود: «آآنکه بدائر حقبقت رسید فراموش 
کند وغائب شود از عبان من » كل لاوزر » الى ربك بومتذ المستقر. شو الانسان 
بومتذ بما قدم واخر (س ۷۵ »| به‌های ۱ الی ۱۳) - درخبر گر بخت و در وزرگر بخت 
ازشرر بترسید » غره شد - مرغی ازمرغان تصوف. دیدم‌که با جناح نصوف می‌پر بد و 
برمن انکار کرد چون ازپربدن باز ماند از صفا پرسید» گفتم جناحت بمقراض فنا ببر 
و گرنه بامن مپر. مرغ تصوف گفت‌که بجناح خود نزد دوست خود می‌پرم. گفتم و بحك 
لیس کمثله شیء .آ نکه در بحرفهم افتاد وغرق شد. (نقل.از کتاب طواسین»چاپ پار یس 
۳ ص ۳۰ و ۱۳۱ . م) 

در منظومه دمگری‌که نشان می‌دهد تا چه حد می‌توان بخدا نزديك شد و در 
عین حال غرق حيرت گردید این مقطع حلاج‌آن حالت را شرح می‌کند و دراین جا 
است که حلاج وضع کسی را نشان می‌دهدکه در دربای تفکرغرق شده است ؛ ترجمة 
تفر می معطم شماره ۱۰: 

«با چشم دل خدای متعال را دمدم و عرض نمودم : توکیستی ؟ غرمود : برای 
«تو» دیگر«گجا» وجود ندارد وچون توهستی دیگوه«کجا» سعنائی ندارد» وهم وخبال 
چون ازتو بو جود می زد دیگر نمی توا نند به «حائی» که توهستی نزدباث شوند . 

چون توشامل همه چیزهستی وهمه جا توئی واز سرحدکون ومکان هم بالا تری 
بگو بدا نم تو کحائی . » 

اطمینان کامل به «حالت» و « جذبه » واعتماد مطلق ضور خدا جواب سوّال 


ا نجذ اب و اسطلام حلاج ۱۳۹ 





نست زیرا در این صورت خدا تنها نست و با او دوستان همان کسی‌است که از او 
سوّالاتی می تما بك : حلاج در معطع شمارة ۵۵ خود می گو بد : «آه این منم با تو ؟ با 
این وضع دو خدا و جود خواهد داشت ! فکر نوت ازمن دور باد » وحود مطلق توئی 
ومن ارتو بو جود ا مده‌ام؛ افزودن هو یت وهسی من برهوت وهسی اصلی که تومیباشی 
تلسن است وتزویر دس کجا است ذات توکه از من جدائی گزیده است ؟ ذات من با 
نور روشنائی دافته و درحائی است که نشانی از ان هو بدا تست . » 

دران «حالت» و درآن مستی حذبدکه برسرایای وجود تسلط بافته وانسان را 
ازهستی مادی خود حدا ومجزا میسازد دران چنان « حاللی * آب دی توان فهمید 
حققت شخصی واقعا کا است ؟ ؛ ما با این داستم که حلاج احساس نموده بود که 
ندائی باو می گوید که هستی و وجود خود را حقیرتر سازد و وجود خود را تسلیم 
آن حققت خلاقه‌ای کند که درسه حه‌له خلاصه می‌شود : 

«خدائی که دهنده است» دا نجه را که داد اسن» اسا نی که‌ان داده‌ها وا بر 
می گر د.» این دونکته| خری در برابرخدائی که دهنده و بخشنده است و وجود واحد 
ویکتائی می باشد محو می‌گردند. این نکته صحیح است ولی حالا بايد بتصر بح اهر 
درداخت و دور تررفت . حلاج در موفع بروز «جدبه» و«رسدن به حالت» کاری بههسمی 
و وجود ندارد وفقط دربارء شخص افادة مر ام می ماید - اوبه «من» که مر بوط بشخص 
او است و «من» کهآ فر يد خدای متعال می‌باشد توجه دارد وبس . بهمین جهت است 
که می گو بد:«۱ ۵ا! لحق» زرا هرچه هست خدا است وشخص انسانی نیز موحودی است 
الپی که ازکارگاه خدائی و کبریائی پدید آمده است . کاهی چنن بنظرمیآید که 
«هستی» و « تماست ۰ او مانند سی است سته و با مأ نند کاری است تمام شده بین 
بساری از کارهای تمام شده گاهی بازچنن تصورمی‌شود که وجود شخص مانند مخلوقی 


است سوای او . انسان وقتی بفکر خدا می‌افتد و دربارة خالق خود بتفکرمی‌بردازد 


۱۳۰ مذهب حلاح 


گوئی جنان است که ازشخص خود حدائی حاصل می نما دد وك « من »و «عبر منی» 
وجود سدا می‌کند - اشکالی که برای درك تجربه جذبه‌ای حلاج پیدا می‌شود ازاین 

| است که : جگونه تمامست من در حشصقت وحق حای دارد.ز بر ا ان حق وحصعت 
خدا است وس . جگونه شخص «من» درشخصت وحودی خدای ماعال حای دارد . 
اگرخدا واحد وبکنا است بتابراین تمامیت ذات الپی و شخصت بروردگار و وجود 
آفریدگار بپمان جهت واحد و یکتا می باشد . وجودی جزوجود واجب‌الوجود نیست 
و «توحید» نیز جزاین معناشی ندارد . بهمین جهات باین نتیجه می‌رسیم که جزذات 
باری‌تعا لی شخصیت دیگری وجودندارد. اشتباه‌بزر گ این است که‌فردا نسا نی را موجودی 
جامم وکامل و «خودساخته» بدانیم و او را موجودی مستقل وخدائی کوچك و تسلیم 
ناشدنی بپندار یم . برمین علت است که حلاج نیز می نو سد که «افزودن تمامت من 
به‌تمامیت (فرع من بر اصل او) التباس است و تزو بر . التباس‌است.زبرا اگرمن ¿ تمامیتم را 
از تمامیت او بر گرم تمامیت من‌هیج خواهد شد. تزو براست «بدوصورت» زرا برای 
کسی که قلب خود را بهروی حقیقت ووحدانیت باز کرده ولی باز برزبان می‌گوبدکه 
من خادم وبندهٌ خدای بکنا می‌باشم این عمل جز تزویر چیزدیگری نست . زیرا 
نمی‌شود هم بخدا ایمان داشت و هم بشخص خود . بايد تصدیق نمودکه این التباس 
وتزوبر بحدی شایم شده که می‌توان‌گفت امری عادی گردیده و یسیاری از موّمنین حتی 
موّمنسنی که بمدارج عا لی‌ار تقاء دافتها ند دچار همىن تزور والتباس شدها ند.مخلوفی که 
خودش‌را ما نند موجود وهسته‌ای نشان می‌دهد در اعماق روح خود می‌داند که آوحپتی 
منفی‌است وحپت مشت‌آن فقط خدای بگانه است.این را نز نما ید از نظردور داشت‌که 
به «هیج» و به «نفی» مطلق برمی‌خوردیم.اگران حقیقت مطلق وواقعی بعنی «خدا» 
دراین قالب حسمی حای نمی‌داشت . انسان واقعاً وحود دارد وتغسرشکل نمی‌دهد از 


این لحاظ که واقعا وحود دارد و درقا لب حسمی‌قرار گرفته است.همین انسان هنگامی 


| نجذ اب و اصطلام حلاج ۱۳۱ 


که بطرف حققت بالا می‌رود مرحله‌ای از ایپام را طی می کند وجنین می‌بندارد که 
حساست از وی سلب شده است و درمقا بل پرورد گار داید از «من» و «منیت» خود 
دست بشوید تا بحق وحقبقت برسد. دراین جا است‌که فنای محض ونستی مطلق را 
درمی بابد ومی‌فهمدکه ذات الهی از اوحدائی بافته‌است. | نوقت است که اونبزما نند 
ر سول الا «ص» درسورة «الاسراء» تسلیم می‌شود بنظاره او اذ دور و می‌گوید : 

«فکان قاب قوسین اوادنی » چون بمفاوز علم حشقت رسید خبراز سواد خود 
داد » هر که به حققت رسد ترك مرادگوید, استسلام کند جواد را . چون بحق رسد 
يازا بد. چنین گفت « سحد لكت سوادی و امن بك فؤادی ۰ چون غات عنابات :رسد 
«قال لااحصی ثناء علىك > > چون به حقبقت حق رسد گفت : « انت كما ائنست علی 
نفسات » » ازهوی پیر ید یمراد رسند. «ما کذت افو اد مارای عند سدرة المنتپی» دمینو 
سار ننگر ست و درحقبقت خود بنگرست » د ما زاغ البصروماطغی؛ النحم » ۱۷ ۰ 
(نقلاز کتاب طواسین » فصل دوم » جملة ۱۰) . 

لو ئی‌ماسین بون در کتاب مصائب و نوائب حلاج > ص ۸۵۰ دراین باره می نو سد: 
جذبه و حالتی که برای رسول‌النٌ «ص» در این مورد دست داد عبارت بود از اینکه 
دور برورد کار بگردد و بدا ند که نمی توان باو دست مافت.نا اینکه وسایل قنای‌شخص 
خود را فر اهمآورد و درصورت فنای محض همان فکرازلست وابدت باقی مسماندکه 
روح دراین جسم فانی و زوال پذسرمقام گرفته وبك شخصیت موهومی پدبدار شده 
بود . چنید یکی از استادان حلاج این عقیده را داشته و بایز بد پسطامی نیز بشدت 
هوادار فنا وده تا نجه را که خدانست محو ونا پود سازد و تحر به « بسطامی» نز عبارت 
بوده ازفنای محض ومطلق . وی درشطحیات خود می نوسدکه بمیدان نیستی رسیدم 
وناز مدت ده‌سال برواز کردم 5 به «لا» و « نه » رسیدم . ازا نجا رسبدم به « تحر دم 


مطلق » که انوان توحصداست وبا بال دنه» و دلا» برواز کردم تا به «محرومی» ود«لا»ی 


. مذهب حلاج‎ rr 


کامل کامیاب گشتم و در ان مر حله بای ما ندم . می توان گفت که ابنپا دامپانی هستند 
برسرراه عرفان وتصوف .حلاح از آ نها احتراز ورزید. و اگردرك کنیم‌ که وی چکو نه 
ارآ نها اجتناب نموده! نوقت بهتر باپتکار وشاید به‌برتری تجربت صوفیا نه او پی‌هی بریم. 

تاپحال دربافتیم که او برخلاف پامبرفقط به‌تفکرو تامل در ذات الهی اکتا 
نمی ګرد و «نظر و نیت» او این‌بودکه بذات الهی بپیوندد» حلاج براین عقیده بود ند 
محمد ین عبدال «ص» س ازا آنکه < حواس حسمی ویدنی خود را محو و زائل ساخت از 
فکر دیدن ونگرستن بروردگار روی پرتافت وبا استقبال خاطر راز درونی خود را 
بپیج انگاشت وبا چشم باطن پیش رفت تابفاصلةٌ «قاب‌قوسین» نزدیک خدای متال 
رسد (النجم » .)۶-٩‏ کسانی که دراین مورد خواستار اطلاعات بیش ی‌هستند می توا تند 
بکتاب مصائب و نوائب حلاج ۰ ص ۸۵۲ و ما بعد رجوع نمایند . پدین‌ترتیت بود که 
خدای متعال در داخل ان « قوس » وماوراء علم ومعرفت مخلوق خود جای داشت . 
حلاج نبزهمین راهی را پیش گرفت که | کثرصوفیان طی می‌کردند ولی وی از آن 
«حالت» عرفانی تحاوز مود وخود را به هنیع فض رسانید » عنی ازداخل ان رو داها 
و احلام راه تاريك خود را روشن کرد و ترانست بخارج آن دسترس حاصل کند و 
ماور اء فوانن نین شر ع ما م گیرد . وا نون شر عا نی است‌ازعظمت و حلالت پرورد گار 
که با ید در برا برش خاضم وخاشم بود - حلاج درفوانمن اهتزازات دل و اسرار نپا نی 
خود را جای داده و از راه عشق وسکر وحذبه عشق خود را بعا لی‌ترین حد ممکن 
رساند وبا خدای متعال وحدت وحودی یافت . نزد رسول اکرم «ص» امحاء شوق و 
طلب باعث شده است‌که روح بك اشنائی و معرفت بالنسبة کاملی از عظمت کبریائی 
درك کند و دراطاعت ازفا نون شرع کد جز از تفر واحترام بەحق چىز د نکر ی نمست 
(منتها اسامی دیگری بان داده می‌شود) آن عظمت را بشتر تحلیل نمایند . «کانت» 


هم در در ابر ۳ نون اخلاق رفتاری مسن در دم را معتقد‌است ومی گو ید با احترام ۲ 


الجذاب و اصطلام حلاج ۳ 


توقیر(ولاغر ) بابد بقوائین احلاق نگرست اما حلاج عفق را وارد این بحث و 
داحل این فصل می کی و با انکه شر بعت رسمی «سنت» با این اصل موافقت ندارد 
معیذا حلاج با اتکاء به مقام و محل «عقل» دربارة خداشناسی تصدیق عشق را برای 
شناسائی ادمان و کیش ومذهب لازم می‌شمارد . 

در بارءٌ راه و روش جنید » چنین بنظرمی‌رسد که حلاج با روش آونیز موافق 
بوده‌است . او عهّبده داشته که برای اختتام زند کی صوفانه وحسات عرقانی با ید با 
فکرازلت وابدیت بخدای متعال باز گشت و نا گز در با ید از «خوده و «نفس» خود و 
«ما» و «منی» گذشت ۰ ان هو صو ع دشر جنبه نظر ی ددا می کند.ز بر ا داعث می‌ شود 
که به «فنا» ارزشی داده شود مر ادف با « نفی مطاق “ - هم در قران مجید منبع و 
سر چشمه عفا ید و اراء مدهی وشرعی > و هم در تصوف وعرفان وحر بان تکامل ان 
دده می‌شود که «فنا» همواره رویباروی و مقاپل مخا لف وضد خود.عتی «بقا» رار 
دارد . تععنده جحد نفس اتسا نی محو و وا نی می شود و 9 خدای متعال است که بافی 
میماند . بعقید حلاج و بسیاری از صوفیان دیگر که پس‌از او آمده‌اند فنا و بق 
متعاقب نکدیگر هستند بدین تر تیب 5ه آنسان میمیرد ولی درخدای متعال و ابدیت 
جای می‌گبرد و درا نجا زئده ویاقی میماند. البته این عقده با اسلام مغایرتی دارد 
زرا بنابرشرع اسلام انسان پس ازا نکه دراین دیا مرد در روز وأپسین‌احیاء می‌شود 
ومن بعد بطورحاودان دربپشت با دوزخی که حاودانی می‌باشند قرار خواهد گرفت. 
انسان همسشه مخلوق وخا همسشه خالق می ما ند و چه برای مخلوق خود در مشت 
عدن با در دوز خ وجه برای مخلوق خود دران دنا همواره عظمت وجلالت خود را 
محفوظ می‌دارد . ولیا دا این ابدیت درخدا جنب «شرڭ» بیدا تمی‌کند ؟ زرا این 
فرضبه باعث می‌شود که مخلوقاتی که خدا نستند و با ذات الپی وحدتی‌ندارند برای 


| رد با او توام دا سد , دمن سیت است که ہہک ب۵«فنا » معمی مطلق داده بود و می گەت 


۱۳۴ مذهب حلاج 


که انسان چون «فنا» دافت دیگر بخدا باز گشت نمی کند وج خدا بطور محرد وتنا 
چىز دیگری بافی نمی‌ماند. حلاج در دافت که أ گرحنید بااین عقبده گراشده علتش 
این بوده‌که وی مردی سیار فکور ومحقق و معنوی بوده و مخصوصاً ازفرط تعقل و 
تفکرمی‌خواسته عمل تکوین وکار «آفرپنش» را تقلیل دهد و باصل تجلیات ا لی نیرو 
بخشد. ین فکر حنید اند شه « اسپی نوزا ۱ > را درکتاب «زبائیاخلافی» درفقرات 
۲ و ۲۳ بخاطرمی اوردکه می‌گو ید : 

+ درخالق متعال قطعا اند یشه‌ای وحود داردکه ان اندیشه ذات وعصارء هر 
جنس وهریسکرانسانی را رای أ بدت دوجود می | ورد.... روح انسانی بطور مطلق 
باجسم انسانی فانی نمی گر دد و از ان چىز ی بطورحاودان بافی می‌ماند. » 

دراین فیلسوف بك عشق ولی عشقی معنوی و روحی سبت بپروردگار وحود 
دارد و این عشق هسمتی است از ان عشق نامحدودی که خدا بوحود آورده است . 
(همان کتاب فقرةٌ ۳۶) ۱ 

حالاج > برخلاف‌ان عمل خللاقه را درمر کز افکار وقلب تجارب صوفا ند خود 
نپاده و جنان است که بافهم و ادراك انسانی و معرفت شری بمعنی آن راه نمی‌توان 
بافت .ز سرا هما نطور که سساری از الپہون مسلمان گفتها ند : اصل علت ومعلول در 
آن مفقود شده ومعلوم نست کلید این راز ومعما . که ازعدم موحوداتسی بدیدار 
می‌شوند » کجا است . اما وفتی که از راه ایمان به خلقت , مطلب را تلقی می کنیم 
هی تو انم بغهمیم که را نطه دن انسان وخدا »› و مخلوق وا لق کامالا با رایطه‌ای که نین 
دنہا وا فر بدگاران موجوداست تفاوت دارد - مخلوق رانمی‌توان مك ظاهری سپل و 
ساده انگاشت هرچندکه انسانی دارای روحی‌است خطاکار وظاهری اشتباه انگیز و 
قادر به رفتار با تزویر والتہاس.ا گر خدا «حقبقت»می با شدعملخلاقه او نیز باید«حققت» 


Spinoza ۰ ۱ 


باشد ومخلوق موجود نیز بطریق اولی بابد حقیقت باشد نه بك اشتباه بصری وعینی 
که فوراً بايد برقع ان همت گماشت .انوقت است که همه چىز تغسرماهنت می‌پذ‌برد 
و دیگرعلم ومعرفت نبا ید دور ار ما -رار گرد و با بل انا نگاهی برای شکافتن 
دبوار اوهام و گذشتن ازحجاب جهل محسوب داریم. لوئی‌ماسین بون «درشر ح مصائب 
ونوا حلاج . ص ۸۵۴ می‌نوسدکه : «ناظر آن حصار را از خارج می‌بیند نه از 
داخل . اما علم حقیقت | نرا این چنین نمی‌بیند و برای درك وفهمیدن آن هر چقدر 
که‌ان در «حرم» واقع باشد معیذا باو دسترس می بابد با حشنقتش را درمی‌با ید . 
علالعلم وعلم حقیقت عبارتست از شناختن حقیقت ازداخل واین علم ترکیب بافته 
است از عشق آنپم عشق به‌شخص موحود . حشقت شخص درحشقت خلقت مستحسل 
می گردد و رابطه أ زرا درعشق شکفته می‌شو د 

اما با نز ید سطامی » اونىز خود را درك بزوهش معنوی وبك تحقیق فکری 


ی دانست ومعتقد شد که هر کس که بفکر افناء 


مقد ساخت . او «فنا» را کاری شخصی 
وتخر س وانهدام است فکرش‌صرفا متوحه چبزی است که می‌خواهد قانی سازد وان 
فکرممکن است منحصر شود بخردش زرا ممکن است مفنای خودش کمر بسته باشد . 
درحالت سکر دا صدا نی رسا گفته بود : «سیحانی» . این لغت را فقط برای تکوین و 
تجلیل خدای متعال برز بان رانده‌بود وغرخش «سحان‌النه» بوده . روت کردها ند که 
بسطامی چون بخودا مد و به وفوع پیشامد وقوف یافت» سخت مضطرب گرد بد. حلاج 
دراین باره توشته است‌که «سچاره با یز ید با ستان الپام ویبانات الپی رسد و ازطرف 
خدای متعال باو آن‌کلمات ومعانی الهام گردید.ولی او متوحه مطلب نشد وا نچنان 
سر گرم ومشغول «نفس» خود بودکه خودبینی مانند مانع و رادعی معنوی در برابر 
او قد براژ اشته بود و نفپمد دربرار بروردگار قسرار دارد وآن گنته را خدای باو 


الهام فرموده است . مرد فرزانه‌ای‌ که صدای خدا را درقلب خود می‌شنود برخلاف 


۱۳۶ مدهب حلاج 


بایز ند بفکر نفس خود نمی‌افتد وتمام تو حه وحواسش معطوف بخدای متعال می گردد 
وأ نجه را که از راه وحی و الام برلب رانده است تکذبب نمی کند و ازان وجار 
ترس وهراس نمی گردد . ( شرح مصائب و نوائب حلاح » ص ۸۵۱ ۰ بادداشت ۳ ) . 
«ازصفحه ۴۷ کتاب عبپرالعاشقن بهروزان بقلی که بسعی وهمت فضلاء عالمقدر اقا بان 
هانری‌کورین و استاد محمدمعن درطهران طبع شده است این دوست بقلی را در 
این حا شاهد می | ور دم : 

دبا دز دك ار یگفت سحا نی نه ز حپلی بگفت و و بالا نی 

آن زبانی که راز مطلق گفت ‏ راست جنسدکو اال گفت » 
برای‌کسب اطلاعات بشتر در بار بابز ید بسطامی بطورکلی و مخصوصا در بارة همین 
موضوع «سبحانی» گفتن اوخوانند گان گرامی می‌توانند بکتاب نفیس تذکرةالاو لیاء 
تالیف عارف ریانی شیخ فر بدالدین عطار رجوع فرمایند ۱۰ ۰ م > 

اسان باید پفکرفنای مطلق خود باشد وفخر وبزرگواری او مسلم می‌شود اگر 
خود را فنا بافته تشخص دهد و بعظمت وجلالت خدای یکتا که تنپا حققت بی‌نظر 
و بدیل است توسل می‌جوید . نباید فراموش کرد که ادمی فقط می‌تواند با فر ید گار 
خود ملحق ومنضم شود ز برا خدا خالق اوست وخدا باو شخصت عطا فرموده و بايد 
او وشخصت او بخدا بر گرد ند . قطعی‌است که باید هرعامل فلسفی را در وحود خود 
هلاك کند تا بخدا برسد ولی اگر هرچه را که هست فانی نماد وحتی همان عمل 
خدائی«ا :جاد» را فنا سازد دیگر چیزی باقی نمی‌ماند واین عمل هلاکت بخش وامحاء 
نفس يك نوع خطای منکر و ترك اولی است که گوشا می‌خواهد کرامت و بزرگواری 
خدا را نفی کند. بسطامی جو بای فخر وعزت ومحد بوده وان عىارت بو ده است از 


صول عر ت وعمظت دروردگار. در باره‌ای از اطبار ات او بطور اشکار خود سندی 2 


خودخواهی نمابان است : «سبحانك ما اعظم شانی.. برای من این فخر وسر بلندی 
کافی است که خدابا توحه تو برمن بسشتراست ازاطاعت من برتو .» او چنن می‌بندادت 
که فسحت وفراخنائی عالم زهد وتقوای او باعظمت و کیربائی خدا برابر و همددش 
بوده است وافتخار قانی ساختن خود باز باعظمت ومحد بروردگاری که هیجوقت فنا 
نمی‌پذبرد یکسان است . ولی این وسعت وفسحتی که بایز ید تصور می کرد مملو بود 
ازسپو و خطا واشتیاد . فنای واقعی مترادف با ارادة صوفانه بر ای امحاء خود نمی‌تواند 
داشد؛ | گراین چنن بود فنا آمری منشد انسانی و عادی و فخر ومباهاتی بر ان تعلق 
نمی گرفت . برای اینکه «فنا» دارای ارزشی عرفا نی گردد بايد در نتبحهٌ عشق توسل 
بخدا والحاق به حقیقت حق ومطلق صورت بگیرد وابن موضوع وقتیامکان می‌پذ برد 
که خدا طالب‌آن باشد وهستی مادی ووجود معنوی مخلوق او ازعشق بخدای متعال 
مملو و آغشته باشد و درهیج حای از وجود وی محلی تار نك ومکدر بافی نما نده 
باشد. همه جا با ید نورالپی روشن ومصفا باشد. چون خورشد غروب کند سابه اشاء 
جملگی درظلمت مستغرق میشوند.] با دراين موارد بايد سایه‌ها را ویران و خرات 
درد ٩‏ خر . بپتراست که همد روشن و با نور آسمانی حشقت خود را نما بان 
ساز ند. هیچ چىز بیتر ازاین شعر حلاج > معنی وافعی «فنا» واشتناه باز ید سطامی را 
ببان نمی کند : «آفتاب آن‌کسی که محبوب من‌است» شباهنگام درخشدن آغاز کرو 
این آفتات قروز نده‌ای است که مغرب ندارد و افول نمی‌شناسد» . 

دآفتاب روز شاهنگام غروب می کند ولی خورشد قلوب ما هر گز نایدید 


نمی‌شود . » مقطع شمارةٌ ٩‏ عینا تقل می‌شود : 


م ص ص وم م 6 7 f‏ و 
طلعت شم من احب یل ف - | ستتارت فما علمپا عروت 
سا اپ 4 ^9 .و مر 7 ص ٩‏ 2 7 ۳ 
ان شمش النهار تطلع با لل لو شمس القلوب لس تعيب 
اي ‌ 1 


آقای ل .گارده معروف رین مترجم ومفسرقرآن مجید درفرانسه» درکتاب «تجربیات ‏ 


عرفا نسی درسرزمنپای عبر مسحی ۰ ص‌ ۹ ۱» دراین ساره فضاو تی نموده که ما را 
فپم اقکار بکر حلاح رهبری می‌کند : « بایزید پنداشت تمام تمثالها و تمابلهائی را 
که ںا درطول #۶مر ناو اعطاء قرهوده نو د شکسته و مجو کرده است 9 9ص بشما دلی 


س ص 


که خودش انرا برای خودش ساخته ویرداخته بود دل ست وان عبارت بود ازاقدام 
وایسن او در ا بطال والغاء تمام تمایلها . او شاید پیشترارزومند بود که باخدا وحدت 
حو دد ندا منکه حدا را حستحو کند. همین حجهت با بان کار او نمر حله « تفر دد ٤رسد‏ 
و باعث شد که تنا وفرد وفر ید ماند و رهسیار«فناء در توحند» شود . ازاین اصطلاح 
این معنی بدست می | دد که انواع و اام «ما» و «منی » را محو و نابود سازند و 
أبن خودبینی وخودپسندی‌که نفس را لابنقطع ازاین سوبان سو می‌کشد نابود ساز ند. 
بسطامی می گو بد: «فتای در وحدت» درواقع جزفر بب چیزی نیست وخود او نیز که در 
حستجوی عظمت کر بائی وحبروت بود باین قرب از راد ماند . او تصور می‌کرد که 
«فنا » باعث می‌گرددکه وحدت الپی حجاب از روی ظواهر و آن تمثالپا برمی‌گبرد 
ولی غافل که فنای کالید انسانسی و امحاء او تار احساسات درونی و معرفة الروحی 
نمی توا نند بەتنھا دى انسانرا به حشقت ووحدانىت خدای متعال ائل ساز ند. 

تحر به ملصورحلاج-طوردیگر بسود. او نمی‌خواست بوسبله قنای خود وحدت 
وحودی باخدا حاصل کند.ز برا معتقد بودکه خدای متعال که خود خالق کل میباشد 
می‌داندکه هر بك از مخلوق دارای چه نوع تفکر وتخیلی هستند . وحدت این نیست 
هرچه راکه او نست از خود دور و میحور سازند . تحر به منصور اصولا تحر به‌ای 
بود زنده وجاندار ومی‌خواست وحدتی اساسی بین خالق ومخلوق ابجاد گردد. 

برای اینکه حتی‌المقدور اهمت راز ومصائی را که حلاج کشف نمود دریابیم 
بهتراست از لحاظ نظری وعلمی به‌بينیم اصل خلقت چیست ؟ از لحاظ حکمت الهی 
وصرفاً عظمت وحلالت‌بروردگار نمی‌توان قیمد که خلقت چست . برای خالق متعال 


که درعا لی ترین و بالاتررین مقام و در کامل‌تر ین حد تصورحای دارد وحتی فکر و صور 


| تجذ اب و اصطلام حلاح ۱۳۹ 


کسی جزخود وی ساحت مقدسش نمی‌رسد خلقت چه اهمستی دارد . تفکرو تعقل در 
این‌فر ضبه شخص را بادن عقده رهمری می‌کند که تعدد وئنوع موحودات حزمظاهر 
چیزی نستند وباد فضا ومحبط را ازاین مظاهر باك ومصفا ساخت . ولی این ظواهر 
و مظاعر تا چه حد ارزش وحودی دارند ؟ چون فقط حشقت وجود ظواهر متعلق 
بخدا یابعبارت پپتر وأجب | ل وجود است ویس » پس میتوان از این ظواهر صرف نظر 
نمود.ا ین نکته واین‌اعتر اض بدون شك دارای جنبةً فرضی وه«تئور ك» است.متصوفن و 
عرفا که سخت سر گرم ابطال‌آن ظواهرو درآن کرداب غوطه ورندبآن اعتراض اعتنائی 
ندار ند . حالاج که می‌دانست بابك اقدام فکری ومعنوی نمی‌توان بار گاه الپی بار 
بافت طریق عقلی را پیش گرفت و با اصول شرعی ومذهبی متجانس و متناسبی گفت: 
«بر ا نچه می‌گویم با دید باطن وعقل بنگر, زیر عقل قادر پشنیدن و درك کردن و 
دیدن است ؛ مقطم . 

اری عقل هم نمی‌تواند سش‌از یك حدی به حقبقت نزدك شود و به ماوراء 
آن حصار و آن حد عقل را دسترسی نست و بان حقایقی هم که می‌رسد نمی‌تواند 
آنها را کاملا به‌سند وچنانکه شاد وباید درك کند .کسی که فقط به عقل اتکاء کند 
مسلماً گمراه می گردد. «کسی که خواستار وجویای خدای متعال است وعقل را رهبر 
خود مسازد به‌تبپی می‌رسد براژ حبرت واحساسات ضد و نقیض » وبا خود می‌گو بد: 
ابا او وجود دارد ؟ (مستفاد از مقطم شماره ۶۶) . 
فقط بك راز اکتشاف نابذیر وبك سرافشاء نشدنی در امرخلقت موجود است‌که اگر 
بخواهيم | نرا پا استدلال وعقل فاش‌کنيم . بیم آن می‌رودکه راز را تاريك‌تر سازیم 
وخود را درخطرشك و ریب پيفکنيم . بااين احوال نباید قوة ادراك فهم بشری رااز 
بافتن راه حل و کشف این معما ما روس ونومید ساخت . سهولت می‌توان فپمدکه 
در موشوعی‌که هم اکنون مطرح است نباید «ظواهرومظاهر» را هیچ انکاشت . بلی 


آ نپا ظو اهر کار ند و برای صورت ظاهر افر دده شده‌اند ولی چرا و برای چه خدای 
متعال أ نپا را خلق نموده واین همه مخلوق ظاهر امرند با باطن آن ؟ مخاطب این 
چون وچرا » خدا نیست بلکه از آدمی سال می‌شود که چرا وبرای چه خدا بدین 
ترتآفر ده و راز ومعمای آفر نش چست ؟... 

بنظرحلاج «توحند» تا حدی که مر بوط به عقل واستدلا لهای عقالانی است و 
تا حدی که به منطق مر بوط مساشد حشقت ندارد و امری کامل و جامم نست . آری 
موضوع عظمت وجلالت حضرت باری‌تعالی ووجود مجرد ولاشرباث خدا درعا لی‌تر ین 
مر حله فم و تصور نیز امری است عقلانی وفرضه‌ای است معنوی . بدون شك خدای 
«متعال» بالا و ماوراء هرمخلوقی جای دارد ولی فقط استدلال داخل این فکروفرضه 
می‌شود و بان فرضه وفکراستحکامی سشتر و هیئتی هندسی ارزانی می‌دارد بطوری 
که شخص موّمن ومعتقد بوجود خدا از لحاظ منطق و لی‌بطورفلسفی به مر حله «توحید» 
می‌رسد وفرض توحند را با وحدت وافعی مغایر می‌بندارد . عقل و استدلال بجا نی 
می‌رسند که می‌بینند در برابرحققت خدا نمی‌توانند پپدف اصلی خود دست با بند 
زرا اصل « توحد » ی که در باره ان می | ند مد ند خار ج از حصار « توحد » 
واقعی جای دارد . 

بنابراین با اقرار خود عقل » عقلی که خوب هدایت شده باشد و با اعتراف 
حس استدلال محیح وبی‌شاشه بان نتسحه می‌رسند که عظمت وجلالت پروردگار با 
این وسائل برنده وسخت امری فا بل ول نست .آری »> و جودی و خلقتی هست . اما 
برای چه وچگونه وچرا ...٩‏ این پرسش را انخدا نمی‌کنیم ولی بابد آن عظمت 
خدانیی را که مغا یر با اصل ومعمای خلقت نناشد در نظر بیاور م و بفهم آن همت گمار یم . 
وجود وخلقت برروی حصفقت «توحید» فرار گرفته وو حدت بایرورد گار . حود وحدت 


الهی است وهمین موضوع است‌که به حلاج اجازه می‌دهد که بگوید : «اناالحق» و 


| نجذاب و اصطلام حلاج ۹۴۹ 


این ادعای او را هم تابد می‌کند و هم تصدیق . اگرخدا قادر بافر ینش وتکوین بوده 
بنابراین مخلوق وموجود او می‌تواند با تفضل پروردگار بخدا رجعت کند و با وی 
«وحدت وحودی» <اصل نما ید ز درا اصل و عصارة هستی او دراختار و در دست همان 
کسی است‌که او را افریده وبوجود آورده است . ساری از فقها والپون مسلمان 
گفته‌ا ند که چون خدا همه را خلق نمودهءبنا براین خلقت بگانه صورت وتنپا شمابلی 
است‌که عظمت وحلالت ربانی را اعلام می‌دارد . این امر مر بوط باصل علت ومعلول 
است وعلت وسب باید اثرخود را اعلام دارد . مشکلی از اشکال نشان دهد که جه 
آثاری را آشکار می‌سازد . وقتی که « علت » آ نارخود را هویدا ساخت دیگرکاری 
ندارد وچونآ تش آب را گرم‌کرد دیگر بحرارتآتش نیازی نیست . اما خدا موجودی 
را می آفر نند و این مخلوق عطلبه‌ای نست‌که اذاین دست بان دست بگردد و ازیکی 
بدبگری منتقل شود.زیرا اولا قبل ازآنکه آن وجود را یکسی بدهند گر نده‌ای 
وجود ندارد و دیگرآانکه چد بگیرد . تکوین وآفرینش به عظمت کیربائی احتر ام 
می گذارد . این تأوبلات نز جنب معنوی دارند وقابل لمس نستند وبنظرخارجیو 
فلسفی می | بند وجاره‌ای نسست که نها را داخل ووارد اصول خدائی والهی بکنيم ۱ 
آ با این امرامکان پذیرهست ؟... حلاج معتقد بود» که می‌توان باین نتیجه رسید و 
می‌شود «فورمولی» یافت که با نها جنبةٌ خدائی و رپانی داد . خود او تن باین تجربت 
داده وعملا به ادماش پرداخته است . 

چون گفته شد که خلقت و افر نش به عظمت وکبریای الپی احترام می گذارد 
می‌توا نیم بنك ,طورمثبت بگوئم که:آ فر بنش و خلقت شاهد عظمت وجلالت کرد گار ند 
ولی‌آن عظمت وجلالت را بچشم مخلوق نمی‌کشند بلکه شهادت | نها برای خود خدا 
می‌باشد وبس . خلقت و آفرر نش در داخل و درون حصار الپی است‌که درآ نجا محل 


وفضا یی دریگروجود ندارد آن کار خدائی که عبارت است از حەت مطلق و اعتراف ۱ 


Pr‏ مذهب حلاح 


بوحدانت خدای متعال ؛ خ فری‌است که بر لب هر مومنی حاری است و تمام مخلوق 
ان اعتراف دار ند.خدا نہازی ندارد که عددای ازمخلوق او همواره وحدت ووحداشست 
او را اعلام دارند » عنات بجیزی دارد که آفر دده است آفر نش وتکوین در وات 
واصل و عصارةٌ ربانی موجود است . این نکته را نبزفراموش نکنیم که بنابر عقده 
مسلمین خدا سخن می أ فر دند. خدای متعال جه می گو ند ؟... می‌فرما دد که واحجد و 
بى شر یکم وهمین موحب تک ریم و تسس اندی او شده است . کلمه «توحد» را خدا 
در بارة ذات مبارك خود فرموده و کلام خلاقةٌ او «کن» بود که بدان‌کائنات را افر بد. 
اگرخدا کنا و بی‌همتا و «لاشر بلث» مود دیگر«توحید» صورت نمی گرفت د ز ندگی 
کائنات روی نمی‌داد. ازاین که بگذریم می‌رسم به‌ادای شپادت که اگر برزبان نرانند» 
آنها دور ازآستانهٌ الپی › و در تبه‌گمراهی خواهند ماند.این چست ؟ راز آفرنش 
همن‌است که خدا برای اثبات عظمت خود دربرابر این «اسبران تحقرشده» افاق و 
اقلا کی آفر دده است؟1 دا این‌است سشحه ویادان تمام این رازا فر ینش جه درادن د نما 
وچه دران دبا ؟ اگر این چنین باشد قدرت | فر د‌گار برابرمی‌شود با قدرت بادشاه 
ظالم وجبار وخودسری که عظمت او مبتنی برهلاکت اتباع او باشد. اما ما محال است 
چنین فکری را به مخبلهٌ خود راه بدهیم . خدای متعال در کلام اعجاز آفرین خود 
خود را واحد ویکتا می‌خو اند وار این حبث خود را می‌ستاید و بدان فخرمی کند . 
اما چون عمل‌خلاقه اومنتهی مسشود با فر نش مخلوق وانسان.وفتی که | دمی اصل«خلقت 
وجود» دربرایر دد گا نش روشن می‌شود دز روح او خلجانی تولید می‌شود › بصدا 
درمی ا رد و بر ستش و تجلىل خدا می بر داز د و به و حدانت او شهادت می‌دهد. نه‌شهادتی 
که او را از هرچه هست دور سازد پلکه شپادتی که حقیقت باطنی افر نش وتکوین 
را مسلم دارد و به وحدانت خدا وعظمت وحلالت او اعتراف نماد و تلاو انوار 


او را در نات روت وعرت وعظمت در با بد. 


سر 


خطا ازا تجا ناشی می‌شود که «اصل خلقت» را ازیابان آن بعنی مخلوق مورد 
دقت قرار می‌دهيم . با این‌ترتیب ما از «رازاف بنش» فقط موجوداتی را می‌بینيم که 
ازخالق وآفر بننده خود بسار دور مانده‌اند. «اصل‌خلقت» اصولا وواقعاً کمکی‌است 
الپی و کاری است خدائی و برای فم آن بادد بسوی مید آن رفت . خود را تنزل 
تدهم وبه مخلوق ومو حود تنگر یم و یرورم تا در #سحت | بدت ومدان دپناور ملکوت 
و دران طارم علما خدای متعال را بجو نیم . در ین صورت مخلوق می توا ند حود را 
به خالق خود متصل سازد . دیگر انسان مانند بك « اسیر تحقیرشده » نبست و دوست 
خدا بشمارمی| بد وخدا نبزمانند دوستی صمیمی ومحرمی بی نظیر در نظرمخلوق خود 
حلوه می کند. لوئی‌ماسن بون در داره تحر به حلاج جنن می نو سد : «او اأزفر ط وحد 
و شوق ازاینکه به عمق حقفقت جذبه رسیده است فر باو شید «اتاالحق» . این«حال» 
واین «توفیق» حللاح مافوق شوق وماور اء ذوفی است‌که دیگران را دست می‌داد.ز بر ا 
این رباضتهای حلاج باعث شد که در ز بریای «الوهیت» تماما ثار و شقا بای خودیرستی 
و خو شن بی و« بت در ستی» را بشکند وخود را پوحدانت «او» برساند. حلاج هعتقد 
است که تصوف وعرفان بپمن حا خیم نمی‌شو د. و حدت ویگانگی با خدا مانند وصال 
عاشق ومعشوق است. صرفی همان عاشق دلدادی وه د لماخنه‌ای‌است که روزی به معشوق 
خود رسیده است و او را در اغوش خود می‌وشارد وس‌آن دو کلمات وعباراتی که من 
راز درو نی آ نپا است رد و بدل می گردد. ادن خلمات | تشن و سور نده و گرم سیر ند . 
صحبت بين این دو » بین عارف ر بانی و خالق او که در روح وقلب وی چبای دارد 
دائمی وجاو :دان می‌شود و «تو» و «منی» ادبین برمی‌خیزد زرا هرچد این دارد باو 
می‌دهد وهرچه او دارد باين ارزانی می‌دارد . از رنج ومیل وطلب وتأثر و اندوه و 


امسدواری ۰ (مصائب و نوائب حلاج > ص 1۱¥( 


در کتان « الطواسن K‏ مکرر ده قطعا تی برمی‌خور یم که نشان می د هد چکو نه 


موضوع «وحدت وحودی» را طر ح نموده است . برای انسان سار مشکل است که 
واقعاً وحدت خدا را ثابت‌کند زیرا رابطهٌ طبیعی بین خالق ومخلوق بعنی تصدیق کننده 
باتصدیق شونده موجب دشواربپاشی می‌شود که احتراز از آنپا کاری اسان نیست . 
بنابراین بابد اکتفا نمود به‌تسبیح و تحلیل پروردگار؛ و اعتراف نمود باشکه خدای 
متعال که هزارانآفرین برقدرت خلاقهٌ او باد خالق همه کائنات می‌باشد.«دراین دو 
بست منقول از کتاب طواسین داستان وحدت وجودی را از زبان حلاج می‌شنو م: 

تا من اهوی و من اهوی انا آتح روحانْ حللنا بدنا 


* 


فاذا اصرتسی اصرئه و اذا رة ارتا 
من‌کسی‌هستم که او را دوست دارم ؛ وأ نکه دوستش دارم او من است» ما دو روحیم 
دريك بدن . چون مرا بنگری او را می‌بینی وچون او را بنگری ما را خواهی‌دید. 
نا گز بر دراین حابست مولاناجلالا لدین محمدبلخی رومی بخاطرمی| بد کد می‌فرما بد: 

«من‌کیم لیلی و لیلی‌کیست من ما یکی روحم اندر دو بدن . م» 
خدا واحد است ووحید وبی‌شريك - تصدیق بوحدانیت الپی نی آفر بد گار تنپا و 
بگانه ویکتا است . علم به وحدائیت خدا بخودی خود علمی است مستقل واکتسا بی 
و در بافتنی وغرمادی.اعتراف انسان‌به وحدانت خدا صفتی است که انسان به‌پر ورد گار 
خود می‌دهد وصفتی نیست که خدای متعال به‌خودش داده باشد ". شپادت و گواهی من 
شهادتی است که مخلوق به‌خالق خود می‌دهد واین همان رابطة طسعی و منطقی است 
که بین خالق ومخلوق موجود می‌باشد . این شهادت‌ها و کواهی‌های دلهای پاك نیز 
همه به‌خواست او انجام مشو ند و بهاو برمی گردند و به‌اراده او صورت می گر ند 
بی نکه منطقاً برای او ضرور ولاژم باشند ( این رابطه قابل تشریح و تبیین نیست . 


۹ این عب ارت از نظر قر آن مورد قبول نیست ۰ خدا درسورةٌ «اخلاص» توحید را 
بسه‌پیامبر خویش تعلیم می کند . م 
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راطه‌ای است بن فر ید گار و آفر دده که از اصل آفر نش وتکوین یدیدار شده 
است ) شهادت به‌وحدانیت خدا موضوعی است که لحظه‌ایآرامی ور کود ندارد وبين 
تمام موجودات دائماً در حر کت وجنبش است ... وقتی که انسان می‌گوبد : من 
شپادت می‌دهم که «لااله‌الااله» بعنی خدائی نبست جزخدا » این شپادت نشان می‌دهد 
که وحدتی بین خدا وقلب موّمن پیدا شده است . ازطرف دیگرخدای متعال مافوق 
و ماوراء هرچیزدنیائی جای دارد وعزت وجلالت او بالاتر و فراتر از هرچرزی است 
که درتصور ا بد.حجت اوقوی وجما لش بی‌زوال وعظمتش‌مافوق وهم وخیال می باشد. .. 
اوست‌که به‌تنپاشی لاشریکی خود را می‌رساند » او دهندة عزت وشو کت وعظمت و 
خالق ارواح و ابدان است . قطعه‌ای نیزازحلاج باقی مانده‌که بطور موجز ومختصر 
این معنی را اقاده می کند : 
داسم معالخلق قد اهوا به ولا لوا منه معنی من ممانیسه 
ال ایلوا ین إلى شب حت یو الذی آبدا يديب 

ترجمهٌ تقر سی این قطعه عبارت است ازاینکه » اسمی‌که ازاو بین آفربدگان است 
جمعی را برآن داشته‌که با وحود حبرت یکی ازمعانی ان را دریابند » اما به خدا 
جز به وسبله هدایت و راهنمائی وی نمی‌توان واصل شد . هبج مخلوقی > هیچ نام 
خلق شده‌ای‌که او برزبان رانده قادرنست که خدای متعال را با آن تجلبات‌نورانش 
نشان بدهد وانسان نیز نمی‌تواند خود را ازتحلیات الپی محسوب بدارد واین چنین 
مقام و مرتبه‌ای برای خود فائل شود . دراین باره ازفرضیات ابن‌عربی در موضوع 
«علم| لوجود» و «افلاك شناسی» | نچنان که فاضل دانشمند آقای هانری‌کورین بما 
معرفی نموده أست دور شده| یم > هانری کورین وقتی که از «حزن ابتدائی» اسامی‌الپبی 
که در انتظار مخلوق دچار اضطر اب شده‌اند صحبت می‌کند(یعنی ان وقتی که‌ان‌اسامی 


برا نها اطلاق مبشود) می‌گوید ازطرفی مخلوق پرورد کار نیز مابلند با آن اسامی 


محزون توام گردند ولی هیچ بك هنوز دارای نامی نشده‌اند وبرای رهائی از تنهائی 
بنا له افتاده و آه می کشندا نوقت است‌که حشققت «تو» که راز الپی درآن مستتراست 
تحلی می‌کند . هانری‌کورین دراین جا می‌افزاید که : بنابراین به «توه است که 
الوهت تفوض شده و با «تو» است که خود را شا دته «بار گاه کبر بائی کنی> و ازطرف 
«او» چواب بدهی . به عقبدهٌ حلاج فقط خداست وبس که در کارا فر بنش مداخله 
می کند و از اغاز تا انجام بعنی تاظهور مخلوق وموحود فقط خدا دخالت دارد وبس. 
خدا خود را با ظاهرساختن مخلوق موجودا شکار می‌سازد.ولی قدرت واقعی تجلات 
الپی درمخلوق و آفر ده اونست و درعمل خلاقةٌ او است . اسامی الپی حزن و 
تافری ندارند ازاینکه آدمی آنا را هنوز اختبارنکرده و بوسلهٌآ نها خود را هنوز 
نشناسانده است (الله عبارنست ازحزن واضطراب خاطری که ممکن‌است بجنون و 
سراسیمگی منتهی شود.این لغت برای حالت تأثر واضطراب مادری فیالمثل استعمال 
می‌شود که آزفرز ندش حدا کرده باشند و اوشائق دبدار فرزند خود باشد) تنپاحققتی 
که او می جود ومی‌خواهد باز بابد و باوآسودگی خاطروطما ننه می بخشد آن اسم 
نىست > ان حقیقت خد! است‌که اصولا درهرموجود وانسانی تجلی می‌کند. 
حالت وحد وجذبه‌ای را که برای حلاج دست می‌داد در ردیف رمور خلقت 
قرار دادها ند وباید بطور عمیقی درآن مطالعه نمود و چنین پنداشت‌که آن وجد و 
حالت بك «عمل خارقالعاده» است‌که محرك آن خدای متعال بوده است وحالآ نکه 
آن حالت در وافع و درحقیقت از ابتدای بروز تا انتهایان هیچ بستگی نزدیکی 
بار بو بست نداشته است. کو شش وجهد حلاج ازاین مرحله‌نیز والا ترو دور تروبالاتر می‌رود 
و تا حدی‌که فکر و زبان انسانی اجازه می‌دهد می‌خواهد وجد وحالت را جزء عمل 
خلاقه محسوب دارد و آزاین حبث خود را به خدا نز ديك‌تر سازد و بدستگاه خلاقة 


او برسد . اوبحدی می‌رسد که دیگرقابل بیان و تفکر و تصور نیست . عبارات و 
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اصطلاحاتی را که استعمال می‌کند همه تقرسی هستند و | گر بخواهيم بظاهرانپا 
اکتفا کنیم‌گاهی حالت‌فر یبندگی ایجاد می‌کند. حلاج از «ابدبت» و «از لیت» صحبت 
می کند وبا اشباح وتصاوبری فرببنده پمعرفی آسما نپا وافلاك واثیر می‌پردازد. خلاصه 
ام رآ نکه بایدگفته‌ه‌ای او را آ نچنان تلقی‌کنسم که خدای متعال وجود دارد و ننها 
و یکتا و بی‌شر ىك و تغسر نادد بر است. هیچ عنصری خارجی در او راه ندارد وحی‌است 
وقدبر است وعلیم . اگر کلمه «توحید» لغتی‌است صر بح وصحیح ومذطقی واین‌شهادت 
به وحدانیت الپی داده شده است بايد بهآن «توحید» يك دوع ترمی وملایمتی داد 
ولی از حل وفسخ وابطال آن جداً صرف نظر نمود . 

«هیج ك از مهدك و مقر بان در گاه نمی‌دانند که دروردگار جرا و چکو نه 
کائدات راآفر د.چگونه] نراآغاز نمو د وچگونه| نراا نحام‌خواهدداد. زرا دران وقت 
هنوز زب نها باز نشده‌بود ند و کسی سخنی نمی‌راند و دیدگان| نها چیزی هنوز نمی‌دیدند 
و گوشهای| نها نز نمی شنسد ند » (مصاثب ونوائب حلاج > ص ۶*۱) . بنابراین متوحه 
میشو م که چگو نه «عمل‌خلقت» که بمو چب آنا فر بدگار بها فر نش برداخت صورت 
پذبرفت وچگونه این عمل را بايد ازمخلوق وآفرید گان حدا دانست . (زیر! هنوز 
مخلوق ژ بان کو ا و چشم سنا و گوش شنوا دارا نشده بودند) » این فرضه و این‌فکر 
بسبارسپل وساده است ‏ هما نطور که انسان نمی‌تواند شاهد ولادت خود بشود هما نطور 
نیز نمی‌تواند بسرایآفرینش خود نبز شهادت دهد. | گر بخواهد شپادت بدهد باد 
قبل‌از ولادت و قبل‌از آفرینش پدبدار شده باشد تا درموقم آفرینش ونولد ماده 
حضور بابد والبته امری است غیرمعقول ومحال . 

خد! قیل‌از اینکهافریدگان بوجودا نند عملافر نش را انجام داده بود. به 
این لغات «قبل‌ازانکه» معنی زمانی ومادی تباید داد و از لحاظ منطقی| نرا باید 


مقدم پرو اقعهة | فر نش حای داد. امام فخررازی درتقسىر ا یه سوم سوره شر دغه «| لحد دن» 
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(هوالاول والاخر والظاهر و الباطن وهو بکل شبی: علیم) راجع به‌قبل می نوسدکه 
منظور قبل‌از عمل تکوین و آفر ینش‌است . حلاج صحبت از «ازل» می کند ومنظورش 
این است که قبلاز خدا هیچ چیزی نبوده وهرچه هست خدای متعال | فر یده است و 
عظمت مقام الپی و بکتا ی و بمهمتائی او از همین جا اشکار می‌شود . «خدای متعال 
قبلاز ازلىت وجود داشته ونکه وتنا بوده وهیچکس با او نبوده است ۰ » این تخل 
وتفکرحلاج دربارة ذات پروردگار و ازلیت امتداد می‌بابد و می‌گوید : «خدا ازلیت 
خود و همةٌ نادیدنیها را می‌بیند وبمجموعةٌ علوم وتوانائیهای خود می‌نگرد و به‌عشق 
وسل وحزم وعظمت وحلال وافتخارات توحه می‌فرما بد. ۰ نایرآ نچه‌گذشت ت حلاج 
باین نتبجه می‌رسدکه خدا درابتدا توجه سرشاری به صفات|فر بد گاری فرمود وسپس 
خود را درنپات قدرت و توانائی نشان داد . سرانجام تمام «ذات» الهی دربكث لغت 
خلاصه ومتحلی شد و آن لفت «عشق» است بوسبله خصبصه عشق بتمامی مراحل عشق 
عنامت فرمود زرا عشق عصاره و چکده «ذات» و «وحوده است » عشق معنی و ذات 
کائنات و موجودات است . (شرح مصائب حلاج ص ۶۰۲ - ۶۰۴) 

تمام این اصطلاحات واستعارات تعلق دار ندبقاموس فنی حکمتالهی وعلم لد 
اکر کسی بخواهد معنی این متون را دربابد و ازین لغات واصطلاحات که برهمگی 
| نپا نفخه تصوف و نسیم عرفان وز بده‌است معانی محدود ومعبنی استخر اج کند بیم آن 
می‌رود که هیچ معنی روشن و ہم بیوسته‌ای بدست ناورد . قبل‌از هر چىز بایدر نظر 
داشت کد تمام فکرمتوحه دنبای تخل ومکاشفه می‌باشد که برای صوفیان امری است 
عادی ومشغله‌ای است روزانه . از «خصصهه»ها به «افکار» می‌روند تا از | نحا بهدنات» 
به‌یبو ندند » دراین باره تفاوتپا واختلافات ر نگ ومعنی تقر سا زائل مشو ند و لغات 
گاه بگاه معنی ومفپوم اصلی خود را از دست می‌دهند.ولی اصل مطلب باقی میما ند 


که عبار تست ت از «یرستش برورد گار» وشپادت بو جود خدای بگانه ۰ لغات «أما دعل) 


| تجذ اب و اصطلام حلاج %4 


و«وقتی که» هیچ معنی زمانی ندار ند. شاید بتوان گفت که این لغات ترقی وتعالی کیفیت 
اشراقی را درقلب حلاج گواهی می‌دهند . این تر کات واستعارات شاعرانه و زسا 
گواهی می‌دهند که وقتی روح بیکی از خصائص یزدانی با بنامی الپی‌گروبد دیگر 
بکلی در اندیشه ووجود حضرت باری تعالی مستغرق می‌شود ومی‌فپمددکه وجود الهی 
و قات دروردگار سراسر عشق است و همین عشق بنای ذات بزدانی است . ( بقول 
روزبهان بقلی صاحب کتاب عرفانی «عبهرآلعاشقین » 

«رسر تا با همه جانم که عرق عشق حانانم 

همه عشق است درحانم ز با تاسر زسرتا با » | ۰م) 

دراین جا باید بخاطر سپار م که فکرعلمی و نظری نیز دربرایر ذات الپی متوقف 
می گردد . عشق درمر حل نبائی جای دارد.ولی عشق بادان کار وخاتمه امرنست 
زیرا عشق است‌که با دستگاه‌های مرموز خود همه چبز را به وجود می‌آورد. بنابراین 
«اصل» و «پرنسپ» عشق می‌باشد وحقیقت کامل اوست وبس . این بود تصو بروافعی 
خدا در از لت وقبل‌از عمل‌تکوین وکار اف نش . 

حلاج می‌نویسد «پس‌ازآن خدا اشخاص واشکال و ارواح را خلق کرد. » بابد 
دران جا فوراً گفت که منظوراز«بس‌ازان» همان‌است که ما در باره «پیش از آن»توضیح 
دادم . عمل تکوین و آفریتش باخلق شدن مخلوق اشکار ونمابان و با هربك از 
موجودات خصائص وصفاتی پدبد آمد. عمل‌تکوین و آفرینش را اگر با مخلوق وأ فر بده 
در نظر بیاور یم باین نتیجه می‌رسیم که دارای دومرحلد می‌شود.بدین تر تیب که بهاشیاء 
ومو جودات دوا شکل وهی داده می‌شود که با مدا نرا «وجودنخستین» ناد و بعد 
بعنی هر حلة دوم وقتی است‌که بان موجودات حقیقت معنوی اعطا می‌گردد . دراین 
مر حله ثا نو ی‌است که برورد گار با نبا «سنویت» مر حمت می نماد وان عبار تست از 


فاصلةٌ بین ذات الپی و فر دفرد | نچه خلق ف-رموده است . این فاصله را خدا با عشق 


۰ ۱۵ مدهب حلاج 


بزدآنی ممتلی می نما مد.ز بر | فقط عشق است وس که قا بل ولاق آفر نش می باشد و 
عشق است که ضامن دوام وبقای خلقت وهستی می باشد و خالق را به مخلوق مر تبط 
می‌سازد . 

استاد لوئی‌ماسینبون پس‌از مطالعاتی بسیار چنین نتیجه می گیرد: بنظر حسین‌بن 
منصورحلاج رمز ومعمای خلقت همان عشق میباشد و ذات آلهی نیزعشق است وبس. 
(امام فخررازی نیز بطوری جدی‌تر همین نظر را داشته و می گوید که خدای متعال 
درآن نروءٌ عظمت وحلالت منتهای‌کمال خود خالق است و کاشف اسرار و«فوق‌التمام»- 
با این وضع چگونه می‌توان پسرده از روی اسرار برکشید ؟ دراین جا باصطلاحات 
و استعاراتی که حلاج بکار برده نمی‌توان معنی صر بح وصحبحی داد.زیرا أ نپا برای 
سان اصل مقصود نارسا و ناروا می باشند. او دوا کوشاست که تمامىت و کمال هر چىزی 
را برعیده عشق وا گذار کند. بعدا به‌فتوای عشق برهر چبزی می‌نگرد وا نرا با نقحات 
عشق مانوس می کند تا زمانی بکنرد... سپس درخصائص عشق « دقت » می‌کند تا 
زمانی باز بگذرد و بعد درخصائص خود با دیدة دقیقی می‌نگرد ووقتی که همه چیز 
رافردا بعد فرد ملاحظه فرمود وأ نپا را کامل بافت به تقسیم مجمو ع ان خصائص‌همت 
می گمارد بهمین حپات و در نيجه طول مدت است که نمی توان به تشر بح دوران 
ازلیت و دوران قبل‌از خلقت راه بافت و به یکتائی و وحدانبت و عظمت پرورد گار 
بمش‌آذاین بی برد . بپرحال خدا درعین تنهائی‌قدرت وعظمت وصفات خود را ستود نی 
می‌دانسد و اسامی و خصائص خود را می‌ستاید و عمل تکوین را طبق مشیت خود 
ادامه می‌دهد . 

تشر بح و ترجمةٌ بسیار تحسین آمیزی که لوئی‌ماسین نموده نشان می‌دهد که 
گوینده تا چه حد در بیان مطلب ویاقتن لغات برای بیان مافی| لضمیرخود کوشش نموده 


است ۰ چە گنجننه‌های حاتی و حه منایع با بان ناد بری در دست‌گاه الپی وحود دارد 


| نجذ‌اب و اصطلام حلاح ۱5۱ 


و چه تجلیات حبرت‌انگیزی درحالات و مراحل مختلف عشق الهی باقی است .تمامی 
قدرت خلاقه بانیروی تمام ناشدنی بروردگار | نجا است وانسان طبعاً به تجلمل و تىجىل 
وتعظیم خدا می‌پردازد . حلاج دراین جا بك بریدگی وانقطاعی پدیدار می کند و 
می گو دد : «س‌از این خدا فرمود که تمام خصصه‌ها وحالات عشق را در خلوت و 
تنهائی نمابان میسازم تا درتنهائی نہا را خوب به‌بینم و با | نپا مکالمه کنم» آبا معنی 
این عبارت واین حمله چست ؟... نمی‌توان فرض نمودکه روزی از روزها خدای 
متعال مصمم به‌آفریتش کائنات شد. این فرضیه را نمی‌توان پذبرفت . حلاج معتقد 
است که بروردگار باقدرت نورأنی و روشنائی بخش و تشعشع ماقوق لتصوری که داراست 
بهآفررنش وتکوین برداخت . جرقه‌ای ازا تش عشق که در وی فلت و فترت ظاهر 
نمی شود به‌مثاه مظپر اراده دروردگار برای به وجود آوردن کائنات درخشدن‌گرفت 
و اراد الپی جپان و افلاك را هست‌کرد و به وجوداورد . امرخدا به‌تنهائی برای 
افرنش کافی است و نازی به چبزی و به کسی ندارد . برای ما فقط تعظیم به‌مقام 
کر دائی کافی‌است و حتی عشق الپی هم احتیاج ندارد که حزاو دیگری را دوست 
بدارد. با این وضع و با چنىن حالتی تکلیف لم و حود وا نجه خلق شده چست؟... 
راز ومعمای اصلی همین جا است . بسیارخوب »اگرموضوع معما آمیز ومرموزاست 
بارستی بنابراین حلاح در طربق خداپرستی وحکمت الپی باقی بماند وبهمان اصول 
وقواعد شر بعت رسمی اکتفا ورزد . او چه دید و چه درك نمود ؟... او نمی‌خواهد 
آفرینش را منسوب په‌خدا بداند ونسبت دادن‌کائنات را بخدا امری محال می‌بندارد 
وبه‌این مبحث اظهار علاقه نمی کند. یبینیم بعدازژاین چه‌می‌خواهد وچه می‌جوید. «او 
بدوران مافمل از لىت نکر ست وصورتی به وحود اورد ۰ این صورت همان نصو بر 
ات خدا است وجونآ فر ند کار درچبزی بنگرد دران چىز تصو در خود را برای أ بدت 


بافی و حاو یدان می گذارد ۰ ادن انشاء شاهت سساری دارد به بساری ار متشئات 


۱۳ مهب حلاج 


مذهبی که در آن تمام اصول و کنه و جوهر مطالب را می‌گنجانند و بالفاظ و لغات 
معانی گوناگون ارزانی می‌دارند.] با حلاح درپابان آن تفکرات وبژوهشهای خود 
با شکست روبرو شده بود ؟ | با در لحظات آخر و درآن دفایق حساس دچار فتور و 
ناتوانی شده و درفرضیات و تعبیرات اسلام وشریعت رسمی غوطه ور شده بود؟ 
دراین متن‌ها ونوشته‌های آخری » فعلی تکرار می‌شود و آن فعل «نگررستن» 
است . قبل‌ازاین حلاج همواره فعل «تامل» و «تفکر > را استعمال می کرد و نا گپان 
بجای تفکر و تأمل فعل نگریستن را بکار می‌برد . تفاوت معنوی بین این افعال بسیار 
مهم است بخصوص که مطلب مر بوط به‌شخص و طبیعت می‌باشد . طبیعت عصارء ذات 
الپسی است ولی عشق عصاره و موهبتی است انسانی . وقتی که عشق در وحدت ذات 
چنان منجذب می شود که هر دو بك واحدی راتشکیل می‌دهند نباید دیگر بآن‌نگریست 
و لی با ند دران تامل و تعقل وتفکر کرد . خدای متعال دراین چننن حالتی در منتپا 
نقطهٌ عظمت وجلالت خود در ازلیت مطلق و در لاهوت جای دارد وآن جائی است 
که «هنچکس ددر وفپم آن قادر نست . » اما خدا عنی ذات خدائی را که عشق 
است بادد مانند «شخص» در نظر گرفت . هرشخصی را مر کزی است که دران بالانفراد 
ز ست می کند . تصو در آانکه خدا از آن مر کز برهمه چىز می‌نگرد چنان است که 
شخصی در گوشه‌ای نشسته وبا دید کانی پرازعشق ومحبت درآفاق و انفس می‌نگرد. 
منتپا خدای متعال| نچه را هم‌که نادیدنی است می‌بیند وهیج چیزاز نظرش مستور و 
پنپان نمی‌ما ند (با به‌عبارت بپتراین بصیرت باوضاع و احوال تمام آفریدگان جزو 
ذات پروردگار است .) درآن تنهائی مطلق وتفربد مجرد تمام خصائص عشق ومحبت 
را هی‌بنند . نگاه انسانی بچیزهای خلق شده و پوحود آمده متوحه می‌شود.و لی نگاه 
خدای ببکتا این نیست - البته درآن نگاه هم فاصله‌ای وجود دارد › پس‌آن را باید 


نظاره‌ای دانست‌که وران تمام احزاثی که باهم یکی شده ووحدت بافته | ند فر دفر د 


| تجذ اب و اصطلام حلاج ۱۵۳ 


د دده می‌شو ند. آن فاصله نبزهمان فاصله «ا دت» و «ا ننده» است که بين عمل خلقت 
وتکوین باچیزی که خلق شده وحود سافته است .| نچهکه خلق شد تصویری است از 
ذات دروردگار زرا حزخدای متعال کس دیگری وحود نداشته و ندارد . خدا با نگاه 
خود بپرفاصله‌ای که بخواهد می‌رود بهرجائی که اراده فرماید توقف می‌فرما ید. بدین 
ترتیب درقلب ومر کز اسرارخلقت ازطریق تخبل وتفکرو بفتوای عشق می‌بينيم نوری 
تاد و راز آفر نش را منکشف و | شکار ساخت وهمین راهی است که حسن‌بن‌منصور 
حلاج را بشناسائی حق وحققت‌کون و مکان راهبری نمود و جذبه‌ای که بر او دست 
داد بر اثرآشنائی برهمین راز وبرهمین سرنهانی بود . دیگربیش‌از این نمی‌توان 
بسط کلام نمود . 

بنابراین « خلقت و آفرینش » مولود نگاهی هستند ازعشق و این کاری است 
شخصی وفارغ ازهر گونه اجبار والزام . برای حلاج درك وبافتن این نکته صعب‌ترین 
وسخت تردن اشکالات معنوی وفکری محسوت می‌شد. آن احذ به» وان «حالت» او را 
به‌آن‌نگاه بزدانی و نظرالهی که تجلی آن‌باعث آفر ینش وتغییر و تحول تمام موجودات 
است ا شنا ساخت وهمن نگاه و تحلی الهی او بود که وحدت وجودی حلاج را فراهم 
آورد . هرچه می‌خواهد باشد» اگر این تغییر وتحول هم مرحلة نهاثئی جذبه « او » 
نباشد معهفا می‌توان گفت که حلاج را بحصول نتیجه امبدوار می‌سازد و او را بر 
طر یقی که پیش گرفته راهنمائی می‌نماید. با حلاج به‌تعقیب کشف راز خلقت بپرداز یم 
و دراین باره به‌تعمق و تفکرهمت گمار یم . فلا از «لاهوت» صحبت کر دم . لاهوت 
عبارت است از ذات تجزبه نابذیری که تعلق به‌خدای متعال دارد وان جپان الپی 
را «لاهوت» نام نپادها ند. انك به‌بينيم «ناسوت» چیست؟ ناسوت عبار تست از«بشربت» 
اما بشریت قل‌ازتکوین ویش از آفرینش افراد واشخاص » ععنیآن زمانی که انسانی 


در عالم کتم بود و زر «کسوت» حای داشت و دشاهدا لقدم ¢ نود . این امتعارات و ۱ 


af‏ مذهب حلاج 


عبارات مانند بسیاری از اصطلاحات و عباراتی که حلاج بکار برده جملگی دارای 
معانی نرفته ومعما مانندی می باشند. ازاین حپت تباید دچار حبرت واعحات شد.ز بر 
اسان معما مانند راکه حتی خود صوفمان | نرا عجیت می‌دا نستند بنام «لسان سر با نىه» 
می خوا ند ند ۰( لفات لاهوت و ناسوت نیز هردو دارای اصل ور شه «سر بانی» می باشند) 
وحتی این زبان مرموز هم قادر نبود تمام متون افکار وعقاید باطنی ومرموز | نا را 
مان کند. (دانشمندا لمانی دگو لد زسر» در کتات خود موسوم به «اسلام» محاد سوم 
درفصل مر بوط به حلاج می‌نوسد که وی گاه گاه چنان تپییج وتحريك می‌شد که 
لغات وعباراتی را که برزبان می‌راند ازحدود وئغور کلام وز بان عرب خارج می گرد دد 
و دبگر ماوراء و مافوق علمالکلام قرار می‌گرفت) ناسوت هم یکی ازصور ذات الهی 
است که خدا بانگاهی آنرا خلق فرمود وبانگاه با او راز آورد. خدا دراین صورت 
واين چهر در لحظه‌ای از لحظات نگرست و بعد آنرا تحسن فرمود و با او صحبت 
کرد و باو حان داد. بدینت تیب بودکه ان صورت (بعنی آدم) خدای متعال راشناخت. 
آن خدائی را که فلا ندیده ونشناخته بود - بعداً حضرت باری تعالی او را تحسین 
و تمجید فرمود و او را برگزید و او را بصفاتی که قبلا براش اختصاص داده بود 
متحلی فرمود وصورت انسانی باو اعطاء فرمود. خدای متعال «خالق» و «رازق» شد 
و آدم په سبح پرداخت و تجلیل پروردگار و تپلیل او کرد و گفت : خدائشی نست 
جز خدا«لا! له ال له 

بعداً صفات و خصصه‌هائی باو عنات فرمود وهر گا. برورد گار بدا ریم وظرافی 
خلق می‌کردبآدم می نگر بست و بخشی‌از آن ظرائف و بدایع را بها نسان تفو بض‌می‌فرمود 
و بتدر بج آدم به حرم ربانی راه بافت و شعشعه الپی بوسبلة وی بر توافکن شد( کتاب 
مصاثب ونوائب حلاج . ص ۶۰۵ و مابعد) . این متن بخودی خود به‌تنهائی آراء و 


نظر ا تی را که در باره خلقت نحسنتن أ فسان مو جود است .بخاطر می | ورد و سباری‌از 


| نجذ اب و اصطلام حلاج ۵۵ 


عقا بد وافکار اسرارآمیزی‌که دربارةٌ حضرتآدم وحضرت محمد «ص» شایع است از 
قسل«حقبقت! لمحمد به» را جلوه‌گرمی‌سازد.ا بنا لعر بی‌دراین ورد ا شاوی دلو کرس 
می کند وعقا بد حلاج را نیزازان‌ناشی می‌داند . ( بنا برفرضبات فلسفی افلاطون خدای 
متعال منبع وسرچشمة تمام افکار وعقابد بوده است . افلاطونیان جدید «لو گوس» را 
کی از تجلیات الهی می‌داستها ند و ہس . دره‌ذهب مسیح این لغت یو نانی را «بوحنای 
مقدس» در کتاب اصل برای تعبین دومین شخصی که در سر تثلث پکار آمده آورده و 
البته منظورش حطرت عیسی‌بن مریم است‌که به زعم وی قلا آفر بنش جهان وقبل‌از 
عمل تکوین وجود داشته است ۱۰ . م) اینالعربی بشرح مذکور عقاید وافکار حلاج 
را سان نموده ۲ امه ادن تعسبر و توحه کر انیت | سا قوف رابطه زیادی با 
عقا بد واراء حلاج که مافی! لجمله حدودآن را تعین‌نمودیيم» ندارد . حلاج با لصراحة 
کار افر ینش را در دو مرحله دانسته است » خلقت نخستن « ناسوت » و خلقت ثانوی 
«نشر» که موجب ومو جد حبات وزندگانی شده‌است. انتقال ازمرحلهُ نخستن به‌مرحلة 
دومی و بعدی مستوجب بك سلسله اقدامات خلاقه الپی‌است ازقسل : شکل و هت 
اف فا اوی هه ا تسش هی اقا ی ی مایق ا 
را بخود نزديك هی کند وبا او تکلم می‌فرماید و باو تهنیت می‌گوید و دران مرحله 
نپائی است که باو وحود شخصی وهستی انفرادی اعطاء می‌فرماید . بهترازاین نمی‌شود 
شپادت خدا را نشان داد و دردافت‌که خدای واحد ویکتا در اوج عظمت وجلالت 
وقدرت خود عمل خلقت را بیادان رساند و از کارخود مسرت اظپارفر مود . ازانکه 
دنا را خلق نموده به‌تمحد خود نیرداخت زرا مقام خد! بالاتر اژاین ات وه 
بستایش‌خود بهردازد بلکه اذاین جپت ستایش نمودکه شپادت بدهدکه تنها و واحد 


۱ ا باده بکتات د متصوفن مسلمات » تأ لیف آنواتی و گارده صفحات ۵۹ د 
مایمن رل . 


10% مذهب حلاج 


ویکتا است ویگانه صاحبآن عظمت بر از افتخار می باشد. 

چرا عمل آفر ینش در دو وهله صورت می گیرد؟... این سوّالی است سباردشوار 
و صعب زیرا دخول دراین درجات و مراحل باعث این هشقت می‌شودکه ممکن است 
تصور رود که موضو ع ادامه می‌با بد ومنتهی می‌گردد بآن وحدت وجودی که«ابن‌عر بی» 
آ فرا ترو نج می‌نمود. دلبلی نیزهست که بما احازه می‌دهد درتعسن حدود آن جذبه 
وحالت‌که برای حلاج دست می‌داد قدمی جلو تر برویم . آفرینش نخستین مساوی‌است 
با واقعه‌ای اساسی وحادثه‌ای اصلی برای حلاح وان عبارت می‌باشد از«میثاق» » در 
ی ۱۷۷ ازسوره مبارکهٌ «الاعراف» مصرح است که خدای متعال تمام اولاد واعقاب 
آدم را گرفت و ازا نپا خواست بىایند وشپادت بدهندکه او صاحب | نپا است .آنها 
همگی کواهی دادند و گفتند : آری . ما شهادت می‌دهيم . در بسیاری ازسنن این به 
را بدلخواه تعمیر نموده وعده‌ای از فقپا نیز برای آن معانی‌گوناگوتی بکار بردها ند . 
بعضی [ نرا تا سدآزادی اصلی‌دا نسته‌| ند که ازمختصات عقل وروی استدلالانسانی است. 
بعضی دیگرآ نرا علامت وانگارة «فطرت» انسانی دانستها ندکه در ادراك وعقل بشر 
جای دارد و باو احازه می‌دهد که بوحدانیت خدا معتقد شود . بعضی آنرا ححتی 
می‌دانند برای اثبات اینکه خدا حس ابتکار به‌بشر اعطاء فرموده و برخی | نرا دلبل 
هیآ ورد ند که در روز ازل تمام این مسائل معلوم و مشخص شده بود و تخطی وتحاوز 
ازآن محال می‌نماید . صوفیان برا نندکه «میثاق» مبین بك وضع بسیار روشن و پاك 
وتا نا کی است . انسان با تمام وحودش در دست خدای متعال فرار دارد وهیچ ك 
از شراع خودخواهی او نمی‌تواند سفینهٌ بدن او را بدون خواست پسرورد کار پیش 
وپس ببرد . 

ترقی وپیشرفت در راه تصوف بنابراین عبارت می‌باشد از باز کشت بان وضع 


ابتدائی ومرحله خسن , تحر به نپادی ۱ عا لم جذ به و خلسه ‏ بنا بر این همان خواهد 


اتجذاب و اصطلام حلاج ۱۵۷ 


بود که در «متاق» بعمل| مد . جسد تصور می کرد که « متاق » همتراز بود با اقکار 
مخلوق , ومر حا وایسن تصوف عبارت است از امحاء و افناء مخلوق و نگاهداری 
افکار در ت-وحند الپی . به‌بینیم عفیده حالاج چیست ؟... او می نو سد: حضرت | دم 
ع که دران هنگام وقوفی بحقا رق نداشت و در برابر بروردگار معلق دود چگونه 
می‌توانست بال خدا که می‌پر سید : آبا من صاحب شما هستم ...٩‏ پاسخ بدهد. در 
این مورد خود خدای متعال بود که هم سوّال می کرد و هم خودش جواب می‌داد. او 
دون حضورشما ازطرف شما جوا می‌دهد. وبدین تر تىب شخص دیگری است که 
بجای شما جواب می‌دهد. شما در سکوت هستید و دیگری است که ازطرف شما و 
بجای شما همیشه و همواره جواب می‌دهد. (کتاب شرح مصائب ونوا حلاج » ص 
۱ و مابعد) ممکن‌است بعضی چنین بندار ند که تفاوت بين اصول حنید وحلاج فقط 
تفاوتی است لفظی و ننابراین بپتراست از نزديك بمطالعةٌ ان متون بپردازم . 

بدوأ با مد در نظر داشت که کنتگوی «میئاق» مکالمه‌ای تست بین خدا و «افکار 
حاودانی» بلکه این گفت وشنود بین خدا ویکی از صورتهای ناسوتی است که مخلوق 
خود خدا می باشد . يعدا بابد پدانیم که این خلقت همان خلقت نخستین و ابتداثی 
است که با خلقت ئانوی و بعدی تفاوتپا و اختلافاتی دارد. 

دراین جا بابد باصطلاحات و استعاراتی که سابقا اشاره نمودیم توجه داشته 
باشیم : خدا شکل وهشت انسانی را مورد تحسن وستاش فرار داد . او انسانت را 
در برابر وجود خود نهاد و چون انسان تصویری از قدرت خود پروردگار بوده ولی 
هنوز درآن موقم دارای قوةٌ ناطقه نشده بود در برابر بروردگار.( تنا وجود فاعل ) 
ایستاد وخدا با او تکلم فرمود.بعنی خدا پرسید وخود نیزباان پرسشپا جواب فرمود. 
این است موضوع «مسناق» وجربان‌آن زرا ذات خدای متعال بود که مى گەت وهی در سد 


وجواب می‌داد . س‌ازاین مر حله هی بینیم که انسان صا حب ووه ناطغذ شد. این دومن . 


٩ ۵5‏ مذهب حلاج 


مر حل وجود است که انسان کامل وجامم پای بدایرةٌ هستی‌گذاشته است . دراین جا 
خالق به‌تسیح وتهلیل می‌پردازد. شرحی که حلاج دربارة تجر به خود داده وحقبقتی 
را وصف نموده بغر نج تر ونرم‌تر ازفرضه حند می باشد. خلسه و جذبه اول انسان 
س‌از «فذا» می‌رسد. باس واساس وجود خودکه مقصد و مقصود نپائی خلقت است و او 
نیزحیات خود را بدان مدیون می باشد . (وجود ثانوی) دراین جا خدای متعال با 
او تکلم می‌فرما ید .بعنی,با او حرف می‌زند و از طرف او هم جواب می‌دهد و اصل 
«من» و « ما » دیگر مطلفا دراین حا ساوط می گردد . صوفی می توا ند دیگر با ضمير 
شخص اول صحت کند و بدون ملاحظه بگو ند «من» اما خدا شده است «هو» «هو» › 
این لغت بنا بر عقىده اوئی‌هاسن بون دیگر کسوتی است الپی که به‌بنده‌ای انسانیاعطاء 
شده است وباین تر تیب خدا با ادم صفی لله تكلم قرمود . 

حلاج باین امتباز نائل شدکه وحدانت‌الهی را که خدا اعلام فرموده بود کل 
و درعین حقبقت درك و اعلام نماید و «هو» «هو» ندای وعظی‌است ربانی که حضرت 
آدم وشیطان هردوآ نرا شنیدند . در بار ضمیرشخص اول « من » موضوع « ابلیس > 
اهمیت شایانی دارد و دراین باره بعدأ صعحت خواهیم سرد.زیرا شطان هم شهادت 
به وحدت خدا داده بود . این ابه از«جذبه» و «خلسه» شابرعشنده لوئی‌ماسن‌بون 
عبارتست از تشعشم معنوی و الالو فکری.ولی هنوز بمرحلهٌ وحدت عرفانی وصوفیا نه 
نرسده است . لغت «فکری» و «معنوی"» ممکن‌است سوء تثاهمی ا یجاد کند. منظور 
این است که فکر و ادراك وهوش بشری هنوز با نورا سما نی روشنائی نىاقته زىرا 
ماوراء «فنا؛ حای وارد و تور اسمانی را بان دسترسی نست . شخص | نسا نی بطور کلی 
تغییرماهیت يافته است و باین پابه از عقل و داش رسیده که با نورحقیقت ربانی 
در بافته است که «درمحاورت حصرت باری تعالی جای دارد . » و دراین جا «من» او 


در بر ابر« من ¢ خدانی والپی معدوم ر نا بود شده‌است.ز بر | خړا درموفع آفر ینش 9 
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تکوین وحدانت خود را اعلام فرمود. هر چقدر این ابه تصوف بالا ومعتلی باشد 
باز بان مرحله نهائی هنوز نرسیده است . 

دومن درجه «حالت» و «خلسه» در دائره‌ای جای دارد که بن «مر حله نخسن 
وحود» و «مسثاق» فرار دارد وحاٹی است که هنورآ دم گو ا و ناطق نشده و خدا درعا لم 
«ناسوت» با آدمی که در برا برش وافم است تخلم می‌کند و بعبارت رساتر با خودش 
صحت می کند . این جااست «عین | لجمع» با « حمعا لجمع > با یك دراین حا دقفت 
سشتری مبذول داشت.ز بر! مطلب سار حساس و رشته‌های وصل‌کننده بی‌نهات ریز 
ونازك ومتشابپند وسهولت می‌توان دچار اشتباه شد. حلاج فکر نمی‌کند که درآ نجا 
خدای بوده و به صوری که اشاره کر دیم می گر سته زرا | گر خدا بها نها می‌نگر ست 
دیگرهناسوت» باقی نمی‌ماند و چون «ناسوت» نباشد نا گزبرخدا با مخلوق خود تکلم 
می کند و آدم نبزما نند موجودی ساخته ویرداخته درآن گفت وشنود شر کت می‌ورزد. 

و حدت حلاج مانند باز گشت و رحعتی است بسو ی خدای متعال.و لى نه ما ند 
باز گشتی سوی طبیعتی کهآ نپا را آفر ده وا نها از تحلمات آن می باشند. خبر» باز گشت 
و رحعت سوی عنادات الپی و تفصل بروردگار سمت با دم که واحد شخصتتی شده و 
نسبت باو توحه مخصوصی ابراز می گردد . این است معنی وحقیقت « حلول » که 
فشر ی به دشر بح این کار پرداخنه وهی نو سد: از طرف خالق متعال به‌ان دوس روحی 
ومحرم خود «سر» نکاتی گفته می‌شود « بز بای که خودش شامل سوال وجواب می باشد 
بی أ نکه ان دوست محرم ووفادار چىز ی ازا نرا درك کند. > و باز می گو بد : شکی 
نست که آن گفته‌ها کلمات الپی است هر چند مخاطب | ترا نداند ومعا نی آ نرا درك 
نما بد. بعد تفاوت سن خدا و آدم معدوم می گردد واین حا است «جمعأ لجمع» وو حدت 
وحدت‌ها واین حاست که سخنگوی صو فان گفته است : « ناالحق» کلامی که خدا بر 


زان رانده و شحصءت آدمی واسانی از ان کامرالا سلب شده دود . ۱ مصائب و نواب 


.۱9 مذهب حلاح 


حلاج » ص ۴۰۵ و مابعد ) مسلم است که این «جمع! لجمع» انقطاع پذیر میباشد و 
وبپسن حپت است که صوفی معتقد و وفاداری مانتد بجاره « ابویز ید » مضطرت و 
متعجب می‌شود از کلامی که درآن « حالت > بر اب رانده 9 الفاطی که تكلم نموده و 
دوستانش برای او نقل کرده‌اند . 

اما تشر بح و توصف این دو حالت و دوتحربه « جذبه » و « خلسه » مافوق 
قوای انسانی است .ما نز با كمك واستعانت «لوئیماسن بون» توانستیم‌نام ادن تحر به 
حلاحی را «خداشناسی شرعی» بگذاریم (ز بر ا موضوع مر بوط به وحود بروردگار 
بگانه وسر آفر ینش و «میثاق» می‌باشد) وآ نرا با سایرفرضیات متصوفه مقایسه نمائیم. 
معپذا چون «جذبه» و «خلسه» چنانکه ديدم مبتنی بر ارادهٌ الپی است که می‌بیند و 
تكلم می‌فرما ید سعی‌می کنیم به بینیم حلاج در باره آن دو نفری که «من» گفته! ند وان 
امر درنظر او واحد اهمستی شابان است چه‌نظری اظپار داشتد است . یکی قرعون 
است و دیگری شیطان .کاری به‌تعبیرات شطانی که بعضی از تلامةٌ حلاج کرده‌اند 
نداریم . (شرح مصائب ونوائب حلاج » ص ٩۳۴‏ و مابعد) بناپرقر آن مجید ( سور 
شر دغه قصص ۰ اه ۸ ) فرعون درشورای عالی بزرگان دبار خود گفت : «من برای 
شما خدائی جز خود نمی‌شناسم» فرعون ضمیراول شخص را بکار برد ومتکلم او بود 
ولی درفران نوشته شده است‌که فرعون گفت : « خدائی حزاونست » بنابراین بابد 
کلمه ولغت «من» در برابر « او » حذف شود » وه صحبت ازضمیرسوم شخص وشخص 
عاشی است . بحث از اعلام شخصی غائب شروع می‌شود و آن فرد غاب کسی است که 
خدا او را فرستاده است . دراین بحث همواره صحبت ازشخص غائبی است و می‌دانيم 
که فیا لمثل درخانواده و عائله‌ای وقتی که از شخص غاشی صسست می‌شود همه این 
احساس را دارندکه هر چه درب ارم او می گو شد موقتی وناتمام وغر اساسی است. و لی 


دراین حا تمام نو جه بان شخص غا ئی معطوف شده وهمین موضوع گر اهی است کد 
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هر جه هست بطور کلی ار تباط داردیان فرد «عائب» - دی تر تیب «عانب»حاهّر می‌شود 
وحتی‌حاضر تر ازعموم‌حضار . تمام افکار متوحه این‌است کها ین‌غاثف حاضر شده چه‌خواهد 
کرد وچه خواهد گفت کسی دیگروافعاصاحب خود وا مر بر نفس خود نیست وجملکی 
بسشتر از سشتر در اومستحل گر دید ند - این است وضع درجامة معتقد ین که‌از«غاب» درستش 
می کنند ۰ «هو» بدین تر تب حضور می با بد , همه را تحت ساطه خود فرار می‌دهد 
و «من» های فردی را زائل وبك فکررا در مفکره همه آ نپا حاکم و آمر می‌سازدکه 
آن فکرواندشه عبارت است ازحشقت او و «هو» «هو» . 

این تصویری که بدین ترتیب تهیه نمودیم محتمل است برای تبیین | نچه در 
زمبنهٌ حسات مذهسی و زندگی شرعی معمول است کافی نباشد معپذ! انگاره‌ای 
بدست می‌دهد و فکرما را بآن تصورات وتخبلات آشنا و مانوس می‌سازد. بنابراین 
فرعون کسی بود که ازتجلیل «فغائب» احتراز ورزید ونام خدائی را که فورا حضور 
یافت بر زبان راند . اوضمیرشخص سوم «هو» را رد کرد و با نابت شتاب «من» بر 
لب راند و «من» را بطور نامشروعی بخود اختصاص داد. ولی | نچه راکه گفت اشتباه 
وخطا نست . ارحلاح بر سیدند : تو در بارءٌ | نجه فرعون گفته چه نظری داری ؟ 
جواب داد:حرفش حق‌است (شرح مصائب و نوائب‌حلاج »ص ۶۱۵). صحیح گفته زیرا 
خدای متعال نمی توا ند بطور حاودان غائ باشد وهمواره بافرستادن رسولان ویامبران 
حضور خود را اظپار واعلام می‌نماید. دامساً نمی‌شود بین او ومخلوق او اشخاصی 
واسطه باشند . این صحیح است که خدای متعال به‌فتوای عشق و محبت بندگان 
وقادار خود را احضار فرماید و با ضمیرشخص اول با | نپا تکلم فرماید وخود با آنها 
به مکالمه ببردازد . در وافع داستان فرعون موضوعی است که یایند بدون شتا بز د گی 
وعناد دران دقىقاً مطا لعه نمود . 


موضو ع شطان متن ,کی ازفصول «طواسن» قرارگرفته است . درهطاسن‌الازل 


$( مذهب حلاج 


و الالتماس» طبق | نچه درفر آن مجد نوشته شده‌است خدای متعال بملائك امرفرمود 
که در برابر آدم سحده کنند ‏ جملکی اطاعت نمودند جز ابلس » شطان اطاعت نکرد 
و سر باز زد و با خدا مکالمه‌ای طولانی کرد . شطان محکوم و رانده شد . ادن 
مبحث که در اسلام مکرر مورد تفسیرقر ار گرفته ازطرف حلاج بدین نحو تعبیر شده 
است : عبن عبارات طاسین الاژل والالتباس را از کتاب «طواسین» که منسوب به حلاج 
است ذلا نقل می‌کنیم : «... اہن دعوی‌کس را مسلم نشد الا احمد صلوات ا علمه 
وآ له و اپلس ۰ ابلمس اژعین درافتاد » احمد را علبه السلام عبن کشف کردید.احمد 
را گفتند که بنگر. اپلیس را گفت سجودکن ا بليس سجود نکرد و احمد ننگر بست. 
یمین وشمال را التفات نکرد . ها زاغ البصر وما طغی - ابلیس دعوی‌کرد و از حول 
وقوه خود برون نیامد » احمد دعوی کرد و از حول وقوه خود ببرون‌آهد . محمد 
گفت : «يك احول وبك اصول» وقال دبا مقلبا لقلوب» وقال «لااحصی ثناء علبك». 

در أ سمان عا دی و موحدی چون ابلس نبود ولسکن عن براو بباشفتند و از 
لحوظ والحاظ درسرهجران کرد و معبود را بتجرید پرستش‌کرد. لعنتش کردند چون 
در سد تفر ند » براندندش از درچون طلب فر دا نیت کرد . چون گفتند اسحد رکفت : 
لاغبر, گفت : «وان عليك لعنتی الى بومالدین» گفت : لاغبر. 





جحودی فيك تقدس و عقلی فيك تکوس 
و ما آدم الاك و من فى البین ابلسن 


در بحر کبر یا افتاد » نابینا شد »گفت : « مرا راه نیست بغیرتو که من محبی ذلیلم » 
گفتندش تکیرمی‌کنی . گفت : اگر لحظه‌ای با تو بودی تکبر درمن لابق بود فکیف 
که دهرها با تو بریده‌ام از من ( نه ) عزیزتر است و بزرگوارتر » چون اول تو را 
شناخته‌ام در أزل » من از او بهترم . که خدمت من قدیم تر است » در کون عارف‌تر 


ازمن بر تو کس نمست 6 از تو در من ارادت است و ارادت نو در من سایق است و 
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ارادت من درتو سایق . من چون غير تو را سجود کنم » چون سجود نکنم لابد باشد 
مرا که به‌اصل خود رجوع کنم «خلقتنی من‌نار» نار باز نار شود | نکه تقدبرواختبار 
تواست . 

« ... درجائی دیگر نوشته شده است که : موسی صلوات ال علبه با ابلس در 
عقب طور بهم رسیدند . موسی‌گفت : «چه منع کرد ترا ازسجود ؟ »گفت : دعوی 
من بمعبود واحد واگرسجود کردمی آدم را هثل تو بودمی زیرا که ترا ندا کردند 
بکبار گفتند : « انظرالی الحبل » بنگر دی و مرا ندا کردند هزار پارکه «اسجدوا 
الادم» سجود نکردم دعوی من مرا . گفت : «امر بگذاشتی» گفت «آن ابتلاء بود نه 
امر» موسی‌گفت «لاجرم صورتت بگردید . » گفت : ای موسی آن تلبیس بود و این 
ابلیس است » حال را معول به آن نیست‌زیرا که بگردد » لیکن معرفت صحیح است 
چنانکه بودنگردید واگرچه شخص بگردید . موسی‌گفت : «اکنون بادکنی او را؟ 
گت : ای موسی داد نکنند . من مذ کورم و او مخ کور است . خدمت من اکنون 
صافی‌تر است » وقت من اکنون خوش‌تر است » ذکرمن اکنون جلیل‌تر است زرا 
که من‌او را خدمت کردم درقدم حظ مرا واکنون خدمتمی کنم او را حظ اورا طمع‌از 
میانه برداشتم منع و دفع و ضرو افع برخاست » تنا فردم گردانید مرا » چون بر اند 
مرا تا با دیگران نی‌امیزم » منم کرد مرا از غبار غیرت مرا متغیر کرد مرا حیرت 
مرا حیران‌کرد.مرا غربت هرا غریب کرد. هرا خدمت مرا حرام کرد.مرا صحبت مرا 
زشت گردانید مرا مدح مرا دور کرد مرا حجرت مرا مپجور کرد مرا مکادفت مرا کشف 
کرد مرا وصلت مرا رسانید.مرا قطم مرا منقطع کرد.هرا منع منت هرا .. اگر 
ابد الاباد با تش مرا عذاب کنند دون او سجود نکذم و شخصی را ذلیل نشوم ضد او 
نشناسم . دعوی من دعوی صادقا نست ومن از محبان صادقم . (از کتاب طواسین » از 
صفحهٌ ۴۱ تا ۴۵ عيناً نقل شد . |. م) 


۴۴ مذهب حلاج ‏ 


لوئی‌ماسین‌بون متذ کر می‌شودکه تجرد از تفرید هم بیشتر حاوی خطراست. 
مستی عر فاء وسکرصوفان نها را از وصول بوحدت عرفانی منم هی کند . تقر ید و 
صرفاٌ ماندن درفا نون «فردت» علم به وحدا نیت خدا راقاب می‌کند وچنان دجار حهل 
و نادانی میشویم کد دیگرحقیقت «توحید» را نیز ازیاد می‌بر یم وبا لنتیجه دور نمای 
وحدت با خدا از نظرمان محو وناپدید می‌گردد . همینطور بودکه شبطان هم « من ؛ 
خود را با وحدا نت خدای متعال یکی دانست .دبرا که او معتقد به وحدانت ذات 
پروردگار پود و خدا را شدت دوست می‌داشت وحاضر بود هرچه از اه برسد بیذ برد 
حتی ا گر نافرمانی او باعث گرددکه فجبم ترین مجازاتها دربارة او اعمال گردد . هر 
عذایی که براو نازل شود از بار گاه باعظمت کسی است که وی وحدانت او را می‌برستد. 
بدا برا بء با سند بده‌ها وخواست او موافق وساعد است واعتنائی بشدت زحروشکنحه 
اصلا ندارد واین روش خودبخود بکنوع رفاه خاطر ويك نوع غروری نیز در او 
| بجاد می نماد . «من لا باصفای سشتری در لحظات قار غ از هر مشغله و درمواقم 
با افتخار تری باو خدمت می گنم. سابقا برای تأمین سعادت و دافتن نسکبختی داو خدمت 
می گردم.و لی حالا برای خود او و برای ذات ی‌همتای او کمر خدمتگزاری برمبان 
می‌بمدم ۰ > 

این تأمل وتفکردر رفتار شطان بطوری شگفتا نگیز براست از درس عبرت 
و انتباه . بدوا بما می‌آموزدکه ارزشهای اخلاقی را وقتی که بتصوف وعرفان مذهبی 
منتقل کنند.دچار چه سر نوشت وچه تقدبری می‌گردند. «بدی» و «خویی» دبگراز 
اضداد بکدیگر ما نند دی و ساهی نمستند وشه می شو ند .ده يشت و روی ك 
حشقت واحد. | نجه را شطان به‌خدای متعال گفته علی| لظاهر صحیح است و بران 
ابرادی نیست . حلاج نبزممکن بوده رفتاری شسه باو داشته باشد ز برا اقکاری مشا به 


همان افکار بیان نموده است . قبول زجر وشکنجه وپذیرفتن عقو بتپای مر گآور 


| نچذ اب و اصطلام حلاج ۱۶۵ 


درقلب وستهٌ تصوف وعرفان حلاج جای دارند . این‌است گفتهٌ شبطان : «مگرنه 
این‌است‌که تومرا خواهی دید و درحین اجرای مجازات من دیدگان‌تو برتن وپیکر 
من خواهند افتاد؟... چون نگاه تو برهن افتد همان نگاه باعث می‌شود و بمن باری 
می‌دهد که زحر و شکنحه رأ تر تحمل کنم . هرجه می‌خواهی بکن و ند لیخواه 
خودت با من رفتار نما . خدای متعال باو گفت : ترا سشکسار خواهم کرد ۱ دیگر 
حائل ویرده‌ای برای حفظ تو وحود نخواهد داشت وهرچه رسد مستقیماً بخودت 
خواهد رسید . » بنا براین هرچه دلت خواست بامن بکن . این‌است بی‌غل وغش‌ترین 
حالت عشق مجرد ومطلق بذات الهپی . (شرح مصائب حلاج » ص ۸۶۷) 

ولی دراین جا درست دقت‌کنيم و به‌بينيم که شیطان چه مقامی رسیده است . 
پرستنده ذات خالق متعال بوده و درنتیجه این‌عشق زجر وغذاب وشکنچه را پذیرفته 
و از فراز این عقوبتپا و زحرها ذات خدا را می ندز يرا دراین جوحه او فقط 
حمال زا و روحفزای بروردگار را نمی بیند > نگاه او را نبز می‌بنند وان همان 
نگاه خلاقه وحان پخشی است‌که به‌صور وشمایلها جان اعطا می‌فر ماد . همین نگاه 
حجاثبخش است که در آن گرودار «ساستعانت او می | ید . شطان خوشوفت است که 
ی حجاب وحائل دربرایر پرورد گار حضور می‌با بدا نهم بطوری‌که جزاو و حقیقت او 
هیچ چیزدیگری بنام «من» در وجود باطن وهستی معنوی او جای نخواهد داشت . 
هرچه راکه درنپا نخان جان دارد درموقع اجرای شکنحه وزجر | شکارخواهد کرد. با 
این وضع چراشیطان راشیطان مي‌نامند؟این‌سوّال ما نیزنووجپین ومبهم بنظرمی آ بد. 
منظور ما ازلغت شطان «روح ملعون» است . اگر این لعن بعنوان بك عدادت و تفقد 
الپی تعبیر گردد دراین صورت شیطان فقط ملعون خواهد بود نه تا ابد منفور ومغضوب. 
دران صورت وضع شطان چه خواهد بود ؟... فردی خواهد بود قطعا آسوده خاطر 


اس 


وکناره جوی . شاد مغرور و خودخواه | نېم خودخواهی وغروری چنان شدید که 


¥ مذهب حلاحج 


گمراهی و زلت او رافراهم خوآهد‌آورد.اغلب مردم ازفرط بیمایگی‌افکار واندیشه‌های 
خود دچار گمراهی و زلت مىشوند واین خطاها است که شکست| نپا را باعث می‌شود. 
شیطان درحقیقت گمراه شد. او با تعصبی بسیار به حقیقت چسبید وبآن توسل جست 
و سربقای خود را توسل به حقبقت می‌دانست . او حققت را شناخت وآ نرا از صمیم 
قلب به دوستی گرفت و اعتراف می‌کند که از فرط عشق خودش را حقیرساخت .آری 
همین حقارت مايه سر بلندی و مفاخرت او است . اگر اوخود را تسلیم نموده و رضا 
بداده داده است وهر چه را که ازخدا برسد او از دل و جان قبول می کند برای این 
است که با این حر به تسلیم که وی خود را مسلح و محپز نموده بتواند بانپات برسر 
دعوی خود مقاومت نما دد.حتی وفتی هم که ات بروردگار درمفکر ده او نو مىر ما ید 
باز هم او حاضر نست که سلاح را از تن خود در اورد وباز با ثپایت دا فشاری و تعصب 
عشق خود را به حضرت باری تعالی برای ا بدت و دوران بعداز اديت هم اعلام 
می‌دارد . او حزخدا آنپم خدای واحد و بسهمتا هبچکس دیگر را نمی‌شناسد وقول 
ندارد او را بگانه مالك وصاحب وفرما نروای دنیاها وافلاك می‌داند اوخالق متعال 
را می‌پرستد ومی‌ستا بد وحتی درموقع اجرای مجازات هم‌متوجه به‌نگاه ذات‌پرورد گار 
است و بس که او را دچار عذاب و زحر نموده است . همه چیزشطان عشق است و 
حنی نمی در سد آنا این نگاه خالق متعال نگاهی است هشحون به عشق و محبت 
برای نحات او با معلول قپراست وضحرت . 

حلاج نیزحاضر بقبول این زبان وپذیرفتن ا نلعن بود.ولی‌زیان ولعن اف در 
موقع تطهیر وتز کيةٌ نفس او «هن» پدبدار شد ومعذائی بود به‌لفت «فنا» . زیرا جستن 
لذا ین با حستن خدای متعال فرق دارد وحلاج حو بای حققت الپی بود نه حویای 
لذنا ند . حلاج درمراتب بالا تر حذ‌به ومدارج رفیم خلسه در بافت که خدا او را دوست 


دارد ٤‏ ا گردر زند گی انسانی > زندگی مادی « انناء دشر « دوست داشتن امری است 


! تجذ اب و اصطلام حلاج ۱۷ 


گوارا وشبر ین و مطبو ع در زندگانی صوضانه و حبات عارفانه قول محست و دوستی 
دشوارتر ین وحقبقی‌تربن درحه حقارت است در برابر غرور و کبر.ز برا فرد مفرور و 
متکمرمی خواهد دوست بدارد و آنهم با حقارت و کوچکی دوست ددارد . 

این بود قاجعه و «در ام» شطان که دچار مج و خمپای خویی و بدی شد و در 
تیه غرور وحقارت افتاد . به‌اصطلاح می‌توان کت که شبطان حلاجی نماینده وجدان 
وحشقت شرعی براز تعصبی بوده است . هر چه بالاتر و متعص‌تر باشد دشتر دجار 
تار ىكى وظلمت می‌شود .. هر چه پیشتر صمیمی باشد بیشتر بدخلق و لجو ج و عنود 
می‌گردد . هرچه باطنش صافی تر باشد بیشتر دچار مفسطه می‌گردد . شیطان مدافعات 
خود را با این حمله که مىن منتپای ضعف و نوهدی او بود بایان داد : « من در 
عاشقی صادق بو ده‌ام ¢ حلاج با وحدانی حسای‌تر و شادمان ٹر گفت : «درهر اعتراصض 
آغشته به عشق» خطائی که مخالف داب و رسوم باشد قطعا «نرفته است. > 

تأمل و تفکر در ماحرا و داستان شطان فائده دبگری نبز داراست : این 
ماحرا اجاذه می‌دهد که قدری بشتر در سرالپی ومعمای مرموز دستگاه ربانی داخل 
شوم و بطور مورب نور بسشتری با تتساط و انشراح وحنمش نهانی خدای کان اسالام 
بیفکنیم . حلاج با فقهای دین اسلام موضوع «امر» (بعنی‌فرمان الپی) را با «اراده» 
متمایز مسازد. (شرح مصائب ونوائب حلاج » ص ۰۶۲۴ بادداشت ۴) لوئی‌ماسین‌بون 
مي‌گوید که خدا بامیل و اراد سپل وساد خود کار آفرینش را اتجام داد . این کار 
مر بوط نود متحصر ا به ذات خالق یکت . سا براین,«امر» از لحاظ عمل تکوین و کار 
آ فر ینش عبارت است ازآن عمق د باطن قانون شرعی که مخلوقی بايد موضوع توحید 
و «وحدانیت» خدا را اعلام بدارد . شبطان کاملا « اراده » را رعایت نموده ولی از 
اجرای «امر» خودداری نمود. باو امر شد که به‌آدم ابوالیشرسجده کند؛ | نیم شام 


احترام «ارادد». حای دع جحت اس که دراین حا «اراده» و 2 اهر ( ا بکدیگر تطیق 


۹۸ مذهب حلاج 


نمی‌کنند ولی حدائیآنها واقعاً از لحاظ مخلوق است که‌آن دوعامل را دریکزمان 
واحد درك نمی کند و یکسان تشخصص نمی نما ند. از لحاظ فا نون شر ع وفران محد 
«اراده» اساس ونای ایمان است برای شناسائی ذات واحبا لوجود وحالا نکه «امر» 
مر بوط است با نجام وظائف شرعی و تکالیفی که مر بوط به خد! وبندگا نش می‌باشد . د 
این مورد بك تضاد ونقض غرض آشکازی ظاهر می‌شودکه بان درموقع خلق موجود 
نخستین آشاره نمودم , اگرخدا مافوق و ماوراء تمام این مباحث حای دارد وعظمت 
وجلالت او در مرتبه‌ای است که بعقل درنمیآبد دیگراین جا موضوع آفرینش و 
تجلی چه کار دارد . اگرخدا می آفر ند وتجلی می‌فرماید دیگرما را با این عظمت و 
جلالت قدر چکار ۶... درمرحلة عروج وصمود صوفيانه نیز امر و اراده متعاقب هم 
قرار دارند واين دو عامل دو مرحله می‌باشند ازحالت سکر وخلسه حلاج . «امر» 
شهادت می‌دهد به وحدانبت حق ووحدت عرفانی » «اراده» معادل است با ذات الپی» 
امرمطا بی است با عصارة ذات با شخص برورد گار و با عشق . بپمن حت است که 
حلاج می‌گفته است : «امر سرچشمه و منبع وحدت صوفیانه و «عبن‌الجمم» است و 
ارادء سرچشمه علم است . دراین جا حقیقت لعن وطرد شبطان (ابلیس) فاش می‌شود: 
«از فرط غرور و تعصب وعشق به وحدانیت باك و مطلق از هرنوع وحدتی پا خدای 
متعال باز ماند . (کتاب مصائب ونوائب حلاج » ص )٩۳۹‏ 

خدا چرا به ملائك امر فرمود بهآ دم سحده کنند ؟ با همانطور که شبطان 
تصور کرد ؛ منظور این بوده که آنها وفاداری وفرمانبرداری خود را به عالم توحید 
اعلام دارند ؟ دراین چنین موردی فقط ابلس ثابت قدم ماند . ولی این چنن نیست. 
هنوز دم ابوالمشر به شکل گوشت واستخوان درنبامده بودکه برروی کرهٌ خاکی برود 
و بنافرمانی و تمرد پردازد. او هنوز در مرحله تصو بری نود که خدا آنرا در داخل 


عشق خلافةٌ خود بنپان می‌داشت . امری‌که بفرشتگان صادر شد بك وع ابراز حس 


| نجذ اب و اصطلام حلاج ۱۶۶۹ 


اعتماد واطمینانی بودکه ازطرف خدا به آنپا اظپار می‌شد تا نها نز به شمه‌ای از 
سرالپی و راز بزدانی وقوف حاصل‌کنند . شیطان که بانپایت تعصب می‌خواست که 
خدا عشق خود را فقط نسبت به او ابراز دارد نه به دىگرى و نمی توانست به‌بسند 
که منبع عشق آلپی نصب دیگری خواهد شد و ممکن است وحدتی بسن خدا و 
دیگران صورت بكر د از فرط حسد و غیرت نابینا شد و از اطاعت امتناع ورذید . 
ابلس از حالت تفر بد و تجر ید خود خرسند است و می‌گوید که اومر! از دیگران 
چدا ساخت »مرا تنپا کرد ومرا منور نمود تابا قدسیان محشور ومعاشر باش . «سجده 
کردن بدا دم بعنی شول کردن تمام طرح أفر نش و شناختن وطائف تمام بیغمیر ان و 
مخصوصاً رسالت حضرت محمدبنعبداللٌ «ص» که طر یق | بصال به خدار اخوب هی دا نستهو 
میتوا نسته است که ماوراء هرراه و مافوق‌هرطر بق واس لو بی به‌خدای متعال‌برسدوعنا باتو 
تفضالات اورا دردافت دارد وانوار محمدی را به حجان نشان دهد . 

حلاج در فصده هشتم خود می‌گوید : (ترحمة تقرسی) «دیگر بین خدا و من 
سان و بسنه و دلیل وعلامت ومعحز برای افناع من وجود ندارد ؛ حقبت مانند لہس 
أ تشی دز وحود من تحلی می‌کند و مانند مروار ید تلالوْ دارد . دلبل باخداست » از 
خداست » درخداست وبرای خداست ودرحقیقت ما اورا بافته!بم. واوان علم و بینشی 
است که مارا برهمه چىز ا گاه و واقف می‌سازد. خدارا ای مردم - «صنوع و ساخته 
فکر خود نشناسد.ز برا شما همگی مخلوق اوهستد که بامرور زمان بدنا | مدها بد. 
این است وحود من › تفر بحات ومعتقدات من » این است توحد و توح د ایمانی من با 
افریدگار. این‌است بان افکار کسی که خدا اورا بتفر ند واداشته واین است معتقدات 
آن کسی که تنا ما نده ودر ان تنپائی عقل ومعرفت درسر وعلن بااوتحانس بافته‌است. 
این بود حقیقت وجود فنا پذبر من وبدانید ای دوستان‌که ابن تجلیات روح کسی 


است که دروحدت الپی منجذب شده است.» 


۱۷۰ مذهب حلاج 


چنین بنظرمی| بد که ایبات مز بور مجموعه از کليهٌ اراء و نيجه فشرده‌ای از 
عقاید منصورحلاج است . | نچه را که اوخواهان بوده درقانون شرع ودرفر آن‌بافته 
ومخصوصاً به نقطه‌ای رسده که ق ھچ راهی‌به‌ان وحود نداشته . | نحا دیکر تماما 
تفضل وعنایت الهی است . درآ نجاست که بدواً وحود واقعی کسی آ شکار شدکه هر چه 
هست اواست ابمان واقعی او است و او درا نجا واحد ووحبد وفرد وفر ىد است ودر 
آ تجاست که بااو وحدت وجودی باستی صورت بگیرد. بعداً درهمان جا ما نند آفتاب 
طالم ذات واجب الوجود در ذروةٌ عظمت منتپا نقطهُ جذبه و حالت تجلی فرمود و 
درخشدن آغازکرد . دراین‌جا ودراین چنین مرحلهٌ متعالی که خدا باانسان مکالمه 
می‌فرما بد مرد عارف دبگرخود را تنپا احساس نمی‌کند زبرا دراین حال‌تمام پیوند 
های معنوی بااوست. این بودان حقمقتی که ابلس نخواست فپمد و نخواست بیذ برد. 

«ای روح ارام یافته که مورد قبول قرار گرفته‌ای بر گرد بسوی صاحب خود 
خالق توانا» . ۱ 

این مفاهیم عالی‌معرف حقیقت حلاج وروح عرفا نی‌اومی باشد. معرفروحبات 
شخصی که مردم و معاصرانش اورا نشناختند » مورد اتها‌ش قرار دادند » محکومش 
ساختند » شکنجه و آزارش دادند اما او در لحظات وایسین عذاب و شکنجه فر بادی 
بر کشد ودنبارا به صلح ووحد و نشاط دعوت نمود . اورضا به فضای بروردگار داد ۱ 
مانند شبطان ابرازعصیان وسر کشی نکرد ذیرا می‌دانست خدای متعال سراپا عشق و 
محبت است . 

برای سیاری ازعرفاء ومتصوفین که تحت نفون عقابد و آراء حلاج قرار گرفته 
بودند «فنا» عبارت پوداز اختطاف مطلق و آن لحظه‌ای که انسان بکلی‌هستی‌وموجودیت 
خودرا به خدا تسلیم کند . همه طالب خدا و جویای آن حشقت مطلق بودند . آن 


حققت مطلق بدیدار شد وخداخودرا نشان داد وبنا براین‌هرچه هست با ید بهاو تسلیم 





| نجذاب و اصطلام حلاح ۱۷۱ 





نمود . خدای را می ستو د دم هی بر ستبد دم وانك خداست که شما را م می ستا رد و ازشما 
تحسین می‌قرماید . اورا دوست می‌داشتمم وعاشفش دودسم واومجیوت ومعشوق مابود. 
انك اوست که شمارا دوست می‌دارد عاشق اوست وشما معشوفد . باارادهٌ او دمساز 
بودیم وموافق » انك اوست‌که برده از روی خود بر گرفته وچپرة خودرا به‌مخلوقو 
ده خود نشان می‌دهد و باعشقی سر شارمی‌فر ماد : «یبا وسن شدگان من حای‌گر. 
وبیا به بېشت عدن داخل شو, » 
تی که حلاج درآ نها اشاره به این حسالت واختطاف نموده بسیار است 

همشه صحبت از نکاه حان بخش وکلمات عاشقانه است و اینك یکی از آن منظومه‌ها 


را بطور نمو نه می ور یم ۰ مقطم شماره ۱۹: 


ی حست اژور فی! لخلوت حاضر ۱ عاب عن اللحظات 
ا اشغل له سم کی اعی مابقول من کلمات 

ت من غیرشکل ولا نطق و لا مئل تم الاصوات 
۳ مخاطت کنت ناء لی خاطری بذاتی لذاتي 
حاضو ,ات قر یک بی و هولم‌تحوه رسوم آلصفات 
هواد نی من الضمیر ال لوهم و آخنی من لائح الطرات 


ترحمه تقر سی : «مرا دوستی تی است که در خلوت او را زبارت می‌کنم او 
همنشه حاضراست واز نگاه‌ها غاڈب۔ نخواهی د ید که من ازراه گوش حرفپای اوراشنوم 
ز براکلمات او و لغاتی را که او می گوید صدا ندارند و به گوش ش نمی‌رسند . کلمات او نه 
شکلی دار ند ونه صدا و مانند اصوات دارای نغمه واوا نستند . جنان است که گوثی 
متکلم ومخاطب خودمن‌هستم والپامات خود من است که باذات و نفس‌من‌صحبت‌می کنند. 
حاضر است » غائب است , نزدیك است » دوراست واصلا صفات اوفابل وصف نیست. 


از خاطروضمیر به عالفکر وا ندیشه نزديك‌تراست واز جرقها لهامات به‌من‌محرم‌تر است.» ‏ 


این است وضع وحالت ان دوستی که درخلوت او را زبارت می‌کنم . (۱.م) به عقبدة 
تحویان عرب مراد از «مخاطب» دومین شخص است . حلاج می‌خواهد بگوید که 
خدای متعال در خاطرودرضمیرمن چنان جای گرفته که از نها نی تر بن‌افکارش‌هم به‌من 
نزديك‌تر و محرم‌تر است . خدا وقتی که دراین حالات بااو صحبت می کند درذات 
اوضمیرتو را بدبدار می‌سازد.ولی‌این تو خود او است:زیرا درآن «حالت» وسکر و 
حل به دیگردمن» وجود ندارد وخداست که منتهای بزر گواری وعشق باذات من نی 
باخودش صحبت می کند واز «من» اصلا انتظارجوابی ندارد . می‌توان گفت آن راز 
وسری که اساس «خلسه» و «جذ‌به» می باشد همان است که خدای متعال بامخلوق خود 
صحبت می‌کند ولی این صحبت باکسی نیست که عنوان ضمیرسوم شخص را بتوان به 
او اعطا نمود ومانند صحبتی است که شخص باخودش بکند و به مثابه مخاطمه‌ای‌است 
بانفس‌خود وتمام ارزش وحقیقت وجودی او دران کلماتی است که او بعنوان ضمیر 
شخص اول برزبان می‌راند . 

با ید به خاطر بسپارم که ان قدرتی که به‌شخص احازه می‌دهد که نگوید «من» 
مانند خدا در تصدیق توحد اصولامبتنی است بروحدت «من» الپی‌و«تو» اتسانی واین 
وحدت من وتو در داخل کلام ربانی می‌تواند صورت پذبرد و بس . ولی‌باث فرد خلق 
شده » یکنفر آدمیزاد می‌تواند این حق واین قدرت را دریافت دارد بیآنکه بان 
وحدت هنوز دست بافته باشد . 

تمام استعارات واصطلاحات حلاج را غالبا بد فهمیده وبد تعبیر کردها ند.زبرا 
دران اصطلاحات واستعارات صحبت است از اختلاط و امتزاج » درحالبکه در ذات 
الپی نمی‌توان اختلاط وامتزاجی فراهم اورد وئمی‌توان در«لاهوت» مداخله نمود و 
سهم‌بندی کرد وازهمه گذشته موضوع ار تباطی به طبایع ندارد ومطلب مر بوط است به 


اشخاص‌وافراد| نهم برای نیل به وحدت معنوی. لفت «روح» به‌معنای «طبیعت»معنوی 


| جذ اب و اصطلام حلاج ۱۷۳۳ 


نمست (ا ین کارمورد توحه فالاسفه‌ای‌است که با رو نان سرو کارداشتند) وامری است صرفا 
مر بوط به «نشس» و حقبقت انسانی . بعضی اوفات این اصطلاحات و استعارات تند و 
حسارتانگیز وخطر ناك جلوه گر می‌شو ند وببانه‌ای بدست تهمت زنندگان می‌دهند و 
موصوع تعجب‌اور اين است که کو چك تر دن حد یں وطنی را در باره عشق حلاج (آن 
عشق الپی) به خاطر خود راه نداده‌اند . عشق مادی وشپوی (که عرفا بارها سعی 
کرده‌اند آ نرا ازخود دور سازند وغالباً ورد زبانپا است) مطلقاً درخاطرحلاج خطور 
نکرده است .اگرگاهی لغتی دراین معنی برزبان رانده است امری است‌کاملا عادی» 
اگرچه این تصویری که می کشیم ضعیف است وبرای تبیین مطلب کافی نیست. معپذ! 
بااید درنظر بیاوریم دوستی را که به اندبشه وفکرخود باشد و بتواند باباری الفاظ و 
لغات اورا شاهد صمیمی‌ترین افکار خود فرار دهد ودراین معنی شرحی باو بنوسد و 
بهاو بفپماندکه بیاد اوبوده است . این است تقریباً وضع حلاج درموقع بروز و ظهور 
«حالت» وایسن او . دوستی که ازاو باد شده سبار خوشوقت است که در خاطر دوست 
خود بافی بوده ودوستی کهان عبارات شورا نگیز ومودت یزرا برلب رانده نیز سار 
مشعوف است که توانسته درحساستر ین موافع یکو ند «ن است وضع وحالت من‌در 
راه دوستداری تو» چون آن دوست ‌کامل ازه‌او» حرفی نمیز ند وکلمهٌ «تو» را برزبان 
میا ورد دراین مرحله محرهیت وصمیمیت مطلق می گو ید : «این است | نجه که من 
برای توهستم» باچنین وضعی نبا ید ازخواندن مفاد مقعلم ۳ حلاج درحبرت افتاد : 
«دوستی دارم که عشقش دراعماق هستی من جای دارد.. روح او روح من است وروح 
من روح او است . خواست من خواست اواست . هرچه او بخواهد همان است که من 
خواهان وخواستارش هستم.» درمقطع شماره ۱۸ نیز می‌گو بد : 
انت الموله لا الذكر و لهنی حاشا بقلبی ان بلق به زکری 


از كرواسطة تخفیت عُن‌نظری اذا توشحه من‌خاظری فکری 


۱۷۴ مذهب حلاج 


«ر جمه تعر یہی : توئی که مرا ر بودی واز خودم ببخود کر دی نه ذکر و تذ کیر » 
فکر تذ کر وذکر ازقلب من دور بماناد . خکرما نند مروار دی است که برروی گلو بندی 
نصب شده باشد و می‌خواهد تورا از نگاه من دور بدارد . اما توحه من شامل افکار و 
اندرشه‌های من‌می باشد ومن‌تور! سی نگرم و س,» 

ان منظو مه دیگرشا ید باحسارت و فصاحت بسشتر | میخته باشد ۱ مقطم‌شماره ۱۶ : 
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یکم بط ول | تفرادی» 


ترجمةٌ تقریبی : «سعی کردم که شکیبا باشم ولیا با دور ازتو قلب من‌می‌تواند 
صبور بماند؟ روح تو باروح من درا مبخت.درنزدیکی و دوری اینك من توام ووجود 
تو بمن تعلق دارد وهمین بود ارزو وخواست من. دربیتآخرین بطورواضح ملاحظه 
می‌شود که ان مصطلم ومختطف ( ان عاشق دلباخته وسرازیا نشناخته)آان «توء‌خدائی 
وربانی نست » بلکه خدا نیز می‌شود. بعنی «من» وان‌کسی که در شسکر «جذبه» و 
مستی «حالت» و«صعو» قراردارد » زرا خدای متعال همیشه و همواره آن کسی که 
منتپای ميل وشوق وعالی ترین مقصد ومقصود مخلوق خود می‌باشد . 

ابن آخرین تمثیل نشان خواهد داد که تا چه ابعاد دوری فکر حلاج پیش 
می‌رفته است : «روح تو در روح من بامبخت همانطور که عنیر بامشك معطر | موده 
می‌شود . عرچه باتو مر بوط باشد بمن نیز مر بوط هی گردد . بنابراین تومنی‌وجدائیو 


سوائی بن ما نمست .6 


| نجذاب و اصطلام حلاح ۱۷۵ 


دراین‌جابا ید تصو برشاعرانه را نیز در نظر | ورد خاصه که این تصاوبر بااشاهی 
نکهت انگیزآمبخته شدها ند و بپترازهرچیزظر افت معنوی آ نپاراگواهی می‌دهند . 

مامنیحصر أ از «حذ‌به» و «خلبه» صحبت کردم ولی این خلسه وجذ‌به دریا بانو 
انتهای ىك مسرصوقنا نه‌ای حای دارد وصوفان به‌آن «مراحل» و«منازل» راه بخوبی 
آشنائی دارند و می‌دانند «منازل» و «استگاه»های این طریق صوفبانه کجا است . 
امن مسیرراهی است‌که آ نها را به زهد وتقوی و انواع آزماشپای صوفیانه و تجارب 
عرفانی رهبری می کند و آن «حالات» را کسانی بخوبی درك می‌کنند که وجدانهای 
سار باك وتابناکی دارا باشند » ولی در هرحال این «منازل» و «استگاه»‌ها همگی 
مادون مقام قدسی حضرت باری تعالی می‌باشند. (آ خر ین فکری‌که دررسیدن به‌این 
مراحل به خاطر مرد موّمن خطورمی کند همان فکر «من» و«نفس» خودمی باشد:ز را 
مخلوق حملگی وعلی‌الاطلاق‌خدام واسران خلق وخوی خود می‌باشند وهنگامی که 
انسان شض زبارت حقبقت آلپی فائز هی گردد آن وقت است که می توا ند بگو ید که 
به تحقیق وجود قدسی شده‌ام . استخر اج ازنهمین بیت» چهارمینفصيدة حلاح»ا.م) 

این منازل ومراحل را باد اضطرارا طی‌کرد . طی کردن آ نپا به تنهائی‌کافی 
نسرت.ز درا اگر بها نبا علاقه‌ای اظپار شود؛هر بك مانعی برسرراه سالك خواهندشد. 
هیچ راهی صوفی را به‌حالت وجذبه وخلسه نمی‌رسا ند.زیرا این‌راهی‌است‌که‌منحصرا 
ازطرف خدای متعال به صوفی ارائه می‌شود . درك حذبه الپی و فهم حالت خلسه که 
به فرمان خدای متعال صورت می‌گیرد کاری است‌که حتی اساتید عظی‌الشان ازعہد؛ 
ان بر نبامده‌ا ند . اصلا اختطاف چست؟ اختطاف تحر ص و تحر یکی است با نگاهی 
است که خدا بر بنده‌ای میافکند ودر نپا نی تر بن زوابای قلب اوا تشی لپیب می کشد . 
هر وقت خدا خواهد دران فلب منزل گز نندآن] تش سوز نده‌تر وفروز نده‌ترمی گردد. 


کسی که د دده عرفانی دارد در سه مر حله می توا ند با شد اول نکه از محرم ومو نس‌قلب 


هنوز دوراست و باختطاف نرسده وما نند تماشاچی از دور برآن شعلا تش می‌نگرد. 
دوم وفتی است که تواناشپا وقوای أن درمحرم راز بودن رو به‌فنا وزوال گذاشتها ند و 
سوم وقتی است‌که او به چهره ورخسارکسی می نکردکه نگاه او وی را از لحاظ معنی 
وحقیقت صوفیانه ازحس مشاهده بحی‌محروم می‌سازد.» 

دوست و محبت او را دران حالت جذبه وخلسه می‌رباید وحتی به وجدان و 
ضمیر باطنی او هم اجازه نمی‌دهددکه گفت وشنودهای عاشقانه وراز و نبازهای آ نها را 


شود ۰ این نود اصل اختطاف وحالت و خلسه وحذبه عار فا نه ۰ 


بوم بقوم) لر وح والملانکة صفالایتکاه‌ون 
الامن‌اذن لها لر حمنوة رصواباً. ذلكا لبوم 
الحق» فمن شاء اتخذ الى دبه ما با . (بتا 
۸ 3 ۰۳۹۸ ) 


سیح در لظر حلاج 


تقدیم و تسلیم سکری که زیر شکنحه‌ها و آزارها زار و ناتوان شده است به 
محا ات داروقول‌تمام این‌عقو بت‌ها باوجد وشادی و تحمل زحرهای مپلك بیاس عشقو 
محر مت باخدائی که دوست اوست واااو سخن می‌دار د وبرستش ان صاحت و سروری 
که از نگاه و کرشمه اوتماما عذات وتفضل تحلی می‌کند » و با همه این نزدیکی و 
محرمیت دچار دردناك‌تر بن‌شکنجه‌ها وعقو بات‌شدن» اینهاست عواقب و نتائجز ندگانی 
عارف وموحدی چون حلاج . حلاج درز ند گا نی صو فما نه خود تماما بدو عظط و ارشاد و 
تذکیر و حلب مردم به خداشناسی و خدایرستی اقدام وشام نمود و حتی در آخرین 
لحظات حبات نبزدست از خدایرستی برنداشت . با درنظر گرفتن این حقایق اسان 
طبعا پیادحضرت مسیح «ع» می‌افتد» پباد مسیحی که درا نجیل‌ها شرح تجلیات او ووقایم 
حبلالز ون ومصلوب شدن او نوشته شده است . 

طرح و تذکاراین تشابه تاحدی مولد اشتباه می‌تواند باشد.زیرا واقعاً هیچوقت 
حسین بن منصور حلاح باافکار و اندیشه‌های مسیحیت درتماس نبوده و لی آ نجه مسلم 
است این است که وی اگر در بار حضرت مسیح «ع» تامل و تفکری کرده مر بوط 
به‌عیسی بن‌مریم قران است نه عیسی مسیح عبسویان وانجیل. بین‌تمام زنان جهان و 
سلپائی که متوالاً به د نبا | مد ند , خدای متعال مر یم را انتخات فرموده بود . (سوره 
مبار که آل عمران » آبه شریفهٌ ۴۲) خدا می‌فرماید که : ما روح خود را نزد این 


در گز ند خود فرستادم (سوره هر دم 1 Ya Î‏ \( 6 هر دم حامله شد ويسر ی زائشد وخدا ۱ 


۱۷۸ مذهب حلاج 


فرمودکه این کودك آیتی خواهد شد برای ابناء بشر ورحمتی خواهد شد ازحانب‌ما 
برای مردم ۰ (سورة شر دنه هر دم (\al«‏ . مسح فردی است انسان وسغمری است 
ازطرف خدای متعال . درسورة مبار که آل عمران آ به شر غه ۴۵ آمده که فرشتگان 
گفتند : ای مر دم , خدا ترا مزده‌ای می‌دهد به کلمه‌ای ارحانب خود اسم او عسبی 
هسیح پسرهر یم است و | برومند درد نا وآخرت وازمقر بان در کاء ا لی می بینم‌درقر آن 
مسب «کلمةالٌ» نامیده شد(سوره ۱۹ آ یه ۳۴) ودرمید و درون‌گاهواره برای‌تصدیق 
حقیقت تولد خود به‌تکلم پرداخته است » اماشهادت ویرا درصلیب, قران رد می کندو 
می نو سد آن کسی‌راکه مصلوب نمودند مردی بود که شباهت صوری باحضرت عسی 
داشت.(سوره مبار که النساء » آ یه ۱۵۷) با حضرت سبح به‌مر گ طسعی‌در گذشت؟ 
این مطلب بطور صر یح درقر ان نوشته نشده است . در یه ۴۶ از سور عبار که آل 
عمر ان خدا می‌فرما ید:«انی متوفك ورافعك الی» من و را باز گرنده‌ام و سوی 
خود بالا بر نده . بسیاری ازمفهر ین به مذکور عقیده دار ندکه سرا نجام روزی عیسی 
بن هر م به زمین خاکی ما باز خواهد آمد وان همان روز فامت و دادخواهی عظم 
خواهد بود . و برخی نو شتها ند که عیسی« ع» ازا سمان نزول خواهد فرمود.(دحال‌را 
که نما دة دشمنان اوست) خواهد کشت» طق فوانن اسلام مشت سرامام نمازخواهد 
گزارد. خول‌ها وخنز برهارا خواهدکشت. صلسراخواهد شکست. کلساهارا وبران 
خواهد نمود وعسویان را برخواهد انداخت . 

این است | نجه در روادات و سنن اسلامی راجع به حضرت مسیح «ع» شیو ع 
دارد . مامی‌دانم که حلاج دراین باره تفکر وتأمل بسیارنموده است. برای او وبرای 
سباری از مسلمانان شخصیت حضرت عسبی که فقط عنوان بمغمبری دارد - مافوق 
شخصیت سایرین حای دارد وبرای وی مقام «قدسی» فائل‌می باشند . اوشخصی‌زاهد و 


مفدس بو ده که در فقر ز سته و پرسوی می‌رفته تاخداشناسی و خدایرستی را به ایناء 


مسیح در ظر حلاج ۱۷۹ 


بشر بیاموزد . این تصوبری‌که از مسیح کشیده‌اند شاید بیشتر از هرعامل دیگری در 
اتدای ز ند گی در حالت روحی و تمائلات معنوی حلاج تار نموده است . بعدأ او 
وضع خودرا بارفتار و کردار حضرت هسیح تطسق داده و به عمق و کنه روش حصرت 
عمسی «ع» برداخته ومعنی‌وحشقت | نرا در باقته وارزشمای اورا سنجده واوزا سثوا 
ومعتّدای‌خوددا نسته و باتمام‌قو! کوشش نموده که‌ ان« ت» و «عالامت »و« نشا نه»ر اسر مشق 
معنوی وروش زاهدانه خود قر اردهد . 

برای عسو بان صلیب عیسی ۶ع؟ محور اصلی و هسته مر ری وحدت عقبده 
محسوب می‌شد وپس از ظپورم‌سلك <eص‏ ا6ء ەي ¢ اسلامی که حلاج نیز بدان گرو ید . 
آن وحدت عقیده مذهبی واجتماع همه کردا گرد صلیب از بین رفت ۰ خطوط بسیار 
مهمی که از تصوبرمسیح برای حلاج معتبر مانده موضوع تولد معجز أ سای «عیسی بن 
مریم» رفتارو نقش‌اوست در روز حشر. 

عسی‌را بدری انسانی نمست واز این حث مذهب اسلام اورا بها دم | دوالسشر تشسه 
می کند . اعراب درعلمالا نساب برای ددر احترام فوق! لعاده‌ای فائلند. باچننن وضعی 
انتخای و اصطفای حضرت مر دم معنای سار مم و عظہمی اسب می کند . س تمام 


رنپای نسلپائی که متناو با ا مدند ورفتدد»خدای متعال اورا اصطفاء واتتخاب قر مود. در 


۱ درقرون ابتداگی ظهوده‌سیحیت مخصوصاً درقرن دوم عقیده‌ای کفر آمیزشایع شد 
مبنی براینکه عبسی «ع» يك ظاهری از گوشت داسنخوان داشته وپس‌از چند سالیز ند کیو 
تحمل شدائد و شکنجه‌هاگی سخت در ظاهرمرده است . در همان اوقات عده‌ای از زهاد و 
معتقدین مسیح منجمله «این یاس مقدس» هءهمو .54 در انطا کیه جداً برعلیه این فر ضیه 
قیام نمودند بطوری که درقرن سوم میلادی دیگر اذاین عمیده ومسلك اثری باقی نماند تا 
اینکه درقرن ششم میلادی این عقیده باز از گوشه و کناد پدیدارشد . در آثاد ادیی سه قرن 
اول میلادی مکرد نامی از این مرام ومسلك دیده می‌شود.ولی اکثریت ملل عیسوی مذهب 


آفرا دم وقد ح نمو ده ند . ده ز بان فر | نسه آنرا ۰۰ 1 ۲۰۳۰۳۰ می نا مند . 


۱۸۰ مذهب حلاح 


E 


فران محبد صراحت دارد که مر یم بر تر ازسایرزنان بوده و دراستعمال لغت «اصطفاء» 
صفت پاکی وطپارت جسم وجان مستتراست . هسیح نیزما نند حضرت | دم «ع» مستقیماً 
از کلام الپی «کن» بدنیا آمد وبیش ازهر کس باولادت اوحجاب از روی عمل خلافة 
خدا بر کشیده شد. بدین تر تیب عیسی بن مریم شاهد محرم وحدانیت خدا شد وخود 
او نبز در ادوارمختلف خلقت منحصر به‌فرد می داشد . شراط معنوی «میتاق» برای او 
سپولت واقع می‌شو ند . خدا مردم را عله معاذ‌بری که برای روز قامت می ور ند 
برحذر می‌دارد و آ نپا را ازنقض بسمان اذلی بسمنالك می‌سازد تانگونندکه مانیزما نند 
بدرخودمان رفتار کردیم ونقض عهد نمودیم . از ابتدای امرحضرت مسیح+ع» از این 
نفون بد وشوم آباء واحدادی درامان بوده است وازاین حبت می‌توان درقر ان محید 
دبدکه او ازهرخانواده‌ای حدائی گز بده وراه انفرادی مش گرفته است. فقط اوست و 
مادرش. درسورة شر دغه هر ریم » | بات کر مه ۱ صرح است که «خدا مرا ممارك 
افر ند و به‌من فرمود که تاز نده‌ام نماز گز ارم وز کوة بد هم ونسىت به‌مادزم نیک و کار بمانم» 
بی‌شك نوشته شده است‌که خدا بین سایر نسلپا وتبارها » خاندان حضرت ابراهیم و 
آل عمران (پدرحضرت مریم ع) را نیزبرگزید (سوره مبار که آل عمران» آبات۳۲ 
و۳۳) «بدرستی که خدا برگز بد.آ دم ونوح وآل ابراهیم و آل عمران را برعالمیان » 
درحالتی که آ نپا فرزندانی هستند که بعضی ازآ نها از بعض دیگر بعمل آمدها ند.یعنی 
اولاد سندیده‌ای هستند ازیدران خودشان وخداشنوا ودانااست» لغات وعبارات‌تقر سا 
همانند که برای انتخاب واصطفای حطرت مر یم کار رفتها ند.هر چقدر هم که خا ندان 
پدری حضرت مر م صاحب امتباز وحلیلا لقدر باشد. معهذا <صرت مر دم ازا نپادوری 
گرفت و باخویشاوندان خود قطع رابطه نمود . (سور شریفةٌ مریم آبات ۱۶ و۱۷) 
«... و مریم منفرد شد از اهل خودش .یعنی ازخانه خودش در محلی که طرف شرقی 


متا لمقدس بود ۰ س گرفت از دس اشان در ده‌ها بعد ارا نکه غسل کرد و حامد‌یو شید 


مسح در نظر حلاج ۱۸۱ 


فرستادیم ما بسوی مریم روح خودمان جبرئیل را . پس مصور گشت برای مریم بشری 
تمام خلقت وخود را به مریم نمود» 

وصع مسیح تکر ار و تجدد وصع حصرت آدم ابوالمشراست نسبت به «میتاق» 
بااین تفاوت که | ہوا لبشرفریب شیطان‌راخورد وحال | نکه‌مسیح در تتبجه‌دعاها و ثناهای 
مادر خود از شر شطان درامان ماند . حلاج دراین ماحرای حضرت عیسی <ع» يك 
مثل وموردی افته که «وحدت وحودی» بین خدای متعال وافراد مؤمن ومقدس فر اهم 
می‌گردد . دره‌وقع | بستنی حضرت مریم «ع» صحبت از «روح» می‌شود وپنا برفرضیه 
وعقيدةٌ حلاج موضوع عبار تست از وحدت روحی مقدس باروح وحقبقت آلهی. اگر 
مفسرین دراین باره فقط جبرئیل را می بینند وبس این تعبیر و تفسیرمردود می‌شود و 
بیم وهرأس مفسرین در برا بروحدت آنسانی باخدای متعال موضوعی می‌شود بی‌اساس . 
حلاج هم از «حلول» شعان دوری می گز دند وحم « تجلا تی» راکه عسو بان در این 
مورد قائل شده‌اند غیرموجه می‌پندارد . حلاح اگر بااین احوال‌برای مسیح مصلوب 
نشده اینقدر عزت واحترام ورفعت قدرقائل می باشد چگونه است‌که چوب داروصلیب 
در تحر به این ءارف مسلمان وان صوفی‌صافی‌طمنت نقشی بد دن‌عظمت حائز شده است؟ 
آ ما او در این باره تفکرات وتصورات دیگری داشته است ؟ آ با اویین مصلوت شدن 
حضرت عسی ونفی مطاب درقر ان مجىد را بطه‌ای بدا کر ده است ؟ 

چنین بنظرمی آ بد که را بطه‌ای بافته است. دراسلام مر گ‌جزایهمصت محسوب 
نمی‌شود . مر گك انجام طبیعی عمراست.(هیچ ارزشی‌برای جبران خطا وکفارۂ معصیتی 
در بر ندارد و بطر بق او لی‌عنوان قدبه نز براواطلاق نمی‌شود. هسیح بنا برعقدة عده‌ای 
دس از باز گشت ازاسمان براین‌خا کدان وفات خواهد بافت و مرگ او مر کی طسعی 
بوده هأ نند مر گف تمام ابناء بشر. 


به عفنده حلاج ارزش عارفانه واهمست صوفا نه در تحمل زحروشکنحه است و 


۱۸۲ مذهب حلاج 


ممکن نز هست که ان ارزش عارفانه در مر گت هم یافت شود . نه فقط ازاین حبت 
که مر گت فرا می‌رسد بلکه ازاین‌حپت که مرگ بازحروشکنجه ودرد توام وهمعنان 
می باشد. مر کی برروی صلیب چون باز جرودرد وشکنجه‌تواماست ناگز برمعنای‌فوق لعاده 
مپمی کسب می‌کند . 
قطعی است که شخص اطمنان کامل نمی‌تواند در باه مردم دارا باشد . حللاج 
معتقد بوده که زجر وشکنجه بپترو بیشترازوجد باعث تطهیرروحا نسا نی‌می‌شود و کمتر 
کسی است که بارغبت به زجروعذاب تن‌دردهد. بااین‌وصف هیچ بعید نیست که‌شخصی 
تحمل زجروشکنجه فخر کند و تحمل شدائد ببالد . شطان بدان فخر نمود. دراین 
صورت شخص دچار وضم‌وحا لی‌می‌شود بدتراز کسی که درثروت و نعمت مستغر ق‌است.. 
بورحال باید ازعنایت پرورد کار وتفضل خالق متعال سپاسگزاری نماید. صلیب ماده 
دلیلی نیست که شخص مصلوب مردخدا بوده وازعنا بات پرورد گار برخوردار شده‌است. 
تماشا چا نی که نابر روات انحل ناظر هر گی هسح بودها ند از دیدن این منظره 
درد ناك هیچ يك بدین هسیح کرو دد ند ورعد و برقوز لز له‌ای که بعد ید دار شد باعث 
گرد ند عدة قلملی بدین وی بگرو ند و اورا سر خدا بدانند . (انحیل متی فصل ۰۲۷ 
ند ۵۴) ازاین گذشته ان نمام وسخن‌چ‌رانبز به صاب کشد‌ند. بنا یر اطلاعاتی که یما 
رسیده‌کسانی که اطراف دار وصلیب حلاج اجتماع کرده و اورا می‌نگر بستند هیچ يك 
دچارتزلزلی نشدند.زیر! در نظریعضی ازا نهاان مرد محکوم بدون تضرع واظهارعجز 
مجازاتی‌را که مقرر بود تحمل‌می کرد بعضی» اورایکنفرمرد مبندارپرست»>»«خالاتی> 
«مبهوت»: «مختطف» و خلاصۀ اهر د وا ندو بر خی د یکر اورا کنفر «جا نی کپنه کار»می بنداشتند 
بااشکه از اعمال وخطاهای خود نادم شده‌ای که خود حکم فصاة را تا سك وتصدىق 


می نما دد ۰ عموما همسن انتظارر ا ازاو داشتند که وی از گناه‌ها ومعاصی خود شمان 


شده واطپار ندامت می نما دد ۰ حلاج جسن اقدامی را نکرد ۰ ابلیس‌هم از کرده حود 


مسیح در نظر حلاج ۱۸۳ 


ندامتی اظپارننمود » ابن زجرها وشکنحه‌ها چیزی را ثابت نمی کنند وا گرمورد سوه 
طن می باشند | با باید ازطرف محکوم این سوء ظن ابرازشود؟... 

خواهند گفت که مشکل است کسی به تحمل این شکنحهها فخر کند.ز بر | اشا 
متعاقب محکومیت وطرد ونقی عقا بد وافکارحلاج بعملآمده است . در نظرعامةٌ ناس 
به هتك احترام أو برداختند واورا ننک لود ساختند. بك دستانی از صوفىان بنام 
«ملامتیه» طالب این محازاتهای تر ذیلی می‌باشند و تحقرخود را ازطرف دیگران » 
موحب سر بلندی خود می‌دا نند وشاید این‌خود علاعت کی از بزر گتر بن افتخارات و 
وعزت نفس | نبا است . 

توجپی نباید به نفس‌شکنجه وعمل مجازات نمود که‌همواره کاری استذوو جن 
و لی طرز تحمل عذاب و شکنحه است که بات مورد ملاحظه و دقت قرار گرد ۱ 
اسان تاازمزادای سعادت بهره ور است نمی دا ند که ار روزی ازسعادت و مکبختی 
محروم گردد! با می توا ند بطب خاطر به‌اعمال خر بیردازد ۰ برخلاف درمدتی که‌ا نسان 
دچار عذابت و درد وشکنحه است متوجه می‌شود که می‌تواند ساز گذشتن ان دور 
سختی وعذاب‌کاملا پاءور خر به تن دردهد. اما چطرر وچگو نه ؟... تامل و تعمق در 
زحر و شگنحه‌های حضرت اتوب برای حلاج اهمیت شا ا نی کسب می‌کند . بمو جب 
سورةٌ شر فة «الانساء » آ به شربفةٌ ۰۸۳ خدا در وجدان و قلب ابوب تجلى فرمود و 
انوار شفقت واحسان خود را براو ظاهر ساخت ویدین تر تب تلخی عذاں و شکذحه 
برای حضرت ابوب دبگر ناپدید شد . بعد باصدای رسا گفت : «بدبختی دامنگیرش 
شد» دیگرامیدی به باداش واحردرازاء این‌ذلت و بدبختی‌ندارمژیرا شکنجه وعذات 
وطن وسعادت من شدداند».(شرح مصائب و نوائب حلاج » ص ۶۲۱ و مابعد) وجد و 
نشاط بمر حله صافی وبا کی نمی سد مگردرموقم پروز «ظهور «حالت» و«اختطاف». 


اما فل از رسدن ره ادن عنایت الپی تنها عطمه‌ای را که می تو | ند در تمام «حالت» 


۱۸۴ مذهب حلاج 


باکی و نا بند گیش استقبال‌کند و بیذ برد ودر دل‌خود جای دهد همان عذاب‌است ودرد» 
شکنحه . برای حلاج بطور فطم و فقن عدم مطا بقه وعدم توازن| شکاری سن وحدو 
وزحر بن نشاط ودرد والم‌وجود دارد که او نمی‌خواهد بها مات ا ن بیردازد. او نمی خواهد 
دراین مورد وظبفة بکنفر پزشك روانقناس را برعهده بکیرد وصرفاً از لحاظ تحربه 
عرفانی وصوفیان خود اشاره‌ای بهاین مطلب می‌نماید وبس در دنبای اروز بخوبی 
می‌توان باتشریح این مسائل‌حسی بدعمقآنها پی‌برد وازتآثیرات آن نیزاطلاع حاصل 
نمود . وجد و نشاط همشه موضوعی‌است روحی‌وهعنوی ولی لذت موضوعی است‌حسی. 
لفغت شکنجه وعذات شامل دوحقیقت است عى هم جنبه روحی و معنوی دارد و هم 
جنبهٌ حسی. لفت درد هم دارای همین‌حالت است. وجد ونشاط غالبا بابك لذت«توام» 
است .یعنی لذت بپمراهی وحد و نثاط بش می‌رود و نشاط و وحدان لذت‌را در باطن 
ووحدان | دمی‌جای می‌دهد . انسان برای اینکه در نفس خود ازوجد و نشاط متنعم‌شود 
بابد درون خود را بکلی‌مصفا سازد ودراین صورت است که می‌تواند به «وجد» برسد و 
از«حالت» و «اختطاف» بپره‌هند گر دد درخارج از ز ند گا نی صوفا نه وحات‌عارفا نه 
شا ید در نتسجه تصادم ان وحد باطنی است بانفس که بعضی ازفرط وحد و نشاط جانرا 
بجان آفرین تسلیم می‌کنند . ولی در بارٌ زجر وشکنجه این چنین سوانح محتمل- 
الوقوع نیست ۱۰ کرزجروشکنجه صرفاً از لحاظ معنوی واخلاقی باشد عکس‌العمل 
آن فقط در وجود نهانی شخص بعمل هیآ بد . غالبا دده می‌شود اشخاصی که دارای 
شکنحه‌های معنوی و باطنی هستند وباان رجرهای درونی می‌ساز ند واظهار انز حارو 
خستکی که نمی کننده‌هیج حتی آن ناملایمات را بسیار دوست می‌دار ند . این است 
«عظمت شکنجه‌های انسانی» . تجر به نشان داده است‌که وجد را این چنین ثبات و 
صلابتی نیست . اصطلام نیزطولانی نیست وحلاج بخو بی توجه به زود گذری | ن‌داشته 


است . بد.بپیی است که مك درد و الم شد ید می توا ند قوای انسانی را سخت ضعف و 


مسیح در نظر حلاج ۱۸۵ 


ناتوان‌سازد و باعث هلا کت گردد وبهمن جپت است که دربرابراومانند برآیردشمنی 
غدار وقپار باید تسلیم شد وسپرانداخت . بابد به شکست خود معترف شد.ولی نباید 
خود را مقپور ومحکوم اونمود . تسلیم شدن بجا است.ولی موافقت نمودن بانیستی 
ومر گ‌کاری است نابجا وناروا وحلاج بامر گت ونیستی توافق نمود . این اسل «فنا» 
را غالا متصوفن مسلمان قبول ومعمول داشته‌اند. وجد» اگرجنبه معنوی داشته باشد 
لحظه بلحظه پاك تر وصافی‌تر می‌شود و در ارزشپای معنوی واخلاقی و روحی شخص 
شر کت می‌ورزد.و لی زجر وشکنحه دراین‌مورد راه مخالف‌را بش‌می هر ند و کاملا 
تتیجة ممکوس حاصل می گردد . تجلیل وستایش شکنجه و زجرهای "نسانی و تسلیم 
شدن بنومىدی وباس این هردوعامل معنویت شخص را زائل می‌ساز ند. می‌دا نیم تاجه 
حد حلاج خود را معنا بنپان می کرد تاان وسوسه‌ای که می‌خواست مخفا نه داخل 
وجدان وسر وجودش گردد ازخود بدور پراند. حلاج که مدتها آ شکار وعلنی ترك تعلقات 
دنبوی راکرده بود چگونه می‌توانست باچطور راضی می‌شدکه خود را باز به‌این‌قبیل 
و سو سه‌ها تسلیم نماید . وقتی که او می‌گوبد : درد و عذاب مرا سار گاد حضرت بازی 
تعالی نزديكك می‌کند نظرش به زحروشکنجه‌های جسمی‌است نه‌اوجاع والاممعنویو 
روحی . وقتی که چسم دچار ر نج ودرد ومحنت گردد تمام هستی‌ووحدان شخص گرفتار 
«ا بن عامل خارجی» می‌شود که بر تمام‌هستی ووحود او تسلط بافته واورا درمعرض درد 
والم قرار می‌دهد . این زجروشکنجه‌های مادی وجسمی است که تحمل نایذ برومپلك 
وحانگزای می‌باشند . بادردهای جسمی ومادی محلی برای مدارا و مماشاة وساز گاری 
باقی نمی‌ماند . وحدان انسانی نیز نمی‌تواند به‌مندکه جسم آدمی این چننن معرض 
شکنجه ودرد وعذاب قرار گرفته و ازدیدن این چنین منظری قویا کراهت دارد و 
نمی‌تواند راز ومعمائی برای تسکین آن بافر نند و ناچار با ددکمی عقب‌نشنی کند تا 


عظمت درد وا بہت ر نج را بپتر به‌یند . بدین تر تىب است که لام حسمی می‌توانند با 


۸۶ مذهب حلاج 


بافتن موجب ابن حالت دردناك و وضع الم انگیز به وجدان انسانی کمکی کنند 
زرا وحدان شخص همواره مايل است يك نوع اقتخاری در هربمشامدی (افتخاری 
بپوده و عبث) برای خود سای و بدان مماهات نماد . این افتخاری است بی‌مابه و 
بی‌هستی وجز بازی وصحنه سازی چیزی دیگر نیست . عموم صوفیان مسلمان دراین 
«ا ند شه وجدانی» بطر ی که شرح شد وانرا «نفس> نامنده! ند عاملی بافتها ند که با ید 
انرا محو وزائل ساخت وحتی کوچکترىن | ارا نرا ر مشه کن نمود. «مخا لفت بانشس» 
برای برانداختن ان عامل‌کاری است ضرور ولی المته بسار دشوار» روح هم بطوری 
که «لاروش فو کو» گفته است مانند عزت نفس و«عحب» است » می‌خواهد باشد حتی به 
قیمت دشممی بااخودش ۰ این «عجب؟ را اصلا دو روی است يك روی برای هردم و 
ارائه ره دیگران وروی دیگر برای خود شخص . این عدم صمیمنت و «ربا» و تزور 
حقارت | مىز خاصت «عحب» است.و لی تمام مکر وحبله‌های «عجت» در برایر الام 
واوجاع جسمی ومادی ازهم فرومی‌ریز ند ومحو می‌شوند . دربرابراین اوجاع والام 
أن کسی که می تواند با دار ی کند روح نست » فقط قلب است که بروی استقامت و 
توانائی با داری دارد . در زبان عربی نزدیکی محسوسی بین قلب وشحاعت نست . 
وقتی‌که روح دچار شکست می‌شود وهنگامی که قلب را هرد ممن تقویت نمی‌کند و 
باتفضل پرورد گار بهاو نیرو نمی بخشد مرد دبگرازیا تاسروراضطراب والتپاب ووحشت 
غوطه‌ورمی گردد» دز این‌چنین وضعی فقط قلب است.(این عضوممتاز که باتوحه خالق 
متعال قادر می‌شود سخت‌تر ین عذابپای حسمی را تحمل نماید .) اما دل‌چست؟ دل 
را خانهٌ خداء خلوتکه رازوخانهٌ عشق گفتداند وخلاصه هرنکته پردازی نوعی‌تعر یف 
کرده است » دربارةء به وحود آمدن ان نيزسخن‌هائی رفته که از بدیعتر ین آنپاگفته 
محدا لدین بغدادی است : 


(از شبنم عشق خاك آدم گل شد صد فتنه وشوردرحپان‌حاصل‌شد 


مسیح در نظر حلاج ۱۸۲ 


سر نشتر عشق برر گ روح زدند بك‌قط رف و چکىدو نامش‌دل‌شد.۱.م) 
بدین‌جپت است‌که الام معنوی و اوجاع اخلاقی می‌توانند روح را بفرببند . 
دردهای جسمی وألام بدنی قلب را به منتها درج باکی وبیآلابشی‌می‌رسانند بحدی 
که خدا دران منزل هی کند . بااین احوال تباید بنداشت که قلب می‌تواند کاری را 
بکند که روح با تمام رنگ ونر نگباش از انحام آن عاحز هی باشد . فلب نمی توأ ند 
اوجاع والام را مقپور ومسخر خود سازد وقادر دست‌که با نپا مانند مالك و مملوك 
رقتار کند . او جاع جسمی‌ودردهای بدنی برای او بهمان‌در حه و بهمان‌با بدسر اش‌وفرمان 
نا بردار ند کد برای روح . درد هیثتی است خارجی که باعضلات واعصاب واعضاء بدن 
اصلا وحدت جنسی ندارد و نمی‌تواند بااینپا اختلاط وامتزاج بابد . 
روح می‌خواهد لااقل ظاهری محفوظ بدارد.ولی درد آن نمای ظاهری را در 
هم می‌ریزد وروح را نیز مقپور خود می‌سازد . قلب آن‌آلام را می‌پذبرد.زیرا تمامی 
| نپا را عط الپی می‌داند ولی این را نیز می‌داند که ازا نپا هیچ طرفی نمی‌تواند 
بر پندد وهیچگو نه‌مز بتی‌شخصی بر | نپامتر تب نیست. بقول‌حلاج حضرت | بوب گفته‌است 
که : «ازاین لام وشکنجه‌ها هیچ اجر وپاداشی نصیب من نخواهد شد . » نکته قابل 
ملاحظه این است که اصل «عطبه» را تباید منظور داشت وا نچه‌شاسته توحه ودقت 
می‌باشد این است که خدا در آن الام ۳ شکنحه‌ها حای دارد و به تن زجر کشده و 
بخود آن عطیه تفییرشکل می‌دهد . 
امن بود تجربهٌ حلاج بنابرآ نچه می‌توان ازخارح استنباط نمود .با دراین 
تسحدای که بدست | ورد یم خطاها واشتباهاتی وحود ندارند ؟..» چه‌سا اشخاصی که 
صوفی وعارف نبودند وشکنجه‌ها ئی بدتروسخت‌ترازا ین نصیبشان گردید.چه بسارواقیون 


قوی‌الاراده وتات قدم و بزرگانی مانند «ابث و۱ و چه سامردمی نا بکاروشقاوت شه 





0 اييك‌تت فیلسوف یز ر گي بو نان فدیم ازپیشوایان د بستان دروافیون» می‌باشد که 


4 ۱ مذهب حلاج 


که برا براستنطاق, وبازپرسیپا سکوت اختبار نموده و بانهایت استقامت طبع شکنجة 
دار وضربت تیر وشعلةٌ آتش‌را تحمل نموده‌اند . دربرابردردهای حسمی‌وشکنیحه‌های 
بدنی بالطبم بکنوع حس مقاومتی پدید میا بد وبك شجاعت و غیرتی در بعضی از 
افراد که‌گوئی بامنسوحی خشن‌ودرشت بافته‌اند ملاحظه می‌شود و معلوم می‌دارد که] نها 
دربرابر زجر وشکنجه بردبارتر وشکیباتر ند. دراین مورد تجر بة حلاج چه تضمینی 
برای ما به وجود می آورد؟... ماازعوامل ضد و نقیضی که در خلق‌وخوی او بوده اطلاع 
دققی دردست ندار یم وازیا بداری عصبی اوهم بی‌اطلاعیم ۱ 

بیش اشخاصی که دردها ۵ مهو و بدنی‌در | نها اصفاث و احلام و توهمات 
شگفت انگیزی که بدان اشاره شد » ابجاد نمی‌کند بانبروی حسمی می‌توانند 
ور یات بدنی و دردهای حسمی فاق ا E‏ قعل ان موضو ع مورد بحث و 
توحه مانست . زحر و شکنجه‌ای که حلاج از ان بحث هی کند اوجاعی نستند که 
با بروی روانی وقدرت روحی ابا بداری «جسمی وروحی» نا تسلط بافت. 


تاموقعی که در جسم 8 در دوع قدر تی ات ۸5 بوا ند عر الع نشان دهد درد و 


# درقرن اول میلادی درشھر هیر اپولیس واقع دووف تة | سای ی ونا مه اس : 
درجوانی به رم رفت وغلام ابافرودیت شد که وی از زر خر‌یدان امپر اطودظا لم وجباد روم 
یعنی نروت بود . دررم فیلسوف شهیری‌بود بنام موسو نیوس‌دوفوس که مرشد وپیشوای‌دوافیون 
محسوب می‌شد . ابيك تت ددمجلس درسومحضر اوحاضر می‌شد و کسب معرفت می‌نمود. چنین 
حکایت کردها ند که این استاد خشن وعصبی وسخت کش بود . روزی ساق بای «ابيك‌تت»دا 
در آلت شکنجهای مانند فلکه گذاشته بود واورا زجرمی‌داد. وی لبخند زنات به‌استادخود 
گفت : آخرالامرساق پای مرا خواهی شکست . لحضه‌ای گذشت واین پیش‌بینی او صورت 
حقیقت یافت وبای اوشکست وروبه استاد خود نمود و گفت : بتونگفته بودم که ساق‌با‌مرا 
خواهی شکست . این شا گرد پس‌از فوت استاد خود ورهائی اززیریوغ اوتمام همت خود 
دا صرف فلسفه دحکمت نمود وبه دبستان رواقیون اعتبار واهمیت سیاد بخشود . ۱.م 


سیم ور نظر لاح ۹۸۹ 


شکذحه را محالی تست که ا نپاو حدت وحودی اند ودرا نبا مدعم شود.و لی تجر به 
حلاج جنس نشان هی دهد که أو درد وشکنحه را از خود می‌دا نسته ومی‌خواسته انرا 
درحسم وجان خود مدغم ومنضم سازد. | نچه که مظهر این حقبقت_-وهمن|ین‌معنی می باشد 
«صلیب» است » صلیب وسیله‌ای است که سرحد زجروشکنجه را مشخص می‌سازد واز 
حد اوست که قلبی صافی وصادق بااین عطبه وموهبت الپی دمساز می‌شود و أ نچه را 
که «وهاب» هبه و مقدر فرموده به جان می‌پذ‌برد . شاید بپمین سیب بود که حلاج 
می گفت : «او در مذهب صلیب‌خواهد مرد.» مسیح برروی صلیب‌نمرده‌است‌و لی‌متصوفین 
مسلمان نمونه حامه قدس وتقوی را درصلسی می‌دانند که اولن مرحله صعود هسیح 
بها سمان شد ‏ 

ماد بدیم چگونه حلاج در اصول‌خداپرستی‌ومبانی تصوف پیچیده و بغر نج‌جلالت 
ورفعت سقام حضرت باری تعالی وموضو ع آفر بنش افلاك وافشاء کلام‌لله را توجیه‌کر ده 
است . حالا می‌توانيم باین موضوع بك شکل دقیق‌تر وثابت‌تری پدهیم وبه‌این توجیه 
حلاج بك هيت مادی تروفا بل لمس‌تری بیحشیم . طبزی در تفسیر قران مجبد سوا لی 
را طر ح نموده و به ان حوابی نداده است : حمد وستاش مرا خدای را. چون قران. 
کلام خود درورد گارمی باشد چکونه است که خدا برای خود این‌صفه حمدوستاش 
را برزبان می‌آورد . خدا په ثنا ونعت خود برداخته وحال آنکه خالق متعال کسی 
فیست که خودرا نعت ومدح فرماید . اورا دیگران باید بستایند وتجلیل‌کنند . در 
برابراین سوال چه پاسخی وجود دارد ؟ طبری ازدادن جواب احتراز ورژیده است. 
ولی حلاج می‌خواهد بداند چرا خدا به ستاش و تحلیل خود پرداخته و توا نسته‌است 
با تفضل خود پروردگار علت أ نرا درا کند.زیرا خود او شاهد این تحبت و گواه این 
تجلىل و تیل شده است . أن جنان است که خدای متعال وحصرت باری تعالی به 


ت لہ( شخصی لب بکشا ید ۱ آن شخص همان ذأث وا جنا لوجود و عصاره راك عشفی ۱ 


۱۹۰ مذهب حلاج 


است که خالق زممن وزمان و افلاك می باشد. درهممن‌عشق است که خدا تجلی‌می‌فرما ند 
وهمه را با تجلات آن منور می‌سازد. عشق می‌افر بند, خدا اورا تجلیل‌می‌فرما ید که 
عمل آفر ینش را باچه حمال وفر سند گی نجام داده وچه‌مخلوقی بدبدار کرده است . 
بثایراین انسان نیز بان تحلمل زیمت دسترس‌می با بد.ز برا او نز مو لود ومخلوق‌عشق 
می باشد واین اقصی مرحله ومنزل نشأت عشق است . 

خدای متعال درسوره مبار که قا تحه دو بارازخودش تجلىل فرموده است. بکبار 
فخرمی کندکه حپان را آفریده وذات بهمتایش صاحب ومالك آن است وباردیگر 
آنرا طوری آفر ده که اسان تواند شاهد و گواه ان عمل خلافه‌اش باشد و چون با 
تفضل‌خودش انسانر! صادق وسمیمی پوجود آورده انسان نیز خواهد توانست دوستو 
محب خدا بشود ودرآن محبط عشق وصفا همواره محرم وهمدم او گردد . 

بنظر چنین هیا یدکه تحقیقات و تفکرات حلاج بدین نتیجه رسده‌که دو يه 
سور مبار که فاتحه را بطوراساسی وعمیقی درهم‌آمیزد وقلوب موّمنین را باتکاءآن‌دو 
آنه شر بفه بسوی زهد وتقوی دلالت وراهبری‌کند . دراین مورد می‌توان گفت‌که او 
نظر حضرت رسول اکرم «ص» وحضرت مسیح (مسلمین) «ع» را بایکدیگر آميخته و 
معتقد است حضرت باری تعالی ازاوج عظمت وقدرت‌کر بائی‌خود بحال بندگان دور 
اتاد خویش رسید کی می‌فرماید و پرهیز کار و خدمتگزار صدیق را در حریم خود 
جای می‌دهد . 

قرآن محىد بشتر به رفعت جاه و علو مقام تدای متعال می‌بردازد و مقام و 
سلطنت‌عشق را از خلال‌سا بر مسائل! شکارمی سازد. نا دد دانست که وجوداسان«فردانست» 
دارو وخدا درخاتمهٌ عمل خلافه‌اش اورا به‌این دنا افکنده وانسان بايد درنپا نخا نه 
قلب خود همواره توجه داشته باشد که قدرت مجازی » وجود او فناپذیر » وضع او 


بی مات است و اقدامات ومیحاهدات او پی‌دو ام و بقا است با دد بخاطر خود سیارد كەقادر 


مسیح در نظر حلاج ۱۹۹ 


کل وتوانای مطلق خدای متعال است و س و او عامل و باعث تمام کارها و بگاثه 
نبروی محر که دنبا وافلاك می‌باشد . خدا ازاین‌هم که گفتیم مقامش باز بالا تر ورفیم تر 
است ودر تب آسمانی أن حلالت قدر ورفعت جاه گوشزد شده است . اوست صاحب 
و مالك تمامی موحوداتی که افریده » و افرید کان هرچه دارند از او دارند و 
وبه آومد‌بون می‌باشند. خدا په فتوای همان عشق خلافه بند گان خودرا دعوت‌می کند 
که طق مل وارادة اوفکر کنند وطبق مبل وارادة اوزندگی‌کنند تادرقلب ومر کزان 
عشق خاافه جای گر ند ۱ 


بایان و نتیحه 


حالاکه به پایان این تحقیق‌در بارء عقابد وآراء حلاج رسدیم بقول لوئی - 
ماسین‌بون متعجب خواهید شد اسر بگوئیم که حلاج موزد بحث ما یکنفر صوفی 
سنی مذهب بوده است . اساس مذهب سنت متنی است برمتن قران کرم و سنت 
بعنی احادیثی که از حضرت محمد بن عبدالٌ «ص» باقی مانده و راوبان ثقه از 
از لسان مبارلحضرت ختمی‌هر تمت شنده و باقی گذاشته| ند ودرصحت | نپا حای چون 
و چرا باقی نیست . این مذهب که متکی به چنان رکن معتبر و مپمی است در 
نتیجه نفوز مفسرین در پاره‌ای از نقاط ۰ بیشتر توسعه یافته و هرچند این توسعه با 
نپایت احتباط صورت‌پذبرفته»معپذا بك نوع فقه واصول شرعی تولید نموده‌که | نرا 
قا نون‌کللام نام‌نهاده| ند . این‌قا نون کلام عبارت است‌ازاینکه قانون‌شر ع واصول‌مذهبی 
را روحانی تر ومعنوی‌تر و برمعنی تر نما ند تااینکه مجموعآن‌ها دستا نی از زهد و 
تقوی به وجود آورد که جنبه اخلافی و معنوی صوفیانةً آن را نزد سیاری از 
متفکر ین اسللامی.من‌جمله غزالی‌وجندتن ازعر فاء ومتصوفه» می توان بافت. منتهاعده‌ای 
از عرفا و متصوفه حالات صوفنانه را مافوق و ماوراء حقایق لغوی حای داده و برای 
آنها معانی وحودی نىزفائل شده‌ا ند . ولی تحاوز ازفا نون شرع بر ای اننکه به‌حالات 
صوفیانه بك معنای نپأنی وباطنی بدهند وچنین‌وانمود کنند که بدین‌وسیله به حقیقت 
مطلق مىر سنل سظر امری است‌اصلامخا لف دین»ورفتاری است سار نکو هرده ومالامت- 


انگیز»این کاری است که ازحلاج سر نر ده است. تین حال با دقل از هر جز دا نست که 


دا يان و نتیجه ۱۹۳ 


وی سنی هذهب بوده است ونباید اورا از باطنمهاینداشت همه‌می‌دا نیم که اصول‌حکمت 
الپی هميشه موجود بوده وگرچه دستخوش تغییراتی نیزمی گردبده است.ولی بنا و 
بایهآن همواره باقی‌می‌ماند وفقط باتغیسرفصول وقرون ظواهران درممالك و نزدملل 
مختلف تغسر شکل می‌بذیرفت . درنزد قبابلی که هنوز به ادیان و مذاهب معتبری 
نکر و دده ودند . یلك نوع «حکمت بت برستان» و بعد «حکمت مسبحبان» و بعد 
«حکمت مسلمىن» بدیدار شد در «تورات» و در «انحل»‌ها و در قران شر دف 
مقداری کنادات و اشارات وحود داردکه به هتن | بات و سوره‌ها معناثی می بخشد 
که خواص ومطلعین وارباب بصبرت به درك آن نائل‌می| ند . دراین معا نی سامطالب 
نیفته است که ازابتدای‌خلقت دنا وجود داشته وهمواره درز ريك نوع‌پرده وححابی 
حای دار ند. در تفسری که علماع حکمت الپی از کتب مقدسه نموده‌اند توحه‌سر شاری 
ان رموز واسرار واشارات نپانی ننموده‌ا ند و تخواسته‌اند انهارا فاش وا شکار ساز ند 
وان اسرار همجنان در زر ححاب عبارات مستور مانده‌اند و همىن دلیل است که در 
آن عبارات آن رموز واسرار همواره باقی می‌باشند . نباید بنداشت که آن مفسرین 
بها ین فکر نفتاده بودند والهامات عمبقی نداشته‌اند. خبر» آن مفسرین برای هر مك 
از !با معنائی افته‌ا ند ولی معذائی که بافکر و اندشه و نبوع خود | نپا همداستان 
بوده است.ولی سعی ننمودها ندکه‌ان اسرار ورموز را از اصول ناطنبه فیا لمثل‌حدا و 
متمایز سازند . حلاج بها دن تعمیرات سپل وساده و تصورات ساخته و برداخته اعتنایی 
نکرده است . وشخصا در باره خدایرستی وتصوف وعرفان تحارب بساری اندوخته نود 
ودرجستجوی حقبقت مطلق می‌رفت . اواکتفا به آموختن وفهمیدن می‌نمود | نهم از 
راه اسرار ورموز» و می‌خواست شخصا وراسا به حقبقت مطلق برسد و کامر وا گردد ۰ 
در نظراوقران شر ف ارزشی منحصر به فرد ومقامی بی نظردارد . او نمی‌خواهد با 


«حقه بازی» و«تردستی» برای | مات قران معا نی‌دمگری حعل کند ومطلبی افر شد 


۱۹۴ مذهب حلاج 


که در قر آن مجید نست . اگر اوبالاتر از قانون شرع می‌رود باد دانست که وسیل 
همان قا نون شر ع به مقام بالاتر ارتقاء بافته است . اگراو به‌ظاهر دورتر از بیغمبر 
می‌رود برای | مشت که مو اعظ رسول اکرم «ص» را او یزء کوش خود نموده و به ندای 
او جواب می‌دهد . 

حلاح درقر آن مجبد چیزهائی دیده و دریافته که کمتر مسلمان باعالمی بدان 
نکات متوجه شده است . متن سوره‌ها وا بات فر آ نی» وعده ووصدهائی که متعاف‌آن 
بات هستند وحجز دات مر بوط به قمامت و یوم لنشور و بالاخره توسل به خدای تواناو 
قادری که هر چه‌هست‌ازاوست وبه‌امروارادة اوست.ا ننهامطا لبی‌هستند که‌هر موّمنی بدا نها 
عقنده دارد . این مىاحث باعث گر دده که تصور شود خدای متعال کاملا در آن‌مقامرفیم 
خود تنها است ورفعت مقام وعظمت جاه وحلال اوچنان است که حتی خود او هم از 
راز ومعمای خلقت دورمانده است . هر چند متن | بات قر آ نیا ین نظر راتا نمدمی نما ید 
ولی هسجوفت حلاج چنبن عقىده‌ای را نداشته و دریبام رسول | کرم «ص» نیز چنسن 
اشارتی وحود ندارد واین تعسر کارمردمی است که فقط به جیه ظاهر یالپامات الپی 


اکتفا نموده‌ا ند . حلاج نبز نمی‌خواهد ازآن بات معا نی بسار نهفته‌ای استخراج کند. 
اوهمان | بات را ما ند مردی دصر در آمورد ننی‌ومذهیی‌مورد نہا ت دقفت فرآرمی‌دهد 
و به معا نی نهعند ومخةی ان نو حه ساری معطوف نمی‌دارد» این کارر ا بعیده مفسر ین 


سیر 


هم محول نمی‌کند » ومی‌رود بسراغ متون وعبارات وا بات روشن تروساده‌تر» وباتکاء 
| نا می‌رسد به مقامات بالا وماوراء قوانین مذهبی» زبر! به‌عقيدة حلاج خدای‌متعال 
بندگان خود را به مدارجی بالاترازرعات واجرای تکالیف مذهمی ار تقاء می‌دهد . 
اولین وظینةٌ نبوت این بود که قانون الهی و کلاماله نازل شود و وظیفةٌ رسول 
اکرم «ص» این بود که مردم را همسشه به کلامال وبه اطاعت از ان دعوت نماید » 
خدا مردم را هرجا باشند و بپر وصفی باشند می‌بابد » غالبا مردم دچار 


ضروریات و مشغله‌های زندگی مادی خود هستند و خدا با زبانی که قادر به فهم 





با بان و نتیچه ۱۹۵ 





باشند ا نیا صحست می کند . این صحبت عبارت از رعایت نظم وتر نس و دفاع از 
حقوق خود و وعد وعند . در کنار |, بن اوا مر الپی دستورهائی نىزهست برای ادامه 
راه زندگی. حلاح‌درکتاب الپی‌در یافته‌که | گر گاهی ازمردی مؤمن‌وخداپر ست دعوت 
شده است که خدای متعال را ازراه قرآن واین قانون الپی بشناسد‌گاهی نبز به او تلقن 
شده است که با بدخدا را ازراه حشقت مطلق‌درك نماید . غالبا نوشته شده است:«ا گر 
می‌دا نستند» با «شاید شما بفیممد»؛ معنای این‌دانستن وفههسدن کلام ال چست؟خوت 
کلام‌النه به ز بان روشن و واضح عربی نازل شده وهیج اعوجاجی درآن نیست . خدا 
خود می‌فر ما دد که خشكت وتری ندست که دران وحود ندارد. بنا ران ۳ آ باچیزدیگری 
دران مندرج می با شد که ممکن است انسان بداند و شاید بعداً بفپمد؟ این علم الپی 
است که درتأمل‌ها وتفکرات حلاج نقش بسباربزرگی را برعهده داشته است. 

بنایراین قران ازه‌ومنین و خوانندگان خود دعوت می کندکه ازحدمعمولی که 
بوسیله پیغه‌براکرمهص» با نها اعلام شده‌است بالاتر پروند. حلاجاین‌دعوترا بکار بسته 
وبالاتررفته تابه‌اسرارخلقت بی برد واز رموز آنا گاهی بابد و خدائی را که او در 
یمان عمرخود درمنتپای حلالت وعظمت کبربائی خود باز بافته همان خدائیاست که 
ندای اورادردوران طفولت خوددرحین‌قرائت وتلاوت‌فر ان‌شنده بود. حالاح‌چنا نکه 
گفتیم مسلمانی بود سنی مذهب . 

دراسلام حلاج هرچند هيج نفوذی از مذ‌هب‌مسیح دافت نمی‌شودمعینا انعکاسی 
از 1 ان مذهب مشاهده می گردد . آن خدائی که به فتوای عشق هی | فر نند و باخود در 
بارة مخلوق‌های خوش گفت‌وشنود می‌کند ودر نپا نی تر بن اسرارو‌جودی خود شخصیت 
هر ىك ازا نهارا معلوم و مشخص می نما دد و بعدا آنپارا گرد خودجمع می کند تابا کلام 
الپی راز خلقت آنپا و سرآفرینش را بها نپا بگوید واین خدائی که در ازلبت و 


أ مد یت به ناسوت هی نکر سته بطو رعجسی با احساسات شر ی مصور شده است بىا نکه 


۹۶ مذهب حلاج ‏ 


ذره‌ای از ابپت وحلالت وشو کتش را ازدست داده باشد . حلاج از وحدت منطقی و 
دقیق حکمت الپی ودین اسلام صرفنظر نموده ودرخدای خود يك هستی صمیمانه‌ای 
بافته‌که باتثلیث همراه نست و بافرضه اسلامی مبئی پروحدانیت خدا موافق است . 
حلاج که می‌خواسته به أرشاد مردم بپردارد وحقبقت بطور اتم وا کمل به‌تمام بندگان 
خدا نشان دهد و نقش‌شاهد و گواه را برعهده بگیرد معمذ! نتواسته حققٽرا بجو د 
مگردر خط مشی ز ندگانی شخصی خودش . | با اومی‌توانسته مردم را نحات دهد؟... 
قبلا باین سوال پاسخ داده‌ايم . اوفقط توانست برای مردم گواه وشاهدباشد. حقیقت 
فاجعه‌ای که تماما نسانمت بدان دچارمی باشد درك تودة بسبارفراوا نی ازحپاتوعوامل 
مستقل مستحیل می گردد که این عوامل و حپات در زندگی هرفرد بشری نیز وحود 
دارد . فُرضا کسی که باتفضل مخصوص بروردگار رشه واصل خلقت خودرا درك نمود 


| ا ایو 


ن دلیل می‌شود که سا برمخلوق هم مانند او پا بدائره وجود گذاشته باشند ؟... 
حلاج آدن‌چنین تصور کر ده است وعدهٌ سارى ازعسویان نیز همنتطور تصور نمودها ند. 
معپذامسحی که درا نصل‌ها معرفی نمودها ند عی‌فرما ند که به‌تنپائی کسی نحات‌نمی با رد 
ومعمای نجات ورمز رستکاری شامل تمام حامعةً بغری می گردد وهمهُآن مر بوط به 
رازی است الپی واسلامی . بطور بسیارموجزومختصری می‌گوئیم که بنابرشر بعت‌اسللام 
لفظ نپائی عمل خلقت بدااش مخلوق است . انسان بابد بنا برارادهٌ پروردگار سر 
فیقرائی کند وروزی به‌آن نقطه‌ای برسدکه ازا نجا پا به‌دائرة هستی گذاشته بود. این 
مشیت‌البی نیزمبتنی برمحبت وعشقی‌است که نسبت‌به‌عموم بندگان‌خود دارد. خلقت و 
وأفریش نمز ما نند مجموع هر چهکه | قر بده شده است پایانی دارد . خدای متعال نیز 
همه چیزرا چنان تشکیل داده‌که تمام حوائج دنبائی انسان‌رأ می‌تواند برطرف سازد. 
بشایراین باید زست وازدرخت ز ند گانی‌هتمتم شد وهمسشه بخاطرداشت که خدا قادر 


و تواناست ووضفه انسانی فدردا نی و سپاسگزاری است ازژات سهمتا. هر جه می‌ر سد 


بایان و نتیجه ۱۷ 


ازاوست وباید پاخضوع وخشوع از اوامر اواطاعت نمود . زندگانی بپتری وعده داده 
شده که در بپشت عدن خواهد بود. کسی که طالب مزایای بنشتری‌است باید رجعت کند 
به‌اصل ومنبم هستی ووجود» رجعت کند به آن کسی که منبع تمام فیض‌ها واصل‌وخا لق 
هرذ‌بروح است . تصوف اسلامی دارای فصول وموادی‌است که بطوری عمیق باشعاترو 
تعا لیم مذهب اسلام آمیخته می‌باشد؛ فی‌المثل‌اصل وحققت مذهب را دررد شتا نوی 
قرارمی‌دهد ومتتاء ومندء عملأ لهیرا در حامعه انسانی عبارت می‌دا ند ص ازا تخاب 
واعزام حضرت رسول اکرم برای هدایت وارشاد . حلاج معمای خلقت را بطور سار 
محکم وجدائی ناپذبری به‌عشق‌مر تبط سازد .. ولی تصورمی‌رودکه دراین‌باره مبا لغه 
نموده و بطور بسیارمحکم وسختیعشق‌را بها فر ینش‌متصل‌نموده است. حلاج تجر به‌ای 
رااغاز نموده وبه انحام رسانده است که معنی يك نوع محرهستی را درحرم الپی برای 
خودقائل‌شده است وخودرا از محرمان‌خاص‌پرورد گارم‌حسوب می‌دارد. در نظررمسبحیت 
اوهنوز مراحل سباری دور ازحرم الپی‌واسرار یزدانی است و بنظر اسلام اصلا نمی‌توان 
نگاه خودرا بالاترازحد برد . انسان فقط موحود سپل وساده‌ای است که پرورد گار به 


اوحان وحبات اع لاء ور موده ات وان کات او تغسر بد بر نمست ۳ 


عقاید دیگر ان در دارةُ حلاج 


حلاج طبعی کنحکاو ومز احی‌متلون‌داشت. نشانه نلون ویآ نکه غالبا طرزلباس 
دوشدن‌خودرا تغسرمی‌داده است. شخ فر بدا لد ین‌عطاردر«تن کر الاو لباء هی نو سد: 
« کار اوکاری عجب بود و واقعات غرائب که خاص‌اورا بود که هم درغایت سوزواشتاق 
بود درشدت, لپت و قراق وشور دده روز گار بود ...» عطار می فم ما ند که حلاج طنعی 
مضطرب ومپموم ودرعل‌الله افکاری تند وجسوروتهور آمیزداشت . 

ما بنحواتم وا کمل از تعا لیم فلسفی وحکمتی که او ارشاد می نمود اطلاع ندار یم 
و لی ازعارات و کلماتی که به او نست می‌دهند چنین برمی | بدکه «یان تکست»" بو ده 
وهمه چبزرا ازخدای متعال می‌دانسته وفرضه ومسلك فلسفی اونیزشاحتی به قلسفه و 
و مسلكت اسماعنلنه و باطتبان داشته است . علاوه براین او معتقد بوده که خدا درنهاد 
اومقام گز بده ومی گفت : «اناالحق» . مرام وفلسفه و مواعظ او باعث شدکه حمعی گرد 
اوآ ید ادن موضوع خلنفه را نت به او بد گمان ساخت تا درسال ۳۰۱ هحری اورا 
دستگیر ودرکنار یکی ازدروازه‌های شهر بغداد اورا بالای داری بستند ودر کنارش بر 
لوحی نوشتند : «اين شخص یکی ازمبلغین قرمطی است». پساز چندی او را پائین 

Pantélsme ۱‏ از لحان لغوی صرف بمعنای «وحدت ماده» می‌باشد ولی منظور از 


فلاسفه دروضم واستعمال این لغت این بوده که در کون ومکان فتط بك ماده وجود دارد و آن 


عقا ید دیگر ان در بارة حلاج ۱۹۹ 


آوردنه و یز ندان افکندند ومدت هشت سال‌درز ندان خلیفه ماند. بلو! و تشنجی کها ین 
عمل بش أورد فر و نمی نشست و تخشف نمی دد بر فت وسر | جام درسال۳۰۵۹هحری‌فمری 
اورا کشتند . قساوت مفرطی که درقلا ین صوفی‌خدایرست بکاررفت نشان می‌دهد تاچه 
خد مرام ومسلك ومواعظ اودرجامعة ان وقت موّثر بوده واین‌مواعظ وحکم چه‌خطراتی 
متوجه اسلام می‌ساخت . این موضو ع نشان می‌دهد که تصوف وعرفان در دنبای اسلام 
آن روزچه نفوذی‌درافکار بافته بود. (کارا دو ووءغزا لی »دار س۱۹۰۲»ص۱۹۸-۷۲۰۰). 

آقای ماکس هورتن" ۲ لمانی استاد فلسفهٌ دا نشگاه مونیخ کتاب «فلسفة اسللام » 
می‌نو سد : حلاج تصوف را چنین وصف نموده در«صوفی| نچنان بافر آدمی کوشد کهدر 
ذات خدای متعال‌مستحیل‌می‌شود وجزخدا چیزدیگری باقی دمی‌ماند. مقصود ومنظور 
نپاٹی ضوفی این است که وجود خودش را درذات ألپی محو سازد» (قنا برایر است ا 
نروانهٌ بودائیان) اگرمطالعةٌ دقیق وعمیق در «افراد» پعمل نبابد ونتوانیمآ نرا نچنان 
که منظورمتصوفه بوده‌است تشر بح کنيم بدان میماند که بخواهیم عبارات‌ناقصو ناتمام 
کودکاتر | تسیر وتشریح نمائیم «ااینکه فی‌المثل‌کسی درشبی تاريك بخواهد با کمال 
احتباط راهی‌بیابد ومااز تم قدمهاثی که برمی‌دارد بخواهیم معناهائیاستخراج‌نمائيم. 
معهدا توصیف و تشر بح | ین اصل«افر اد» کاری‌است سپل‌وساده. ز برا درحقیقت نمی توان 
درخدای متعال مستحبل شد برای أ نکه تعاو نی بین‌خدای ومرد هتصوف و حودندارد. 
الپامات صوفبا نه بهاو نشان داده‌ا ند که جزذات واحبا لوحود اصلاوجودی دیگرنست 
وپی آآن‌مقصودی که می گر د ند عبثمی گرد لد ز برا تحصیلحاصلاستو کوشش | یشان بر ای 
تکرارامری است‌که قبلاً صورت‌گرفته است . تکرارامردیگرمحال وممتنم می‌باشد . 

حلاج به تصوف اسلامی‌آن مرحله نهائی‌راکه موضوع «آفرینش» است بازپس 
داده ودیگرازآن تاریخ متصوفین اسلامی تابحال آ ثرا حفظ کرده‌اند . 


. Max ۲۵۲۲۵9 


۳۰ مذهب جلاج 


برخلاف عقیده لوئی‌ماسین بون «افراد»‌کاری است منحصرأً مر بوط بهآ فر بدگار 
ولی ماسن‌بون درترحمه‌ای که ازطواسن نموده وانمود می کندکه «افراد» کاری است 
مر بوط باراد مخلوق و یکی از فعالت‌های انسانی ... وحال آنکه «افراد» یکی از 
حالات خدای متعال است «سکون وحموداصلاحز وفعا لست‌های بشر یمدسوب نمی شود.» 

ماسین بون در کتاب «شرح مصائب و نوائّب حلاج » ص۳۲۶ می نو سد : «افراد» 
عمل و اقدامی است انسانی- نه خدائی- که وجود مورد نظر خود را اختارمی کند 
و اورا از دیگران حدا می‌سازد وچنان از غبرمی‌بردازد که فقط خود وی می‌ماند و 
او... آدمی ویرورد گارش . 

در نوشته‌ای ازحلاج روات شده که «توحند عبارت ازاین است که خودت را به 
وحدت برسانی ووحدانت خدای متعال‌را همواره اعلام بداری تاخداتوراشاهدخودت 
فرار دهد.» این عبارت بااصل «یا نتکسم» مغا برت دارد ومی‌فپماند که مخلوق وا نجه 
راکه خدا آفریده موجودی است حاو دانی و تصو بری است حقمقی ازوحدانبت خدا . 

مسح راا نچنانکه عزالی‌معرفی می‌کند نمونه‌ای است ازفقرواستغناء و زهد . 
عد دیگری ازمتصوفین من‌جمله ابن عر بی درشناسائی‌حضرت مسیح(ع) طبق‌روایات 
مسلمین قدمی فر اتر نپاده‌اند . ابن عربی ساز چپارفرن فاصله همان نظر ترمذی را 
گرفته و می گوید که حضرت مسیح در عهد خود خاتم اولیاء جپان بود و هیچکس 
نمی‌توانست بااو برابری کند . 

قبل‌از غزالی وابن عربی» منصور حلاج جراحات عشق‌را درتن خود مشاهده 
نمود وساعات واپسین عمر اوشباهتهای عجیبی باآخرین ساعات زندگانی مسیح بیدا 
کرد . منصوررا هدف اتهاماتی عحس ساختند » شهادت‌های محعول در بارةٌ اودادند» 
اورا تار یا نه زدند و بصلس کشدند ولی اودشمنان خودرا بخشد (منس هايك» هسییح 


دراسلام» » چاپ پار یس) . 


عقا بد د بگر ان در باره حلاج ۳۰۹ 


حلاج‌هم مانند جنید درتجربت صوفیانة خود و حدت مخلوقرا باخدای متعال 
می بیند و لی‌باز جلو تر می‌رود ومی گو بدصوفی باخداوحدت وجودی‌می با بد. و بدین‌طرز 
حلاج باوجودگفتن«انا| لحق» هبچوقتدعوی لوهیت‌نکرده حلاج‌قبل‌از بابز بدیسطامی 
ودرمر ه‌ای بالا تر نما نده ومظہری است‌از«صوفی ای سرمست». او بعقدةٌ خود یحدی 
درمشیت الپی منحذب شده بودکه کوچکتر بن توجهی به عواقب و نتای‌تار نداشت . 
داستان اعدام او وماله‌ای را که ازکمال نحابت وبزرگواری گرد عارض وی کشمدها ند 
واقعاً تشابه زبادی باروابات مر بوط به تصلیب حضرت عیسی«ع» را به عاطرمیآورد. 
شامد حلاج نیز درمیان گرفتاریا و بحبوحهٌ آشفتگیپائی که داشته قتل و به صلیب 
آو یختن حضرت هسیح را درمخاهٌ خود همواره حاضرمی‌دیده است . (ار بری»تصوف) 

در بسیاری ازمتو نی که ازحلاج باقی مانده می توان بك نوع حفره وخللائی دافت 
که شابد «انفراد» و «افراد» او می‌باشند . ملامت و تو یخی که در کتاب «| لطو اسن» 
نسمت به ابلس مشاهده می‌شود کواهی می‌دهند که حلاح نه‌فقط هان تو سخ وملامت 
موافق بوده بلکه با کمال میلواشتیاقمحرك ومشوق آن سرزنشها می‌باشد. وی« تفر بد» 
شخصی را نیز زیر نقاب وحجاب «افراد» الپی مستورمی‌دارد . فقط در آغاز تصوف و 
ومراحل ابتدائی عرفان » او احساس چنین حالت و عاطفه‌ای را نداشت بلکه مدتیا 
فبل از ورود دراین سلك » وی خود را از تعلقات دنبوی بر کنار داشته بود واز «من» 
و «ماءئی که سن خالق ومخلوق وجود داشت دوری می‌حست. اشتماه این است که‌فرض 
کنیم او«یان تئیست» بو ده . و لی‌وی اگر سوی ود رحعت می کند بر ای ادن نموده که 
ازعتا بات الپی خودرا محر وم بدارد . اوازموضوع «من» ناراحت و آشفته خاطر بود و 
وآ نراگرهی می‌دانست برای اتصال به رشته‌های عمل‌خلاقه وآ فر بنش کائنات. اوعشده 
داشته که عاشق ومعشوق بعنی خالق ومخلوق می‌توانند درهم مدغم و محو و مستحبل 


شوند . در سر اسر کتات «روابات» از همین موضو ع سی «وحدت رحودی» بحث ‏ 


+ مذهب حلاج 


می‌شود وس . می کو دد «هیح کس خدای متعال‌را بها ندازه کسی دوست ندارد که بخواهد 
دروجود او محوومستحیل گردد.» 

من نمی‌خواعم ادعا کنم که حلاج راه قطعی وصول به‌آرزوی خود را یافته بود 
ولی می‌تو ان گذت که او آزاین تحربه منظوری حزرسدن بحق و حشقت نداشته است 
وان همان راهی بودکه اکثرعرفا به‌آن نظرداشته‌اند. محتمل است‌که او نیز مجذوب 
ومفتون همسن تحر بت شده باشدءز بر ۱۱ تش «تحر ند» کاراور | به‌مستی‌وسکر رسانده بود. 
خلاصها نکه حلاج با تش ىك عشقا لی وماوراءا لطسعه‌بزودی در باقت که به« تحر دد» 
و «تفرید» می‌رسد واین همان تشنگیوعطشی است‌که اورابسوی خدا رهبری‌می‌کند. 
زجروشکنجه را نیز بامنل ورغیت می‌یذ برفت,زیرا می‌دانست که تحمل وقبو لآنآ لام 
کلیدی است که اورا از «تفر بد» و«تحربد» نحات خواهد داد . بالاخره قفل تجر ید و 
انزوا وتنپائی درهم شکست و تجاربی ماوراءا لطسعه اورا پسوی کسی بردکه به وی 
اجازه داد معنای مستی تفرند وشکر تجرید را درباید و با او وحدت وجودی با بد و 
باتحمل شدائد بسار به بارگاه الپی بار اید وهرچه را خواهان است از او دربافت 


دارد ۰ ۳ ۰ سل ۰ | نواتی و لوئی کارده ۲ تصوف اسلامی 6 ۶ > 


مر دی که معاصر اش اورا شناختند 


سال ۸۷۷. حلاج تقریباً بسن پیست سالگی‌رسیده بودکه صوفی شپیر«جنید» 
را ملاقات نمود . 

جنید باو گفت : «چه می‌خواهی بپرسی؟» 

حلاج گفت : چه فرفی است سن «خلفت» و«رسوم لطبع» 1 

جنیدگفت : در گفتار توجز کنجکاوی جسارت] میزچیزی نمی‌بینم » چرا ازمن 
نمی‌پرسی که درنها نخا نه ودرباطن توچه می گذرد ؟ این هوی‌وهوس است که می‌خواهی 
اعتراض به‌افکار دیگران‌کنی با ازتصورات همسالانت تجاوزنمائی؟... جندلحظه‌ای 
سکوت اختبار نمود و بعد رو به‌او گرد وگفت : «کدامین‌چوبه دار را باخون‌خودرنگین 
خواهی ساخت؟...» حلاج ازشنیدن این عبارت به گر به افتاد ورفت ... 

برای بکنفرمرد صوفی طرح این سوال کمال اهمیت را دارد . زبرا که مطلب 
مر بوط است به موحودی که خدا افر بده ويك نوع فعا لستی‌ارادی وخود خواسته دراو 
است که می توا ند« تصو بر خصو ص وجا نداری» از فعا لیت خلاقة خود بشود.( لوئی‌ماسین بون). 

سال ۸۹۵ . درحین سفر به مک معظمه استاد او عمروالمکی روزی رابطه 
خود را باحلاج فطع نمود وباو گفت : «ا گر اودراختار من بودی بادستپای خود اورا 
کشتمی. «عمرو اورا لعن کرد زبرا درحضور حلاج ایتی از فرآن مجید را خواند و 
حلاج گفت : من نیزتوانم این‌چنین آیتی نویسم.» 


حصفت امراین‌است که حلاج معتقد بەد کلام نفس » نود . او نمی‌خو است اوعا ۱ 


کند که می توا ند قر آ نی‌بنویسدهزیرا وی‌قر آن راکلامیا لپی‌می‌دانست و«اعجازالقرآن» 
معجزی است‌که اتیان بدان محال است.ولی ممکن بود که خود اوهم وسیلهٌ ابراز و 
ابلاغ معجزی باشد . (لوئی‌ماسن بون) . 

سال ۸٩۷‏ . قطم رابطه باصوفان ؛ استادان دیگر برای تأوبلات و تفسیرات 
نپانی و درونی او ارزشی فائل نمودند , حالاج تصور می کرد که محالت» صوفانه از 
خصانص ‏ نسانی‌است وحال | نکه حندان «حالات»را از تفضالات‌خدای متعال‌می‌دا نست . 
حلاج معتقد بود به «اسقاط الوسانط > ومی‌خواست مجای آن «وسائط» وحدت‌وحودی 
بطورمستقیم و بی‌واسطه باخدای متعال‌حاصل‌گردد . جنید روزی باو گفت: «می‌خواهم 
ازدبوانگانی احاطه شوم‌که باز ندگانی همراها نشان صمما نه موافق وسازگار باشند. 
در گفته‌های تو سار عجب وخودبینی وعبارات بیفایده هی بینم .» 

سال ۲ ۰۸۵۹۹-4۵۰ سفرهاتی برای وعظ وارشاد؛ طن بردند که او ازمبلغن‌فر مطی 
است ومی خواهد تشنحات بلواهائی دد ید آورد . بموحب سندی سار گنه وقد نمی 
«و ی در آغازامر به وعظ وارشاد برداخت تاطر قداران و یروا نی‌دراعقاب وذر به حضرت 
علی بن! بی‌طا لب )ع( بدست آورد .» 

سال .٩۰۵‏ سفر به هندوستان؛ او را متهم نمودند که به سحر و جادو گری 
برداخته است . 

ریاضی‌دان علی‌بناحمدا لحاس از بدرخود شنیده بود که‌حلاج گفته بودمنظورم‌از 
سقر به هند فرا گرفتن ساحر ی وحادو گری است . در گنار نېر ی‌کلہه‌ای بوشالید ددم که 
بیرمردی‌کنار ان نشسته بود . از اوبرسدم با بن‌شما دراین‌جا کسی را ازعلم سحرو 
حادو اطلاع ووقوفی است؟. .. سرمرد کلافی از نخ دردست گر فت وسر نح را دمن داد و 
گلو له نخ را بہوا پر تاب کرد . ناگپان بلی بدیدار شد . برمرد رویآن بل رفت واز 


آن سوی بل‌باشنآمد و بعد روبه‌من کرد وگفت: این بودا نچه می‌خواستی ببینی؟... 


مر دی که معاصر انش اورا نشناختند ۳۵ 


اری . بعد ببرمرد گفت : این تمونه حشری بود ازاطلاعات و معلومات اساشد من . 
همین راوی یعنی علی‌ین‌احمد الحساب» باز می‌نوسد : مدتی بعد که حلاج به بغداد 
باز ا مد شنیدم‌کارهای حبرت‌انگیزمی کرد» می‌گفتند اجنه درخدمت‌اوهستند وافسانه_ 
هائی بسیار در بارة او روایت می‌شد . (همين اقسانه بند بازی بیرمرد را این‌تیمیه و 
ذهبی روابت نموده‌اند تا حسلاج را یکنفر ساحر و جادو گر جلوه گر سازند . لوئی 
ماسین بون حپات ضعف این اتپامات را در کنات خود » ص ۸٩‏ ومابعد؛ تشر بح نموده 
است ۰ ۱ ۰م) 

سال ۰۹۰۸ سکونت او در بغداد ؛ متهم شد که انتشارات وشایعاتی بسماردر باره 
معجزات وسحاریهای خودنموده وفیا لمثل این‌واقعهرا روابت‌می‌کردند: روزی‌حلاج 
ازحمام ببرون می | مد ونکی از مخالفان مسلك خود برخورد و ناگپان این حریف 
تیا نجه‌ای برزوی حلاج نواخت ۱ حلاج در سمل جرا برروی من سلی زدی؟... باهر 
حق وحقیقت تورا سیلی زدم حلاح گفت پس بنام حقیقت وحق بك سیلی دیگرهم 
به روی من بزن. وقتی که مرد بازوی خود را بلندکرد تاسیلی دبگری برروی‌حلاج 
بنوازد تا گپان بازوش خشك شد . این داستان را زکر بای قزونی درکتات عجائب 
آورده است . (نقل ازشرح مصائب ونوائب حلاج »> ص ۰۱۳۲ ۱.م) 

آ با چه منظورها ومقاصدی بشت سراین افسانه‌ها نپفته بوده است؟... | بااین 
شایعات‌را هواخواهان افراطی‌وساده‌لوح حلاج برای تجلیل وتفخیم اوجمل‌کرد.اند ؟ 
بااینکه مخالفان ز بردست او بجعل این داستانها پردأخته‌اند تا خللی درکار او فراهم 
آور ند ؟... ایا خود حلاج معتقد بوده که معحزاتی می‌توانسته است بکند و واقعا 
معجزاتی نموده است؟. . حواب این‌سوّال‌کاری است دشوار. بهر حال‌وهر چهمی‌خواهد 
باشد آین‌پار صوفمان اور ا کاملاتر لك نمودند ز را نجه بیش مده بود بار اه ورس‌صوفیان 


و نظرفقهای صوقیه مخا لف بود . حلاج عقمده داشت که او بيا بان وطقه خود رسده و . 





2 مذهب حلاج 


سس 


موقع فرا رسیده‌که دبگرشخصیت او فانی شود ولوئی ماسین بون می‌نویسد که حلاج 
معتفقد شده بود که ره آرزو وارمان خود رسده و دیگر با ید جسم اوفانی و تصدق و 
تقدس شود . 

سال ۹۰۹. قتوای این‌داود نسه عله حلاج ؛ وی بسرابن‌داود موّسس طر یقت 
«طاهر به» می باشد که بحای بدر درسن ۶سالگی برمستد ر باست | ین‌طر هت نشست. 
ابن داود (ا یو بکر محمد بن داود بن علی‌بن خلف اصفهانی معروف به ظاهری) مو لف 
کتاب الزهره می‌باشد که دران ازعشق باك بحث می کند که این‌عشة‌فنای |نسانیرا 
باعث هی گردد . می‌گوید این عشق باعشق الپی اختلاف دارد وامری است حسمی و 
بنابراین باطر یقت حلاج مخالفت داشت وعشق الپی‌را فابل قبول نمی‌دانست . (ابن 
داود درسنهُ ۲۹۷ هحری در گذشته است . ۱.م) 

سال ٩۱۳‏ . محا کمه نخستین ؛ اورا به این تهمت دستگیر نمودند که مدعی 
الوهبت شده وگفته است‌که ذات الپی درکالید مردم بر گزیده جا ومقام می‌گیرد. ابن 
عیسی وزیر خلیفها لمقتدرباله که مقید به اصول دین وموازین مذهبی بودء‌ولی افراط 
و تعصبی هم نشان نمی‌داد تمام سوا بق کار و به‌اصطلاح «یرو ندة» امرر! مطا لعه نمود و به 
حلاج گفت: قبل‌از هرچیز به تطبیرخودت بپرداز و وظاف شرعی و قانونی خود را 
انجام ده . این امرمقدم است بر نوشتن رسالات ومقالاتی که خودت هم معانی | نپا را 
نمی‌فهمی.» بااین احوال حامدین‌عسی نتوانست زندیق بودن حلاج را تا بت کند . 

سال ٩۲۱-۲۲‏ . محا کمه انوی ؛ در زندان خلیفه حلاح از کمك وجانبداری 
بعضی آزمردم خوش‌نیت برخوردارشد ودروضع حال او بپبود مختصری پدیدار گرد بد. 
توانست بااطرافنان وحتی خود خلفه تماسی حاصل کند و همىن بشامد باعث شد که 
معا ندین او برشدت عمل خود ببفزایند . اوارجی‌که یکی از اعضاء وزارت مالبه بود 


مقا له | نتقادی شدیدی بنام «مخارق! لحالاح»( شعبده باز مهای حلاج) انتشارداد وخصومت 


مر دی که معاصر انش اورا نشناختند ۳۰۷ 


«قار نا لقر آن» مخصوصا سشوای أ نپا بن‌محاهد» برآنتش دامان زد. (أ بن‌محاهد 
احمدین مو سی بن! لعماس بن ماهد ازور اء فاضل دو د ومخصوصا درد با نت وقراات قران 


محہدشہرت داشت . وی‌سا کن بغداد بود و درسال۵ ۲۴ بهد نما مد ودر ۲۳ ۲ ۰ وفات دافت. 


سر ار 


کتا بپای‌سبار در بارة قراات قر ان نوشته‌است. نقل باختصاراز لغت نامه‌مر حوم‌دهخدا,۱.م) 
این‌مجاهد حلاج را به‌این تهمت تعقیب نمودکه «وی دستوری بطورکلی برای 
فر !دت قران تا لیف کر ده ودرآن مقداری ازعباراتی‌راکه خودش ساخته و برداخته با 
آ بات قرا نی مخلوط کرده است . . هثل اینکه خدا احتیاجی بعبارات حلاح داشته 
تا بتواند افکارخود را بپترا شکارسازد ۰ (ماسن‌ون) 
این محاکمة ثانوی با نحر بکات ور نگک و ثیرنگهای بسباری| مخته‌است. بپا نه‌ای 
را که برای محکومنت حلاح به اعدام بافتند این بودکه وی معتقد بهز بارت‌معنویو 


حم معنوی بو ده وان موصوع را WC‏ با مغر ضا نە تر سن وی تعسر و تەسىر نمو دزد ۱ 
س از اعدام حلاح 


قرن دهم مبلادی . به‌تعقیب و آزارشاگردان وپیروان اوپرداختند. در پایان‌آن 
فرن «| لبعدادی» در کتاب « لفرق سنأ لفرق» حلاج را درزمرة شعبان متعصب قلمداد 
کرده و او را از طرفداران کسانی می‌شناساند که معتقدند خدا درجسم انسانی مقام 
وجای هی گیرد . 

قرن ازدهم مبلادی . أبن لجوزی (وفات درسنه ۵۹۷ ه. = * ۱۲۰م) از وعاظ 
بزر هو نامدارحنبلی بوده و باغزا لیو بغدادی‌دشمنیداشتو باحسین بن‌منصور حلاح‌همقو ا 
خصومت می‌ورز ید . وی کتاپی بنام «قطم مجال اللجاح بمحل لحلاج» نوشته که 
مفقود شده است. در آن کتات نوشته که به نظر اوحلاج یکنفر شعنده باز و حادو گر 


۳۰۸ مدهب حلاج 


است و بدین ترتب نظر کسانی‌راکه برای حلاج مقام مقدسی‌قائل بودها ند رد می کند . 

ورن دوازدهم وسىز دهم . از نوشته‌های حلاج تعبراتی نمودند»در زمننه سحرو 
جادو . ازدبر باژاین روابات ناروا دربارهٌ حللاح شایم بود تااینکها لبو تی(متوفی سال 
۵م) که خودش حقه باز وشعبده باز بود,بازده «فرمول» ساحری و چشم بندی و 
حادو گری راکه منسوب به‌حالاج گر ده نود | نتشارداد . دران‌دوران با ین نو ع‌طلسمات 
ورموز آنهم باشکلپا وتر تبات الضائی » اهمست بسباری می‌دادند؛ بطورنمونه وشاهد 
این منظومه را نقل‌می‌کنیم: (دراصل منظومه‌بودهءولیالبته درترجمه فرانسه ونقل‌آن 
بقارسی خاصت شعری ازان سلب شده‌است |.م) این لغز مر بوط است به‌توحید : 
سه‌حرف آن آوا وصدا ندارند دوحرف آن با نقطه می باشند . مطلب در این جا ختم 
عبی‌ شود . اول حرف آن دوحرف نقطه‌دار نصب کسی‌می‌شود که جواب صحیح بدهد. 
حرف نقطه‌دار دومی را مخلوق انسانی برهی گز ند. سار حروف اسراری هستندغرق 
طلمت که نه کسی را قبول دار ند و نه‌به کشف حققتی‌می‌رو ند ونه شاتی‌دار ند. 

ابن عربی‌استاد بزر گ تصوف وطرفدار وحدت وجودی حلاجرا تمجیدمی نمود 
و کلمات و گفته‌های اورا طبق منوبات وعقاید باطنی‌خود تعبمروتفسرمی کرد . بااین 
احوال | نچه راکه وی داخل‌افکاروعقاید خودکرده تعا ليم حلاجی نیست. بلکه‌تصورات 
وابتکارات شخصی خود اوست که وی بدان عنوان «تجر بات حلاحی» را داده وا نرا 
هفتمین فطب عرفان نامیده ومانند ابوت بیغمیر آ نرا می‌نگرد . 

فرن چپاردهم میلادی . فقیه و مصلح حنبلی موسوم به أبن تیمیه (متسوقی 
سال ۱۳۲۸مبلادی = ۲۸ ۷هجری) (این‌فققبه کتت یل را تا لیف نموده است : «فتوی 
فی‌و لابها لحالاح» ۰ «شرح العقدة الاصفها نیدا لو اسطه» «الفرقان بين اولیاءا لرحمن» و 
غبره . نقل از کتاب مصائب وئوائب حلاج » ص ۲۷) که‌مخالف أبن عریی وفرضبه او 


در یات 2و لن وحودی»است.در باره حالاج بر این عقیده بود که وی از یسشقدمان داطنمه 


مر دی که معا صر انش اورا شناختند ۹« ۳ 


و مالاحده نو ده است ۰ می گفته که حالاج خلقتی است شس طا نی و جن در بدن او آشان 
نمو ده است . مور ح شاقعی مذ‌هب «دهنی» (متوقی سال ۱۳۸ ) نمز معاعد نود شطان 
درجسم حلاج حلول کرده واورا درتصرف خودگرفته » وبدین جپت سوء عاقبتی برای 


وی ید ید ا ورده است . 


اصطلاحات صو فیه 


احر ام 


۱ درابتدای نماز وقتی‌که می گویند «الهاکبر» ۲) روپوش زائران مکه 


معظمه ۳( تقدس و تحرم . 


از آده : 


ازل : 


مشت پرورد گار- امرالپی. مىل خلاقة الپی برای فر ىدن ۱ 


دوران قبل از خلقت کائنات وعمل] فر بنش که با«احل» ارتباط داشته ودرآن 


دوران نیت ازلی و«میثاق» بتدریح بسوی تکامل وانجام می‌رفته است . 


اقفر اد : 


تنهائی خدائی . پروردگار بکانة عالم . 

فرمان آلپی؛ حکم شناهی > دستور ربانی‌ که با«اراده» اختلاف دارد . 
محرمیت باخدا . این حالت نقطه مقابل «هست» است . 

تنپائی ۰ تك وتنها ماندن . 


راهی که خدا به‌بند گانش‌نشان می‌دهد. بایان ان راه را «هدی» می گو نند. 


اصطلاحات صو فه ۳۳ 


شدت وحدت وحسارت وضمناً فقدان حس‌ایمان نست به خدا . این کلمه 
در احادیث مکرر دیده می‌شود . من حمله می گویند «روز قامت خدای 
متعال بکسی نگاه نمی‌کندکه دامن ردایش را برروی زمین‌می‌کشد» (اين 
عمل علاعت بر و بطر وحسارت است) . خودبینی نوعی از بطر, و تحقیری 
است ازحشقت . بنابراین بطر عمارت می‌شود از تحقیر حقیقت | نهم در نسحه 
خودخواهی دادر تج ببعلاقگی بدرك حققت . بپرحال بپتر است که از 


بطراحتراز ورزیم . علم استدلالی می‌تواند موجب بطر گردد . 


وجود در بار گاه کر باٹی‌ س ازفنا. فنا باعث زوال شخصت می‌شود.ولی همین 
شخصت در بار گاه الپی به بقا می‌رسد . ۱ 

پینو نة : 
فاصله » دور بودن . لغویون | نرا در حملهٌ «اضداد» محسوب می‌دار ند 
و معتقدند هم بمعنای جدائی ودوری است وهم‌بمعنای وحدت ویگانگی. 
بنابراین باید چنین ننداشت که این فاصله‌ای است که درعین دوری دو نفر 
را باهم متحدمی‌سازد . 

لجر ید : 

اختبار وقبول تنپائی و گرفتن تعلق خاطرازغیر آفربدگار ورضای او . 
تجلی : 


ل ظط نور ۰ 
ستا نش درورو گار»«| لحمدلنة» . آین‌حمد‌خطان می‌شود به «خالق», «رازق»» 
به‌خدائی که مارا أ فر دده و نما روری ارزانی می‌فر ما ید ۰ 


تعظیم وتکریم خدا با گفتن«سبحان له» این تسبیح خطاب می‌شود به بر ورد گار 


۳۹۴ مذهب بلاج 


ووحدا ثیت وعظمت مقام او . 
| لحاق باطنی به‌حقیقت و تعهد بها بن‌امر که‌باهر چه خدا بخواهدهن» و افقت‌دارم. 
لفر ید : 
تنهائی اختماری وارادی (گارده) 
توبه : 
ندامت وپشیمانی . 
او حك : 


۱( اعلام وحدانست خدای متعال <( وحدت آلپی ۱ 


حالت عرفا نی همنی برا که شخص عارف اطمتان به خدا دارد وخود را 


بو ی تسلیم مې نما دد ما نندطفلی که خو در | در آغوش مادر حود می افکند : 
گفتن دلا لهالاا» 


بسکرو تن همین شکلی کد انسانی دارد . 

جم : 

وحدت تام وتمام » جمعالجمع وعينالجمع . 

حال : 
جمع آن احوال است . حال عبارت‌است ازوضع‌صوفیا نه‌ای که احظه‌ای بیش 
طول نمی کشد. ( بقول‌خود عرفاء ما نند برق‌خاطف زودمی گذرد |.م) مترحم 
ناگز براست دراینجا بااتکله به‌مطا لعات دیگران توضیحی بدهد: 
«از این اصطلاحات و استعارات صوفانه تباید انتظار دك معنای روشن و 
محدودی داشت وحملگی! نپا بحدی مبهم وغدار | لودهستند کد روشن نمودن 


هر ىك محناج دیف ص فده ها توصمح می باشد. در باره همىن حال توحه با ین ست 


اتعطلاحات صو فيه ۳۹۵ 


تج :۰ 


حافظ داشته باشد : 

در نماژم خم ابروی توام باد آمد حالتی رفت که محراب بفر بادا مد 
دراین حال وحالت که شاید بش ازدوسه ثانبه طول نمی کشد قوای مغزی 
وعقلی از نظارت‌دروظ اف قو ای‌ظاحریو باطنی بازمی‌ها نند. شا رد چشم ارما نده 
باشد و لی چىز یر ا نمی بسندو وش‌صدائیر ا نمی‌شنودو لی‌قلب‌ضر بان‌خودرا ادامه 
می‌دهد وخون در عروق و شرائین می گردد ولی فوای عقلی را کی و حامد 
می‌ماننده . درسومین مقدمه‌ای که برغز لبات شمس تر دزی نوشتفا ند (چاب 
طهران ص۳۷) فاضای دقہ قا دن چنین‌می نو سد : کسی که می‌خواهد شخصت 
معنوی مولوی را باکلماتی امثال حال صحو واخفا وحرکت توسطی وقطعی 
وحلول سربانی وطریانی و نظاثر ان اصطلاحاث که فقط برای تفهیم مسائل 
علمی وضع ده است بشناساند و ان الفاظرا وسیلة توضح افکار ومسلك و 
مشرب مو لوی قرار دهد » مثلش عبناً مثل کسی است‌که بخواهد مسائلعالی 
معادلات حبرومقا بله خنام وهندسه تحلیلی باسکال را از روی کتاب حفر و 
طلسمات و بافلسفه افلاطو نی قد ,مو فر ضيه | نیشتین جد درا بمدد کتاب‌عام| لاشیاء 


وتار نج طسعی د سا نا و دسر سا نبا حل کند ۰ 
مدنت وعسی . 


سفر به‌م که معظمه بر ای رارت وأ نجام قر ضه مخصوص شرعی . ین علامت 
اشتراك عقنده است بامومنین (عضی ارعلما وفقها معتقدند که زاثری خاطی 


ممکن است در نتسحه ر هد و تقوای سایر ین بحشو ده شود. ) 


دلیل . 


1# مذهب حلاج 


روا بات هسنند رسمده از حضرت رسولاکرم«ص». حد مث ‌فدسی‌عبارت‌است‌از 
احادشی که دران خدای متعال ده ضم ر اول‌شخص صصت می‌فر ما دد ۰ 


حرم : 
حالت ممنئوعت فانونی - شرعی - مقامی از لحاظ مذهب معدس . 


ج همم ص 


منظور خدای متعال است‌که خالق وافر نندهٌ تمام حقائق است . 


نزول خدا درجسم وحان مخلوق خود باجایگز ین شدن انوار الپی در 
باطن یکی ازافراد انسانی . 


زنده وعطیه‌ای الپی . 


خدا ‏ برورد گار و آ فر بدگار ۰ 


خوف 

ترس » ترس ازخدا واین مربوط می‌باشد به «حالت» که ابتدا و آغاز صعود 

صوفبا نه می‌باشد. خوف بارجا وامیدغا لباهمراه می باشند ما نند وعد ووعید. 
دنا : 

همین دنا وخا کدان وز ندگانی دراین‌حپان باارزشرای واقعی‌ومجعول‌ان. 
درن : 


شده ومار | ده اطاعت واحرای آنا دعوت می فرھا دد . دين صد دنماست ۰ 


داد خن | وول و نام اورا به ز بان راندن تا فکر خد| هجوفت از خاطره 
انسانی ند دور نماند . این لغت نمز شامل‌خطا به‌ها ومواعظی است که مارا به 


همان نسحه نزد یك‌سازد. 


صطلاحات صو فيه : 2 


رازق : 


رجا : 


رصا : 


روج : 


امد » صك خوف» 


توافق متقا دل سن خدا وروح انسانی . دمسازی انسانی سا ارادهٌ الپی 


( تعسر کارده) ۰ 


روان؛ وحود وحصفت هعنو ی انسانی ورشته‌ای که سردرو نی‌انسانی را باخدا 


محر م دل » ونهانی تردن راز وحود و شخصت معنوی . 
احتضار : 
تشو مشی که از نزو ىك شدن نز ع روی می‌دهد . 


ارامی و آسایش روح ۰ 


شر دك فائل شدن به خدا . درمعنای سبط ادن لت با ند گفت هر فکری که 
مر بوط به خدا نباشد ومارا ازاو دورسازد. مثلا عشق بچیزهائی که درادن 
د نما است ۰ 45۶ سل دد به حطام دنوی که با لطیم انسانر ا از خدا 9 افکار 


الپی دور مبی‌ساز د ۰ | لحاق به‌افکار واردشپای سر ی وطرد حقایق مطلق ۰ 
اقرارهاشید ان لا اله الا 1۳ محمد رسول ا 


حالت صوفی که قلب حود را واك و تا ناگ و مصفا می‌سازد وراستی و صدافت 


مذهب حلاج 


۳٩۸ 
دران تحلی می نماد . این حالت درست مخالف درو غ و کذت و تزور و‎ 
مماشاة است. این است شرط اصلی عشق باك و گشودن قلب برای قول مقام‎ 
. ومرئبهٌ قدسی‎ 
طمالىنه:‎ 
. حالت روحی که آسودگی ورفاه را بازبافته است‎ 


مىل ورغت ؛ منتپای تمحبد وتحسین و توصف عاشقانه ازخدا . 
فهم و استدلال ۰ 


دانستن مطا لب واحکام الپی ودسی , 


عین‌الجمع : 


بنظر اوی ماسین بون عبارتست از «وحدت وجودی» با «وحدت اساسی> با 
«عصارء وحدت» . گارده که ازمعروفتر ین مفسرین قران مجبد است» عن 
الجمم را عبارت می‌داند از«وحدت باخالق» این حالنی است صوفانه بن 
مخلوق و خالق واین حالت منبم هر نوع وحدت واقعی است باآفربدگار . 
چون بدین ترس امرالپی احرا می‌شود وارادة اوست که صورت می گرد. 


ابن عين| لجمم تبدیل می‌شود به «جمع‌الجمع» . 
غاب : 


چیزی که بنپان ومختفی ومعدوم است. سوم شخص وان کسی که حاضر نیست 


وازاو صعجرت می‌شود ۰ 


اسرار الپی . 


حوانمردی ورشادت . متصو فه فتوت را ازاین می دا نستند که انساندیگران 
را بالا تر انخود حای‌دهد و پم سب سخاوت وشار و گذشت از خصانص 


این صفت به‌شمار می‌رو ند . 


اصطلاحات صو فيه ۳۹۹ 


#هوت: 


مسین حالتی است آمبخته به عقب‌نشنی وخوف واضطران خاطر. این لغت 
نىزدر رد نف اضداد حای دارد.ز بر ۱ نه معنای طلب كمك نز هست تاشخص 
را از خطر ی هائل نحات دهد. ما بر بعصیاحاد بث ملااك دجار فسزع شد نل 
چون مطلع شدند که جبرائیل بایامی به سوی حورت محمد «ص» برواز 


نمو ده وخال کردند که این وافعه‌فامت را اعلام خواهد داشت. 


عبارت است از ملکاتی که خن | درسر شت آدمی نپا ده 9 این در موقع خلق 
انسا نی بعمل | هده ۱ حمعی گو شد هر نوزادی که بەد نیامی گذارد طعامسلمان 


است وجمعی گویند پس‌از وقوف به مبانی و اساس دین اسللام نرا اختیار 
خواهد نمود وعده‌ای معتقدند هر کس که با بداثر هستی می گذارد با لفطره 
می دا ند که هرچه هست تعلق به خدای متعال دارد ۰ هر ین توحهی که 
شده این است که این لغت را با لغت «مسناق» تطبہق می نما دند بدن تر تس که 
تامل وأ ند شه , 

حزر ومد عطا بای الپی که خالق همه چىز تواند شد . 


جپان الپی وخدائی (بنابر تفسرآقای گارده) . 


۳۳۰ مذهب حلاج 


مبحست 
عشق موحود بسن خدا ومخلوفات او . ماسن بون و کارده می گو دند: عشق 
ان است که تو در برادر معشوق با ستی و کمر خدمت در شی ؛ جون از 
هوسپا وخواستپای خود در گذشتی آن وقت خدا همه | نچه درخور بك بنده 
مطیم وشاسته است بهتو اعطا خواهد فر مود . 

محاطتب: 


دوم شحص , مها تل منکلم ۰ 
مخالفة! لنفسر : 


نز اعی است سن من اختہاری ومن حسی . 


راز و ننازی بسن عارف وصوفی باخدا . 

سمانی است که در ازل بسن خدای متعال و بندگا نش منعقد شده است. 
ناسوت : 

دنیا وبشرت . 
فس : 


روح وروان . 


فصدی که دراحرای وظا ثف شرعی ایراز می‌شود . 
هدی : 
راهنمائی مخلوق ازطرف خدا . 
همت : 
توجه مخصوص بچیزی باموضوعی که مورد علاقة شخص می‌باشد . اظپار 
علاقه ومراقت ازچیز با کسی که مورد توجه وعلاقهٌ دبگری می‌باشد ودعای 


خیر برای توفیق و کامروائی او . 


اصطلاحات صو فیه ۱ ۳ 


هوهو : 
درابتداآقای لوئی ماسن بون آنرا مانند «وحدانیالذات» تعبیر نمود.ولی 
فکر وا ند شه که عبار تست از «و عط ه ار شاه شرعی وفانو نی » ۰ 


ترس مبنی براعزاز واحترام. حالت صوفا نه که با«انس»قر ین است.محرهست 
باخدای متعال . 


تمام جسم وتمام بدن چه زنده وچه مرده . نظر به‌حجم وقطرهیکل است. 


اعلام وابلاغ اوامری ازطرف خدا به يىغمىر . 
وعده : 

و عده‌های خدابی ومنظورومقصود وأمید «رحا» . وعل صل «وعند» است. 
اعد : 

تېد دی که ازطرف دا بعمل‌می | بد . مقصو د ومنظور «خوف» ۰ وعندصد 


و عد »> می باشد ۰ 


با بان 


